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  1: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  

  8تفسير حكيم جلد 

  

   حضرت استاد حسين انصاريان

  2: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  

  سوره نساء

  

   آيه 176: دربردارنده

   كلمه  3705

   حرف 16030

   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ 

  1تفسير آيه 

  

ساءً وَ اتَّـقُوا اللَّهَ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنـْهُما رجِالاً كَثِيراً وَ نِ  يا أيَُّـهَا النَّاسُ 
  .الَّذِي تَسائَـلُونَ بِهِ وَ الأَْرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً 
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پروردگارتان از هر گناهى حفظ كنيد، خدائى كه شما را از يك تن آفريد و جفتش را نيز از اى مردم خود را در پيشگاه 
جنس او پديد آورد، و از آن دو تن مردان و زنان بسيارى را منتشر ساخت، و از خدائى كه به وسيله نام او از يكديگر 

خويشاوندان بپرهيزيد، يقيناً خداوند همواره بر  كنيد از گناه و معصيت خود را نگاه داريد و از قطع رابطه با درخواست مى
  .شما حافظ و نگهبان است

   شرح و توضيح

سفارش به  -3. خلقت آدم و حوا و نسل آن دو نفر -2. تقوا - 1: آيه شريفه متضمن سه مسئله بسيار مهم است
  .خويشاوندان

  3: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  تقوا

  .تا جائى كه لازم بود به بحث تقوا و آثار آن پرداخته شد  هُدىً لِلْمُتَّقِينَ   جمله نورانىدر آيه دوم سوره مباركه بقره در توضيح 

   خلقت آدم و حوا و نسل آنان

هاى علمى مورد اعتماد در زمينه خلقت آدم و  آنچه به طور صريح از آيات قرآن مجيد و معارف حقّه اهل بيت و كتاب
Ĕايتش از خاك زمين پيكرى را  د، با اراده و قدرت و علم و حكمت بىشود، اين است كه خداون حوا استفاده مى

اش در آن پيكر روح دميد، و از همان خاك همسرش را  الهى گرى كرد، و به او شكل لازم را مرحمت فرمود، و با نفخه صورت
گردونه احسن تقويم در اين   به وجود آورد و مرد و زنى به نام آدم و حوا با خلقتى آراسته و متعادل و ظاهر و باطنى در

جهان هستى در روى زمين ظهور كردند، و هر دو مبدء و منشأ همه مردان و زنان تا قيامت شدند، و اين مسئله هيچ 
اعجابى در كنار قدرت حضرت حق ندارد، زيرا هر نوعى از موجودات زنده و هر نوعى از گياهان به همين صورت منشأ و 

ماده داشتند كه به دست قدرت حق آفريده شدند و موجب تكثير نوع خود در خيمه حيات  اى از يك نر و مبدء اوليه
  .شدند

پس از به وجود آمدن نر و ماده اوليه كه بدون سابقه نر و ماده ديگر بودند و مستقيماً به قدرت حق به وجود آمدند 
انگيز انواع  به نر به وجود آمدند و صحنه شگفتگذارى يا رسيدن گرده ماده  نسلشان بعد از ازدواج آن دو با نطفه يا تخم

  .موجودات را تشكيل دادند
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  :فرمايد سوره مباركه آل عمران مى 59اين كه خداوند قدير در آيه 

  .عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثمَُّ قالَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ   إِنَّ مَثَلَ عِيسى

  4: ، ص8 تفسير حكيم، ج

يقيناً داستان چگونگى آفرينش عيسى نزد خدا مانند داستان آدم است كه پيكر او را ابتدا از خاك آفريد سپس به او 
درنگ موجود زنده شد، براى اين است كه به همه مردم بفهماند قدرت من اين اقتضا را  موجود زنده باش پس بى: فرمود

سابقه داشتن پدر و مادر از خاك  ينم و اين تعجبى ندارد، كه آدم را بىدارد كه فردى مانند عيسى را بدون وجود پدر بيافر 
به صورتى آراسته ساختم سپس با فرمان وجودى كن او را به شكل موجودى زنده درآوردم، اين كه به وجود آمدن عيسى را 

ه بدون تكيه به يك نر و هاست ك بدون پدر مثل به آدم زده بسيار بسيار روشن است كه آدم اولين نوع از جنس ما انسان
گرى شده و سپس با دميده شدن روح در او به گردونه حيات درآمده  ماده و بلكه به صورت مستقيم از خاك صورت

است، و بنابر جمله ملكوتى و خلق منها زوجها همسر او حوا نيز مانند او از خاك پاك يعنى همان خاك و گوهرى كه آدم از 
عنصر اوليه وجود مرد و زن يك عنصر  »1« :ده است، Ĕايتابًايد به قول اميرمؤمنان گفتاو به وجود آمد به وجود آم

  .مركب است كه خداوند در قرآن مجيد از آن تعبير به طين نموده است

  »2« :فَـقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ  إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنيِّ خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فإَِذا سَوَّيْـتُهُ وَ نَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

______________________________  
  .البلاغه خطبه اول Ĕج -)1(

  .72 -71ص  -)2(

  

  5: ، ص8 تفسير حكيم، ج

همانا من بشرى از گل خواهم آفريد، پس زمانى كه اندامش را درست و : ياد كن هنگامى كه پروردگارت به فرشتگان گفت
  .خود در او دميدم براى او سجده كنيدنيكو قرار دادم و از روح 
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اسرائيل جهت تصديق نبوتش خبر  خوانيم كه عيسى از قدرت معنوى خود به بنى مى 49در سوره مباركه آل عمران آيه 
  .كند دهد و در بخشى از گفتارش اعلام مى مى

  ....كُونُ طَيرْاً بِإِذْنِ اللَّهِ أَنيِّ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيرِْ فأَنَْـفُخُ فِيهِ فَـيَ 

اى زنده و قادر  دمم كه به اراده و مشيت خدا پرنده دهم و در آن مى من از گل زمين براى شما پيكرى مانند پرنده نظام مى
  .شود به پرواز مى

ارد پذيرفت كه توان از طريق قرآن كه كتابى سراسر حق است و هيچ ريب و باطلى در آن راه ند جائى كه به راحتى مى
اى در شكل يك پرنده  انسانى والا و پيامبرى ملكوتى در سايه اذن خدا اين قدرت را دارد كه گل را به صورت مجسمه

درآورد سپس با دم خود او را با همه اعضاى لازم زنده كند و به پرواز دهد، چه جاى حرف و رد و ايراد و اشكال در 
  !؟Ĕايت خدا است خلقت آدم به قدرت بى

سابقه  آرى اراده و علم و حكمت و بصيرت و قدرتش اقتضا نمود كه از خاك زمين و از عنصر واحده مرد و زنى را بى
  .داشتن پدر و مادر بيافريند و آنان را مبدء و منشأ به وجود آمدن ميلياردها مرد و زن قرار دهد

اند كه پيش از آدم  را به اين صورت معنا كرده »1«  آدَمَ   فىإِنَّ اللَّهَ اصْطَ   هاى درس خوانده جمله اين كه بعضى از مذهبى
  ابوالبشر آدميانى ديگر بودند كه از

______________________________  
  .33آل عمران  -)1(

  

  6: ، ص8 تفسير حكيم، ج

موجودى  بردند، و شايسته تكليف و مسئوليت نبودند و آدم به عنوانى نظر عقل و خرد به شدت در ضعف به سر مى
عاقل و شايسته مسئوليت از ميان آنان برگزيده شد حرفى نادرست و خلاف قرآن و چيزى شبيه نظريه تبدل انواع داروين 

را در آيات قرآن مجيد  *اصْطَفاكِ   يهودى است، و نشان از خودباختگى در برابر فرهنگ مادى غرب است، شما اگر لغت
  .هاى عقلى و دينى است اساس ارزش دقت كنيد داراى معناى معنوى و گزيدن بر
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دهد   ى شريفه از نوح و آل ابراهيم و آل عمران نام برده شده، كه ما را بيشتر به اين حقيقت توجه مى به ويژه اين كه در آيه
عقل شبيه  كه مقام اصطفاء مقامى صد در صد معنوى است و قطعاً نوح و آل ابراهيم و آل عمران از ميان موجوداتى بى

  .اند نساĔا برگزيده نشدهبه ا

اند زحمت تحصيل معرفت به خدا  اى كاش بعضى از دانشمندان چه در شرق چه در غرب كه متكى به آراء خود و ديگران
گر به سوى حقايق آفرينش و امور  كردند، و سپس به كتاب سالم و دست نخورده او قرآن كه هدايت را به خود هموار مى

ند و با بكار گرفتن عقل و انصاف امور مربوط به هستى و آفرينش و مسائل مربوط به تربيت و نمود معنوى است مراجعه مى
  .نمودند آوردند، و به آسانى و روشنى واقعيات را تحصيل مى ادب را از اين كتاب به دست مى

محبان، چراغ  ى آفرينش، حكمت محض، بصيرت خالص، روح و جان پيامبر، محبوب اينك نگاه درياى علم و بينش، نخبه
  :البلاغه ملاحظه كنيد ى اول Ĕج قلب عارفان، مولاى موحدان حضرت اميرمؤمنان را به آفرينش انسان در خطبه

باِلْبـَلَّهِ حَتىّ ، وَ لا طَها ثمَُّ جمََعَ سُبْحانَهُ مِنْ حَزْنِ الاْءَرْضِ وَ سَهْلِها، وَ عَذđِْا وَ سَبَخِها، تُـرْبَهً سَنَّها باِلْماءِ حَتىّ خَلَصَتْ «
  لَزبَُتْ، فَجَبَلَ مِنْها

  7: ، ص8 تفسير حكيم، ج

اءجمَْدَها حَتىّ اسْتَمْسَكَتْ، وَ اءَصْلَدَها حَتىّ صَلْصَلَتْ، لِوَقْتٍ مَعْدُودٍ، وَ . صُورَهً ذاتَ اءحْناءٍ وَ وُصُولٍ وَ اءعضاءٍ وَ فُصُولٍ 
  .اءَجَل مَعْلُومٍ 

وَ مَعْرفَِهٍ  هِ فَمَثـْلَتْ انْسانا ذا اءَذْهانٍ يجُِيلُها، وَ فِكْرٍ يَـتَصَرَّفُ đِا، وَ جَوارحِِ يخَْتَدِمُها، وَ اءَدَواتٍ يُـقَلَّبُها،ثمَُّ نَـفَخَ فِيها مِن رُوحِ 
هِ الالْوانِ الْمُخْتَلِفَهِ، وَالاْءَشْباهِ الْمُؤ تَلِفَهِ، يَـفْرُقُ đِا بَـينَْ الحَْقِّ وَالْباطِلِ وَالاْءَذْواقِ وَالْمَشامِّ وَالالْوانِ وَالاْءَجْناسِ، مَعْجُونا بِطِينَ 

  »...وَالسُّرُورِ وَالاضْدادِ الْمُتَعادِيهَِ وَالاخْلاطِ الْمُتَباينَِهِ، مِنَ الحَْرِّ وَالْبـَرْدِ، وَالْبِلَّهِ وَالجُْمُودِ، وَالْمَساءَةِ 

شور زمين خاكى را جمع كرد و بر آن آب پاشيد تا پاك و هاى سخت و نرم، و شيرين و  سپس خداوند سبحان از قسمت
ى خالص را با رطوبت آب به صورت گل چسبنده در آورد، سپس از آن گل صورتى پديد   خالص گرديد، آنگاه آن ماده

ها، آن صورت را خشكانيد تا خود را گرفت و  ها، و اعضاى مختلفه و گسيختگى كرد داراى جوانب گوناگون و پيوستگى
م و نرم ساخت تا محكم و سفالين شد، و آن را تا زمان معين و وقت مقرر به حال خود گذاشت سپس از نفخه خود محك

بر آن ماده شكل گرفته دميد تا به صورت انسانى زنده در آمد، داراى اذهان و افكارى كه در جهت نظام حياتش بكار  
ا بگرداند، و معرفت و شناختى كه ميان حق و باطل را تميز گيرد و اعضائى كه به خدمت در آورد، و ابزارى كه زندگى ر 
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هاى گوناگون را از هم بشناسد، در حالى كه اين موجود معجونى بود از طينت  ها و جنس ها و بوها و رنگ دهد، و مزه
 هائى نظير هم، و اضدادى مخالف يكديگر و اخلاطى متفاوت با هم، از گرمى و سردى و هاى مختلف و همسان رنگ

  .رطوبت و خشكى و ناخوشى و خوشى

  8: ، ص8 تفسير حكيم، ج

به صورتى كه آدم آفريده شد به وجود آمد، اين حقيقتى است كه در  وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها  حوا همسر آدم هم بنا بر جمله
  :روايات هم به طور صريح به آن اشاره شده است

  »1« »:دخوله الجنةاĔا خلقت من فضل طينة آدم عند ) ع(عن الباقر «

ى گلى كه آدم از آن آفريده شد ساخته شد و اين هنگام ورود آدم به  حوا از اضافه: روايت شده) ع(از حضرت باقر 
  .đشت بود

ها آمده كه حوا از دنده چپ آدم آفريده شده كه اينگونه روايات مخالف با متن آيه شريفه و  رواياتى هم در برخى از كتاب
داند، بنابراين روايات مقبولى نيست و چه بسا  ى گل آدم مى يات استوارى است كه آفرينش حوا را از اضافهدر تضاد با روا

خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ  :هاى يهود باشد، يك بار ديگر به متن آيه دقت كنيد ى بازرگانان حديث و برگرفته از افسانه ساخته
  .عنصر واحده آفريد و زوج را نيز از همان عنصر پديد آوردشما را از  واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها

  :شود به روايت زير دقت كامل بنمائيد ى شريفه مى در تأييد اين معنا و اين برداشت درستى كه از آيه

پرسيدم خداوند حوا را از چه چيز آفريد؟ ) ع(است از حضرت باقر  كند كه گفته المقدام از پدرش روايت مى عمرو بن ابى
دروغ : هاى آدم آفريد، فرمود اى از دنده گويند خداوند او را از دنده مى: گويند؟ گفتم رمود اين مردم در اين مسئله چه مىف

  !گويند، آيا خداوند از آفريدن حوا از غير دنده آدم ناتوان بود؟ مى

______________________________  
  .8ص  3تفسير برهان ج  -)1(

  

  9: ، ص8 تفسير حكيم، ج
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: العابدين از پدرش روايت كرد كه رسول خدا فرمود گفتم پسر پيامبر فدايت شوم حوا را از چه چيز آفريد فرمود پدرم زين
خداوند مشتى خاك برگرفت، و آن را با دست قدرتش به هم آميخت و آدم را از آن آفريد، بخشى از آن اضافه آمد پس 

  .حوا را از آن وجود به وجود آورد

  حوا نسل آدم و

يابد، ولى بايد دانست كه اين آفرينش از  ى نطفه تحقق مى اراده حضرت حق در توليد نسل از يك نر و ماده به وسيله
اى از گل آفريد و آن آدم و بعد از  سابقه نر و ماده ى پس از آن صورت گرفت كه يك مرد و يك زن از اين نوع را بى نطفه

  .او حوا بود

اى ميان نسل و آدم و همسرش نبوده، سخن در  گردد، و واسطه انسان به آدم و همسرش برمى بر اساس آيه مورد بحث نسل
  اين است كه اين نسل ميلياردى چگونه و به چه صورت از آن يك مرد و يك زن به وجود آمد؟

ولد شدن پسران و اش مت ى اول انسان يعنى آدم و همسرش از راه ازدواج بوده است كه نتيجه تناسل طبقه: گويد الميزان مى
ى دوم  دخترانى و به عبارت ديگر خواهران و برادرانى گرديده است و در اين باره بحثى نيست، بحث در اين است كه طبقه

اند؟ آيا ازدواج در ميان خود آنان بوده، و يا به طريقى  بشر يعنى همين خواهران و برادران چگونه و با چه كسى ازدواج كرده
  ست؟ديگر صورت گرفته ا

آيد كه در انتشار نسل بشر غير از آدم و  برمى وَ بَثَّ مِنـْهُما رجِالاً كَثِيراً وَ نِساءً  :فرمايد از ظاهر اطلاق آيه شريفه كه مى
  همسرش هيچ كس ديگرى دخالت نداشته، و نسل موجود بشر منتهى به اين دو تن بوده و بس، نه هيچ زنى از غير بشر
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الت داشته و نه هيچ مردى، چون قرآن مجيد در انتشار اين نسل فقط آدم و حوا را مبدء دانسته است و اگر غير از دخ
و يا عبارتى ديگر نظير اين » و من غيرهما وَ بَثَّ مِنـْهُما« :فرمود داشت مى آدم و حوا مردى يا زنى غير از بشر دخالت مى

و حوا موجودى ديگر نيز دخالت داشته است و معلوم است كه منحصر بودن  كرد تا بفهماند كه غير از آدم را ذكر مى
  .ى دوم ازدواج ميان خواهر و برادر صورت گرفته باشد كند كه در طبقه آدم و حوا در مبدئيت انتشار نسل اقتضا مى

ام و ممنوع بوده و اما اين كه چنين ازدواجى در اسلام حرام است و به طورى كه حكايت شده در ديگر شرايع نيز حر 
زند، چون كه تحريم حكم تشريعى است كه تابع مصالح و مفاسد است، نه حكمى تكوينى و غير  ضررى به اين نظريه نمى
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كند و هر حكمى بخواهد ميراند، چه  قابل تغيير، و زمام تشريع هم به دست خداى سبحان است، او هر چه بخواهد مى
وزگارى جايز و مباح كند و در روزگار ديگر حرام نمايد، در روزى كه جز تجويزش مانعى دارد كه يك عمل را در روزى و ر 

اى نيست تجويز كند، و در روزگار ديگرى كه اين ضرورت در كار نيست تحريم نمايد، ازدواج خواهر و برادر را در  چاره
ه و تجويزش سبب شيوع فحشا و روزگارى كه مصلحت و لازم باشد، مانند زمان آدم كه موضوع انتشار نسل در ميان بود

  .شود تحريم كند شده تجويز كند و با پايان گرفتن زمان مصلحت كه باعث اين محذور مى دار شدن عفت عمومى نمى جريحه

آمده كه در گفتگوئى كه با مردى قرشى داشته سخن به اينجا رسانيده  ) ع(در كتاب ارزشمند احتجاج از حضرت سجاد 
   مرد قرشى: گويد همزاى هابيل، راوى مى» اقليما«زاى قابيل ازدواج كرد و قابيل با  اهر همخو » لوزا«كه هابيل با 
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اين كه عمل مجوسيان امروز است، : آيا هابيل و قابيل خواهران خود را حامله كردند؟ فرمود آرى مرد عرضه داشت: پرسيد
دانيم براى اين است كه پى از تحريم  كنند و ما آن را باطل مى ن كار را مىمجوسيان اگر اي: حضرت فرمود: گويد راوى مى

منكر اين مطلب مباش، براى اين كه درستى اين عمل در آن روز و : دهند، آنگاه اضافه نمود خدا آن را انجام مى
او خلق نكرد؟ در  اش در امروز حكم خداست كه چنين جارى شده است، مگر خداى تعالى همسر آدم را از خود نادرستى

بينيم كه او را بر وى حلال نمود، پس اين حكم، دين و شريعت آن روز فرزندان آدم و خاص آنان بوده، و  عين حال مى
  .بعد از آن خداى تعالى حكم حرمتش را نازل فرمود

  12: ، ص8 تفسير حكيم، ج

موافق با ظاهر قرآن كريم و هم موافق با اعتبار مطلبى كه در اين حديث آمده : گويد الميزان در نگاهش به اين روايت مى
عقلى است، ولى در اين ميان روايات ديگرى است كه معارض با آن است و دلالت دارد بر اين كه اولاد آدم با افرادى از 

حورى  آيد زيرا آفرينش جن و و اين روايات با اعتبار عقلى درست در نمى[جن و حور كه برايشان نازل شده ازدواج كردند 
  ]تواند فرزند مادى بزايد đشتى مادى نيست و غير مادى نمى

دانم كه مطلب در گيومه از صاحب الميزان يا مترجم محترم آن است، اشكالى كه نسبت به آن دارم اين نيست   اينجانب نمى
đشت و تشبيه آنان به اى كه اوصاف حور را بيان كرده از زيبائى چشم آنان و همسال بودنشان با اهل  كه قرآن به گونه

باشند، و اگر مادى  شود كه حوران đشتى كه همسران و ازدواج مردان đشتى هستند مادى مى لؤلؤ مكنون استفاده مى
   نباشند چه سودى از نظر همسرى براى مردان đشتى دارند، به نظر اينجانب براى رد روايات معارض نيازى به اين
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و  وَ بَثَّ مِنـْهُما رجِالاً كَثِيراً وَ نِساءً  :فرمايد نيست، بلكه بايد به اطلاق آيه تكيه كرد كه مىتوضيح كه در الميزان آمده 
  .پرونده اين مسئله را بست

   سفارش به خويشان

سوره مباركه بقره به صورت مشروح مسائل مهمى مطرح  27در رابطه با صله رحم و گناه قطع رابطه با خويشان در آيه 
  .شد
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  3 -2تفسير آيه 

  

  .أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً   أَمْوالهَمُْ وَ لا تَـتَبَدَّلُوا الخْبَِيثَ باِلطَّيِّبِ وَ لا تأَْكُلُوا أمَْوالهَمُْ إِلى  وَ آتُوا الْيَتامى

وَ ثُلاثَ وَ ربُاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ   بَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنىفَانْكِحُوا ما طا  وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطُوا فيِ الْيَتامى
  .أَلاَّ تَـعُولُوا  ما مَلَكَتْ أَيمْانُكُمْ ذلِكَ أدَْنى

نيد، و اموالشان به آنان دهيد و اموال كم ارزش خود را با اموال با ارزش آنان عوض نك]  پس از رشدشان[اموال يتيمان را 
  .را با ضميمه كردن به اموال خود نخوريد، زيرا اين عمل گناهى بزرگ است

نتوانيد عدالت ورزيد بنابراين از ديگر زنانى كه شما را ]  در صورت ازدواج با آنان[ترسيد كه در مورد دختران يتيم  و اگر مى
  .خوش آيد

ترسيد با آنان به عدالت رفتار نكنيد به يك زن يا به   انچه مىدو دو و سه سه و چهار چهار به همسرى بگيريد، و چن
ايد اكتفا كنيد اين قناعت به يك همسر عقدى به اين كه ستم نورزيد و از راه عدالت منحرف نشويد  كنيزانى كه مالك شده

  .تر است نزديك

   شرح و توضيح
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هم كه ضامن حفظ بسيارى از حقوق معنوى و مادى است، و اگر جامعه به در اين دو آيه شريفه به دو مسئله بسيار م
صورتى دقيق و خالصانه و با رأفت به آن دو عمل كند از بسيارى از مفاسد و به ويژه ستم به ديگران و ظلم فاحش در 

ج با يتيم يا با يتيم و ثروت او، ازدوا : كند اشاره شده است ماند و از حساب سخت قيامت مصونيت پيدا مى امان مى
ديگر زنان بر مبناى عدالت و رعايت حقوقى كه خداوند رعايتش را واجب نموده و در صورت تخلف گناهى بزرگ و 

  .معصيتى سنگين و سبب عذاب دردناك در قيامت است

  يتيم واموال او

در  242تا  221و و از آيه سوره بقره به طور مشروح و مفصل درباره يتيم و رعايت حقوق ا 83اين فقير در آيه مباركه 
هاى شرق و غرب و اقوام و ملل، و مسئله ازدواج و  رابطه با ارزش وجودى زن در اسلام و مظلوميت عجيب او در مكتب

طلاق در اسلام و ساير اديان تحريف شده و اقوام گرفتار جاهليت به صورتى كه در ديگر تفاسير نيامده مطالب بسيار 
اى را آوردم، و معذوريت خود را در بسط و شرح مسئله نگاه حكيمانه و عادلانه اسلام به جنس  مهم و فراوان و گسترده

اى روشن شود كه همه حقوق الهى و انسانى و اخلاقى زن فقط و فقط در سايه  زن ذكر كردم، تا كاملاً براى هر خواننده
ى رسيده باشند امكان رعايت حقوق زن هاى ديگر گرچه به اوج تمدن ماد شود، و در عرصه مكتب اسلام رعايت مى

  .وجود ندارد

اى از مسائل درباره يتيم و مال يتيم و مسئله ازدواج كه در سطور گذشته نيامد اشاره   دانم به پاره در اين قسمت لازم مى
  .كنم
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   وضع يتيم در روزگار جاهليت

تأثير جهل مركب و امورى خيالى و ظن و گمان و مسائلى ناشى از  عرصه زندگى عرب پيش از بعثت پيامبر اسلام تحت
  .سبك مغزى بود

ور بودن عرب در  مغزى و پيروى از ظن و گمان، و غوطه خداوند به اين اوضاع شيطانى، و به حاكميت جهل و سبك
  .احزاب اشاره دارد 33فتح و  26مائده، و  50آل عمران و  154خيالات و اوهام در آيات 
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  .گرد بودند كردند، و بخشى هم صحرا نشين و بيابان اعراب جاهلى به صورت قبيله و عشيره زندگى مى اغلب

ريزى و كشتن مردان قبيله ديگر و به اسرات گرفتن زنان و تجاوز به حقوق  مايه درآمد مالى آنان از جنگ و قتل و خون
شدند، بلكه همه اين  و دچار عذاب وجدان و پشيمانى نمىها را بر خود حلال دانسته  شد، اين جنايت مالى آنان تأمين مى

دانستند، از هيچ گناهى و خوردن حرامى، و پايمال نمودن حقى امتناع  امور را براى خود ارزش و عامل برترى و غرور مى
  .نداشتند

بودند، به آنان تحميل شده ى بقره توضيح دادم از همه مزاياى انسانى و حقوق لازمه محروم  زنان چنان كه در آيات سوره
هاى مرد نداشته باشد، مالك عمل و مال خود نباشد، ارثى از پدر و مادر و ديگر ارث   بود، كه اراده در برابر خواسته
  .ى اين امور را پذيرفته بودند و درِ هر گونه احقاق حقى به رويشان بسته بود گذاران نبرد، و زنان هم همه

اى بار آورده  كردند، و زنان را به گونه رعايت هيچ حقى و بدون شرط و قيدى ازدواج مىمردان جاهلى با زنان بدون 
  بودند به اين كار افتخار كرده و هر كس را
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هاى نامشروع حتى ازدواج با زنان  ى شوم زنا و ازدواج نمودند و در Ĕايت مسئله دوست داشتند به سوى خود دعوت مى
  !!ميان آنان به شدت رواج داشتشوهردار 

شدند ارث  دادند و يتيم مى فرزندان عرب جاهلى فقط ملحق به پدران بودند و اگر در خردسالى پدر را از دست مى
  .بردند نمى

خوردند و او را محروم از  ى اموال او را ظالمانه مى شدند و همه در صورت مردن پدر خويشاوندان قلدرش سرپرست يتيم مى
  .كردند مى هر حقى

كردند و اين ازدواج فقط بخاطر اين بود كه اموالش را غارت كنند و به ثروت خود  يتيم اگر دختر بود با او ازدواج مى
دادند، در حالى كه در چنان وضعى  بيفزايند و بيشتر شكم چرانى نمايند، پس از به دست آوردن اموال يتيم او را طلاق مى

كرد با او ازدواج كند زيرا يتيم  ا حتى در اوج قناعت اداره كند و نه كسى رغبت مىنه مالى داشت تا زندگى خود ر 
  .دست بود و سودى مادى در ازدواج با او وجود نداشت ēى
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گرفت يتيمان زيادى را بر جاى  ها كه در اعراب جاهلى به طور پيوسته صورت مى گرى ها و غارت از طرفى جنگ
  .نمود يار ناسامانى مىگذاشت و آنان را دچار وضع بس مى

شود كه اسلام در آن محيط جاهلى براى احقاق حقوق يتيمان  اكنون با توجه دقيق به اين دو آيه شريفه براى شما روشن مى
چه در اموالشان چه در ازدواج با آنان چه شدتى به خرج داده، و راه ظلم به آنان را بسته و مسير عدالت را به روى 

  .بينيد هاى شرقى و غربى نمى ى اين مقررات حكيمانه و عادلانه را در مكتب نموده است و شما نمونهى حياتشان باز  عرصه
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  :ترين صورت از غارت اموال يتيمان و خوردن آن Ĕى نموده است با كوبنده 10ى نساء آيه  قرآن مجيد در همين سوره

ا يأَْكُلُونَ فيِ بُطُوĔِِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً   لْيَتامىإِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أَمْوالَ ا   ظلُْماً إِنمَّ

خورند و مسلماً در آتش فروزان در  هاى خود آتش مى خورند در حقيقت در شكم يقيناً آنان كه ظالمانه اموال يتيمان را مى
  .آيند

قوا پيشه كنيد و مال با ارزش آنان را با اموال پست خود ى ايتام ت درباره: گويد در هر صورت مجموع اين دو آيه مى«
كشى ظالمانه كنيد، و اموالشان را مخلوط با اموال خود نخوريد، و حتى اگر ترسيديد كه در مورد نكاح  مخلوط ننمائيد تا đره

بگيرد و خلاصه نسبت به با دختران يتيم نتوانيد عدالت را رعايت كنيد و ترسيديد كه اموالشان در معرض تجاوز شما قرار 
آيند شماست در  توانيد آنان را به حال خود واگذاريد و با زنان ديگر كه خوش چركين بوديد مى اموال و ازدواج با آنان دل

صورت رعايت عدالت تا چهار زن ازدواج كنيد، و اگر از عدم رعايت عدالت در چهار زن نيز ترسيديد به يك زن و به  
  .ا كنيدكنيزان زر خريد اكتف

   تعدد زوجات

ى اربابان كليسا بر آن وارد شد و  هائى ابتدا از روزگار قرون وسطى به وسيله اين مسئله از مسائلى است كه ايراد و اشكال
تا كنون ادامه دارد، و از آنان به مشتى روشن فكر غرب زده در نواحى مسلمان نشين راه يافت، تا به اين وسيله بتوانند در 

   پايه جلوى پيشرفت اسلام ها و ايرادهاى بى همراه با ديگر سفسطه ميان جوامع
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دار و مخالف و حسود خود را نسبت به اسلام از اين طريق راحت و  ها بگيرند و قلب كينه را در ميان آن جوامع و ملت
  .آرام كنند

هاى منطقى و محكم و استوار داده شده، و ادعاهاى  پاسخها و  به آن ايرادها و اشكالات از طرف محققان جواب
هاى آن بحثى بسيار مفصل و گسترده  اند، مسلماً نقل آن همه ايراد و سفسطه و پاسخ آميز آنان را مهر باطل زده خصومت

ه شود، تا هاى آن آورد ها و اشكالات مهم مخالفان و پاسخ سازد، ولى لازم است ēمت طلبد، كه با اين نوشتار نمى مى
  .ذهن هر كسى كه مشوب شده، و دچار شستشوى مغزى گشته پاك شود و بر ايمانش به قوانين اصيل لازم افزوده گردد

ورز به اسلام در قرون وسطى به پيامبر بزرگوار اسلام ēمت زدند كه او بود كه رسم تعدد زوجات را در  دشمنان كينه - 1
و شالوده اسلام تعدد زوجات است و علت پيشرفت سريع اسلام در ميان ملل   جهان به وجود آورد، و ادعا كردند پايه

  .ى تعدد زوجات است و هم ادعا كردند كه علت انحطاط مشرق زمين نيز تعدد زوجات است گوناگون اجازه

، فكر ى ويل دورانت امريكائى و گوستاولبون فرانسوى مراجعه كرد براى پاسخ دادن به اين ēمت đتر است به مقاله
  .گويان بس باشد كنم اين دو پاسخ براى بسته شدن دهان ياوه مى

  :گويد ويل دورانت در جلد اول تاريخ تمدن مى

كردند كه تعدد زوجات از ابتكارات پيامبر  چنين تصور مى]  منظور كشيشان كليساست[علماى دينى در قرون وسطى 
ر اجتماعات ابتدائى جريان چند همسرى بيشتر مطابق آن اسلام است، در صورتى كه چنين نيست و چنان كه ديديم د

  .بوده است
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ى اشتغال مردان به جنگ  به واسطه: عللى كه سبب پيدايش عادت تعدد زوجات در اجتماعات ابتدائى گشته فراوان است
شدند و فزونى عده زنان  زنان تلف مىو شكار، زندگى مرد بيشتر در معرض خطر بوده و به همين جهت مردان بيشتر از 

شوهرى بسر برند، ولى در ميان آن ملل   اى از زنان در بى شد كه يا تعدد زوجات رواج پيدا كند و يا عده بر مردان سبب مى
و عواطف و غرائز و [اى زن مجرد بمانند و توليد مثل نكنند  كه مرگ و مير فراوان بود هيچ شايستگى نداشت كه عده

  .]پاسخ بماند هاى طبيعى آنان سركوب شود و بى خواسته
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بى شك تعدد زوجات در اجتماعات ابتدائى امر متناسبى بوده، زيرا عده زنان بر مردان فزونى داشته است، از لحاظ đبود 
ترين و  دانيم توان گونه كه مى همسرى فعلى ترجيح داشته است، چه همان نسل هم بايد گفت كه سازمان تعدد زوجات بر تك

آورند،  شوند و đمين جهت كم فرزند مى ت كه دير موفق به اختيار همسر مىمحتاطترين مردان عصر جديد غالباً طورى اس
اند، به  كرده يافته و فرزندان بيشتر توليد مى در صورتى كه در آن ايام گذشته تواناترين مردان ظاهراً به đترين زنان دست مى

هاى متمدن توانسته است دوام كند  هاى ابتدائى بلكه ملت همين جهت است كه تعدد زوجات مدت مديدى در ميان ملت
در زوال اين عادت . بندد و فقط در همين اواخر و در زمان ماست كه رفته رفته دارد از كشورهاى خاورى رخت برمى

زندگانى كشاورزى كه حالت ثباتى دارد، سختى و ناراحتى زندگى مردان را تقليل داد و : عواملى چند دخالت كرده است
به همين جهت عدد مرد و زن تقريباً مساوى يكديگر شد و در اين هنگام چند زنى حتى در مخاطرات كمتر شد و 

برند و عمل زنا را  ى مردم به همين جهت با يك زن به سر مى اجتماعات ابتدائى از امتيازات اقليت ثروتمند گرديد و توده
  !!دهند چاشنى آن قرار مى
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  :گويد مى 507ى  تمدن صفحه گوستاولبون در تاريخ

در اروپا هيچ يك از رسوم مشرق به قدر تعدد زوجات بد معرفى نشده، و در باره هيچ رسمى هم اين اندازه نظر اروپا به 
با اين [ى مذهب اسلام دانسته و در انتشار ديانت اسلام  خطا نرفته است، نويسندگان اروپا تعدد زوجات را شالوده

اند آنان  و انحطاط ملل شرقى آن را علت العلل قرار داده!!] رانى را باز كرده عدد زوجات راه شهوتēمت كه اسلام با ت
دارند كه آن زنان بدبخت را زير  اند، از جمله اظهار مى علاوه بر همه اعتراضات نسبت به زنان مشرق هم ابراز همدردى نموده

اند و به مجرد حركت مختصرى كه موجب رنجش  قيد نگاه داشتهسرايان، سخت و شديد در چهار ديوار خانه م پنجه خواجه
  .رحمى اعدام كنند و عدم رضايت خانه خدايان شود حتى ممكن است آنان را با كمال بى

  .ى تصوراتى است كه هيچ مدرك و اساسى براى آن نيست ولى تصور مزبور از جمله

ات اروپائى را از خود دور سازند، تصديق خواهند كرد كه اگر خوانندگان اين كتاب از اهل اروپا، براى مدت كمى تعصب
ى آن، اقوامى كه اين رسم ميان آنان  اى است كه به وسيله رسم تعدد زوجات براى نظام اجتماعى شرق يك رسم عمده

ه همين جارى است روح اخلاقى ايشان در ترقى، و تعلقات و روابط خانوادگى آنان قوى و پايدار مانده و بالاخره در نتيج
  .رسم است كه در مشرق اعزاز و اكرام زن بيش از اروپاست
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ما قبل از شروع به اقامه دليل و اثبات مدعاى خود از ذكر اين مطلب ناچاريم كه رسم تعدد زوجات ابداً مربوط به اسلام 
شايع بوده است، اقوامى  نيست، چه قبل از اسلام هم رسم مذكور در ميان تمام اقوام شرقى از يهود، ايرانى، عرب و غيره 

   اى از اسلام حاصل كه در مشرق قبول اسلام كردند از اين حيث فايده
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نكردند، و تا كنون هم در دنيا يك چنين مذهب مقتدرى نيامده كه اين گونه رسوم مانند تعدد زوجات را بتواند ايجاد كند 
  .و يا آن را منسوخ سازد

ر اثر آب و هواى مشرق و در نتيجه خصايص نژادى و علل و اسباب ديگرى كه به طرز زندگانى رسم مذكور فقط ب
مشرق زمين مربوط بوده است پيدا شده است نه اين كه مذهب آن را آورده باشد، در مغرب هم با وجود اين كه آب و 

سمى است كه ما آن را فقط در  هوا و طبيعت هيچ يك مقتضى براى وجود چنين رسمى نيست مع ذلك رسم وحدت زوجه ر 
كنم بشود اين را انكار كرد كه در معاشرت واقعى ما اثرى از اين  بينيم درج است، و الا خيال نمى هاى قانون مى كتاب
دانم كه تعدد زوجات مشروع مشرق از تعدد زوجات سالوسانه  نيست، راستى من متحيرم و نمى» رسم وحدت زوجه«رسم 

  و چرا كمتر است؟ اهل مغرب چه كمى دارد

تر از تعدد زوجات مغرب زمين است، اهل مشرق  گويم كه تعدد زوجات مشرق از هر حيث đتر و شايسته بلكه من مى
كنند از اين اعتراضات و حملات ما نسبت به تعدد زوجات در مشرق دچار đت و  وقتى بلاد معظمه ما را سياحت مى

  .شوند حيرت گرديده متغير مى

اسلام در ايران و يونان و در ميان اعراب تعدد زوجات بدون قيد حصر وجود داشته، پس تعدد زوجات از  پيش از ظهور
  .اختراعات و ابتكارات اسلام نبوده است

خوانندگان عزيز به خوبى واقف شدند كه اين اربابان كليسا و دشمنان اسلام بودند كه اين مسئله را به اسلام بسته و اين 
ساز و نظامدهنده زندگى بر اساس ادب و عدالت و مهر و محبت را با اين ēمت مورد حمله قرار  فرهنگ ناب انسان

  دورانت آمريكائى و گوستاولبون فرانسوى ملاحظه كرديد اند، و در مقاله ويل داده
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ينه تنها كارى كه كرد اين بود كه تعدد كه تعدد زوجات هيچ ربطى به پيامبر اسلام و فرهنگ او ندارد، اسلام در اين زم
زوجات را با وضع قوانينى متين، محكم و مقرراتى انسانى و اخلاقى كه از هر جهت حافظ حقوق زن و رعايتكننده وضع 

مرد است به شدت محدود و مقيد نمود، و جلوى زياده خواهى بيجاى مرد و شهوات افسار گسيخته او را گرفت، و قلدرى 
و را در اين زمينه به سختى تقبيح كرد، و از او خواست در گردونه عدالت و قسط و حق و حقيقت قرار گيرد، و زورگوئى ا

  .و كمترين تجاوزى به حق زن ننمايد و به او به عنوان كالاى شهوت و محكوم همه جانبه مرد نظر نكند

نكرد، و به عواطف و غرائز آنان و به زندگى اگر مردى دو زن يا سه زن يا چهار زن گرفت و ميان آنان به عدالت رفتار 
شان توجه ننمود، و خصال انسانى و مسائل اخلاقى را در حق آنان رعايت نكرد چه ربطى به اسلام اين فرهنگ  طبيعى

  .ها دارد عشق و محبت و اين آئين حافظ همه حقوق انسان

توجه نمايد كه آيا اولاً نياز طبيعى به تعدد زوجات گرى دقيق باشد و به اين معنا عنايت و  اين مرد است كه بايد حساب
تواند از نظر مادى  بر اساس قوانين الهى دارد، و ثانياً قدرت رعايت عدالت و قسط در ميان زنان در او هست، و ثالثاً مى

داند؟  زوجات مىو با رعايت مساوات و مواسات لازم آنان را اداره كند، و خلاصه خود را شايسته و لايق مجوز براى تعدد 
آنگاه اقدام به اين كار كند و گرنه بايد سراغ اين مسئله نرود، و خود را به صف ظالمان وارد نكند، و از چشم رحمت خدا 

  .نيندازد

ترين ايام و در ميان اقوام و ملل و اديان وجود داشته و اختراع  پس از روشن شدن اين مسئله كه تعدد زوجات از قديمى
   تنها كارى كه اسلام در اين اسلام نيست، و
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زمينه انجام داد وضع قوانين و قرار دادن حدود و مقرارتى بود كه تمام حقوق زن و عواطف او رعايت شود و جلوى افسار  
  .تجاوز نكندسرا و به اسارت گرفتن زن نيانجامد و Ĕايتاً از چهار همسر  گسيختگى مرد گرفته شود و كار به ساختن حرم

اكنون بايد گفت اشكالات و ايراداتى كه به تعدد زوجات گرفته شده همه سطحى و غير علمى و بدون دليل استوار و 
منطق و برهان است و چه بسا خود ايراد كنندگان به تك همسرى قناعت نكرده و با وجود داشتن همسر از راه نامشروع به 

چنان كه در سراسر اروپا و آمريكا و در بعضى از مردان مشرق . كنند قناعت نمى ارضاء غرائز خود پرداخته و به عدد هم
زمين كه تابع افكار و فرهنگ غربيان هستند اين مسئله به طور علنى و بدون شرم و حيا و به دور از ترس و وحشت رواج  

  .كامل دارد
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اى بايد در اين زمينه بررسى  كرد، و به گونه  حقيقت مسئله و طبيعى بودن حق چند همسرى را بايد منطقى و مستدل دنبال
شود، كه ياوه گويان در برابر آن سخنى نداشته باشند و زنان و مردان نسبت به آن با كمك عقل و انديشه تسليم شوند، 

 گيرى منفى ننمايد و حق ديگر زنى كه به اين صورت كه زن در برابر مردش در صورت نياز و تمكن اداره همسر ديگر موضع
از تشكيل زندگى و ارضاء غرائز و عواطف محروم مانده رعايت شود و به خاطر همسر اول مرد محكوم به محروميت و 

  .سركوب غرائز و عواطف نماند و خداى ناخواسته در صورت ضعف ايمان دچار فحشا و منكرات نگردد

رخانم و آنچه در اين زمينه بر اساس عقل و بينم كه قلم را خود در صفحه بچ دليل دور از انصاف مى در پاسخ مدعيان بى
  اند، معارف حقه در نظر دارم بنويسم كه البته آنچه در نظر دارم تكرار حقايقى است كه اهل تحقيق به دست داده
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ش مستفيد از لذا مطلب را از نوشته علامه شهيد، فيلسوف خبير مرحوم مطهرى كه خود ساليان طولانى در محضر مبارك
  :نويسد گيرم، آن دلسوز به حقايق اسلامى و آگاه به زمان مى دانشش بودم و به من لطف خاص داشت كمك مى

هائى كه ممكن است مجوز تعدد زوجات براى مرد  ما براى اين كه از درازى سخن خوددارى كنيم، از بحث درباره علت
به علتى كه اگر وجود داشته باشد تعدد زوجات به صورت  كنيم كنيم، سخن را محدود مى محسوب شود خوددارى مى

  .آيد براى طبقه نسوان در مى» حقى«

يكى اين كه ثابت گردد طبق آمار قطعى و مسلم، عده زنان آماده : براى اثبات اين مدعا دو مقدمه بايد روشن شود
وجود پيدا كند، از جنبه حقوق بشرى و  ازدواج بر عدد مردان آماده ازدواج فزونى دارد، ديگر اين كه اگر چنين چيزى

  .شود براى زنان محروم بر عهده مردان و زنان متأهل انسانى موجب حقى مى

خوشبختانه در دنياى امروز آمار نسبتاً صحيحى در اين زمينه وجود دارد، همه كشورهاى جهان در هر : اما از نظر اول
گيرد نه تنها  ها كه در كشورهاى پيشرفته به صورت دقيقى صورت مى كنند، در اين سرشمارى چند سال يك بار سرشمارى مى

آيد بلكه نسبت عدد دو جنس در سنين مختلف به دست  عدد مجموع جنس ذكور و مجموع جنس اناث به دست مى
گردد كه عدد پسران از بيست ساله تا بيست و چهار ساله چقدر است و عدد دختران از بيست  آيد، مثلاً روشن مى مى
  .اله تا بيست و چهار ساله چه اندازه است، هم چنين در ساير سنين عمرس

كند و ظاهراً تا كنون شانزده نشريه در  هاى جمعيت شناسى خود همواره اين آمار را منتشر مى سازمان ملل متحد در سالنامه
  .شده است منتشر 1965كه در سال   1964اين زمينه منتشر كرده است آخرين نشريه مربوط است به سال 
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البته قبلا بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه براى مدعاى ما كافى نيست كه بدانيم مجموع عدد جنس ذكور مردم يك  
كشور چقدر است، و مجموع عدد اناث آĔا چه اندازه، آنچه مفيد و لازم است اين است كه بدانيم نسبت مردان و زنان 

ازدواج چه نسبت است، غالباً نسبت مردان و زنان آماده به ازدواج با نسبت مجموع جنس ذكور و جنس اناث آماده به 
يكى اين كه دوره بلوغ دختران قبل از دوره بلوغ پسران است، به همين جهت : متفاوت است، و اين دو علت دارد

تر است، و عملاً در همه جهان اكثريت قريب به اتفاق  معمولاًدر قوانين جهان سن قانونى دختران از سن قانونى پسران پائين
  .ترند گيرد كه مردان به طور متوسط پنج سال از زنان بزرگ هاميان مردان و زنانى صورت مى ازدواج

تر است اين است كه با اين كه مواليد دختر از مواليد پسر بيشتر نيست و  علت ديگر كه علت اساسى است و مهم
شورها مواليد پسر بيشتر است، همواره به واسطه اين كه تلفات جنس ذكور از تلفات جنس اناث بيشتر احيانادًر بعضى ك

شود و عدد زنان آماده به ازدواج بر  خورد، گاهى به صورت فاحشى تفاوت پيدا مى است، در سنين ازدواج توازن به هم مى
ممكن است مجموع عدد جنس ذكور يك كشور با عدد گيرد، لهذا  عدد مردان آماده ازدواج به مقياس وسيعى فزونى مى

اند   اى كه به سن قانونى ازدواج رسيده جنس اناث آن مساوى يا از آن بيشتر باشد، اما در طبقه آماده به ازدواج يعنى طبقه
  .كار برعكس بوده باشد

درج شده كاملاً روشن  1964شناسى سازمان ملل متحد مربوط به سال  اين مطلب از آمارى كه در آخرين نشريه جمعيت
   نفر است، از اين مجموع 26/ 277/ 635است، مثلاً در جمهورى كره طبق آمار اين نشريه مجموع جمعيت 
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 12943نفر از اناث يعنى در مجموع جمعيت، عدد ذكور  13/ 132/ 346نفر از جنس ذكورند و  13/ 145/ 289
  .نفر بيش از اناث است

نسبت در اطفال كمتر از يك ساله و اطفال از يك ساله تا چهار ساله و از پنج ساله تا نه ساله و از دوازده ساله تا  اين
  .چهارده ساله و از پانزده ساله تا نوزده ساله هم چنان محفوظ است

ست و چهار ساله اين دهد كه در همه اين سنين تعداد ذكور بيش از اناث است، اما از بيست ساله تا بي آمار نشان مى
نفر  1/ 110/ 051نفر است و مجموع اناث  1/ 083/ 364شود، مجموع عدد ذكور در اين سنين  نسبت عوض مى
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است از اين سنين به بالا كه سنين ازدواج قانونى زنان و مردان است هر چه بالا برويم عدد جنس اناث بيش از عدد جنس 
  .ذكور است

ئى دارد كه در مجموع جمعيت، عدد ذكور بيش از اناث است، اكثريت قريب به اتفاق كشورها تازه جمهورى كره وضع استثنا
نه تنها در سنين ازدواج عدد جنس اناث بيش از جنس ذكور است، در مجموع جمعيت، نيز عدد اناث بيش از ذكور 

بوده است و از اين  216/ 101/ 000مجموع جمعيت » پيش از فروپاشيدن«است، مثلاً در كشور جمهورى شوروى 
از جنس اناث سرشمارى شده است و اين تفاوت در  118/ 261/ 000از جنس ذكور و  97/ 840/ 000مجموع 

سنين پيش از ازدواج و هم چنين سنين ازدواج يعنى از بيست ساله تا بيست و چهار ساله و از بيست و پنج ساله تا 
و هم چنين تا هشتاد ساله و هشتاد و چهار ساله هم چنان محفوظ  بيست و نه ساله و از سى ساله تا سى و چهار ساله

  .است
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و كشورهاى انگلستان، فرانسه، آلمان غربى، آلمان شرقى، چكسلواكى، لهستان، رومانى، مجارستان، آمريكا، ژاپن و غيره نيز 
  .وت عدد زن و مرد تفاوت فاحش استچنين است، و البته در بعضى نقاط مانند برلن غربى و شرقى تفا

چربد، فقط از سنين پنجاه به بالاست كه عدد زن بر عدد مرد  در هندوستان حتى در سنين ازدواج عدد مرد بر عدد زن مى
گيرد، ظاهراً علت نقصان زن در هند، بر اثر عادت قديمى مردم خرافاتى آن سرزمين است كه زن شوهر مرده را از  فزونى مى
  !برند ميان مى

در ايران به عمل آمد نشان داد كه ايران از كشورهاى استثنائى است كه در » سال تأليف كتاب«سرشمارى كه سال گذشته 
نفر است  25/ 781/ 090از عدد اناث است، مجموع جمعيت ايران طبق اين سرشمارى  مجموع جمعيت، عدد ذكور بيش

باشند و  نفر از جنس اناث مى 12/ 443/ 576و  نفر از جنس ذكورند 13/ 337/ 334و از اين مجموع 
  .بيش از عدد اناث است 893/ 578مجموعاًعدد ذكور 

يادم هست كه در همان اوقات بعضى از نويسندگان كه درباره تعدد زوجات بحث كرده بودند در نوشته خود به اين معنا 
عدد مرد در كشور ما بيش از عدد زن است، پس  ببينيد بر خلاف ادعاى طرفداران تعدد زوجات،: اشاره داشته و گفتند

  !قانون تعدد زوجات بايد لغو شود
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كنند كه اولاً قانون تعدد زوجات مخصوص ايران نيست، و  كردم، اينها فكر نمى من همان وقت از اين نويسندگان تعجب مى
دواج با عدد زنان آماده به ازدواج برابر ثانياً آنچه براى اين موضوع مفيد است اين است كه بدانيم عدد مردان آماده به از 

است يا از آن بيشتر است، اين كه در مجموع عدد، عده جنس ذكور بيش از جنس اناث باشد براى موضوع مورد نظر  
  .كافى نيست
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ولى در افراد آماده  ديديم كه در جمهورى كره و بعضى از كشورهاى ديگر نيز مجموع نفوس عدد جنس ذكور بيشتر است،
  .به ازدواج عدد جنس اناث بيشتر است

زنان ايران را » ژست پسرزائى«بگذريم از اين كه در كشورهائى مانند ايران چندان اعتمادى به اين آمارها نيست اگر تنها 
دختر پسر قلمداد  در نظر بگيريم كه حاضر نيستند حتى در پاسخ مأموران سرشمارى، خود را دخترزا معرفى كنند و به جاى

  .كنند، كافى است كه اعتماد ما را سلب كند مى

جريان عملى عرضه و تقاضا در كشور ما دليل قاطعى است بر اين كه عدد زنان آماده به ازدواج در اين كشور از عدد 
لات معمول بوده مردان بيشتر است، زيرا با اين كه تعدد زوجات در همه جاى اين كشور از شهرها و دهات و حتى ميان اي

و هست، هرگز كسى در اين كشور تاكنون احساس كمبود زن نكرده و زن بازار سياه پيدا نكرده است، برعكس همواره 
  .چربيده است عرضه بر تقاضا مى

هر اند، هيچ وقت يك مرد  تر بوده اند از مردان مجرد بسى افزون دختران يا زنان بيوه و جوانى كه اجباراً بدون شوهر مانده
مانده است، در صورتى كه زنانى كه اجباراً بدون شوهر  خواسته بدون زن نمى اندازه فقير و بد قيافه بوده، اگر زن مى

  .اند، اين جريان مشهود و محسوس بيش از هر آمارى قاطعيت دارد اند زياد بوده مانده

مل و زينت ناشى از عوامل اجتماعى بداند كوشد ميل زن را به تج اشلى مونتاگو در كتاب زن جنس برتر ضمن اين كه مى
  .در سراسر جهان پيوسته ميزان زنان آماده ازدواج بر مردان فزونى دارد: گويد كند و مى به اين حقيقت اعتراف مى
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هزار تن بر مردان نشان داد كه زنان آماده ازدواج آمريكا به اندازه يك ميليون و چهارصد و سى  1950آمارگيرى سال 
  :گويد مى 115برتراند راسل در كتاب زناشوئى و اخلاق فصل مربوط به نفوس صفحه  »1« .افزايش دارد
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زائد بر مردان وجود دارد كه بنابر عرف بايد همواره عقيم بمانند و اين براى ايشان  در انگلستان كنونى بيش از دو ميليون زن
  .محروميت بزرگى است

هاى ايران خوانديم كه زنان مجرد آلمان كه پس از تلفات عظيم آلمان در جنگ دوم جهانى از  در روزنامه در چند سال پيش
اند، رسمااًز دولت آلمان تقاضا كردند كه قانون تك همسرى را لغو كند و  داشتن شوهر قانونى و كانون خانوادگى محروم مانده

ت رسمى از دانشگاه اسلامى الازهر فرمول اين كار را خواست و اجازه تعدد زوجات بدهد، دولت آلمان ضمن يك درخواس
  !!البته بعد هم اطلاع حاصل كرديم كه كليسا سخت با اين تقاضا مخالفت كرد

كليسا محروم ماندن زنان را و در واقع شيوع فحشا را بر تعدد زوجات، صرفاًبخاطر اين كه يك فرمول شرقى و اسلامى 
  .است ترجيح داد

   عدد زنان آماده به ازدواج از مردانعلل فزونى 

علت اين امر چيست؟ چرا با اين كه مواليد دختر از مواليد پسر بيشتر نيست عدد زنان آماده ازدواج از مردان بيشتر 
  است؟

______________________________  
  .71، ص 69مجله زن روز شماره  -)1(
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شود   تلفات جنس مرد از تلفات جنس زن بيشتر است، اين تلفات معمولاً در سنينى واقع مى: علت اين امر واضح است
ها،  آيد توجه كنيم از جنگ هائى كه در اثر حوادث پيش مى اى باشد، اگر اندكى به مرگ كه مرد بايد سرپرست خانواده

ه اين حوادث و تلفات متوجه جنس مرد ها، تصادفات و غير اينها خواهيم ديد هم ها، سقوطها زير آور ماندن غرق شدن
شود، چه در مبارزه انسان با انسان، چه در مبارزه انسان با طبيعت تلفات متوجه  است، ندرتاً زنى در ميان اينها ديده مى

  .شود مرد مى
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تلفاتى بر ها را در نظر بگيريم كه از اول تاريخ بشريت روزى نبوده كه در چند نقطه جهان جنگ نباشد و  اگر تنها جنگ
خورد، ميزان تلفات جنگ در عصر  مردان وارد نياورد، كافى است كه بدانيم چرا توازن زن و مرد در سنين ازدواج به هم مى

صنعت صدها برابر عصرهاى شكار و كشاورزى است، تلفاتى كه در دو جنگ اخير جهانى بر جنس مرد وارد شد كه 
مساوى است با تلفاتى كه سابقاً در چند قرن از راه جنگ بر بشر وارد  -حدود هفتاد ميليون نفر بوده است -ظاهراً 

اى خاور دور و خاور ميانه و آفريقا وارد آمده و  هاى منطقه شد، شما اگر تنها تلفاتى را كه در چند سال اخير در جنگ مى
  .هنوز هم در جريان است در نظر بگيريد مدعاى ما را تصديق خواهيد كرد

  ها در برابر بيمارى مقاومت بيشتر زن

شود تلفات جنس مرد از تلفات جنس زن بيشتر باشد موضوعى است كه اخيراً در پرتو پيشرفت  چيز ديگرى كه سبب مى
   علوم كشف شده است و آن اين
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ها از تلفات زن  بيمارىها از مقاومت زن كمتر است و در نتيجه تلفات مرد به واسطه  كه مقاومت مرد در برابر بيمارى
  .بيشتر است

  :نوشت 1335روزنامه اطلاعات در دى ماه 

دهد كه با اين كه در فرانسه عدد مولود پسر از دختر بيشتر است و به ازاى هر صد دختر صد  اداره آمار فرانسه اطلاع مى
از مردان بيشتر است و آنان  شود، معذلك عدد زنان يك ميليون و هفصد و شصت و پنج هزار نفر و پنج پسر متولد مى

  .اند علت اين تفاوت را مقاومت جنس زن در مقابل بيمارى ذكر كرده

ماهانه و مصور يونسكو  از مجله» زن در سياست و اجتماع«اى تحت عنوان  در مجله سخن سال ششم شماره يازدهم مقاله
  :نقل شد كهبه وسيله دكتر زهرا خانلرى ترجمه شد، در آن مقاله از اشلى مونتاگو 

مربوط به جنس نر  Y مربوط به جنس ماده از كرموزوم X كروموزوم. طبيعت زن از نظر علمى بر طبيعت مرد تفوق دارد
تر  تر است، لهذا عمر زن از عمر مرد درازتر است، حد متوسط عمر زن از مرد بيشتر است، زن عموماً از مرد سالم قوى

  .شود است، مقاومتش در برابر بسيارى از امراض از مرد بيشتر است، اغلب زودتر معالجه مى
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شود، استعداد  ابر يك زن كوررنگ شانزده مرد كوررنگ يافت مىشود، در بر  در برابر يك زن الكن پنج مرد الكن يافت مى
نزف الدم تقريباً منحصر به جنس مرد است، زن در برابر حوادث بيش از مرد قوه مقاومت دارد، همه جا در جريان جنگ 

نيان را تحمل  اردوگاه زندا) زندان(اخير محقق شده است كه در اوضاع مشابه زن đتر از مرد توانسته است مشقت محاصره 
  .تقريباً در همه كشورها تعداد انتحار در مردها سه برابر زĔاست.... كند 
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شود كه فرضاً روزى مرد قدرت پيدا كند و انتقام خود را از جنس زن  قدرت بيشتر مقاومت زن در برابر بيمارى سبب مى
شود بكشد، مخصوصاً او را به ميدان جنگ  منجر به مرگ و مير مىبگيرد و پاى او را به كارهاى سخت و خطرناك كه 

برده تن ظريف او را هدف توپ و مسلسل و بمب قرار داده مزه اين كارها را به او بچشاند، باز هم به واسطه مقاومت 
  .بيشتر زن در مقابل بيمارى توازن عدد جنس زن و جنس مرد محفوظ نخواهد ماند

ه اول، يعنى فزونى نسبى عدد زنان آماده ازدواج بر عدد مردان آماده ازدواج، پس معلوم شد واقعاً اينها همه راجع به مقدم
ها از اول تاريخ بشر تا اين ساعت وجود  چنين حقيقتى وجود دارد و معلوم شد علت آن چيست و آن علت يا علت

  .داشته و دارد

   حق زن در قانون تعدد زوجات

كند و  مى» حق«فزونى عدد زن آماده ازدواج بر عدد مرد آماده ازدواج براى طبقه زن توليد  اما مقدمه دوم، يعنى اين كه
  .»وظيفه«براى مردان و زنان متأهل ايجاد 

ترين حقوق بشرى است جاى سخن نيست، هر كسى اعم از زن يا مرد حق  ترين و اصيل در اين كه حق تأهل از طبيعى
مند باشد، همان طورى كه حق دارد كار كند، مسكن  داشتن زن يا شوهر و فرزند đره دارد زندگى خانوادگى داشته باشد، از

مند شود، از đداشت استفاده كند، امنيت و آزادى داشته باشد، اجتماع نه تنها نبايد  داشته باشد، از تعليم و تربيت đره
  .حقوق را فراهم سازدمانعى در راه استيفاى اين حقوق ايجاد كند، بلكه بايد وسيله تأمين اين 
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توجهى نكرده است، اين اعلاميه » تأهل«از نظر ما يك نقيصه بزرگ در اعلاميه جهانى حقوق بشر اين است كه به حق 
از حقوقى مانند حق آزادى و امنيت، حق رجوع مؤثر به محاكم ملى، حق تابعيت و ترك تابعيت، حق آزادى ازدواج با 
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كند، اما  نژاد و مذهب، حق مالكيت، حق تشكيل اتحاديه، حق استراحت و فراغت، حق آموزش و پرورش ياد مىاهل هر 
آورد، اين حق مخصوصاً از ناحيه زن بيشتر  از حق تأهل يعنى حق داشتن يك كانون خانوادگى قانونى، نامى به ميان نمى

مادى اهميت دارد، و  نيازمند است، ازدواج براى مرد از جنبه اهميت دارد، زيرا زن بيش از مرد به داشتن كانون خانوادگى
  .هاى معنوى و عاطفى براى زن از جنبه

آورد، ولى اهميت خانواده  مرد اگر خانواده را از دست بدهد با فحشا و رفيقه بازى لااقل نيمى از احتياجات خود را برمى
تواند به هيچ وجه  ت بدهد با فحشا و رفيق بازى نمىبراى زن بيش از اينهاست، زن اگر محيط خانوادگى را از دس

  .اقل تأمين كند احتياجات مادى و معنوى خود را ولو به احل

دل داشتن، حق فرزند قانونى داشتن، اما حق تأهل  حق تأهل براى يك مرد يعنى حق اشباع غريزه، حق همسر و شريك و هم
  .پرست داشتن، حق پشتوانه عواطف داشتنبراى يك زن علاوه بر همه اينها يعنى حق حامى و سر 

  :اكنون پس از اثبات دو مقاله بالا

   فزونى نسبى عدد زنان بر مردان - 1

   حق تأهل يك حق طبيعى بشرى است - 2

حق «اگر تك همسرى تنها صورت قانونى ازدواج باشد عملاً گروهى از زنان از حق طبيعى انسانى خود : نتيجه اين است
  نند تنها باما محروم مى» تأهل

  34: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  .گردد كه اين حق طبيعى احيا مى» البته با شرايط خاصى كه دارد«قانون تجويز تعدد زوجات است 

بين مسلمان است كه شخصيت واقعى خود را بازيابند و به نام حمايت از حقوق حقه زن به نام  ى زنان روشن بر عهده
ترين حقوق بشر، به كميسيون حقوق بشر در سازمان  نسل بشر، به نام يكى از طبيعى حمايت از اخلاق، به نام حمايت از

ملل پيشنهاد كنند كه تعدد زوجات را در همان شرايط منطقى كه اسلام گفته، به عنوان حقى از حقوق بشر به رسميت 
يك فرمول از جانب شرق آمده  صرف اين كه. ترين خدمت را به جنس زن و به اخلاق بنمايند بشناسد و از اين راه بزرگ

  .شود و غرب بايد از شرق پيروى كند گناه محسوب نمى
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   ى فيلسوف معروف غرب راسل نظريه

همسرى تنها صورت قانونى ازدواج باشد مستلزم  به اين نكته توجه دارد كه اگر تك -چنان كه قبلاً اشاره كرديم -برتراند راسل
  !حلى؟ كند ولى چه راه حلى پيشنهاد مى شود، لهذا راه مىمحروميت گرديده تعداد زيادى از زنان 

كند كه به اين زنان اجازه داده شود براى اين كه از داشتن فرزند محروم نمانند، با شكار كردن  خيلى ساده، پيشنهاد مى
تاج به كمك مادى پدر به وجود آورند، و نظر به اين كه زن در حالى كه فرزند در رحم يا دامن دارد مح مردان فرزندان بى

كند دولت از اين جهت جانشين پدر شود، و به اين گونه زنان   است و معمولاً پدر چيزى به عنوان نفقه به او كمك نمى
  .كمك اقتصادى كند

  35: ، ص8 تفسير حكيم، ج

عرف «بنابر عرف در انگلستان كنونى بيش از دو ميليون زن زائد بر مردان وجود دارد، و : گويد راسل پس از اين كه مى
  بايد همواره عقيم بمانند و اين براى آنان محروميت بزرگى است،» همسرى تك

مبتنى بر فرض تساوى تقريبى زنان و مردان است، جائى كه تساوى وجود » همسرى تك«وحدت ازدواج كامل : گويد مى
بمانند، حال اگر مايل به ازدياد نفوس شود كه به حكم قانون رياضى بايد مجرد  ى كسانى مى ندارد قساوت زيادى درباره

  .باشيم اين قساوت، گذشته از نظر خصوصى از لحاظ عمومى نيز مجاز نخواهد بود

حلى كه اسلام  كند، و آن بود راه حلى كه يك فيلسوف قرن بيستم براى اين مسأله اجتماعى پيشنهاد مى اين است راه
به اين صورت حل كنيد كه يك نفر مرد واجد شرايط مالى و اخلاقى و اين مشكل را : گويد پيشنهاد كرده است، اسلام مى

جسمى بيش از يك زن را تكفل كند، زن دوم را همسر قانونى و شرعى خود قرار دهد، ميان او و همسر اولش و هم چنين 
اى  يك وظيفه ميان فرزندان اين زن و فرزندان همسر اولش هيچ گونه تبعيض و تفاوتى قائل نشود، زن اول تحت عنوان

ترين  اجتماعى نسبت به خواهر خودش از حق خود بگذرد و فداكارى كند و اين نوع اشتراك و سوسياليزم را كه ضرورى
  .انواع سوسياليزم است بپذيرد

پدرى كه از اين راه به وجود  هاى بى زنان محروم شوهران زنان ديگر را بدزدند، بچه: گويد ولى اين فيلسوف قرن بيستم مى
ى  يكى از ناحيه: آيند دولت تكفل كند، از نظر اين فيلسوف قرن بيستم احتياج زن به تأهل فقط از سه ناحيه است ىم

  شود، ديگر از جنسى كه با زرنگى و دلربائى زن به خوبى تأمين مى
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  36: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  .ى دولت تأمين شود كه بايد به وسيلهى اقتصادى   گردد، سوم از ناحيه ى فرزند كه آن هم با دزدى تأمين مى ناحيه

از نظر اين فيلسوف چيزى كه اهميت ندارد، يكى اين است كه زن احتياج به عواطف صميمانه شوهر دارد، احتياج دارد به 
ى احتياج جنسى نباشد، موضوع ديگرى كه از نظر  اين مردى او را زير بال حمايت خود بگيرد، و تماس با او فقط از ناحيه

آيد، هر كودكى بلكه هر  يلسوف اهميت ندارد وضع پريشان و ناراحتكننده كودكى است كه از اين راه به دنيا مىاين ف
انسانى نياز به پدر شناخته شده و مادر شناخته شده دارد، هر كودكى به عواطف صميمانه پدر و مادر نياز دارد، تجربه 

شود كمتر  قلبش از منبع عواطف پدر آن فرزند سيراب نمىنشان داده است مادرى كه فرزندش پدر مشخصى ندارد و 
تواند تأمين كند؟ آقاى راسل  ها را از كجا بايد تأمين كرد، آيا دولت مى ورزد، اين كسر محبت نسبت به فرزندش مهر مى

داند كه  đتر مى مانند، اما خود آقاى راسل متأسف است كه اگر پيشنهاد او قانونى نشود گروه زيادى از زنان مجرد عقيم مى
  !!اند پدر را حل كرده زنان مجرد انگلستان شكيبائى انتظار چنين قانونى را ندارند، عملاً از پيش خود مشكل تجرد و فرزند بى

  .....از هر ده انگليسى 

 16لندن رويتر : زاده است چنين نوشته بود از هر ده انگليسى يكى حرام: تحت عنوان 38/ 9/ 25در اطلاعات 
اسكات مأمور پزشكى شهردارى لندن ēيه كرده است خاطرنشان . آ. دسامبر، خبرگزارى فرانسه در گزارشى كه دكتر ژ

  سال گذشته در لندن از هر ده كودكى كه به دنيا آمدند يكى غير مشروع بوده است،: شده

  37: ، ص8 تفسير حكيم، ج

 1957نفر در سال  33838ال افزايش دائمى است و از دكتر اسكات تأكيد كرده است كه تولدهاى غير قانونى در ح
  !نفر در سال بعدى افزايش يافته است 53433به 

  »1« !ملت انگلستان بدون اين كه انتظار قانونى شدن پيشنهاد آقاى راسل را بكشد خودش مشكل را حل كرده است

  .بازى قانونى است جنس تعدد زوجات ممنوع و هم

ف نظر آقاى راسل عمل كرد، به جاى اين كه تكليف زنان مجرد را روشن كند، و حقى براى دولت انگلستان درست برخلا
ى  آنان در وجود مردان قرار دهد كارى كرد كه زنان بيش از پيش از وجود مردان محروم گردند، انگلستان بنا به نوشته

  :»زددست به كارى عجيب و خلاف انسانيت « 1346/ 4/ 14روزنامه اطلاعات در تاريخ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

جنس بازى را تصويب كرد و متن لايحه را براى تصويب  مجلس عوام بريتانيا پس از يك بحث هشت ساعته قانون هم. لندن
  !!Ĕائى به مجلس اعيان فرستاد

  :نوشت 1346/ 4/ 24در ده روز بعد يعنى در 

لاً به تصويب مجلس عوام را در شور دوم تصويب كرد، اين قانون كه قب» همجنسبازى«مجلس لردهاى انگليس قانون 
  !!انگليس رسيده به زودى از طرف اليزابت دوم ملكه بريتانيا توشيح خواهد شد

______________________________  
ميلادى است، اينجانب كه در سال  1957زاده است مربوط به پيش از سال  از هر ده كودك يكى حرام مسئله -)1(

هاى لندن آمده بود كه از هر سه كودك يكى نامشروع و  ام در روزنامه داشته به بعد شش سفر تبليغى به لندن 2002
  !!آيد زاده به دنيا مى حرام

  

  38: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  !بازى قانونى و رواست جنس از آن سال تا حال حاضر در انگلستان تعدد زوجات ممنوع است اما هم

از جنس زن بياورد جايز نيست، چون يك عمل غير انسانى كرده » هوويى«از نظر اين مردم اگر يك مرد براى زن خود 
از جنس مرد بياورد عمل شرافتمندانه و انسانى و متناسب با مقتضيات قرن بيستم انجام داده » هووئى«است، اما اگر 

  !!است

  !!اشكال نداردبه عبارت ديگر به فتواى اهل حلّ و عقد انگلستان اگر هووى زن ريش و سبيل داشته باشد چند همسرى 

هاى آنان استفاده كنيم، به اين  گويند دنياى غرب مسائل جنسى و خانوادگى را حل كرده و ما بايد از راه حل اين كه مى
  .صورت حل كرده كه دانستيد

اينها براى من چندان مايه تعجب نيست، راهى كه غرب در مسائل مربوط به امور جنسى و امور خانوادگى پيش گرفته، به 
  .رسد اگر به نتايجى غير اينها برسد تعجب دارد ايجى جز اين نتايج نمىنت

  !!اند؟ آنچه مايه تعجب و تأسف من است اين است كه مردم ما چرا منطق خود را از دست داده
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را چ! اند؟ هاى امروز ما كمتر قدرت تجزيه و تحليل قضايا را دارند؟ چرا شخصيت خود را باخته چرا جوانان و تحصيل كرده
اندازند و اما اگر   كنند و دور مى اگر گوهرى در دست داشته باشند و مردم آن سوى جهان بگويند اين گردوست باور مى

  !گردند؟ اش مى گردوئى در دست اجنبى ببينند و به آنان گفته شود اين گوهر است باور كرده شيفته

  39: ، ص8 تفسير حكيم، ج

   عوامل خيانت

وفائى، زورگوئى و سلطه طلبى را در Ĕاد مرد  دالت و حكمت رحمت بنا شده، خيانت و بىخلقت و طبيعت بر پايه ع
آورد، نه خلقت و طبيعت سخن پرفسور اشميد آلمانى  اند، عوامل خيانت را محيطهاى اجتماعى در مرد به وجود مى نگذاشته

رد هميشه خيانت كار بوده و زن دنباله در طول تاريخ م«: گويد نسبت به جنس مرد ابداً سخن درستى نيست آنجا كه مى
 50كردند و  درصد از جوانان به دفعات رفيقه عوض مى 90رو خيانت، حتى در قرون وسطى نيز برابر شواهد موجود 

  .ورزيدند دار به همسرانشان خيانت مى درصد از مردان زن

مردان و زنان آمريكائى : ده نوشته استرابرت كينزى محقق معروف آمريكائى در گزارشش كه به كينزى راپورت مشهور ش
زن برخلاف : اند، كينزى در بخش ديگر گزارشش آورده است وفائى و خيانت دست ساير ملل دنيا را از پشت بسته در بى

آورد، ولى مرد تنوع  مرد از تنوع جوئى در عشق و لذت بيزار است، به همين دليل بعضى اوقات از رفتار مرد سر درنمى
رود و به نظر او آنچه مهم است لذت جسمى است نه  كند، آسان از راه بدر مى عى ماجراجوئى تلقى مىجوئى را نو 

لذت عاطفى و روحى، تظاهر به تماس عاطفى و روحى در مرد تا وقتى است كه فرصتى براى درك لذت جسمى پيش 
بودن » منوگام«و » و تعدد خواهىتنوع دوستى «بدون مرد » پوليگام«: نيامده است، روزى پزشك مشهورى به من گفت

شود، در حالى كه  توليد مى» اسپرم«يك امر بديهى است، زيرا در مرد ميليوĔا سلول » انحصارخواهى و يكهشناسى«زن 
كند صرف نظر از فرضيه كينزى بد نيست از خودمان بپرسيم آيا  زن در دوران آمادگى جز يك تخم از تخمدان توليد نمى

  مرد مشكل است؟ وفادار بودن براى

  40: ، ص8 تفسير حكيم، ج

وفادار بودن براى مرد مشكل نيست بلكه غير ممكن است، : هانرى دومنترلان فرانسوى در پاسخ اين سئوال نوشته است
پرد و به زنش خيانت  يك زن براى يك مرد آفريده شده است و يك مرد براى زندگى و همه زĔا، مرد اگر به تاريكى مى

  !!ير خودش نيست تقصير خلقت و طبيعت است كه همه عوامل خيانت را در او به وجود آورده استكند تقص مى
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اين است نظريات آنان كه در كلاس زندگى ژست معلمى و پرفسورى گرفته، و در صدد هماهنگ كردن بشريت با اوهامات 
  .و خيالات خود هستند

توصيف از طبيعت مرد به هيچ وجه صحيح نيست، الهام بخش اين به عقيده ما اين : گويد متفكر شهيد استاد مطهرى مى
  .مفكران در اين عقيده اوضاع خاص محيط اجتماعى آنان بوده نه طبيعت واقعى مرد

البته ما مدعى نيستيم كه زن و مرد از لحاظ زيست شناسى و روانشناسى وضع مشاđى دارند برعكس معتقديم زيست 
تفاوت است و خلقت از اين تفاوت هدف داشته است، و به همين جهت نبايد تساوى شناسى و روانشناسى مرد و زن م

حقوق انسانى زن و مرد را đانه براى تشابه و يك نواختى حقوق آنان قرار داد، از نظر روحيه تك همسرى نيز قطعاً زن و 
  .هاى متفاوتى دارند مرد روحيه

ست، نوعى تمنيات زن از شوهر با چند شوهرى سازگار نيست، زن طبعاً تك شوهر است، چند شوهرى بر ضد روحيه او 
اما مرد طبعاً تك همسر نيست به اين معنى كه چند زنى بر ضد روحيه او نيست، چند زنى با نوع تمنياتى كه مرد از وجود زن 

ين نظر هستيم كه ما با آن عقيده كه روحيه مرد با تك همسرى ناسازگار است مخالفيم، ما منكر ا. دارد ناسازگار نيست
   گويد علاقه مرد به تنوع مى

  41: ، ص8 تفسير حكيم، ج

اصلاح ناپذير است، ما اين عقيده مخالفيم كه وفادارى براى مرد غير ممكن است و يك زن براى يك مرد آفريده شده و 
  .يك مرد براى همه زĔا

نه خلقت و طبيعت، مسئول خيانت مرد خلقت به عقيده ما عوامل خيانت را محيطهاى اجتماعى در مرد به وجود آورد 
كند تمام فنون  آورد كه از يك طرف زن را تشويق مى نيست، محيط اجتماعى است، عوامل خيانت را محيطى به وجود مى

ه اغوا و انحراف را براى مرد بيگانه به كار ببرد، هزار و يك نيرنگ براى از راه بيرون رفتن او بسازد و از طرف ديگر به đان
ها زن آماده و نيازمند به ازدواج را از حق  همسرى است، صدها هزار بلكه ميليون اين كه يگانه صورت قانونى ازدواج تك

  .سازد ى اجتماع مى كند و آنان را براى اغواى مرد روانه زناشوئى محروم مى

سرى واقعى بودند، نه بيش از هم درصد مردان، تك 90در مشرق اسلامى پيش از آن كه آداب و رسوم غربى رايج گردد 
يك زن شرعى داشتند و نا با رفيقه و معشوقه سرگرم بودند، زوجيت اختصاصى به مفهوم واقعى كلمه بر اكثريت قريب به 

  .هاى اسلامى حكمفرما بود اتفاق خانواده
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   همسرى چند همسرى عامل نجات تك

همسرى بود، آرى مجاز بودن تعدد  ترين عامل نجات تك مهمكنيد اگر بگويم تعدد زوجات در مشرق اسلامى  تعجب مى
شود، و  همسرى است، به اين معنى كه در شرايطى كه موجبات تعدد زوجات پيدا مى ترين عامل نجات تك زوجات بزرگ

شناخته نشود، گيرد، اگر حق تأهل اين عده زنان به رسميت  عدد زنان نيازمند به ازدواج از مردان نيازمند به ازدواج فزونى مى
  و به مردانى كه واجد
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همسرى  گيرى ريشه تك بازى و معشوقه ى چند همسرى داده نشود، رفيقه شرايط اخلاقى و مالى و جسمى هستند اجازه
  .خشكاند واقعى را مى

كات اغواكننده نبود، لهذا در مشرق اسلامى از طرفى تعدد زوجات مجاز بود، و از طرف ديگر اين همه مهيّجات و محر 
كم برايش فلسفه  بازى مردان به آنجا نكشيد كه كم ها حكمفرما بود و كار معشوقه همسرى واقعى بر اكثريت خانواده تك

  .همسرى براى مرد جزو ممتنعات و محالات جهان است بسازند و بگويند آفرينش مرد چند همسرى است و تك

دانند و از نظر قانون  اين دانشمندان كه از نظر قانون طبيعت مرد را چند همسرى مىى  بنا به عقيده: ممكن است بپرسيد
  شود؟ كنند تكليف مرد در ميان اين دوتا قانون چه مى اجتماع تعدد زوجات را محكوم مى

قانونى مرد بايد قانوناً تك همسر باشد و عملاً چند همسر، يك زن شرعى و : تكليف مرد در مكتب اين آقايان واضح است
گيرى و معشوقه  ى اين آقايان رفيقه بيشتر نداشته باشد، اما معشوقه و رفيقه هر چه دلش بخواهد مانعى ندارد، به عقيده

  .است» نامردى«ى عمر به يك زن نوعى  و بسنده كردن مرد در همه!! بازى حق طبيعى و مسلم مشروع مرد است

ست كه از ميان تك همسرى و چند همسرى كدام يك را انتخاب كند، آن دو راهى كه بشر به سر آن قرار گرفته اين ني
هاى اجتماعى، مخصوصاً فزونى نسبى  ى ضرورت اى كه از اين لحاظ براى بشر مطرح است اين است كه به واسطه مسأله
ق كه شامل تمام همسرى مطلق عملاً در خطر افتاده است، تك همسرى مطل زنان نيازمند به ازدواج بر مردان نيازمند، تك عده

   يا رسميت يافتن تعدد زوجات، و يا رواج: اى بيش نيست، يكى از دو راه در پيش است خانواده بشود افسانه
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معشوقه بازى، به عبارت ديگر يا چند همسر شدن معدودى از مردان متأهل كه حتماً از ده درصد تجاوز نخواهد كرد، و يا 
تواند با چندين مرد ارتباط داشته باشد، اكثريت  اى مى ه معشوقهبازى، و چون در صورت دوم هر معشوقهباز گذاشتن را

  .قريب به اتفاق مردان متأهل، عملاًچند همسر خواهند بود

هاى غربى حاضر نيستند صورت صحيح مسأله را  آرى اين است صورت صحيح طرح مسأله چند همسرى، اما مبلغان شيوه
اضر نيستند حقيقت را آشكارا بگويند، آنان واقعاً مدافع مترس بازى و معشوقهگيرى هستند، زن شرعى و طرح كنند، ح

دانند چه رسد به دو زن و سه زن و چهار زن، لذت را در  اش را هم زياد مى دانند و يكى قانونى را سربار و مزاحم مى
كنند كه ما مدافع تك همسرى  دلان چنين وانمود مى ساده هاى خود براى شناسند، اما در گفته آزادى از قيود ازدواج مى

  .وفا گويند ما طرفدار آنيم كه مرد تك همسر و با وفا باشد نه چند همسر و بى هستيم، با لحنى معصومانه مى

   ى Ĕائى بحث نتيجه

در اجتماع روشن شد كه تعدد زوجات ناشى از يك مشكل اجتماعى است نه طبيعت ذاتى مرد، بديهى است كه اگر 
مشكل فزونى نسبى عدد زنان نيازمند بر مردان نيازمند وجود نداشته باشد تعدد زوجات از ميان خواهد رفت و يا بسيار كم 

شوهر نماند تعدد زوجات  كه زنى بى» بر فرض چنين شرايطى وجود پيدا كند«خواهد شد و اگر بخواهيم در چنين شرايطى 
اول عدالت اجتماعى و كار و درآمد كافى براى : منظور چند چيز ديگر لازم است نه كافى است و نه صحيح، براى اين

  هر مرد نيازمند به ازدواج تا بتواند به تشكيل كانون خانوادگى اقدام نمايد،

  44: ، ص8 تفسير حكيم، ج

دار در  دار پول ك مرد زندوم آزادى اراده و اختيار همسر براى زن كه از طرف پدر يا برادر يا شخص ديگر اجباراً به عقد ي
آورده نشود، بديهى است كه اگر زن آزاد و مختار باشد و امكان همسرى با يك مرد مجرد برايش فراهم باشد هرگز زن مرد 

دار  دار نخواهد شد و سر هوو نخواهد رفت اين اولياء زن هستند كه به طمع پول، دختر يا خواهر خود را به مردان زن زن
كن اينقدر زياد نباشد، عوامل اغوا زنان  سوم اين كه عوامل تحريك و ēييج و اغوا و خانه خراب. دفروشن پولدار مى

  .شوهر كشد چه رسد به زنان بى ى بيگانه مى ى شوهر به خانه شوهردار را از خانه

كوشد وگرنه منع اجتماع اگر سر اصلاح دارد و طرفدار نجات تك همسرى واقعى است بايد در راه برقرارى اين سه عامل ب
  .قانونى تعدد زوجات جز اين كه راه فحشا را باز كند اثر ديگرى ندارد
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منع تعدد » ها اينگونه بوده ى زمان كه معمولاً در همه«يقيناً اگر عدد زنان نيازمند بر مردان نيازمند فزونى داشته باشد 
ن نيست، اگر مطلب به پايمال شدن حقوق زوجات خيانت به بشريت است، زيرا تنها پايمال كردن حقوق زن در ميا

تر  شود از هر بحران ديگر خطرناك شد باز قابل تحمل بود، بحرانى كه از اين راه عارض اجتماع مى اى از زنان ختم مى عده
ماند يك موجود  زيرا آن كه از حق طبيعى خود محروم مى. تر است است، هم چنان كه خانواده از هر كانون ديگر مقدس

  .دهد ها نشان مى هائى كه يك موجود زنده در محروميت العمل است، با همه عكسزنده 
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هاى زنانه،  ى نيرنگ ها، زن است با همه ى ناكامى هاى روحى در زمينه ى عوارض روانى و عقده يك انسان است با همه
  .فريبى دختر حواست با قدرت كامل آدم

زائد بر مصرف را به دريا بريزند، يا در انبارى براى روز مبادا ذخيره كنند، خانه و اتاق نيست كه او گندم و جو نيست كه 
اگر مورد احتياج نبود قفلى بر آن بزنند، آرى او يك موجود زنده است، يك انسان است، يك زن است، نيروى شگرف 

  :خواهد گفتخود را ظاهر خواهد كرد و دمار از روزگار اجتماع بر خواهد آورد او 

   توانم ديد ج سخن درست بگويم نمى

ها ويران خواهد  ها و خانواده كارها خواهد كرد، خانه» توانم ديد نمى«خورند حريفان و من نظاره كنم ججهمين  كه مى
. ها به وجود خواهد آورد، واى به حال بشر آن گاه كه غريزه و عقده دست به دست هم بدهند ها و كينه ساخت، عقده

ن محروم از خانواده Ĕايت كوشش را براى اغواى مرد كه قدمش در هيچ جا اين اندازه لرزان و لغزان نيست به كار زنا
و متأسفانه از اين گل مقدار كمى هم براى لغزيدن اين » چو گِل بسيار شد پيلان بلغزند«خواهند برد و بديهى است كه 

  .پيل كافى است

رسد، زنانى كه شوهران خود را در حال خيانت  دار مى كند؟ نه نوبت به زنان خانه ىآيا مطلب به همين جا خاتمه پيدا م
ى Ĕائى چه خواهد  شود، نتيجه رو مرد مى افتند، آنان هم در خيانت دنباله ها هم به فكر انتقام و خيانت مى بينند، آن مى

  بود؟
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  :ورث مشهور شده ضمن يك جمله خلاصه شده استى Ĕائى در گزارشى كه به كنيزى راپ نتيجه
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  !!اند وفائى و خيانت دست ساير ملل دنيا را از پشت بسته مردان و زنان آمريكائى در بى

دار را هم  ى اين آتش در Ĕايت امر دامن زنان خانه يابد، شعله فرمائيد كه تنها با فساد و انحراف مرد خاتمه نمى ملاحظه مى
در هر صورت معلوم شد كه تعدد زوجات اختراع اسلام نيست، اسلام اين مسئله را از نظر تعداد محدود  »1« .گيرد مى

اى وضع كرد، و با تجويز اين مسئله فقط تا چهار زن به شرط رعايت عدالت  نمود، و براى آن شرايط حكيمانه و عادلانه
داد، و هم دامن تك همسرى را از آلوده شدن به خيانت ى ازدواج افزون از مردان را از محروميت نجات  هم زنان آماده

همسر و در مردان و زنان همسردار از ميان برداشت،  ى شيوع فساد و خيانت را در مردان و زنان بى حفظ كرد، و زمينه
يا گردد، و اين عمل نشدن  شود گاهى عدالت مراعات نمى شود، و يا اگر عمل مى متأسفانه يا به اين مسئله عمل نمى

ى ستم به زن با عدم رعايت عدالت فراهم   رعايت نكردن عدالت هم موجب گسترش فساد و فحشا شده، و هم زمينه
گرديده، ولى بايد دانست كه منع قانون تعدد زوجات خيانت به بشريت، و عدم رعايت عدالت در صورت انجام آن ظلم 

  .قابل كيفر به انسانيت است

هاى روائى و  توانيد در كتاب را به صورتى كه فرهنگ پاك اسلام مطرح كرده است مى شرايط دو همسرى تا چهار همسرى
   فقهى ببينيد و اغلب مسائل

______________________________  
  .314نظام حقوق زن در اسلام  -)1(
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يد در كتاب نظام خانواده در اسلام اينجانب كه توان ى آنان بر يكديگر را مى مربوط به زن و شوهر و فرزندان و حقوق همه
داراى سى بحث و در حدود ششصد صفحه است و تا كنون بيست و هفت بار به زبان فارسى و چند به بار به هفت 

خبران را دريافت  زبان معروف دنيا ترجمه شده است ملاحظه كنيد، تا پاسخ هر نوع اشكال و ايراد غير منطقى دشمنان و بى
  .نمائيد
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  4تفسير آيه 

  

  .ءٍ مِنْهُ نَـفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَريِئاً  وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاēِِنَّ نحِْلَةً فإَِنْ طِبنَْ لَكُمْ عَنْ شَيْ 

آن را با  داشت به خود آنان بپردازيد، و اگر بخشى از ى زنان را به عنوان هديه با ميل و رغبت و بدون چشم و مهريه
  .رضايت خودشان به شما ببخشند در حالى كه براى شما حلال و گواراست در آن تصرف كنيد

   شرح و توضيح

دهد كه فرهنگ پاك اسلام برخلاف  شود، آيه نشان مى ى شريفه استفاده مى مسائل بسيار مهم حقوقى و اخلاقى از آيه
دارد، و در رعايت حق زن به ويژه در امور عاطفى مكتبى  ها به فطرت انسان و عشق مشروع او نظر خاص ديگر فرهنگ

نظير است، و به شدت دنبال اين حقيقت است كه ميان مرد و زن در فضاى ازدواج، محبت و رحمت و عشق و عاطفه  بى
  .منشى حاكم باشد و يكى بودن، و اخلاق حسنه و نرمى و مدارا و جود و سخاوت و كرامت و بزرگ

آيد كه پرداخت مهريه از طرف مرد به زن بر اساس تعهد و قرارى كه ميان طرفين  قيقت به دست مىاز آيه كريمه اين ح
   ى مالى است، و هيچ ى برخى از مفسران با توجه به لغت نحله فريضه صورت گرفته واجب شرعى است و بنا به گفته
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ورزد، و اگر از پرداخت آن شانه خالى كند قطعاً در دنيا و آخرت در مردى حق ندارد از پرداخت اين دين مالى امتناع 
  .شود و از او به شدت بازخواست خواهد شد پيشگاه حق مسئول است و در محشر به دادگاه ديون احضار مى

  :كند روايت مى) ع(صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه از حضرت صادق 

ان احق الشروط ان يوفى đا ما استحللتم ) ع(ا فهو عند االله زانٍ و قال اميرالمؤمنين من تزوج امرءة و لم ينوان يوفيها صداقه«
  »1« »:به الفروج

آيد و اميرمؤمنان  كند و نيتش اين است كه مهريه او را نپردازد نزد خداوند زناكار به حساب مى كسى كه با زنى ازدواج مى
  .شود اى است كه در ازدواج تعيين مى هريهدر ميان شروط سزاوارترين شرط به وفا شدن م: فرمود
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شود، مهريه حق صد در صد زن و داخل در  استفاده مى» صدُقات«ى  از ضمير جمع مؤنث هن كه متصل به كلمه
ملكيت و مالكيت اوست، و احدى از كسان زن پدر و مادر و برادران و هر كسى كه سرپرست و ولى اوست حقى به 

ند در عوض فراهم آوردن زمينه ازدواج زن در آن تصرف كنند، اين مالى است كه حق زن است و توان اين مال ندارند، و نمى
  .ى تصرف در اين مال با خود اوست اجازه

گرفتند و به عنوان شيرđاء يا حق مسلم خود در آن تصرف  پيش از ظهور اسلام پدر يا برادران دختر مهريه را از داماد مى
   به زنكردند و چيزى از آن را  مى

______________________________  
  .421ص  1تفسير صافى ج  -)1(
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پرداختند، و خداوند مهربان با نزول اين آيه عمل ظالمانه خاتمه داد و زن را مالك مهريه دانست و براى او در زمينه  نمى
  .درآمدهاى ديگرش استقلال اقتصادى قائل شد

اى از صدق و صداقت مرد نسبت به  شود كه مهريه به حقيقت نشانه به ضمّ دال استفاده مى» صدُقات«ى  از كلمه
  .كند، و از عشق پاك مرد به زن حكايت دارد همسرى است كه انتخاب مى

 آيد كه پرداخت مهر در برابر چيزى از زحمت از لغت نحله كه به معناى عطا و بخشش همراه با ميل و رغبت است در مى
ى معامله و داد و ستد با زن را ندارد، بلكه  دارى و فرزنددارى نيست و در حقيقت جنبه زن در امر شوهردارى و خانه

عطيه و بخششى است كه حضرت حق براى زن قرار داده، و شوهر در اين زمينه نبايد چشم داشتى از زن داشته باشد، و 
  .جايز نيست اين پرداخت با منت آميخته گردد

شود و آن اين كه اگر زن بر اساس اخلاق انسانى و محبت و  اى اخلاقى و انسانى استفاده مى ى شريفه نكته ز آيهسپس ا
عاطفه چيزى از مهريه را به همسرش ببخشد و اين عمل را با رضايت و اختيار خودش انجام دهد تصرف در آن براى مرد 

اش را به مرد ببخشد،  م نيست زن در اوج محبتش به مرد همه مهريهشود كه لاز  حلال و گواراست، و نيز از آيه استفاده مى
  .ى مهريه به مرد حرجى بر او نيست البته در بخشش همه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  :روايت جالبى از اميرمؤمنان نقل شده كه بيانگر اثرى قابل توجه از آثار مال حلال است فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَريِئاً   در توضيح

  51: ، ص8 تفسير حكيم، ج

آمد و گفت دردى سخت در شكم ) ع(مردى به محضر اميرمؤمنان : كند از پدر بزرگوارش نقل مى) ع(صادق  حضرت
ى او را با رضايتش بخواه، سپس با  من است، اميرمؤمنان به او فرمود همسر دارى؟ عرضه داشت آرى فرمود چيزى از مهريه

  :كتاب خداست  آن عسلى ēيه كن، آنگاه آب باران در آن بريز و تناول كن در

  »1« وَ نَـزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُباركَاً 

  :و نيز در قرآن مجيد است

   يخَْرجُُ مِنْ بُطُوĔِا شَرابٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوانهُُ فِيهِ شِفاءٌ للِنَّاسِ 

  »3« يئاً ءٍ مِنْهُ نَـفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِ  فَإِنْ طِبنَْ لَكُمْ عَنْ شَيْ  »2« :و در كتاب الهى است

  »4« .گويد دستور اميرمؤمنان را اجرا كردم Ĕايتاً شفا يافتم انشاء االله شفا خواهى يافت، دردمند مى

______________________________  
  .9ق  -)1(

  .69نحل  -)2(

  .4نساء  -)3(

  .21تفسير برهان  -)4(

  

  52: ، ص8 تفسير حكيم، ج
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  5تفسير آيه 

  

  .مَعْرُوفاً السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتيِ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزقُُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولوُا لهَمُْ قَـوْلاً وَ لا تُـؤْتُوا 

ى برپائى زندگى و معيشت شما گردانيده به سبك مغزان ندهيد، ولى آنان را از درآمد آن  و اموالتان را كه خداوند مايه
  .لباس بپوشانيد، و با آنان به صورتى پسنديده سخن بگوئيد و برخورد شايسته داشته باشيد بخورانيد و

   شرح و توضيح

  .باشد روشن گردد تا در جهات ديگر آيه بحث شود ابتدا لازم است معناى سفه كه جمع آن سفهاء مى

  :اند عاً سفه را به اين معانى ذكر كردهاند مجمو  هاى لغت، و كتبى كه محققين در رابطه با لغات قرآن مجيد نوشته كتاب

بيت  خرد، سبك مغز، و روايات اهل شعور، كمدرك، نادان، خالى از بردبارى، خودسر، گستاخ، بى بداخلاق، بى: سفيه
هاى مغز او را كشته و وى را به ضعف  خوارى كه الكل سلول اند، شراب شراب خوار را از مصاديق بارز سفيه شمرده

هاى درست و عاقلانه محروم كرده، و او را از زندگى حكيمانه  گيرى صلگى دچار نموده، و از تصميمحو  اعصاب و بى
  .مهجور نموده است

  53: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  :رسول خدا گفت: كند كه آن حضرت فرمود روايت مى) ع(ابوبصير از حضرت صادق 

تعوده اذا مرض، و لا تحضروه اذا مات، و لا تأتمنوه  شارب الخمر لا تصدقوه اذا حدّث، و لا تزوجوه اذا خطب، و لا«
و لا تؤتوا : على امانة، فمن ائتمنه على امانة فاهلكها فليس على االله ان يخلفه عليه، و لا ان يأجره عليها لان االله يقول

  »1« »:السفهاء اموالكم و اى سفيه اسفه من شارب الخمر

چون از دختر شما خواستگارى كرد به او دختر ندهيد، هنگامى كه بيمار شد سخن و گفتار مشروبخور را تصديق نكنيد، و 
از او عيادت ننمائيد، و در تشييع و تجهيز او به وقت مرگش حاضر نشويد، او را نسبت به هيچ امانتى امين ندانيد، كسى  

ت كه امانت از دست رفته را ى خدا نيس كه در امانتى او را امين به حساب آورد، پس او امانت را نابود كند بر عهده
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وَ لا تُـؤْتُوا السُّفَهاءَ  :جبران كند، و بخاطر از دست رفتن امامن پاداشى براى صاحب امانت نيست، زيرا خداوند فرموده
  شعورى سبك مغزتر از شرابخوار است؟ و چه سبكمغز بى  أَمْوالَكُمُ 

  خوار اسماعيل فرزند امام ششم و كاسب شراب

خواست به يمن برود، اسماعيل  اى در اختيار داشت، مردى از قريش براى كسب و كار مى مام ششم سرمايهاسماعيل فرزند ا
  پدر فلانى قصد يمن دارد و من اين مقدار پول در اختيار دارم نظر داريد كه من آن را: به حضرت صادق گفت

______________________________  
  .23ص  3تفسير برهان ج  -)1(

  

  54: ، ص8 يم، جتفسير حك

خوار است؟ اسماعيل   پسرم به تو خبر نرسيد كه او شراب: به او بپردازم تا جنسى از يمن برايم خريدارى كند؟ حضرت فرمود
ى مالى خود را در اختيار او قرار نداده، اسماعيل خيرخواهى پدر را  سرمايه: حضرت فرمود. گويند مردم چنين مى: گفت

ى مال را به باد داد، و چيزى از يمن براى  خوار داد و او هم همه الى خود را به آن شرابى م نشنيده گرفت و سرمايه
ى خدا رفت و اسماعيل هم به حج مشرف شد، چون شروع به طواف   اسماعيل نياورد، آن سال امام صادق به حج خانه

ام عوض به من  ى نابوده شده سرمايه ام پاداشى عنايت كن و به جاى خداوندا به من در اين آسيبى كه ديده: گفت كرد مى
بده، حضرت صادق از پشت سر اسماعيل دستش را حركت داد و به او فرمود پسرم دست بردار كه خدا سوگند نسبت به 

ى خدا نيست و پاداش و عوضى هم ندارى، آگاه شده بودى كه او مشروب خوار  اين حادثه چيزى به سود تو بر عهده
پدر من به چشم خودم نديدم كه او مشروبخوار است فقط از : مين خود دانستى اسماعيل گفتاست با اين وصف او را ا

  :فرمايد مردم شنيدم حضرت فرمود خداوند در كتابش مى

  »1«  يُـؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُـؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ 

  .كند پيامبر اسلام خدا و مؤمنان را در گفتارشان تصديق مى: يعنى
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به چيزى نزد تو شهادت دادند بايد آنان را تصديق كنى و مشروبخوار را امين ندانى چرا كه خداوند عزوجل  وقتى اهل ايمان
  وَ لا :فرمايد در قرآنش مى

______________________________  
  .61توبه  -)1(

  

  55: ، ص8 تفسير حكيم، ج

خوار اگر دخترى را خواستگارى كرد  شراب! خوار است؟ پس چه سبك مغزى سبك مغزتر از شراب  تُـؤْتُوا السُّفَهاءَ أمَْوالَكُمُ 
نبايد به او دختر داد، شفاعتش را در حق كسى نبايد پذيرفت، او را نبايد امين در امانت دانست، اگر او را نسبت به 

دهنده را پاداش دهد و عوض آن را به او ى خدا نيست كه امانت امانت امين بدانند و امانت را نابود كند، بر عهده
سفيه يعنى كسى كه دچار اختلال عقلى است، و گرفتار سستى در انديشه و سخافت در فكر و نظر  »1« .برگرداند

توان از اعمال و آراء و افكارش شناخت، سفيه اعمالى سبكسرانه و كارهائى جاهلانه و حركاتى  است، چنين كسى را مى
تواند شخصيت انسانى خود  سفيه از فكر و انديشه صائب و نظر و رأى استوار مهجور است، سفيه نمىغير منطقى دارد، 

  .را حفظ كند و در جامعه به كسب آبرو برخيزد

گردد، قطعاً  حد و مرز مى ى امورش بر محور ماديات و حيات زودگذر حيوانى و تمايلات نفسانى و شهوات بى كسى كه همه
  .قيناً در تشخيص امورى كه به صلاح يا به فساد اوست دچار اختلال فكرى استالعقل است، و ي ضعيف

ترين آثار عقل است، و كسى كه از اين تشخيص خالى است و از  قطعاً تشخيص خير و صلاح از شر و فساد از كامل
ين كه چنين اش عاجز است بدون ترديد سفيه است چه ا سعادت و كمال و صلاح و حسن عاقبت و تأمين حيات معنوى

فردى زن باشد يا مرد، كبير باشد يا صغير، شهرى باشد يا غير شهرى، داراى پست و مقام باشد يا نباشد، گروهى از 
   جامعه باشند يا حكومت و دولتى

______________________________  
  .24ص  3تفسير برهان ج  -)1(
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  56: ، ص8 تفسير حكيم، ج

رد، بر ملّت بيدار و عاقل است كه ثروت و نعمت فراوانى كه خداوند براى برپائى معيشت كه شئون جامعه را در اختيار دا
ى  و قوام زندگى در اختيار آنان گذارده به سفيهان كه تشخيص هزينه آن را در راه مثبت و كار مثبت ندارند جز به اندازه

  .خوراك و لباس ندهند

المال از آنان گرفته شود، و حاكميت از  يه دانستيد سفيه بودند بايد بيتى سف اگر كارگزاران حكومتى به معنائى كه درباره
  .المال به دست عاقلان و مصالح شناسان داده شود آنان سلب گردد و حكومت و بيت

آيه را نبايد محدود به زن سفيه يا مرد سفيه يا كودك سفيه يا يتيم سفيه دانست، آيه شريفه بيدار باش مهمى نسبت به فرد 
جامعه است كه ثروت و نعمتى كه مالكيتش از خداست و براى قوام زندگى و معيشت در اختيار مردم Ĕاده شده بايد  فرد

  .حفظ نمايند و در راه مصالح جامعه هزينه گردد و دينارى از آن به سفيه داده نشود

  57: ، ص8 تفسير حكيم، ج

تيارشان باشد قطعاً آن را در قوام معيشت و زندگى و المال و ثروت عمومى يا خصوصى مردم در اخ سفيهان اگر بيت
هاى  رانى سازند، و در مسير شهوت ها مى المال و درآمدهاى عمومى كاخ كنند، با ثروت و بيت مصالح جامعه هزينه نمى

ها و  رنجسوزانند، و  كنند، و ابداً براى مردم دل نمى كنند، و جيب خواص و اقوام خود را پر مى حد و حصر هزينه مى بى
  .كند مشكلات و فقر مردم آنان را ناراحت نمى

اى داشت، شايد به بيدارى آنان كمك كند، و به نيروى عقل آنان بيفزايد، و از  با سفيهان بايد گفتار و رفتار پسنديده
  .آنان انسانى پخته، و تميزدهنده مصالح و مفاسد بسازد، تا جامعه از ضرر و شرّ آنان در امان بماند

ها مالكيتش منحصر به خداست و آن را براى قوام معيشت در اختيار  دهد اموال و ثروت Ĕايتاً آيه شريفه هشدار مى
جامعه قرار داده، و در اختيار سفيهان قرار دادن حرام و ممنوع است، زيرا وقتى اموال به دست سبك مغزان بيفتد اختلال 

اى برخورد كنند تا  اين است كه با سفيهان در گفتار و رفتار بگونه ى مردم آيد، وظيفه در امور معيشت به وجود مى
  .سفاهت آنان اگر قابل علاج باشد، علاج گردد

  58: ، ص8 تفسير حكيم، ج
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  6تفسير آيه 

  

مْوالهَمُْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبـَرُوا وَ حَتىَّ إِذا بَـلَغُوا النِّكاحَ فإَِنْ آنَسْتُمْ مِنـْهُمْ رُشْداً فَادْفَـعُوا إِليَْهِمْ أَ   وَ ابْـتـَلُوا الْيَتامى
  .بِاللَّهِ حَسِيباً   مْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفىمَنْ كانَ غَنِيčا فَـلْيَسْتـَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَـلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فإَِذا دَفَـعْتُمْ إِلَيْهِمْ أمَْوالهَُ 

ان را نسبت به امور زندگى و مالى بيازمائيد تا زمانى كه به حدّ ازدواج برسند، پس اگر در آنان رشد لازم را يافتيد و يتيم
اموالشان را به خودشان بدهيد و آن را از ترس آن كه مبادا به سن رشد رسند و از شما پس بگيرند و به اسراف و شتاب 

است بايد از تصرف در مال يتيم به عنوان حق الزحمة خوددارى كند، و هر كه مخوريد و از سرپرستان ايتام آن كه توانگر 
براى آن كه در [ى متعارف مصرف نمايد، و هنگامى كه خواستيد اموالشان را به خودشان بدهيد  ēيدست است به اندازه

  .افى استبر آنان گواه بگيريد و خداوند براى حسابرسى بندگان ك] آينده اختلاف و نزاعى پيش نيايد

   شرح و توضيح

ى قدرت بر  آزمايش يتيم در مسئله -1: در اين آيه شريفه به چند مطلب در جهت رعايت وضع يتيم اشاره شده است
تكليف ولى يتيم در صورت غنا و  -3ى واهى،  حرمت خوردن مال يتيم به đانه -2ازدواج و توان اداره امور اقتصادى، 

  .يم به عنوان حق الزحمهفقر نسبت به برداشت از مال يت

  59: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  .ى ازدواج و اقتصاد آزمايش يتيم نسبت به دو مسئله

راستى اسلام چه فرهنگ كامل و جامعى است، فرهنگى است كه شئون هر كس را در هر جايگاهى است به فراخور حال 
ى شماست با   ايتامى كه سرپرستى آنان به عهده: گويد مىى سرپرستان ايتام  او رعايت كرده است، در بخش اول آيه به همه
ى ازدواج و اقتصاد هم چون فرزندان خود امتحان كنيد، اگر در سنى  كمال دقت و رعايت واقعيت نسبت به مسئله

هستند كه قدرت بر ازدواج و همسردارى دارند، اين قدرت đترين ملاك تشخيص براى اين معناست كه آنان در جهت امور 
ى اموال آنان را به آنان بازگردانيد تا با ازدواج كردن و  اند در اين صورت بر شما واجب است همه قتصادى به رشد رسيدها

  .ورود به معاملات اقتصادى به زندگى خود سر و سامان دهند
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   حرمت خوردن مال يتيم و هر گونه تصرف غير مشروع در آن

ه رشد برسند و از دوران صغيرى به كبيرى در آيند اموالشان را از شما خواهند گرفت ى اين كه اگر ب در اموال يتيمان به đانه
تصرف مسرفانه و شتابانه نكنيد، در هر صورت اموال يتيم بايد در دست شما محفوظ بماند تا زمانى كه يتيم به رشد برسد، 

ص دهد، و خوب و بد را بشناسند، يعنى به بلوغ جنسى، جسمى و عقلى، تا جائى كه مصالح و مفاسد خودش را تشخي
  .و مكلف به تكاليف الهيه گردد

  .خوردن مال يتيم به اسراف و تجاوز و شتابانه حرام و كارى ناپسند و سبب عذاب در قيامت كبرى است

   تكليف سرپرست يتيم
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ل اين كه اگر سرپرست يتيم ثروتمند و غنى او : كند در بخش پايانى آيه حضرت حق به دو موضوع بسيار مهم اشاره مى
است از برداشتن حق الزحمه از مال يتيم بخاطر رعايت يتيم و حفظ مال او خوددارى كند، و اگر ēيدست و فقير است به 

به تواند از مال يتيم بردارد، دوم اين كه به هنگام پرداخت مال يتيم  زند مى مقدراى كه پسنديده است و ضررى به يتيم نمى
يتيم، گواه و شاهد بگيرد، كه پس از مدتى از دفع اموال، يتيم ادعاى اضافى نكند و يا نگويد من به اموالم نرسيدم و 

ى مال مرا جزء اموال خودش كرد، شهادت شاهد بر دفع اموال جلوى هر نزاع و اختلافى را ميان يتيم و  سرپرست من همه
پرستان و حتى خود ايتام امور شرعيه را و توجه به حلال و حرام را رعايت كنند گيرد، آنگاه براى اين كه سر  سرپرست او مى

ى  خداوند نسبت به محاسبه بندگان كافى است، يعنى سرپرستان ايتام و خود ايتام بدانند كه روزى پرونده: كند اعلام مى
  .سائل شرعيه رعايت كنندى حضرت حق محاسبه خواهد شد، پس هر كدام حق ديگرى را برابر با م آنان به وسيله

كنم و آنان نزد من شترانى  يتيمانى را سرپرستى مى: عباس بودم مردى نزديك او آمد و گفت گويد نزد ابن محمدبن القاسم مى
: عباس پاسخ داد توانم مصرف نمايم ابن دارند، بر من رواست كه از شير آن شتران مصرف كنم؟ و اگر رواست چه اندازه مى

شده آنان برخيزى، و بيمارشان را با دارو معالجه كنى، و به وقت  ى آن شتران را باز آرى، و به جستجوى گم هر گاه رميده
   تشنگى آنان را سيراب نمائى، و از اضافه شير آنان براى خود بردارى بر تو رواست، البته مواظب

  »1« .دوشيدن خالى نكنى باش كه با مصرف تو، به بچه شتران زيان نرسد، و كاملاً پستان آنان را با
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______________________________  
  .257ص  5تفسير ابوالفتوح رازى ج  -)1(

  

  61: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  

  7تفسير آيه 

  

  .ممَِّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُـرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً  ونَ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ ممَِّا تَـرَكَ الْوالِدانِ وَ الأَْقـْرَبوُنَ وَ للِنِّساءِ نَصِيبٌ ممَِّا تَـرَكَ الْوالِدانِ وَ الأَْقـْرَبُ 

گذارند سهمى است، و براى زنان هم آنچه  به جاى مى] پس از مرگ خود[براى مردان از آنچه پدر و مادر و نزديكان 
  .گذارند سهمى است، اندك باشد يا بسيار در هر صورت سهمى است لازم و واجب پدر و مادر و نزديكان به جاى مى

   شرح و توضيح

ى بقره در آيات مربوط به زنان بحث بسيار مفصلى در جهت جايگاه انسانى زن در اسلام، و  ى مباركه در اواخر سوره
  .ها و ديگر شئون زن گذشت ها و ازدواج و طلاق او در اسلام و ساير مكتب موقعيت او در ديگر فرهنگ

مندى  ى نساء و بخشى از آيات بعد از اين آيه، مسائل بسيار مهم ارث با قانون ى هفتم سوره در آيه مورد بحث يعنى آيه
اى مطرح است، آياتى كه خط بطلان بر رسوم ظالمانه جاهليت كه زن و فرزندان صغير و يتيم را از ارث  استوار و حكيمانه

ى الهى معرفى كرد، كه روى گردانى از آن گناه، ظلم  مان را از مال ميت و فريضهمحروم كرده بودند كشيد و سهم زنان و يتي
  و موجب عذاب در قيامت و

پردازم و شما را براى ديدن  ى آيات مى من فقط به ترجمه. العمل منفى نسبت به محرومكننده وارثان از ارث است عكس
  .دهم تفصيل قوانين ارث به كتب فقهى ارجاع مى

  62: ، ص8 ج تفسير حكيم،
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  10 -9 -8تفسير آيه 

  

  .وَ الْمَساكِينُ فَارْزقُُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لهَمُْ قَـوْلاً مَعْرُوفاً   وَ الْيَتامى  وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلُوا الْقُرْبى

  .عَلَيْهِمْ فَـلْيَتَّـقُوا اللَّهَ وَ لْيـَقُولُوا قَـوْلاً سَدِيداً وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا 

ا يأَْكُلُونَ فيِ بُطُوĔِِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً   إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى   .ظلُْماً إِنمَّ

، چيزى از آن را به ايشان بدهيد و يا با چون هنگام تقسيم كردن ارث، خويشاوندان و يتيمان و مستمندان حاضر شدند
از ضايع [گذارند بر آنان  و كسانى كه اگر فرزندانى ناتوان پس از خود به جاى مى. آنان سخنى شايسته و پسنديده گوئيد

نسبت به شأن [بترسند پس لازم است ] از اين كه حقوق يتيمان ديگران را ضايع كنند[بيم دارند بايد ]  شدن حقوقشان
  .تقواى الهى پيشه كنند و با آنان سخنى درست و استوار گويند]  مانيتي

خورند و به زودى در آتش فروزان در  خورند فقط در شكم خود آتش مى كارانه مى ترديد كسانى كه اموال يتيمان را ستم بى
  .آيند
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   شرح و توضيح

بقره به صورتى مشروح و مفصّل بحث شد، دو نكته در اين آيات بايد مورد  ى سوره 83ى مباركه  در رابطه با يتيم در آيه
يكى آن كه بايد با اقوام ēيدست ميت و ايتام وابسته به او و مساكين با زبانى نرم و گفتارى پسنديده و : توجه قرار گيرد

وارثان و اقوام ميت و يتيمان برخورد  ى مردم بايد بدانند كه اگر نسبت به سخنى مؤدبانه برخورد كرد، و ديگر اين كه همه
العمل اين برخوردهاى نامناسب به ايتام خودشان خواهد  نامناسبى داشته باشند، يا حقى را از آنان ضايع كنند، عكس

العمل است و احدى از  رسيد، در اين زمينه مراعات تقوا بسيار بسيار ضرورى است، كه نظام هستى نظام عمل و عكس
ها نيز به آدمى و اهل او  گردد، آثار بدى ها به انسان و اهل او برمى قاعده مستثنى نيست، آثار خوبىاين گردونه و 
  .بازگشت دارد
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  11تفسير آيه 

  

 فَـلَهُنَّ ثُـلثُا ما تَـرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَـلَهَا يوُصِيكُمُ اللَّهُ فيِ أَوْلادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْـثَـيـَينِْ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَـوْقَ اثْـنَتـَينِْ 
دٌ وَ وَرثَِهُ أبََواهُ فَلأِمُِّهِ الثُّـلُثُ فإَِنْ كانَ لَهُ النِّصْفُ وَ لأَِبَـوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنـْهُمَا السُّدُسُ ممَِّا تَـرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ وَلَ 

بُ لَكُمْ نَـفْعاً فَريِضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  ةٌ فَلأِمُِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي đِا أَوْ دَيْنٍ آباؤكُُمْ وَ أبَنْاؤكُُمْ لا تَدْرُونَ أيَُّـهُمْ أقَـْرَ إِخْوَ 
  .كانَ عَلِيماً حَكِيماً 

كند كه سهم پسر مانند سهم دو دختر است، و اگر ميراث بران  خداوند شما را در رابطه با ارث فرزندانتان سفارش مى
ميت دخترند و بيش از دو دختر باشند، سهم آنان به طور مساوى از دو سوم ميراث است، و اگر يك دختر باشد نصف 

ميراث بجا مانده سهم اوست، و براى هر يك از پدر و مادر ميت چنانچه ميت فرزندى داشته باشيد يك ششم ميراث 
مانده ميراث  برند، براى مادرش يك سوم و باقى است، و اگر فرزندى نداشته باشد و فقط پدر و مادرش ميراث ميت را مى

ى اين سهام پس از وصيتى است كه  سهم پدر اوست، و اگر ميت برادرانى داشته باشد، سهم مادرش يك ششم است همه
   يد پيش از تقسيم ارثكند، يا پس از دِيْنى است كه با نسبت به مال خود مى

ها شما  بنابراين اختلاف سهام[دانيد پدران و فرزندانتان كداميك براى شما سودمندترند،  از اصل مال پرداخت شود، شما نمى
اى از سوى خداست چون خداوند  فريضه بندى سهام اين تقسيم] را نگران نكند و موجب اعتراضتان به حكم خدا نشود

  .اتى حكيم استدانا و ذ] به وضع شما[
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  12تفسير آيه 
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تَـركَْنَ مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِينَ đِا أَوْ دَيْنٍ وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَـرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لمَْ يَكُنْ لهَنَُّ وَلَدٌ فإَِنْ كانَ لهَنَُّ وَلَدٌ فَـلَكُمُ الرُّبعُُ ممَِّا 
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ đِا أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ  ممَِّا تَـركَْتُمْ إِنْ لمَْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَـلَهُنَّ الثُّمُنُ ممَِّا تَـركَْتُمْ مِنْ بَـعْدِ وَ لهَنَُّ الرُّبعُُ 

نـْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانوُا أَكْثَـرَ مِنْ ذلِكَ فَـهُمْ شُركَاءُ فيِ الثُّـلُثِ كانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلالَةً أَوِ امْرأَةٌَ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِ 
  .đِا أَوْ دَيْنٍ غَيـْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ   مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصى

شند براى شماست، و اگر فرزندى داشته باشند يك گذارند، اگر فرزندى نداشته با نصف ميراثى كه همسرانتان بجاى مى
كه بايد از اصل مال پرداخت [كنند يا پس از دينى  چهارم ميراث حق شماست، پس از وصيتى كه نسبت به مال خود مى

  .]شود

باشيد  ماند، و اگر فرزندى داشته و براى زنانتان چنانچه فرزندى نداشته باشيد يك چهارم ميراثى است كه از شما بجاى مى
و اگر ] كه بايد از اصل مال پرداخت شود[ايد يا پس از دينى  يك هشتم ميراث حق آنان است، پس از وصيتى كه كرده

  و داراى برادر و]  يعنى از اولاد و پدر و مادر محروم است[برند كلاله باشد  مرد يا زنى كه از او ارث مى

اث است و اگر بيش از اين باشند در يك سوم ميراث خواهرى است پس براى هر يك از آن دو نفر يك ششم مير 
ى اينها در  اند، پس از وصيتى كه نسبت به مال شده، يا پس از دينى كه بايد از اصل مال پرداخت شود، همه شريك

  .صورتى است كه در طرح وصيت به وارثان زيان نزند، اين سفارشى است از سوى خدا، و خدا دانا و بردبار است

  66: ، ص8 م، جتفسير حكي

  

  13تفسير آيه 

  

  .يها وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ خالِدِينَ فِ 

هائى كه از زير  او را به đشتاين مقررات حدود خداوند است و هر كس از خدا و رسولش اطاعت كند، خدا 
  .اند و آن كاميابى بزرگ است كند، در آĔا جاودانه Ĕرها جارى است وارد مى]  درختانش[

   شرح و توضيح
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قرآن قوانين و مقرراتى كه در جهت مصلحت ايتام و امور نكاح و وصيت و ميراث در آيات گذشته بيان نمود از آĔا به 
  .عنوان حدود تعبير كرده است

شود،  باشد، كه در موارد مختلف به تناسب آن موارد بكار گرفته مى حدود جمع حدّ است و به معناى تندى و شدت مى
حدّت و شدت در اوامر و نواهى حضرت حق به معناى قاطعيت و شدت اوامر و نواهى است، در حقيقت آيه شريفه 

يد و استوارى است و به مصلحت فرد و خانواده جامعه خواهد بگويد اين دستورات و قوانين، دستورات و قوانين شد مى
ى مردم خدا و پيامبرش را   وضع شده است، و به كارگيرى آĔا بر همگان لازم و واجب است، و امورى است كه بايد همه

  .كه بيانكننده قوانين و ابلاغكننده آĔاست در آن امور اطاعت نمايند

  67: ، ص8 تفسير حكيم، ج

ر آيات قرآن مجيد معلّم قرآن و مبينّ احكام است و از جانب خداوند مجاز است كه آنچه به مصلحت آرى پيامبر بناب
مردم است به آنان تكليف نمايد، و بر اساس قرآن اطاعت از او دقيقاً اطاعت از خداست و در اطاعت از خدا و 

  .اى تفاوت وجود ندارد اطاعت از او ذره

  »1« .طاعَ اللَّهَ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَ 

  .و كسى كه از رسول اطاعت كند قطعاً از خداوند اطاعت كرده است

ى شئون زندگى است، و اين طاعت از خدا و  ذات و حقيقت طاعت به كارگيرى مقررات حق و عمل به آĔا در همه
نمايد، و آخرت آنان را  مى بخشد، و امنيت و رفاه را حاكم دهد و سر و سامان مى رسول است كه دنياى مردم را نظم مى

كند و اين فوز  هاى جاودانه وارد مى اطاعت آن است كه خداوند مطيعان را به đشت كند و محصول و ميوه ويژه آباد مى
  .عظيم و پيروزى بزرگ است

  داستان جوان مطيع خدا

ورى كه او را از خدا جوانى از مؤمنان به موسى بن عمران و عامل به آيات حضرت حق، قلبش را از تعلق به ام
ى  نمودند بريده بود، و با همه داشت تخليه كرده بود، و ارتباط خود را با مردمى كه او را از فيوضات الهيه محروم مى بازمى

  .نمود داد و اطاعت نمى كرد، و فرمان غير حضرت حق را گوش نمى ى عبادت و طاعت فعاليت مى وجود در گردونه
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______________________________  
  .80نساء  -)1(
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اى كسى كه : گفتند دو نفر از بزرگان و پيرمردهاى قومش براى برگرداندنش به زندگى اهل دنيا به نزد او آمدند و به او مى
اقامت  كنيم بر آن طاقت آورى و بر كرسى صبر و استقامت  اى، فكر نمى فرسا نموده خود را دچار كارهاى سخت و طاقت

  !هاست تر از اين سخن كنى، جوان گفت قيامم به عبادت در پيشگاه حق با ارزش

ى خويشانت مشتاقند كه تو را در ميان خود با يك زندگى معمولى ولى همراه با عبادت ببينند، و عبادت تو در   گفتند همه
باشد، هر نزديك و دورى از من راضى كنار آنان قطعاً عبادتى برتر و đتر است، جوان گفت هر گاه خدا از من راضى 

! ترسيم دچار عجب و خودبينى گردى ايم، مى اى، و ما سرد و گرم روزگار را چشيده تجربه خواهد بود، گفتند تو جوانى بى
شود، تا ضرر آن را بچشد،  جوان پاسخ داد كسى خود و جايگاهش را در جهان هستى شناخته به خودبينى دچار نمى

ى ما  مرد به ديگرى نگاه كرد و گفت برگرديم كه مسلماً اين جوان بوى đشت را استشمام كرده و به گفتهيكى از آن دو پير 
  »1« !كند توجّه نمى

______________________________  
  .نقل به معنى 215ص  2روح البيان ج  -)1(
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  14تفسير آيه 

  

  .رَسُولَهُ وَ يَـتـَعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ وَ مَنْ يَـعْصِ اللَّهَ وَ 
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و هر كس خدا و رسولش را معصيت كند و از حدود او تجاوز نمايد، خدا او را در آتشى در آورد كه در آن جاودانه است 
  .و براى او عذابى خواركننده است

   شرح و توضيح

نافرمانى از دستوارت خدا و پيامبر از روى طغيان و سركشى و كبر و منيّت است و كاملاً كارى مقابل و عصيان به معناى 
  .بر ضد طاعت است

  .ى فرهنگ شيطان و طاغوت است عصيان آدمى محصول هواى نفس، و نتيجه، افتادن در گردونه

  .تعدى به معناى تجاوز به حقوق ديگران از روى اراده و اختيار است

ى و طغيان در حقيقت ايستادن در برابر خدا و قوانين اوست، قوانينى كه بر اساس رحمت و لطف و مهر و محبت او سركش
  .وضع شده و مصلحت همه جانبه زندگى انسان در آن لحاظ شده است

  70: ، ص8 تفسير حكيم، ج

شود،  مورد تجاور و متجاوز مى گيرد، و حق خدا و خلق خدا تعدى به خاطر اين كه از روى اراده و اختيار صورت مى
  .محصول آن دوزخ و جاودانه شدن در آن و گرفتار آمدن به عذاب خواركننده است

العمل طغيان و سركشى ذلّت و خوارى است، آن هم ذلتى كه آتش خشمگين و طوفانى دوزخ به سركش تحميل  آرى عكس
  .كند مى

شود كه đشتيان از اين كه گرد يكديگر جمعند و با هم  فاده مىاست]  خالدين[از آيه قبل كه خالد به صورت جمع آمده 
شود كه دوزخى غريب و تنها و  گيرى مى ى انسان دوزخى نتيجه مندند و از مفرد بودن خالد درباره رفاقت و انس دارند đره

  .يار و ياور در دوزخ اسير و گرفتار است بى

يتام، كه براى آĔا مقررات شديدى وضع شده موجب ورود به ى وصيت، ارث، نكاح، ا در هر صورت اخلال در مسئله
  .دوزخ و جاودانه شدن در آن است

ى سوء استفاده رفتار و اعمال انحرافى و سينه سپر كردن در برابر خدا و مقررات اوست، و پرتوى از  عذاب دوزخ نتيجه
  .محاكمات عادلانه حق نسبت به متجاوزان است
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ت خدا بپرهيزند، و از تجاوز و تعدى به مقررات الهى و حقوق مردم اجتناب نمايند تا به بر همگان لازم است از معصي
  .خاطر اندكى از مال دنيا دچار عذاب ابد در آخرت نگردند

غفلت از آخرت و سرگرم شدن به امور مادى تا حدى كه انسان را آلوده به تجاوز به حقوق رب و حقوق خلق كند بسيار 
اش افتادن در آتش دوزخ و جاودانه شدن در آن است اميرمؤمنان غافلان و سرگرم شدگان به متاع  جهبسيار خطرناك و نتي

  :كند اندك دنيا را اينگونه نصيحت مى

  71: ، ص8 تفسير حكيم، ج

عن الآخرة يا عبيد الدنيا و العاملين لها اذا كنتم فى النهار تبيعون و بالليل على فراشكم تتقلبون و تنامون و فيما بين ذلك «
  »1« »تغفلون و بالعمل تسوقون فمتى تفكرون فى القيامة فمتى تقدمون الزاد و متى ēتمون بامر المعاد

اى بندگان دنيا و كوشندگان براى به دست آوردن آن چون در روز سرگرم خريد و فروش و داد و ستد باشيد و شب در 
خبر و غافل بمانيد، و انجام  فرو رويد، و ميان اين دو از آخرت بىرختخواب و بستر راحت Ēلو به Ēلو بغلطيد و به خواب 

كنيد،  دهيم، پس چه زمانى براى آباد كردن آخرت خود انديشه مى تكاليف را به تأخير انداخته و بگوئيد آينده انجام مى
  !يد؟گمار  نمائيد، و چه زمانى به كار معاد خويش همت مى پس چه وقت براى جهان بعد توشه فراهم مى

ى مردم، باشدى  ى امور دنيا و آخرت است، به همه اين است خطاب مولاى متقيان و اميرمؤمنان و كسى كه آگاه به همه
  .مند گردند كه مردم به خود آيند، و از اين پندهاى حكيمانه đره

______________________________  
  .868غرر الحكم ص  -)1(
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  16 - 15يه تفسير آ
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تيِ يأَْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَـعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُ  وهُنَّ فيِ الْبُـيُوتِ حَتىَّ يَـتـَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ وَ اللاَّ
  .أَوْ يجَْعَلَ اللَّهُ لهَنَُّ سَبِيلاً 

  .مِنْكُمْ فَآذُوهمُا فإَِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنـْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَـوَّاباً رَحِيماً وَ الَّذانِ يأَْتيِاĔِا 

شوند چهار نفر مرد از خودتان را بر  مى]  و يا مساحقه[كسانى كه مرتكب عمل زشت زنا ]  امت اسلام[و از زنان شما 
] به عنوان حبس ابد[ها  كاران را در خانه آن گواهى دادند آن زشت آنان براى شهادت دادن بخواهيد پس اگر به ارتكاب

  .نگاه داريد تا مرگ آنان را فرا گيرد يا خدا براى نجاتشان راهى قرار دهد

شوند آنان را با  مى] زناى محصنه يا دو مردى كه آلوده به لواط[و از شما مسلمانان آن مرد و زنى كه مرتكب گناه زشت 
ى آن توبه اصلاح نمايند از آنان دست برداريد زيرا  بيازاريد و اگر توبه كنند و مفاسد خود را در سايهاجراى حدود خدا 

  .پذير و مهربان است خداوند همواره بسيار توبه

   شرح و توضيح

در اين دو آيه شريفه مسائل بسيار مهم و نكات قابل توجهى گنجانيده شده كه تا جائى كه لازم باشد به توضيح آن 
  .پردازم مى

  73: ، ص8 تفسير حكيم، ج

مفسران شيعه و اهل سنت از اين كه مراد از فاحشه در آيه شريفه چه گناهى است اختلاف نظر دارند و هر يك  - 1
گويند منظور از فاحشه در دو آيه زناى غير محصنه  اند، گروهى مى براى نظر خود دليلى از دو آيه يا روايت اقامه كرده

گويند آيه اول دلالت بر زنا و  اى مى گويند مقصود مطلق زناست چه محصنه چه غير محصنه، عده است، گروهى مى
ى اول دلالت بر زناى محصنه و غير محصنه  كند، جمعى معتقدند آيه مساحقه دارد، و آيه دوم دلالت بر لواط و تفخيذ مى

  .كند ى دوم بر لواط و تفخيذ دلالت مى و مساحقه دارد و آيه

گردد بتوان  ى دوم نيز به آن برمى در آيه يأَْتيِاĔِا ى فاحشه كه بر هر كار زشتى دلالت دارد و ضمير رسد از كلمه مى به نظر
ى دوم دلالت بر زناى محصنه و لواط و  كند و در آيه استفاده كرد كه فاحشه در آيه اوّل دلالت بر زنا و مساحقه مى

ى اول  شود، بايد گفت از آيه حد زنا فهميده مى فَآذُوهمُا  در خانه و از جمله تفخيذ دارد، و اگر كسى بگويد از حبس ابد
ى دوم فقط زنا  آيد كه منظور از فاحشه زناست، اما از آيه به دست مى  مِنْ نِسائِكُمْ   ى از طريق حكم حبس ابد و از جمله
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دهد كه شامل حدّ با تازيانه و سنگسار  يات توضيح مىمجمل است و اين اجمال را روا فَآذُوهمُا  ى شود، زيرا جمله فهميده نمى
  .و قتل است، حدّ براى زناى غير محصنه، سنگسار براى زناى محصنه و قتل براى لواط و تعزير براى تفخيذ

 افَآذُوهمُ   تر است و جمله بنابراين اگر لغت فاحشه را منصرف به هر چهار گناه زنا، مساحقه، لواط، و تفخيذ بدانيم مناسب
  .را با توجه به روايات، منصرف به همه حدود از قبيل تازيانه، سنگسار، قتل و تعزير بدانيم đتر است

  74: ، ص8 تفسير حكيم، ج

جنسگرائى مردان بر كسى پوشيده نباشد، از نظر باطنى و معنوى هر   بار زنا و مساحقه و هم كنم آثار زيان فكر مى - 2
  :گيرد ت اهل بيت آتش و عذابى است كه فرداى قيامت گناهكار را فرا مىگناهى بر اساس آيات قرآن و روايا

  »1« فَاتَّـقُوا النَّارَ الَّتيِ وَقوُدُهَا النَّاسُ وَ الحِْجارَةُ 

از نگاه قرآن و روايات ماهيت جريمه و عذاب با جرم يكى است، و ذات گناه همان عذاب و آتش است، چيزى كه 
حمت حق به بندگانش قابل لمس نيست، ولى هنگامى كه گناهكار وارد جهان آخرت شود هست در دنيا بخاطر عنايت و ر 

  .افتد، و راهى براى نجات از آن ندارد به عذاب دوزخ كه همان گناهان اوست مى

كند و  اين نوع گناهان از نظر ظاهرى و خانوادگى و اجتماعى كلنگى است كه ساختمان اخلاق خانوادگى را تخريب مى
كند،  چران مى ادب، چشم عفت، بى حيا، بى ران، بى اى فاسد، شهوت نمايد، و جامعه را جامعه نواده را متلاشى مىنظام خا

  .كند و بويژه شيوع آĔا نسل را به نابودى ēديد مى

و  بازى قرار گيرند از تشكيل خانواده  جنس ى هم جوانى كه به عمل بسيار زشت لواط عادت كند، و دو مردى كه در چرخه
ى  زنند و از همه ى جبران ناپذير مى ى حقوق عاطفى و غريزى زن لطمه شوند و از اين راه به همه گرفتن همسر گريزان مى

هاى خطرناك و گاهى غير قابل جبران چنان كه در گذشته و امروز  جنس بازان به بيمارى تر، دچار شدن هم اينها سنگين
  .نشان داده شده امرى اجتناب ناپذير است

جنس بازى شوند و به آن عادت  شوهر و زنان شوهردار به هر علتى اگر دچار مساحقه و به عبارت ديگر هم نان بىز 
  نمايند، به نظام خانواده و شوهردارى و

______________________________  
  .24بقره  -)1(
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  75: ، ص8 تفسير حكيم، ج

عفتى و فساد دامن زده و چه بسا به امراض مهلك  حيائى و بى زنند، و از اين طريق به شيوع بى فرزنددار شدن لطمه مى
  .دچار گردند

نمايد، و  زاده كمك مى نمايد، و به توليد حرام ترين گناهان است، جامعه را با هر نوع خطر و فساد روبرو مى زنا كه از زشت
ى حقوق محروم نمايند، و Ĕايتاً  او را از همه اى رها كرده و چه بسا كه مردان و زنان زناكار نوزاد به وجود آمده را در گوشه

مشكلاتى به ديگر مشكلات جامعه بيفزايند، و علاوه بر اين هر يك از مرد و زن زناكار گرفتار بيمار سفليس و سوزاك و 
از اين  رحمانه به ديگران حتى به همسر خود انتقال دهند و بدتر از آن دو بيمارى دچار ايدز شوند و آن را ظالمانه و بى

  !!گناهى را دچار رنج فراوان و محروميت نموده به كام مرگ اندازند طريق بى

  ى فحشاء روايات درباره - 3

  :در كتاب شريف كافى روايت شده) ع(از حضرت صادق 

  »1« »:حرمة الدبر اعظم من حرمة الفرج، ان االله اهلك امة بحرمة الدبر و لم يهلك احداً بحرمة الفرج«

  .تر است، خداوند امتى را به لواط هلاك كرد و احدى را به زنا نابود نكرد حرمت زنا سنگين حرمت لواط از

______________________________  
  .1433ص  5كتب اربعه ج   -)1(
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  :كند كه آن حضرت فرمود از رسول خدا روايت مى) ع(امام صادق 
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القيامة لا ينقيه ماء الدنيا و غضب االله عليه و لعنه و اعد له جهنم و ساءت مصيرا ثم قال من جامع غلاما جاء جنبا يوم «
ان الذكر ليركب الذكر فيهتز العرش لذلك و ان الرجل ليؤتى فى حقبه فيحسبه االله على جسر جهنم حتى يفرغ من حساب 

  »1« »:سفلها و لا يخرج منهاالخلائق ثم يؤمر به الى جهنم فيعذب بطبقاēا طبقة طبقة حتى يرد الى ا

كند، خداوند بر او  شود، چرا كه آب دنيا او را پاك نمى كسى كه با نوجوانى، يا جوانى لواط كند، روز قيامت جنب وارد مى
چون : سازد، و دوزخ بد جايگاهى است، سپس فرمود نمايد، و دوزخ را براى او آماده مى كند و وى را لعنت مى غضب مى

آيد، و مردى كه حاضر شود با او لواط كنند، خدا او را روى  لواط كند عرش به علت اين كار به لرزه مى مردى با مردى
رسد او را به دوزخ در اندازند، پس در طبقه طبقه  كند تا از حساب خلايق فارغ شود، آنگاه فرمان مى پل دوزخ حبس مى

  .از آنجا نجات پيدا نكندترين مكان دوزخ واردش كنند و  جهنم عذاب شود تا به پائين

 ى قوم لوط قرائت شد تا به اين جمله رسيد ى هود درباره بودم آياتى از سوره) ع(گويد نزد حضرت صادق  ميمون البان مى
كسى كه در : حضرت فرمود »وَ أمَْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَ ما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ ببَِعِيدٍ «

دهد كه مرگش با  ها هدف قرار مى ميرد مگر اين كه خداوند او را به سنگى از همان سنگ حال پافشارى بر لواط بميرد، نمى
  .بيند آن خواهد بود، و احدى مرگ او را به اين صورت نمى

______________________________  
  .1433ص  5كتب اربعه ج   -)1(

  

  77: ، ص8 ، جتفسير حكيم

  :حدّش حدّ زناست، سپس فرمود: ى حدّ مساحقه يعنى اكتفا زن به زن سؤال شد، حضرت فرمود از حضرت صادق درباره

انه اذا كان يوم القيامة يؤتى đن قد البسن مقطعات من نار و قنعنّ بمقانع من نار و سرولن من النار و ادخل فى اجوا فهن «
ذف đن فى النار، ايتها المرءة ان اول من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال الى رؤوسهن اعمدة من نار و ق

  »1« »:فبقى النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن

پوشانند، و  هائى كوتاه از آتش بر آنان مى آورند در حالى كه لباس چون روز قيامت شود، زنان مساحقهكننده را مى
هائى از آتش در شكم تا  دهند، و ستون كنند، و شلوارهائى از آتش بر آنان قرار مى بر سرشان مىهائى از آتش  مقنعه

اندازند، اى زن سؤالكننده بر تو معلوم باد اول كسانى كه به عمل مساحقه  نمايند و آنان را به آتش در مى سرشان فرو مى
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اكتفا كردند، و زنان از شوهران محروم شدند، آنان هم چون  روى آوردند قوم لوط بودند، چرا كه در آن قوم مردان به مردان
  !!مردانشان كه روى به لواط آوردند به مساحقه روى كردند

  :روايت شده كه آن حضرت فرمود) ع(از حضرت صادق 

  »2« ».ان اشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل اقر نطفته فى رحم يحرم عليه«

  .است كه با زن نامحرم زنا كرده استترين عذاب در قيامت عذاب مردى  سخت

______________________________  
  .1437ص  5كتب اربعه ج   -)1(

  .1432ص  5كتب اربعه ج   -)2(

  

  78: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  :كند كه آن حضرت فرمود روايت مى) ع(از پدر بزرگوارش امام باقر ) ع(حضرت صادق 

فى الآخرة اما التى فى الدنيا فيذهب بنور الوجه و يورث الفقر و يعجل الفناء و للزانى ست خصال ثلاث فى الدنيا و ثلاث «
  »1« ».اما التى فى الآخرة فسخط الرب و سوء الحساب و الخلود فى النار

آمد دنيا عبارت است از بر  آمد در آخرت، اما سه پى آمد در دنيا و سه پى شش پى آمد براى زناكار مسلّم است سه پى
آمد آخرت خشم پروردگار، سختى در  آبرو، و ēيدست شدن، و شتاب شدن در مرگ وى، و اما سه پىباد رفتن 
  .رسى، جاويد شدن در آتش دوزخ حساب

  :پرسيد علت حرمت زنا چيست؟ فرمود) ع(زنديقى از حضرت صادق 

احبلها و لا المولود يعلم من ابوه، و لا لما فيه من الفساد، و ذهاب المواريث و انقطاع الانساب لا تعلم المرءة فى الزنا من «
  »2« »:ارحام موصولة و لا قرابة معروفة
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داند چه كسى او را حامله  ى فساد و از ميان رفتن ارث و ميراث و قطع نسل است، زن زناكار در زنا نمى زنا علت و مايه
بجا آورده شود، در زنا خويشاوندى معلوم  ى ارحام داند پدرش كيست، در زنا رحمى وجود ندارد تا صله كرده، و فرزند نمى

  .و روشن نيست

  :روايت شده) ع(از حضرت رضا 

______________________________  
  .1432ص  5كتب اربعه ج   -)1(

  .368ص  103بحار ج  -)2(

  

  79: ، ص8 تفسير حكيم، ج

للاطفال و فساد المواريث و ما اشبه ذلك من حرم الزنا لما فيه من الفساد من قتل الانفس و ذهاب الانساب و ترك التربية «
  »1« »:وجوه الفساد

قتل نفس، نابودى اصل و نسب، ترك تربيت اطفال، تباه شدن ارث و ميراث و : زنا به علت اين مفاسد حرام شده است
  !مانند اين مفاسد

  :روايت شده كه آن حضرت فرمود در كتاب رسول خدا يافتم) ع(از حضرت باقر 

  »2« »:الزنا من بعدى كثر موت الفجأةاذا ظهر «

  .چون پس از من زنا آشكار شود، مرگ ناگهانى زياد گردد

  :از رسول خدا روايت شده

من فجر بأمرءة و لها بعل انفجر من فرجهما من صديد واد مسيرة خمسمأة عام يتأذى اهل النار من نتن ريحهما و كانا من «
  »3« »:اشد الناس عذاباً 
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هردارى زنا كند، رودى از چركابه به طول پانصد سال راه از شرمگاه هر دو جارى گردد، به طورى كه هر كس با زن شو 
  .تر باشد دوزخيان از بوى بد آن دو آزار بكشند و عذاب آنان از همه دوزخيان سخت

______________________________  
  .24ص  79بحار ج  -)1(

  .374ص  2كافى ج   -)2(

  .366ص  76بحار  -)3(

  

  80: ، ص8 تفسير حكيم، ج

براى اثبات فحشا نزد قاضى بايد چهار مرد مسلمان به دلخواه خودشان زمان ارتكاب فحشاء و ساعت آن و  - 4
اند شهادت دهند تا حدّ ثابت گردد و در اين زمينه قاضى حق ندارد به  چگونگى عمل را كه با چشم خود مشاهده كرده

  .علم خود عمل كند

سيد كدام مرد و زن مسلمان حاضرند زنا را در برابر چشم چهار مرد مسلمان انجام دهند، يا كدام دو زن اينجا بايد پر 
حاضرند عمل زشت مساحقه را در برابر تماشاى چهار مرد مرتكب شوند، يا كدام دو مرد حاضرند عمل بسيار زشت 

قاضى به اين اعمال شهادت دهند، راستى اسلام براى لواط را در برابر مردم عملى سازند؟ تا شاهدانى به وجود آيند و نزد 
آبروى مردم چقدر ارزش قائل است كه اثبات فحشا را تعليق به امر نشدنى كرده است، معمولاً گناهكاران مسلمان تا 

شرايطى  كنند، مگر اين كه خود گناهكاران با دهند و از بيان آن خوددارى مى جائى كه بتوانند گناه خود را پنهان انجام مى
خاص نزد قاضى بر ضد خود شهادت دهند كه آن هم الزامى بر شهادت ضد خود ندارند، đتر است مردم دنبال گناهى 

نروند و اگر خداى ناخواسته دچار معصيت شوند به توبه جدّى و حقيقى روى آورند كه اگر توبه كنند و به گناه 
نمايد، و اگر اصرار بر گناه  ذيرد و عفو و مغفرتش را شامل حال آنان مىپ بازنگردند يقيناً خداوند مهربان توبه آنان را مى

ورزند و معصيت و زشتى را تا زمانى كه مرگ را ببينند و آثار آن را لمس نمايند، و حقايق عالم بعد براى آنان آشكار گردد 
  .چار خواهند شدبدانند كه توبه در آن لحظه مقبول نخواهد بود، و با مرگ در آن حال به عذاب ابد د

  .ى توبه و شئون آن بحث شد ى بقره به طور مشروح درباره سوره 37ى  ى مربوط به توبه حضرت آدم يعنى آيه در آيه
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نگاه داشتن زنى كه مرتكب زنا شده تا وقت مرگ حكمى موقت بوده، پس از اين حكم آيه بيانكننده حدّ زنا كه صد  - 5
   تازيانه است نازل شد و حكم

  81: ، ص8 كيم، جتفسير ح

حبس از ميان رفت، البته حبس براى اين بوده كه زن را به زشتى عملش توجه دهند و او را بيدار نمايند، و به صلاح و 
  .تربيت آراسته كنند و به پاكى اخلاق و عمل بازگردانند

شهادت دادن بر آنان واجب اگر چهار مرد مسلمان فحشاى مرد و زنى را ديدند، يا شاهد مساحقه و لواط بودند،  - 6
توانند از شهادت استنكاف ورزند و آبروى گناهكار را حفظ كنند و او را از حدّ بيان شده براى   شرعى نيست، آنان مى

  .شود گناه نجات دهند، اين كه شهادت چهار مرد واجب و الزامى نيست از جمله فان شهدوا استفاده مى

اند و گناهشان از روى جهل و  ترين گناه يعنى زنا، مساحقه، لواط دچار شده چنانچه اينگونه گناهكاران به زشت - 7
اند و پس از فرو  توجه شده ندانستن حكم بوده، يا در هيجان مقدمات كار خدا و زشتى گناه و عذاب را از ياد برده و بى

كه راه ارتكاب دوباره را به   ى جهل توبه كردند و آن چنان به اصلاح خويش پرداختند نشستن هيجان و برطرف شدن پرده
باشند، مگر اين كه توبه  روى خود بستند احدى نبايد متعرض آنان شود زيرا توبه آنان مقبول و مورد رحمت خداوند مى

اى براى آنان نيست و مستحق عذاب اليم هستند در اين  نكنند و گناه را تا پايان عمر ادامه دهند كه در اين حال توبه
  .ى بعد به دقت بنگريد هزمينه به دو آي

  82: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  

  18 - 17تفسير آيه 

  

اَ التَّـوْبةَُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَـعْمَلُونَ السُّوءَ بجَِهالَةٍ ثمَُّ يَـتُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ فَأُولئِكَ يَـتُوبُ    . اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً إِنمَّ

ذِينَ يمَوُتوُنَ وَ هُمْ كُفَّارٌ التَّـوْبَةُ لِلَّذِينَ يَـعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتىَّ إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنيِّ تُـبْتُ الآْنَ وَ لاَ الَّ  وَ ليَْسَتِ 
  .أوُلئِكَ أَعْتَدْنا لهَمُْ عَذاباً ألَِيماً 
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شوند، آنگاه به زودى توبه  هالت مرتكب كار زشت مىبدون شك توبه نزد خداوند براى كسانى است كه از روى ج
  .كند و خداوند همواره دانا و حكيم است كنند، اينانند كه خداوند توبه آنان را قبول مى مى

و در آن لحظه كه همه [شوند تا زمانى كه مرگ يكى از آنان برسد  و براى آنان كه پيوسته مرتكب كارهاى زشت مى
روند توبه معنا و مفهوم ندارد،  ويد اكنون توبه كردم و نيز براى آنان كه در حال كفر از دنيا مىگ]  ها از دست رفته فرصت

  .ايم اينانند كه عذاب درد آورى براى آنان آماده كرده

   شرح و توضيح

شد، و ى توبه مطرح  ى بقره در رابطه با توبه آدم به طور مشروح مسائلى بسيار مهم در مسئله سوره 37ى  گرچه در آيه
  .در اين بخش نيازى به تفصيل نيست، ولى لازم است به نكاتى در اين زمينه براى تكميل باب توبه اشاره شود

شود كه حضرت حق از باب لطف و احسان و رحمت و كرامتش به گناهكاران  از صريح آيه شريفه استفاده مى - 1
  ى قطعى پذيرفتن توبه داده است، وعده

  83: ، ص8 تفسير حكيم، ج

اش از جانب  از اين جهت هيچ گناهكارى در صورت داشتن فرصت توبه نبايد از رحمت حضرت حق و پذيرش توبه
گردد، و گناهكار  خداوند مهربان دلسرد و نااميد باشد، كه نااميدى و دلسردى موجب طغيان بيشتر و عصيان فراوانتر مى

  .ماند از طهارت معنوى و ترك گناه باز مى

كه آب از سر من گذشته چه يك نى، چه صد نى خلاف حق و امرى غير منطقى و نادرست است، و   تلقين اين معنا
  !!نعوذ باالله موهم اين معناست كه خدا قدرت بر پذيرش توبه و آمرزش گناه را ندارد

دازند، و كند كه پذيرش توبه از سوى حق در صورتى است كه اهل گناه توبه را به تأخير نين ى شريفه اعلام مى آيه - 2
امروز و فردا نكنند، و به خود تلقين ننمايند اكنون كه جوانيم و فرصت زيادى داريم، مدتى را بايد خوش گذارنى كرد و 

  !سپس روى به توبه آورد

اولاً چه ضمانتى وجود دارد كه گناهكار به پيرى برسد، ثانياً با متراكم شدن گناه و سياه شدن قلب، و حاكميت غفلت 
  وجود دارد كه توفيق توبه نصيب انسان شود؟ چه ضمانتى
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اين كه انسان به اميد دارو دست در سوراخ مار و عقرب كند و خود را به اختيار خويش در معرض خطر و هلاكت 
  .اى نيست، و چه بسا پيش از رسيدن به دارو زهر كارگر افتد و مار گزيده را دچار هلاكت نمايد بگذارد كار عاقلانه

انسانى بريده از عقل و  228ى  ى امام صادق در تفسير عياشى جلد يكم صفحه حال گناه بنا به فرمودهگناهكار در 
  .سبك مغز است، گرچه به گناه بودن كارش آگاه باشد

  84: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  ».كل ذنب عمله العبد و ان كان به عالماً فهو جاهل حين خاطر بنفسه فى معصية ربهّ«

اى والا و مقامى بلند برخوردارند، و اين معنا از اسم اشاره اولئك كه اشاره به دور و  پيشگاه حق از مرتبهتائبان در  - 3
  .شود گر مقام تائبان است استفاده مى نشان

دائر بر اين كه اگر گناهكار به علم خدا كه احاطه : ى شريفه به دو وصف عليم و حكيم توجه داده شده در پايان آيه - 4
و آشكار همه موجودات دارد توجه داشته باشد از توبه غير واجد شرايط، و توبه سطحى و غير جدى پرهيز به Ĕان 

  .ى جدّى و حقيقى است كند كه علم و حكمت خدا سبب پذيرش توبه نمايد، و يقين مى مى

ى مخصوص  گناهى توبهتوبه به معناى بازگشت از گناه، و قطع رابطه با معصيت همراه با حالت ندامت است، و هر   - 5
  .به خود را دارد

ى غصب و رشوه و غارت اموال مردم، و اختصاص دادن ارث صاحبان  ى ترك فرائض به جاى آوردن آن است، توبه توبه
  .ارث به خود، بازگرداندن آĔا به صاحبان مال است

  .هاست سكوت از اين نوع سخن...... توبه از دروغ و بدزبانى و شماتت و 

ى اولين گام در مسير سلوك به سوى حضرت  توبه. پايمال كردن حقوق مردم، باز گرداندن و اداى حقوق آنان استتوبه از 
هاى فقهى و اخلاقى بيان شده صورت بگيرد، و  محبوب است، و آن بايد همراه با شرايطى كه در آيات و روايات و كتاب

ابد از جانب حق توجه به عبد و پذيرش توبه صورت نخواهد  اى تحقق ني خلوص نيت در آن لحاظ گردد، و اگر چنين توبه
  .گرفت

  85: ، ص8 تفسير حكيم، ج
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  .ى شريفه مطرح است اعم از جهل به حكم يا جهل به موضوع است جهالتى كه در آيه

و حيله كسى كه سالها نماز نخوانده، روزه نگرفته، با مكر . تحقق توبه نسبت به اكثر گناهان فرصت زمانى لازم دارد - 6
مال بسيارى از مردم را در مناطق مختلف با ناحق ربوده و به نام خود نموده، در رفت و آمدها به شهرهاى گوناگون به 

ها ظلم و روا داشته، با داشتن استطاعت ترك حج كرده، از پرداخت خمس و زكات واجب امتناع ورزيده و  افراد و خانواده
كه پرده كنار رفته و آثار جهان پس از مرگ پديدار گشته و دو سه نفسى باقى ى مرگ، و آن زمان   ناگهان لحظه.... 

اش  الان توبه كردم، قطعاً توبه: نمانده به خود آيد و بر گذشته خويش تأسف خورده و در درونش آه بكشد و بگويد
فرصت و نبود زمان براى  اى با از دست رفتن پذيرفته نيست و اصولاً اين توبه در پيشگاه حق توبه نيست و چنين توبه

اى جدّى و واقعى نيست، رحمت حق و مغفرت دوست شامل  جبران گذشته توبه حقيقى نخواهد بود، و چون چنين توبه
  .شود آن كه به خيال خود دست به توبه زده نمى

هان داشته و ثانياً معاصى آنان تا آيد كه چنين افرادى اولاًاصرار و پافشارى بر گنا برمى  يَـعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ   از فعل مضارع
ى چنين اشخاصى  هنگام مرگشان پيوسته و مستمر بوده است، البته از عدالت و حكمت بسيار بسيار دور است كه توبه

ى đشت كنار مؤمنانى قرار گيرند كه عمرى را به عبادت گذرانده و غرق در عمل  پذيرفته شود و آنان در قيامت در عرصه
  .اند حسنه و انجام كار خير بودهصالح و اخلاق 
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ى مرگ مصر بر گناه بودند، و پيوسته به معصيت  اى از ايمان داشتند ولى تا پايان عمر و لحظه بنابراين كسانى كه اندك đره
نان پذيرفته نيست، و ى مرگ بدون اين كه شرايط توبه تحقق يابد بگويند الان توبه كرديم، از آ دادند سپس لحظه تن مى

ى مرگ پذيرفته نخواهد شد، و  زدند توبه لحظه قطعاً به طريق اولى از كسانى كه عمرى در كفر به حقايق دست و پا مى
گردان بودند، و با مؤمنان در هر  ى آنان پذيرفته شود در حالى كه حق را قبول نداشتند، و از عمل صالح روى چگونه توبه

  !!ردند، و وجودشان براى جامعه و حتى خانواده خودشان منبع شرّ و زيان بود؟ك اى مخالفت مى زمينه

عذاب دردناك كه همان آتش دوزخ است بدون شك انعكاس نيات پليد و عمل سوء و اخلاق زشت است كه Ĕايتاً  - 7
توليد خود خطاكار  اى نيست و به عبارت ديگر آتش دردناك شود و قطعاً معصيت كار از آن چاره گير گناهكار مى دامن

  .و ملك ابدى و هميشگى اوست كه راهى براى جدا كردن آن از گنهكار وجود ندارد
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ها راه فيوضات و رحمت و مغفرت خدا را به روى خود بسته است، و اقتضاى  اين گنهكار است كه با انحرافات و پليدى
  .قبول توبه را منتفى كرده است

   داستان شاگرد فضيل

نامدار و تائبى واقعى و از رجال طريقت است شاگردى داشت كه از برترين شاگردان او بود، هنگامى كه فضيل كه عارفى 
  .ى يس شد دچار بيمارى شد و به بستر احتضار افتاد فضيل به بالينش آمد و مشغول خواندن سوره
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  *».لا إلِهَ إِلاَّ اللَّهُ « بگو: د و به او گفتاستاد اين سوره را مخوان، فضيل ساكت ش: محتضر به فضيل گفت

ى آن وضع بسيار  گويم به خاطر اين كه من از توحيد بيزارم و در آن حال از دنيا رفت، فضيل از مشاهده گفت نمى
ى خود رفت و از خانه بيرون نيامد، تا در خواب ديد شاگردش را به  پريشان و بدحال شد، از كنار بستر شاگرد به خانه

  !برند سوى آتش دوزخ و عذاب دردناك مى

فضيل به او گفت تو برترين شاگرد كلاس درس من بودى، چه شد كه معرفت را از تو گرفتند و با سوء عاقبت از دنيا 
  !رفتى؟

چينى و نمامى دوم حسد بردن به مردم، سوم دچار مرضى بودم كه  اول سخن: شاگرد گفت من آلوده به سه خلاف بودم
ن گفته بود سالى يك قدح شراب بنوشم تا بيمارى رفع شود، اين سه كار خلاف مرا دچار عاقبت سوء كرد و طبيب به م

  »1« .به آن حال كه ديدى از دنيا رفتم

كلينى از : مناسب دانستم اين روايت را در رابطه با مشروبات الكلى ذكر كنم: گويد شيخ پس از نقل حكايت فضيل مى
وارد شد در حالى كه من خدمت آن حضرت ) ع(امّ خالد معبديه بر حضرت صادق : ه گفتكند ك ابوبصير روايت مى

بودم، عرضه داشت فدايت شوم مرا مشكلى در شكم بود، طبيبان عراق از من خواستند نوعى از شراب را با قاووت 
كراهت داشتيد، دوست داشتم   دانستم شما از آن بخورم، ولى من از خوردن آن امتناع كردم و علت امتناعم اين بود كه مى

   ى آن درباره

______________________________  
  .47مجموعه آثار محدّث قمى  -)1(
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  88: ، ص8 تفسير حكيم، ج

چه چيز تو ار از خوردن آن مانع شد؟ گفت اى پيشواى من، گردنبند طاعت تو را : از خود شما بپرسم، آن حضرت فرمود
  .يامت بگويم جعفر بن محمد مرا در شكل دادن زندگى امر و Ĕى نمودام تا روز ق به گردن انداخته

به : دهى، سپس به امّ خالد فرمود حضرت روى به من كرد و فرمود اى ابوبصير آيا گوش به سخن اين زن و مسائل او نمى
كه جانت به گلو شوى هنگامى   دهم، همانا از خوردن آن پشيمان مى خدا قسم تو را در خوردن يك قطره شراب اذن نمى

  !آيا دانستى چه گفتم؟: برسد و اين مطلب را سه بار تكرار كرد، آنگاه فرمود

  .اى از عذاب اليم در قيامت گوشه

كند كه معاذ بن جبل در خانه ابو ايوب انصارى نزديك  امين الاسلام طبرسى در مجمع البيان از براء بن عازب نقل مى
  :يا رسول االله از قول حق تعالى كه در قرآن فرمود: معاذ گفتپيامبر اسلام نشسته بود، ناگهان 

  »1« يَـوْمَ يُـنـْفَخُ فيِ الصُّورِ فَـتَأْتوُنَ أفَْواجاً 

  .روزى كه در صور دميده شود، پس شما گروه گروه به قيامت در آئيد

ه صنف از امت به طور  د: ى عظيمى پرسيدى، پس پيامبر گريست و فرمود اى معاذ از مسئله: مرا خبر ده، حضرت فرمود
ها تغيير داده  هايشان را به اين صورت شوند كه خدا آنان را از مسلمانان امت جدا كرده و صورت گروه گروه محشور مى

  :است

  گروهى به صورت بوزينه باشند  - 1

______________________________  
  .18نبأ  -)1(
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   جمعى به صورت خوك - 2

هايشان از زير و آنان را به صورتشان به محشر  ضى نگونسار باشند، به اين طريق كه پاهايشان از بالا و صورتبع - 3
  .بكشند

  .بعضى كور باشند و با همان كورى رفت و آمد كنند - 4

  .اى كر و لال باشند كه چيزى را فهم ننمايند عده - 5

  .وان باشد به نحوى كه اهل قيامت آنان را پليد شمرندبعضى زبان خود را بمكند و عوض آب از زبانشان چرك ر  - 6

  .دست و پا باشند گروهى بى  - 7

  .اند هاى درخت آتشين آويخته اى به تنه عده - 8

  .تر باشند جمعى از مردار گنديده - 9

  .بعضى لباس از سرب گداخته بر تن دارند كه همه اندامشان در آن پوشيده باشد و به پوستشان چسبيده است -10

  .كردند چينى نمامى مى اند، كسانى هستند كه در ميان مردم سخن اما آنان كه به صورت بوزينه - 1

  .آنان كه به صورت خوك باشند آنانى هستند كه دچار كسب حرام بودند - 2

  .نگونساران ربا خوارانند - 3

  .كارند كوران حاكمان جائر و ستم  - 4

  .ود دچار عُجب بودندكوران و لالان آنانند كه نسبت به اعمال خ  - 5

  .باشد مكند عالمان و قاضيانى هستند كه اعمالشان مخالف اقوالشان مى كسانى كه زبان خود را مى  - 6

  .ها آزار دهندگان همسايگانند دست و پا بريده - 7
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  .اند آويختگان به درخت آتشين جاسوسان بر ضد مردم نزد سلطان - 8

مردارها اشخاصى هستند كه غرق در شهوات و امتناع كنندگان از پرداخت حقوق مالى مانند خمس و تر از  گنديده  - 9
  .اند زكات

اين ده طايفه بر اساس آيات قرآن و  »1« .اند هاى به لباس سرب گداخته فخر فروشان به مردم و متكبران پوشيده -10
  .كه محصول نيات پليد و اعمال زشت خود آنان استشوند، عذابى   روايات پس از محاكمه، محكوم به عذاب اليم مى

   اى ديگر از سبب عذاب اليم گوشه

 »:فراش زوجها» على«ثلاثة لا يكلمهم االله تعالى و لا يزكيهم و لهم عذاب اليم منهم المرءة توطى : عن ابى عبداالله قال«
»2«  

و عذاب اليم براى آنان است از اين سه طائفه زنى كند  گويد و آنان را از آلودگى پاك نمى خداوند با سه طايفه سخن نمى
  .است كه مردى اجنبى را در بستر همسرش به خود راه دهد و مرتكب زنا گردد

ء فراش زوجها فتاتى بولد من غيره  هى امرءة توطى: الا اخبركم باكبر الزنا؟ قال): ع(اميرالمؤمنين : عن ابى عبداالله قال«
  »3« ».لمها االله و لا ينظر اليها يوم القيامة و لا يزكيها و لها عذاب اليمفيلزمه زوجها فتلك التى لا يك

______________________________  
  .ى نبأ تفسير سوره 423ص  10مجمع البيان ج  -)1(

  .600عقاب الاعمال ص  -)2(

  .600عقاب الاعمال ص  -)3(
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  ترين زنا آگاه نكنم؟ آيا شما را به بزرگ: كند كه آن حضرت فرمود مى از اميرمؤمنان روايت) ع(امام صادق 
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آن عمل زنى است كه مرد اجنبى را به بستر شوهر خويش راه دهد و از آن اجنبى فرزندى بياورد و او را به : بعد فرمود
د و او را از گناهش انداز  گويد و روز قيامت بر وى نظر رحمت نمى شوهر خود نسبت دهد، پس خدا با آن زن سخن نمى

  .پاك نكند و براى او عذاب دردناك باشد

  »1« »:من اكل من مال اخيه ظلماً و لم يرده عليه اكل جذوة من النار يوم القيامة: قال ابوعبداالله«

ند به ستم بخورد و آن را به او بازنگردا] يا انسانى خود را[اى از مال بردار دينى  هر كس پاره: فرمود) ع(حضرت صادق 
  .اى از آتش خواهد خورد در روز قيامت پاره

ان فى جهنم لجبلاً يقال له الصعدى و ان فى الصعدى لوادياً يقال له سقر و ان فى سقر لجبا يقال : قال) ع(عن ابى جعفر 
به يقين : حضرت باقر فرمود »2« :له هبهب كلما كشف غطاء ذلك الجب ضج اهل النار من حره و ذلك منازل الجبارين

اند، و در آن سقر چاهى  اى است كه آن را سقر ناميده در دوزخ كوهى است كه آن را صعدى گويند و در آن كوه درهّ
است كه آن را هبهب خوانند، هر بار كه پرده از روى آن چاه برگيرند از شدت حرارتش اهل دوزخ فرياد كنند و آن چاه 

  .جايگاه بيدادگران و جباران است

______________________________  
  .623عقاب الاعمال  -)1(

  .626عقاب الاعمال  -)2(
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  »1« »:من قتل نفسه متعمداً فهو فى نار جهنم خالداً فيها: يقول) ع(سمعت ابا عبداالله : عن ابى ولاد الحناط قال«

خودكشى كند و عمداً به دست خود به عمرش هر كس : فرمود شنيدم مى) ع(گويد از حضرت صادق  ابى ولاد حناط مى
  .خاتمه دهد در آتش دوزخ جاويدان خواهد بود

  »:جزاءه النار: عن ابى عبداالله انهّ سئل عمن قتل نفساً متعمداً قال«

  .پاداشش آتش است: ى كسى كه كسى را از روى عمد به قتل برساند فرمود درباره: از حضرت صادق سئوال شد
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______________________________  
  .631عقاب الاعمال  -)1(
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  19تفسير آيه 

  

بِفاحِشَةٍ مُبـَيِّـنَةٍ  آتَـيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يأَْتِينَ  يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَـعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا ببِـَعْضِ ما
  .أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يجَْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيرْاً كَثِيراً   وَ عاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ فإَِنْ كَرهِْتُمُوهُنَّ فَـعَسى

اموالشان و فقط به طمع بدست آوردن [اى اهل ايمان ارث بردن از زنان در حالى كه زندگى با آنان خوشايند شما نيست 
  .باشد براى شما حلال و مشروع نمى] كنيد پس از مرگشان با آنان زندگى مى

ايد پس بگيريد، مگر آن كه كار زشت  و آنان را در تنگنا مگذاريد تا بخشى از آنچه را به عنوان مهريه به آنان داده
ه علتى از آنان نفرت داشتيد باز هم با آشكارى مرتكب شوند، و با آنان به صورتى نيك و شايسته رفتار نمائيد، و اگر ب

  .دهد آنان به طور شايسته برخورد كنيد چه بسا چيزى خوشايند شما نيست و خدا در آن خير فراوانى قرار مى

   شرح و توضيح

  .ى شريفه سه موضوع بسيار مهم در رابطه با حفظ حقوق زنان مطرح است در آيه

  .حرمت ارث بردن از زنان در شرايط خاص - 1
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  .ى مرد به آنان جهت ادامه زندگى پرداخت شده است حرمت پس گرفتن بخشى از مهريه يا آنچه به وسيله - 2
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  .وجوب رفتار نيك و پسنديده در هر شرايطى با زنان - 3

   برى مرد از زن در شرايط خاص حرمت ارث

شخصيتشان در اسلام، و رعايت امورشان در زندگى فردى ى حقوق زنان و جايگاهشان در جهان هستى، و  گرچه درباره
ى نساء بحثى  ى بقره و در آيات اوائل سوره ى مباركه و خانوادگى و اجتماعى بر اساس فرهنگ حق در آيات پايانى سوره

ر مفصل كه در ساير تفاسير شيعه و سنى سابقه نداشته مطرح شد، ولى در اين آيه و قسمتى از آيات بعد نكات بسيا
  .مهمى ذكر شده كه لازم است توضيح داده شود

  .زنان چون مردان مخلوق و مملوك حضرت حق هستند، و نيم از مسائل حيات و زندگى مرهون وجود آنان است

ى سعادت و نشاط و تحرك شوهر در امور  زنان در صورتى كه در جايگاه خاص خودشان قرار داشته باشند، اولاً مايه
بار سنگين شوهردارى و حمل و تربيت فرزند، و قوام دادن به خانه و زندگى، و حفظ حقوق خانه و  مثبت هستند، ثانياً 

گاهى مناسب، و حافظ او از گناه، و نگاه دارش از افتادن در  كشند، و براى همسر خود تكيه خانواده را به دوش مى
  .اند شهوات حرام

و دلسوزى، و عنصرى با ارزش براى تشكيل زندگى با شركت  آورى از محبت، و منبعى از مهربانى آنان كانون شگفت
  .اند مردان
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اند، يا از راه هبه و بخشش، يا از طريق كار  اموال زنان چه ذاتا از خودشان باشد، كه از پدر و مادرشان به ارث برده
ند، يا شوهر به عنوان مهريه به آنان تمليك نموده، يا دوزى، معلّمى، هنر مثبت به دست آورده باش مشروع مانند خياطى، گل

بخششى جهت ادامه زندگى از طرف شوهر به آنان صورت گرفته باشد، محترم است، و بدون رضايت آنان احدى حق 
  .تصرف در آن اموال را ندارد

ست از آنان گذشت كنند و شوند كه بر شوهران واجب اخلاقى ا آنان گاهى مانند مردان دچار اشتباه جزئى در زندگى مى
زندگى را به آنان تلخ نكنند، كه تلخ كردن زندگى بر زنان كارى نامشروع و ظلم به بنده حق، و ستم به انسانى است كه  

  .تواند از خود دفاع كند كمتر مى
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همين حال را نيز  خواهد زندگى بر او تلخ شود، از آنجا كه مرد توقع دارد در اشتباهاتش مورد گذشت زن قرار گيرد، و نمى
  .زن دارد، متوقع است كه اشتباهاتش مورد گذشت واقع شود، و زندگى بر او تلخ نگردد

مرد ابداً آزاد نيست هر تصميمى كه بخواهد و هر كارى كه ميلش باشد ظالمانه در حق زن به جريان بيندازد، مرد و زن از 
آفرينش تفاوتى با هم ندارند، او را ضعيف شمردن، و برده خود نظر حقيقت خلقت و انسان بودن يكى هستند و در ذات 

دانستن، و اين كه مرد در هر كارى نسبت به زن آزاد است امورى نامشروع و ضد حق و برخلاف انسانيت و مخالف 
  .فرهنگ پاك اسلام است

يكديگر را فراهم نمايند، و از هاى زندگى بكوشند، و زمينه عشق و محبت به  مرد و زن وظيفه دارند براى استحكام پايه
   منطق بپرهيزند و بويژه در اين زمينه بخاطر سلامت روح فرزندانشان لازم است فضاى خانه را آرام جدال و گفتگوى بى
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د، و شخصيت ورزى به يكديگر راآشكار كنن نگاه دارند و در برابر ديد فرزندان احترام يكديگر را رعايت نمايند، و عشق
  .خود را حفظ نمايند

براى مرد نسبت به زن تسلط قرار داده نشده تا بتواند با همسرش به صورت سلطان ستمگر نسبت به زير دستش و 
ى عظيمى در زندگى مرد  وار نسبت به رعيتش رفتار كند، زن اولاً امانت خدا در اختيار شوهر است، ثانياً سرمايه ارباب

ى مرد از حقوق لازم و واجبى برخوردار است كه مرد بايد آن حقوق را تحت هر شرايطى رعايت  است، ثالثاً بر عهده
  .نمايد

توانيم سراغ  ى آĔا را در هيچ فرهنگى نمى خوانيم كه نمونه هاى حديث مى ى جايگاه زنان روايات فراوانى در كتاب درباره
  .بگيريم

  :فرمايد رسول خدا مى

  »1« »:المرءة الصالحة الدنيا متاع و خير متاعها«

  .اند ورى آن زنان نيكوسيرت و شايسته ى đره ورى است و đترين مايه ى đره جهان هم چون متاع و مايه
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ى شئون زندگى در جايگاه مخصوص به خود قرار دارند، و  ى زنان شايسته يعنى آن زنانى كه در همه امام صادق درباره
  :مايدفر  منبعى از درستى و كرامت هستند مى

  »2« »:فامّا صالحتهن فليس خطرها الذهب و الفضة، هى خير من الذهب و الفضة«

______________________________  
  .123ص  12جامع الاصول ج  -)1(

  .17ص  14وسائل الشيعه ج  -)2(
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لا و نقره برترند و هيچ جواهر پر ارزشى در برابر مقام و مرتبه اينگونه زنان در زندگى چون طلا و نقره نيست، اينان از ط
  .آنان ارزش و đا ندارد

  :فرمايد و در حديثى ديگر مى

  »اكثر الخير فى النساء«

  .هاى ارزشى در وجود زنان است بيشترين خير و بركت و مايه

نان است به مردان هشدار ى مردان و ز  با وجود اين حقايق در بخش اول آيه مورد بحث خداوند مهربان كه خيرخواه همه
ى حقوق و به ويژه حق زناشوئى  دهد چنانچه زندگى با همسرتان را خوش نداريد، و او را با محروم نمودن از همه جدى مى
ايد كه با مرگ او اموال فراوانش را به ارث  ى خود نگاه داشته، و كارى به او نداريد، و فقط به انتظار اين نشسته در خانه

  .ارث بر شما نه اين كه حلال نيست بلكه حرام و نامشروع است، و بردن مال او به ظلم و ستمگرى استببريد، اين 

شما اجازه نداريد با زنى كه خوش نداريد با او زندگى كنيد برخلاف انسانيت و برخلاف اخلاق حسنه برخورد نمائيد و با او 
يد، در صورتى كه موجبات صحيح طلاق فراهم باشد، و تلخى كرده سوء رفتار داشته باشيد، و وى را آزار روحى ده
اش را بپردازيد تا  ى اموالش را در اختيارش قرار دهيد، و مهريه طلاق به صورت ظالمانه واقع نشود، او را طلاق داده و همه

  .ى طلاق با مرد دلخواهش ازدواج كند و زندگى شادى را براى خود فراهم آورد اگر مايل باشد پس از عده
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ى  استى چه ظلم عظيمى است كه مردى همسرش را در صورتى كه زندگى با او را خوش ندارد، به اسارت بگيرد، و همهر 
  حقوق او را پايمال كند، و وى را از نظر عواطف و ارضاى غرائز محروم نمايد، و از همه بدتر به انتظار مرگ و
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اين ظلم فاحش را حضرت حق نپسنديده، لذا به ارث بردن !! مالى ناچيز را به ارث ببردهلاكت او بنشيند، كه پس از او 
  .ثروت زن را به اين صورت حرام شرعى اعلام كرده است

   حرمت پس گرفتن مهريه يا هبه و بخشش از زن

كه جهت تداوم برخى از مردان به طمع پس گرفتن بخشى از مهريه پرداخت شده به زن، يا پس گرفتن قسمتى از مالى  
آورند تا  گسترانند، و بلاهائى به سر زن مى اند، دام بداخلاقى و بدرفتارى و در مضيقه گذاردن زن را مى زندگى به او داده

Ĕايتاً از وضعى كه پيش آمده به تنگ آيد، و ميدان زندگى را به مرد واگذار نمايد و حاضر شود، براى نجات خود از آن 
  !!از مهريه يا مالى كه از شوهر به آنان رسيده به شوهر بازگرداندهمه آزار و ظلم بخشى 

اند كه مهريه پرداخت شده، يا مال بخشيده شده هنوز در مالكيت آنان است و زن حقى  رحم در اين خيال اين مردان بى
مالى كه به زن داده در صورتى كه اين خيالى باطل و پوچ است، و بر اساس آيات قرآن و روايات مهريه يا ! به آن ندارد

  .شده و در آن تصرف نموده است ملك واقعى اوست و بدون اذن مالك واقعى تصرف در مال او حرام و معصيت است

تواند با رعايت شرايط  ى شريفه تعبير به مبينّة نموده آلوده شود مرد مى اى كه از آن گناه آيه آرى اگر زن به گناه ثابت شده
بخشى از مهر يا مال بخشيده شده را از زن خود مطالبه نمايد، قيد مبينّه براى اين است كه مرد  لازم و با اخلاق پسنديده

به صرف شنيدن اين موضوع كه همسرش مرتكب گناه زشتى شده، حق ندارد از او مطالبه بخشى از مهريه يا مال واگذار 
   شده به او را نمايد، و با ēمت
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اش  گردد، تا از اين راه دستى به مال غير دراز كند و از همسر قانونى ا بستن به زن، براى او چنين حقى ثابت نمىزدن و افتر 
  .مطالبه مال نمايد

   وجوب رفتار نيك با زنان در هر شرايط و موقعيتى
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داشته باشد، از خشم و  مرد خانه در هر شرايطى بايد نسبت به زن گرچه به عللى او را نخواهد، يا زن تمايلى به شوهر ن
گيرى و در مضيقه قرار دادن او بپرهيزد، و نسبت به او بر اساس عقل و شرع و عرف رفتارى  كينه و بدرفتارى و سخت

پسنديده و شايسته داشته باشد، تا زمانى كه اگر لازم باشد و ظلمى صورت نگيرد، با طلاق همراه با رعايت حقوق همه 
ى زندگى بيرون رود، و محيط خانه از مودت و  ميلى از خيمه وده شود، يا غبار كدورت و بىجانبه طرفين گره از كار گش

رحمت آكنده گردد، و زندگى صورت طبيعى به خود گرفته و تداوم يابد، و به هر جهت به قول قرآن مجيد اگر هم 
زد، كه چه بسا در دل اين ناخوشايندى در كار باشد نظام خانواده باقى بماند و اين ساختمان ملكوتى فرو نري

ناخوشايندى به رحمت حق سبب خير كثيرى تحقق يابد، از قبيل اين كه مهر و محبت فراوانى حاكم شود، يا فرزندى از آن 
هاى  دو به وجود آيد، كه به مقامات و درجات بالاى علمى و انسانى برسد و براى مملكت و ملتى منبع خير و اثرگذارى

  .مثبت گردد

اى از بندگان خدا و امانتى از امانات حضرت حق است، و مرد بايد همواره با چنين هويتى  ر كنار مرد خانه بندهآرى زن د
اش از مسكن و پوشاك و خوراك و استراحت و امنيت كه حقوق  به او نظر كند، و بايد از خدمات مرد در تأمين زندگى

  .مند شود ى مرد است đره اى از زن بر عهده واجبه

  100: ، ص8  حكيم، جتفسير

گيرى كند و زندگى  واى بر مردى كه به سبب عصبيت جاهلى و از روى خشم و كينه، و غفلت و شرارت، بر زن سخت
را بر او تنگ نمايد، و وى را از حقوقش محروم كرده و بر او ظلم و ستم روا دارد، و رفاه و راحت و عيش را از او سلب 

العمل حضرت حق باشد، زيرا خداوند وعده داده كه انتقام مظلوم  ار انتقام و جريمه و عكسنمايد، چنين مردى بايد به انتظ
  .تر است روز ظالم از روز مظلوم كه مورد ظلم ظالم بوده بدتر و سخت) ع(ى اميرمؤمنان  را از ظالم بگيرد، و به فرموده

جهات ضعف و منفى بوده و نبايد از زن توقع مقام ها هم مانند خود او داراى  مرد بايد توجه داشته باشد كه ديگر انسان
  .ى عيوب و نواقص پاك باشد عصمت و شخصيتى داشت كه از همه

گذشت و مدارا و بردبارى و صبر و حوصله و بدى را با نيكى تلافى كردن همه وقت و همه جا بايد بكار گرفته شود، كه 
ظام خانواده و عبادت خدا و موجب رحمت و مغفرت بكار گرفتن صفات پسنديده و اخلاق حميده سبب استوارى ن

  .حضرت حق براى مرد و زن است
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خواهد به خاطر  اسلام خواهان حاكميت عشق و محبت و مودت و رحمت بر فضاى خانواده است، و از مرد و زن مى
كديگر را با آرامش و امنيت خودشان و مصون ماندن كودكانشان از لطمات روحى و روانى و فكرى و اخلاقى حقوق ي

مند شوند، و با چنين فضائى كه  نرمى و محبت رعايت كنند، تا از آثار عظيم رعايت حقوق يكديگر و اخلاق حسنه đره
كنند سبب آبادى آخرتشان شوند و به رضايت حق و đشت عنبر سرشت در جهان  بر زندگى دنيائى خود حاكم مى

  .آخرت زير سايه رحمت و عنايت حق دست يابند

  101: ، ص8 ير حكيم، جتفس

  :گويد الميزان تفسير قرآن به قرآن و متكى به روايات و مباحث عقلى و اجتماعى مى

ها چون  مهرى ها در اين محيط جائى نداشته باشد و بى محيط خانه و خانواده بايد كانون عشق و صفا باشد، تا خستگى
و زن و . ى عشق و محبت پرورش يابند ن محيط در سايهها را نجود و از هم نگسلد، و فرزندان در آ موش وحشى رشته

  .ساز حق، زندگى مسرت بخش و đشتى داشته باشند شوهر با الهام از قوانين حيات بخش اسلام و فرهنگ سعادت

اندازد و آنان را از سلامتى و  با چنين شكلى از زندگى روح مودت و رحمت و عشق و محبت بر اعضاء خانواده سايه مى
هائى دلسوز و مهربان و عنصرهائى پركار و  ها، انسان گى و پيشرفت برخوردار خواهد كرد، فرزندان اين نوع خانوادههم آهن

متعهد نسبت به جامعه و ساير امور بار خواهند آمد، و چنان چه روح ناسازگارى در ميان زن و شوهر حاكم گردد، و هر 
بر اين كه زندگى جهنمى و پر آشوبى را بايد سپرى كنند، فرزندان  دقيقه نزاع و درگيرى و تلخى رخ نشان دهد، علاوه

هائى شرور و خطرناك ببار  بينند، انسان هاى نامناسب برخوردهاى پدر و مادر خود را مى اى كه صحنه چنين خانواده
  .خواهند آمد، و مزاحم فرد و جامعه شده، به امنيت مردم لطمه سختى خواهند زد

كه [معنا به مرد توجه داده شود كه زن امانت خدا و گل خوشبوى گلستان هستى براى شوهر است  باز هم لازم است اين
ى شوهر هجرت نموده، تا ارضاى عواطف و غرائز و احساسات  ى پدر و مادر به خانه با هزار آرزو و دنيائى اميد از خانه

نمايد، و فرزندانى نيكو سيرت و با شخصيت به  طبيعى خود را در آغوش پر مهر شوهر بيابد و در كنار او احساس امنيت
  شوهر بايد در حفظ و پرورش اين گل زيبا و معطر و امانت الهى كمال همت و انسانيت را.] دست آورد
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  .مند گردد هبكار گيرد، تا علاوه بر انجام تكاليف دينى و اجتماعى، از آثار شيرين و گرانبار برخورد صحيح با همسر đر 
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  :هاى سعادتبخش اسلام در اين زمينه توجه كنيد به چند نمونه از برنامه

نَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحمَْ    »1« ....ةً وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْواجاً لتَِسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَـيـْ

اين است كه براى شما از جنس خودتان همسرانى آفريد، تا در كنار آنان خدا ]  قدرت و حكمت و رحمت[هاى  از نشانه
  .آرامش يافته و انس بگيريد و در ميان شما دوستى و مهربانى برقرار كرد

ى مودت و رحمت كه در آيه آمده  ى شريفه زن، عامل آرامش و آسايش شوهر بيان شده و با توجه به دو واژه در اين آيه
ها از ايمان به خدا و  و شوهر بر اساس عشق و مودت و مهربانى و دلسوزى باشد، و ريشه اين ارزش است، بايد رابطه زن

هاى موسمى كه از نگاه به نامحرم سرچشمه  هاى زودگذر و محبت قيامت و حسابرسى دقيق روز محشر الهام بگيرد، زيرا هوس
يابد و با كمترين برخورد با  شود، دوام نمى گرفته مى  ى جنسى بكار گيرد و براى فرونشاندن آتش شهوت و هيجان غريزه مى

  !ريزد گسلد و پيوند ازدواج به هم خورده و ساختمان خانواده متلاشى گشته و بناى نكاح فرو مى مانعى از مى

  »2« .....وَ عاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ 

  .پسندد رفتار كنيد جامعه مىبا زنان به صورتى نيكو و شايسته و با رفتارى كه عقل و شرع و عرف 

______________________________  
  .21روم  -)1(

  .19نساء  -)2(

  

  103: ، ص8 تفسير حكيم، ج

كلمه معروف كه به معناى احسان و نيكى است در قرآن مجيد در رابطه با معاشرت با همسر دوازده بار بكار گرفته شده و 
  .دهد له را نشان نمىتكرار اين كلمه جز ارزش و اهميت اين مسأ

ها در هيچ مكتبى از  ى آن بيت رسيده و نمونه چه خوب است در اين زمينه به روايات بسيار مهمى كه از رسول خدا و اهل
  .شود توجه ويژه لحاظ گردد مكاتب شرق و غرب ديده نمى
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  :فرمايد رسول خدا مى

  »1« »:انما المرءة لعبة فمن اتخذها فليصنعها«

ى نوازش و محبتش قرار  اى است، هر كس با زنى ازدواج كند بايد او را در سايه العاده دلبر و معشوق فوقزن برابر شوهر 
  .دهد و از او مواظبت نمايد

  :روايت شده) ع(از حضرت باقر 

  »2« »:من اتخذ امرءة فليكرمها، فانما امرءة احدكم لعبة فمن اتخذها فلا يضيعها«

او و شخصيتش احترام بگذارد و در حفظ او بكوشد، همسر هر يك از شما معشوقه و  كسى كه همسر انتخاب كرد بايد به
  .دلبر اوست، وقتى كنار او قرار گرفتيد و زندگى مشترك شروع كرديد حقوق او را تباه و ضايع نكيند

د كه زن بايد مورد شو  گويند كه كودك عاشق آن باشد، اين معنا استفاده مى كه به چيزى مى) لعبة(با توجه به معنى لغوى 
  ى شوهرش قرار گيرد و عشق و علاقه

______________________________  
  .550ص  2مستدرك وسائل ج  -)1(

  .34قرب الاسناد  -)2(

  

  104: ، ص8 تفسير حكيم، ج

گونه در حفظ و حقوق او كوتاهى نشود، و دل او را با اظهار محبت واقعى و رفتار شايسته به خود جلب كند، زيرا هر  
  .آميز مرد، در عواطف زن و تحريك عشق و رغبت او به شوهرش بسيار مؤثر است معاشرت محبت

  :از رسول خدا روايت شده

  »1« »:قول الرجل للمرئة انى احبك لا يذهب من قلبها ابداً «
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  .شود من تو را دوست دارم كه هرگز از قلب زن فراموش نمى: گفتار شيرين شوهر به همسرش كه

دهد كه هر كه را دوست داشته باشند به او اعلام كنند، زيرا اين اظهار  ادت بخش اسلام به پيروانش فرمان مىفرهنگ سع
  .دوستى در تحكيم رابطه و مودت مؤثر است

  :فرمايد حضرت صادق مى

  »2« »:اذا احببت رجلاً فاخبره بذلك فانه اثبت للمودة بينكما«

  .زيرا اين اظهار دوستى، در پابرجا كردن محبت ميان شما بسيار مؤثر استدارى به او خبر ده،  كسى را كه دوست مى

اگر اين دستور زيربنائى و زيباى اسلام در جامعه به ويژه در ميان اعضاء خانواده عملى شود، جامعه و خانواده به كانون 
  .شوند عشق و محبت تبديل مى

مورد است، زن و شوهر و افراد جامعه لازم است  بسيار بى در اين مورد احساس شرم و حيا كه مانع از اين حقيقت است
   هاى گوناگون، عامل با اظهار محبت

______________________________  
  .10ص  14وسائل الشيعه ج  -)1(

  .644ص  2اصول كافى ج  -)2(

  

  105: ، ص8 تفسير حكيم، ج

ين وسيله موجب تحكيم و استوارى ميان يكديگر گسترش صفا و صميميت و عشق و مهربانى در ميان خود گردند و به ا
  .شوند

   هدف اساسى اسلام نسبت به خانواده
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هاى  ى خانه، از هدف زندگى مسالمت آميز، و رفتار حكيمانه، و پيوند عاشقانه در كانون خانواده، و در فضا و عرصه
نظر عقلى بنگرد و آن را بكار گيرد، ى دقت و  اى فرهنگ الهى است، و كسى كه به اين حقيقت با ديده اساسى و ريشه

انسانى متدين و متعهد است، و هر گاه شخصى اين واقعيت را ناديده انگارد، بدون شك از نظر ايمانى ضعيف و فاقد 
  .ارزش مذهبى و اخلاق انسانى است

  :فرمايد پيامبر اسلام مى

  »1« »:كلما ازداد العبد ايماناً ازداد حباً للنساء«

  .شود اعتقادات مذهبى انسان اضافه شود و قدرت يابد، به همان اندازه نسبت به همسرش مهربانتر مىهر چه ايمان و 

  :و نيز از آن حضرت روايت شده

  »2« »:احسن الناس ايماناً احسنهم خلقاً، و الطفهم باهله و انا الطفكم باهلى«

تر قلمداد شود، بدانيد كه من  اش از همه مهربان خانوادهترين مردم كسى است كه اخلاقش نيكوتر باشد، و نسبت به  مؤمن
  .ترم ام مهربان از همه شما نسبت به خانواده

______________________________  
  .532ص  2مستدرك ج  -)1(

  .507ص  8وسائل الشيعه ج  -)2(

  

  106: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  :فرمود) ع(حضرت صادق 

  »1« »:باً من اشدّ لنا حباً، اشتد للنساء ح«

  .شود كسى كه محبتش به ما شديد شود، عشق و محبتش به همسرش شديد مى
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راستى عجيب است، امام معصوم محبت شيعه را به همسرش به محبت اهل بيت عليهم السلام ربط داده و گويا محبت و 
  .ورزى به اهل بيت است اى پس از محبت و عشق ورزى به همسر مرحله عشق

  :وايت شدهو نيز از آن حضرت ر 

  »2« »:ما اظن رجلاً يزداد فى الايمان خير الا ازداد حباً للنساء«

  .گمانم اين نيست كه هر چه به ايمان مردى از جهت خير و خوبى اضافه شود، محبتش به همسرش اضافه نگردد

بزرگوار، همسران خود را دوست شود كه اولياء الهى و پيامبران عظام و امامان  از اين روايات بسيار عالى و مهم استفاده مى
كردند كه زنان را گرامى بدارند، و اين  گذاشتند، و به پيروان خود سفارش مى نموده و احترام مى داشتند و به آنان محبت مى
ترين و  نمودند، و اينگونه مردان را در پيشگاه حق محبوب ى اعتقاد به مبدء و معاد معرفى مى مسأله را جزء ايمان و نتيجه

ا معرفى  ترين انسان دانستند، تا جائى كه رسول اسلام خود را از نظر عمل به اين قانون حق پيشگام ها مى ترين انسان قربم
   نمايد و در احاديث آمده كه ناديده گرفتن اين مى

______________________________  
  .227ص  103بحار ج  -)1(

  .320ص  5فروع كافى ج  -)2(

  

  107: ص ،8 تفسير حكيم، ج

  :دانند، لازم است به اين داستان تاريخى كه بس آموزنده است توجه نمائيد ى بدبختى و عذاب اخروى مى حقيقت را مايه

   سعد بن معاذ و گرفتارى در برزخ

سعد بن معاذ يكى از بزرگان پرنفوذ انصار و از اولين كسانى است كه در ميان مردم مدينه به پيامبر گرويد و از اسلام 
  .ى ايمان قرار گرفت برخوردار شد، و در حلقه
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ى وجود مخلصانه از پيامبر اسلام حمايت كرد، و نيز در جنگ احزاب در  نظير و با همه او در جنگ بدر با شجاعتى كم
ما با شمشيرهاى خود در برابر متجاوزين خواهيم : لرزيدند، به رسول الهى گفت حالى كه بيشتر مسلمانان از ترس دشمن مى

  .ايستاد

قريظه او  اى رسيده بود كه رسول اسلام در تنبيه بنى وى از نظر آگاهى و تقوا و جايگاه و موقعيت نزد پيامبر اكرم به مرتبه
  .ى آن يهوديان عنود حكم جدى خدا قلمداد نمود را به عنوان داور انتخاب كرد و امين وحى قضاوت او را درباره

د كه عرش در مرگ وى به لرزه آمد و نود هزار فرشته همراه با جبرئيل در تشييع سعد آنچنان محبوب خدا واقع شده بو 
ى وى را تشييع  ى وى شركت نمودند، و پيامبر خدا با پاى برهنه در حالى كه تابوت سعد را به دوش گرفته بود، جنازه جنازه

  .نمود سابقه مى تاريخ بىنمود و لحد سعد را با دست پرمهر خود محكم ساخت، تا جائى كه اين عمل تا آن 

  .مادر سعد با ديدن اين همه لطف و محبت از جانب پيامبر به وجد آمد، و فرياد زد اى فرزندم đشت بر تو گوارا باد

  :با جزم يقين از جانب خدا خبر مده: ولى پيامبر اسلام در جواب مادر سعد فرمود

  »:ان سعداً اصابته ضمة انه كان فى خلقه مع اهله سوءاً «

  108: ، ص8 تفسير حكيم، ج

اش در حد مطلوب نبود  ى مزايا و ايمان و تقوا و شجاعتى كه داشت با Ĕايت تأسف اخلاق خانوادگى اين مرد خدا با همه
در  »1« .گرفت از اين جهت قبرش وى را به سختى فشار داد اش به كار مى و مختصر تندى و خشونتى در مورد خانواده

اى است كه پاداشش نزد خداوند محفوظ، و بدخلقى و خشونت نسبت به  به خانواده مسئلههر صورت نيكى و محبت 
  !پوشى نيست و برزخى با فشار و مضيقه را به همراه دارد آنان قابل چشم

   لزوم معاشرت نيك و صحيح با همسران

اند كه همسر را به  كيد قرار دادهدر مورد معاشرت نيكو با زنان و همسران احاديث اسلامى آن چنان اين موضوع را مورد تأ
توجهى به حقوق خانواده را خيانت در امانت الهى محسوب  اند، و كمترين خطا و بى عنوان امانت خدا معرفى كرده

  .دارند مى
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روى اين حساب بايد در حفظ و مراقبت از اين نعمت و وديعه حق حداكثر سعى و تلاش را به عمل آورد تا در پيشگاه 
  .اخذه قرار نگيردحق مورد مؤ 

: آورد خطاب به داماد با كرامتش گفت) ع(ى على  نقل است هنگامى كه پيامبر اسلام دخترش صديقه مرضيه را به خانه
يا على دخترم در دست تو امانت است، و اين موضوع از گفتار اميرمؤمنان به هنگام دفن زهرا و تحويل آن امانت ستم 

  :گردد مىديده و مظلومه به پيامبر معلوم 

  »2« »......فلقد استرجعت الوديعه و اخذت الرهينة اما حزنى فسرمد «

______________________________  
  .220ص  6بحار ج  -)1(

  .193ى  البلاغه خطبه Ĕج -)2(

  

  109: ، ص8 تفسير حكيم، ج

مصيبت براى هميشه اندوهگين بوده و اى پيامبر امانت برگشت داده شد، و وديعه و رهينه گرفته شد، اما من پس از اين 
  .خواب به چشمم نخواهد رفت

  :از رسول خدا روايت شده

  »1« »:ان النساء عند الرجل لا يملكن لانفسهن ضراً و لا نفعاً و اĔن امانة االله عندكم فلا تضاروهن و لا تعضلوهن«

دست مردان است و نفقه و پوشاك و خوراكشان  ى سرپرستى مردان قرار دارند و اختيار زندگى آنان در زنانى كه در سايه
هاى خدا نزد شمايند به آنان به هيچ  ى شوهران است سود و زيانى براى خود مالك نيستند، به يقين آنان امانت بر عهده

  .صورت زيان وارد نكنيد، و آنان را در مضيقه و فشار قرار ندهيد

  :زن و شوهر از آن حضرت پرسيد فرمودى حقوق  و در پاسخ همسر عثمان بن مظعون كه درباره
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اخبرنى جبرئيل و لم يزل يوصينى بالنساء حتى ظننت ان لا يحل لزوجها ان يقول لها اف يامحمد اتقوا االله عزوجل فى النساء، «
  »2« »....فاĔن عوان بين ايديكم اخذتموهن على امانات االله 

واره نسبت به زنان از جانب خداى عزوجل به من سفارش نمود تا برادرم جبرئيل از حقوق زن و شوهر به من خبر داد و هم
باشد، و به من گفت از خدا پروا كنيد و با زنانتان مدارا نمائيد،  جائى كه گمان كردم اف گفتن در حق آنان نيز مجاز نمى

  اند، آنان را به عنوان امانت الهى به همسرى خود در ى شما شده زيرا آنان تسليم خواسته

______________________________  
  .551ص  2مستدرك الوسائل ج  -)1(

  .551ص  2مستدرك الوسائل ج  -)2(

  

  110: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  .ايد، جز نيكى و احسان در حق آنان روا مداريد ايد و به جان و ناموسشان مسلط شده آورده

  :فرمايد اميرمؤمنان در سفارشى به محمد حنفيه و حضرت مجتبى مى

  »1« »:فدارها على كلّ حال و احسن الصحبة لها فيصفو عيشك«

  .ات غرق صفا و يكرنگى و آرامش شود در هر حال با همسرت مدارا كن و با او به نيكى معاشرت داشته باش تا زندگى

  همسران ناسازگار و تندخو

صحيح اسلامى يا علت ديگر زنى چه بسا اتفاق افتد كه گاهى بخاطر ناآگاهى و غفلت به سبب دور بودن از تربيت 
نسبت به شوهرش دچار روح ناسازگارى باشد و شوهر را در رنج و مضيقه قرار دهد، و صفا و صميمت خانه را به  

  .كدورت و تلخى تبديل نمايد

در اين زمينه لازم است شوهر به جاى تندى و خشونت و اضافه كردن تلخى و كدورت به دقت عوامل ناسازگارى را 
ى شخصى بيدار و عالمى متعهد، و بزرگى از خانواده به  كند، و چنانچه خود قدرت علاج نداشته باشد، به وسيله  بررسى
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هاى ناسازگارى همراه با تحمل و بردبارى بكوشد، با چنين برخوردى به  رفع مشكل اقدام نمايد، و براى خشكاندن ريشه
خواهد رفت، و نظام خانواده استحكام خواهد يافت و طلاق روى  ها از ميان ها و ناسازگارى يارى خداى توانا نارسائى

  .زشت خود را نشان نخواهد داد

ى مردان و زنان به ويژه مردان و زنان جوان بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه هيچ زنى براى هيچ شوهرى، و هيچ  همه
  شوهرى براى هيچ زنى، عنصر

______________________________  
  .31البلاغه نامه  Ĕج -)1(

  

  111: ، ص8 تفسير حكيم، ج

آل نيست، زن و شوهر بايد راه سازش و محبت و نوازش و مهر را بر راه ستيز و نزاع و تلخى و تندى و  كامل و ايده
  .خصومت و اهانت مقدم بردارند

ديگران به سازگارى واداشت، و با بيان توان از راه نصيحت به هنگام لحظات عاطفى و بدور از چشم  زنان ناسازگار را مى
ها سرانجام به  ى اين گونه ناسازگارى هاى ناسازگارى و اشكالات عدم تفاهم وى را قانع ساخت، كه نتيجه و تشريح زيان

  .يار و ياور شدن دچار خواهد ساخت هاى عاطفى و غريزى، و بى خود او باز خواهد گشت، و وى را به انواع محروميت

ى  كه بايد به ويژه شوهران جوان آن را همواره رعايت كنند، اجتناب از اهانت به همسر و احترام به او و خانوادهاز نكاتى  
  .گيرد وى و توسعه در زندگى و تأمين نيازهاى جنسى و روحى همسر است، كه هر گونه đانه را از دست او مى

ى  ى ديگران نه خيرخواهى و هدايت دلسوزان، ترسيم آيندههاى نابجا ترغيب همسر به استقلال فكرى و كوتاه كردن دخالت
زندگى مشترك، و در ميان گذاردن مشكلات زندگى بدون ملاحظه و حجب و حيا و استمداد از خود وى براى پيروزى 

  .ى زندگى مشترك است هاى بسيار مناسب براى ادامه بر مشكلات مزبور يكى از راه

سر و كار دارند توجه به زندگى انبيا و ائمه و سازگارى آنان با سلاح اخلاق حسنه و  براى مردانى كه با همسرى ناسازگار
  .اى بگيرند هاى آموزنده عفو و گذشت لازم است، تا از زندگى آن بزرگواران و صبر و تحملشان درس
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  :فرمايد مى) ع(امام صادق 
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  »1« »:كانت امرءة عند ابى تؤذيه فيغفر لها«

  .كرد داد ولى پدرم با كمال بزرگوارى از او گذشت مى پدرم زن ناسازگارى داشت كه همواره آن حضرت را رنج و آزار مى

كه از پيامبران خداست و در بسيارى از آيات قرآن از وى سخن به ميان آمده، همسرى داشت كه وى ) ع(حضرت هود 
خواست و  شورانيد، ولى آن حضرت سلامتى و زنده بودن او را از خدا مى مىداد، و گاهى دشمن را بر ضد هود  را آزار مى

  .دهد و چه đتر كه اين آزار از جانب زنى باشد كه در اختيار شوهر است مؤمن را كسى آزار و رنج مى: فرمود مى

خواهد آورد، و به پشيمانى  برخورد با زن ناسازگار با اخلاق حميده و رفتار پسنديده، و گذشت از او Ĕايتاً او را سر عقل
وادار خواهد ساخت، و در آتش ناسازگارى او را خاموش خواهد نمود، و وى را به تواضع و فروتنى و عذرخواهى از شوهر 

خواهد كشاند، و چنانچه چنين زنى از راه خطا بازنگشت، و به تلخى و ناسازگارى ادامه داد، آخرين داروى درد را كه 
  .گرفت  طلاق است بايد بكار

ترين حلال دانسته و  ى طلاق استفاده كرد، زيرا اسلام طلاق را مبغوض ولى تا جائى كه ممكن و ميّسر است نبايد از حربه
آل آنان نيستند صبر و استقامت و حوصله و بردبارى به خرج  خواهد كه در برابر زنانى كه به طور كامل ايده از شوهران مى

  .مند گردند خاطر صبرشان đرهدهند تا از پاداش عظيم حق به 

هاى  سازش با چنين زنانى و ناديده گرفتن خطاهاى جزئى آنان تا حدودى زندگى مشترك را از تبديل شدن به طوفان
  ها و كند، و از غم سهمگين جلوگيرى مى

______________________________  
  .121ص  14وسائل ج  -)1(
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ى  گدازد و خانه را به صحنه هد، زيرا دنبال كردن اختلافات و بزرگ كردن آĔا عمر را تباه و بدن را مىكا ها مى غصه
  .كند جنگ و ميدان نزاع و خصومت تبديل مى

شود آدمى را به پيرى زودرس و خراب  ها كه اغلب از خانواده و اختلاف در اين كانون متوجه انسان مى ها و غصه آرى غم
  :در اين زمينه به روايت بسيار مهم كه از اميرمؤمنان روايت شده توجه كنيد. سازد دن دچار مىشدن ساختمان ب

  »1« »:الهمّ ينحل البدن«

  .كند غم و غصه بدن را گداخته و ساختمان جسم را ويران مى

  :روايت شده) ع(از امام صادق 

  »2« »:من حسن بره باهله زاد االله فى عمره«

اشرت نيكو داشته باشد، و اهل گذشت و عفو از همسر و اهل خانه باشد و زندگى مشترك خود اش مع هر كس با خانواده
  .دهد را با همسرش ادامه دهد خداوند عمرش را افزايش مى

غيرتى نسبت به زن و آزاد گذاردن  هاى حق صورت گيرد، بى حسن معاشرت بايد در چهارچوب قوانين اسلام و خواسته
حجابى و  اجازه دادن به او براى شركت در هر مجلس خلاف اخلاق و ضد دين و تجويز بى وى براى ارتكاب گناه، و

 .عروسك قرار دادن زن در خانه و بيرون مجامع سوء معاشرت و سبب دچار شدن به خشم خدا و عذاب آخرت است
»3«  

______________________________  
  .421حكمت  16غرر الحكم ص  -)1(

  .225ص  103بحار ج  -)2(

  .با اندكى تصرف 207مسائل ازدواج و حقوق خانواده  -)3(
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  21 - 20تفسير آيه 

  

  .مُبِيناً  خُذُونَهُ بُـهْتاناً وَ إِثمْاً وَ إِنْ أَرَدْتمُُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَـيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تأَْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْ 

  .بَـعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً   بَـعْضُكُمْ إِلى  وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أفَْضى

به عنوان مهريه يا [و اگر خواستيد همسرى ديگر به جاى همسر پيشين جايگزين كنيد و به همسر پيشين مال فراوانى 
  !گيريد؟ گيريد، آيا آن كار را با تكيه به ēمت و گناهى آشكار پس مىايد، چيزى از آن را پس م پرداخته]  بخشش

ايد  گيريد، در حالى كه با تماس روحى و آميزش جنسى و معاشرت به يكديگر رسيده و چگونه و به چه دليل آن را پس مى
  .اند كم گرفتهى قرارداد ازدواج پيمانى مح و آنان از شما به وسيله] ى يكديگرداريد و حقوقى عظيم بر عهده[

   شرح و توضيح

ى گذشته از ظلم به زن و پايمال كردن حقوق او به ويژه حق مالى با شدت و حدّت Ĕى  ى شريفه مانند آيه در اين آيه
  .خواهد از تجاوز به حق مالى زن اجتناب نمايند شده، و از شوهران مى

كه مرد نبايد با دسيسه بازى ميدان تجاوز به حقوق همسر   ى شريفه اشاره به موارد مهمى از حفظ حقوق زن دارد، و اين آيه
  .را در اختيار بگيرد

  115: ، ص8 تفسير حكيم، ج

تواند در صورت جمع بودن شرايط لازم، و با توجه به مقررات اسلامى  شود كه مرد مى از جمله اول آيه استفاده مى - 1
ى حق و حقوق مالى وى را كه پيش از طلاق  لاق دهد و همهبدون اين كه كمترين ستمى بر زن وارد شود، همسر خود را ط
  .با رضايت خاطر به او تمليك نموده در دست او باقى بگذارد
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با توجه به شرايط لازم اختيار طلاق به دست همسر است، و با فقد شرايط، و عدم رعايت حقوق زن، و در صورت ظلم 
فقيه جامع الشرايط يا وكيل عادل و آگاه او انجام بگيرد، و زن  ى طلاق بايد به دست حاكم شرع و و ستم به زن مسئله

  .نبايد در اين زمينه متحمل كمترين زيان و ضرر و خسارت گردد

پايه همسرش را طلاق دهد و او را در معرض ظلم و  اين نيست كه مرد هر وقت و هر گاه و به هر علت نامناسب و بى
  .دهدهاى نابجا از همسرش قرار  ستم و خواسته

قنطار به معناى مال فراوان و ثروت قابل توجه است، و اگر مهريه با توافق طرفين به اين صورت مقرر شود خلاف  - 2
شرع انجام نگرفته، ولى در روايات اهل بيت سفارش اكيد شده كه هر چه صداق و مهريه را كمتر قرار دهند đتر است، زيرا 

شود، و شقاوت  ندك سبب بدبختى نيست، سعادت با ديندارى و تقوا حاصل مىآورد، و مال ا ثروت فراوان خوشبختى نمى
  .هاى خداوند است بند نبودن به خواسته محصول گناه و پاى

ى زندگى با او  اش از همسرش قطع شود، و ادامه اين كه مردى به علل قابل قبول و بخاطر امورى منطقى رابطه محبتى - 3
   به طلاق شود و شدت به ازدواجى ديگر تمايل پيدا كند مجوزى براى پس گرفتن فرسا گردد، و Ĕايتاً منجر طاقت

  116: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  .شود اش نمى آنچه به عنوان مهريه يا بخشش مالى به همسر خود داده حتى به مقدارى اندك از مهريه يا بخشش انجام گرفته

تواند به انكار اين  ه را به عنوان حق قانونى به زن تمليك نموده، نمىداند مهريه و افزون از مهري مردى كه بين خود و خدا مى
ام به نيت تمليك نبوده، بلكه در نيت داشتم كه اگر او را  حقيقت برخيزد و به دروغ و đتان بگويد من آنچه را به زن داده

ى  ى دانه به زن نموده حتى به اندازه تواند با اين دروغ و đتان مالك چيزى از بخششى كه نخواهم از او پس بگيرم، او نمى
ارزن شود، مهريه و آنچه به زن عطا شده ملك حقيقى اوست، و پس گرفتن از وى با قلدرى و زور و يا با تكيه بر قدرت 

  .غير گناه آشكارى است

رى را به خواهد همس مرد نه اين كه مجاز نيست چيزى از مهريه و بخششى كه به زن شده پس بگيرد، بلكه اگر مى - 4
كند از همسر اولش براى تن دادن به  جاى همسر پيشين انتخاب كند، اخلاق و انصاف و مردى و مردانگى اقتضا مى

ازدواج دوم اجازه بگيرد و رضايت قلبى او را جلب كند، و موافقت او را به دست آورد، و چنانچه زن بخواهد به اين خاطر 
اى را براى او تدارك ببيند و وى را در  دغدغه ه ندهد، مرد بايد زندگى خوش و بىاز شوهر جدا شود و همسرى با او را ادام

  .فضائى آرام و امن جاى دهد
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افسوس كه اغلب مردان مسلمان به قوانين اسلام توجهى ندارند، و عواطف و احساست زن و غرائز او را ناديده 
به خود و به ديگران ضرر زده، و Ĕايتاً براى چند روز دنيا، كنند، و  گيرند، و با اخلاق حيوانى با غير خود معامله مى مى

  .دهند و شهوات زودگذر آن آخرت خود را تباه و رضايت حق را از دست مى
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ورزند، و سبب رنج و آزار آنان  و با كمال تأسف بسيارى از زنان در اين زمان از رعايت حقوق شوهران امتناع مى
كنند و آنان را به   كنند و عرصه زندگى را بر همسران تنگ مى و محيط خانه را به جهنمى سوزان تبديل مى شوند، مى

سازند، و از اين راه اگر داراى اولاد باشند شديدترين  كشند و نظام خانواده را ويران مى ى طلاق دادن همسران مى گردونه
  !شوند ير قابل جبرانى به امانات حق كه همان فرزندان هستند مىكنند و مرتكب خيانت غ خسارت را به فرزندان وارد مى

در هر صورت پس گرفتن آنچه به زن داده شده و تصرف در آن، آن هم از كسى كه مرد مدت مديدى با او معاشرت و 
ه آغوش بوده، و اسرارى نزد هم دارند خلاف وجدان و عقل و شرع و عرف است، و ب راز و هم مصاحبت داشته، و هم

ى الهى  ى مرد در انجام وظيفه ى مبين از آن تعبير شده، يعنى عملى كه ذاتاً روشنكننده تقصير و مسامحه همين خاطر با كلمه
  .است

ى وجود به آن توجه شود، تا مكانت زن  ى بسيار زيبا و پرمعنائى در اين زمينه دارند، كه لازم است با همه رسول خدا جمله
  :بيشتر فهميده شود

  »1« »:وهن بامانة االله و استحللتم فروجهن بكلمة اهللاخذتم«

ى پدر و مادرش به دست شوهر سپرده شده، و حضرت حق رسيدگى و توليت  زن امانت خداست، اين امانت به وسيله
ى اهتمامش را در  ى شوهر گذاشته، و بر مرد لازم است همه اش را به عنوان نفقه واجب به عهده امور و تأمين زندگى

  .ايت حقوق او و عافيت و آسايش و امنيت زن بكار گيردرع

______________________________  
  .50ص  3مجمع البيان ج  -)1(
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پذيرد، و اين معنى از  ى خدا يعنى نكاح و ازدواج و حلال شدن زن بر مرد صغيه و كلمات مخصوصى صورت مى كلمه
درباره بندگان است، و لازم است مرد و زن به خصوص مرد نسبت به همسرش اين لطف الطاف خاص حضرت حق 

مخصوص را قدردانى كرده، و حقوقى را كه حضرت حق از باب ولايت بر طرفين مقرر نموده به نحو كامل رعايت كرد و مورد 
فرمايد چگونه مهريه يا  ت، مىكه از حروف تعجب اس  »كَيْفَ «  در آيه بعد با بكارگيرى حرف -5 »1« .عمل قرار داد

ايد، و در زمان خوشى و معاشرت نيك و در فضائى آرام و شاد به او  عطائى كه با تحقق صيغه عقد به زن تمليك كرده
خواهيد از او پس بگيريد، اين كار شما دور از اخلاق انسانى، و عملى بر ضد عدالت و انصاف، و كارى  ايد مى داده

  !نيست؟خلاف مردى و مردانگى 

ازدواج اشياء و مال به هم  با توجه به عقد و آميزش و مصاحبت و معاشرتى كه با هم داشتيد، و در روزهاى خوش
  .بخشيديد، و صميمانه به يكديگر تمليك كرديد، اكنون پس گرفتن آن گرچه اندك باشد حرام است

و عروسى و خريد جنس و طلا و جواهرات از  شما مردان به اندازه وسع و تمكن خويش به عنوان مهر و هزينه جشن عقد
ايد، و چه بسا اضافه بر مخارج لازم اضافه هم پرداخت كرده و Ĕايتاً براى رسيدن به همسر خود  دارائى خود هزينه كرده

  .ايد بدهكار هم شده

______________________________  
  .308، ص 5تفسير روشن ج  -)1(
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اند و اضافه بر اين  ان نيز گذشته از تعهدات و خدمات، خود را از لحاظ عمل و استمتاع در اختيار شوهران قرار دادهو زن
اند، با اين همه برنامه به راحتى مجازند زندگى به هم زده، و  امور، وسائل زندگى و جهيزيه همراه خود به خانه شوهران آورده

انصافى در حالى كه به وسيله عقد و قراردادهاى خارج از عقد پيمان محكم و تعهد  بى تلخى ببار آورند، و مرد هم با كمال
  !!هاى خود را از زن پس بگيرد استوار به زن سپرده داده

رسد  در آيات بعد به مسئله حرمت ازدواج با برخى از زنان، و مجوز نكاح با زنانى كه اعلام شده اشاره شده كه به نظر مى
  .م نداشته باشدتوضيح زيادى لاز 
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  22تفسير آيه 

  

  .وَ لا تَـنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤكُُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلاً 

اعلام اين حكم انجام گرفته باشد يقيناً اين اند ازدواج نكنيد مگر آنچه پيش از  و با زنانى كه پدرانتان با آنان ازدواج كرده
  .عمل عملى بسيار زشت، و به شدت مورد نفرت، و بد راهى است

   شرح و توضيح

در روزگار جاهليت اين عادت زشت و مخالف وجدان و عقل وجود داشت  : در تفسير قمى آمده كه حضرت باقر فرمود
ماند يكى از خويشان او يا يكى از فرزندانش لباسى بر سر او رفت و همسرى از او باقى مي كه چون مردى از دنيا مى

  !برد انداخته و او را به زنى و زوجيت به ارث مى

مهريه و صداق او همان بود كه ميت در زمان حياتش پرداخته بود و چيزى از جانب خويشاوند يا فرزند به او تعلق 
  .گرفت نمى

فرزندش محصن بن ابى قبيس لباس خود را بر سر زن پدرش انداخت و زوجيت هنگامى كه ابوقبيس بن اسلت از دنيا رفت 
  .اش امتناع ورزيد او را وارث شد، آنگاه پس از مدتى او را ترك كرد و از پرداخت نفقه
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ت عرض كرد و  آن زن كه كبيشه دختر معمر بن معبد بود خدمت رسول اسلام آمد و جريان زندگى خود را به آن حضر 
  .شود ام مى گفت محصن مانع از الحاق من به خانواده

به خانه خويش برگرد تا حكم الهى نسبت به تو اعلام شود، پس از بازگشت او اين آيه شريفه نازل : رسول اسلام فرمود
  .را زنا اعلام كرد شد، و اين برنامه را غير قانونى و حرام و زشت و مايه دشمنى و راهى بد و امر غريزى با چنين زنى
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بسيار عجيب است كه فرهنگ جاهليت زن را از انتخاب و اختيار و تشخيص محروم كرده بود، و با وى هم چون برده و 
خواست گرچه به طور كامل به  داد، و هر تصميمى كه مى خواه بود، با زن انجام مى كرد، و هر كارى كه دل اسير رفتار مى

  .كرد فت، و هر ظلم و ستمى را به او تحميل مىگر  زيان زن بود بر ضد او مى

توان يافت كه چون اسلام به زن خدمت كرده باشد، و شخصيت او را زنده كرده او را از  به حقيقت هيچ فرهنگى را نمى
  .دست گرگان شهوت و جنايت و ظلم و خيانت آزاد نموده در جايگاه انسانى خود مستقر سازد
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  23سير آيه تف

  

تيِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهاتُكُمْ وَ بنَاتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بنَاتُ الأَْخِ وَ بنَاتُ الأُْ  خْتِ وَ أمَُّهاتُكُمُ اللاَّ
تيِ دَخَلْتُمْ đِِنَّ فإَِنْ لمَْ أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أمَُّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائبُِكُ  تيِ فيِ حُجُوركُِمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّ مُ اللاَّ

نَّ اللَّهَ  ينَْ الأُْخْتـَينِْ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ đِِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أبَنْائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تجَْمَعُوا ب ـَ
  .كانَ غَفُوراً رَحِيماً 

هايتان و دختران  هايتان و خاله مادرانتان و دخترانتان، و خواهرانتان و عمه: ازدواج با اين زنان بر شما حرام شده است
سرانتان  تان، و مادران همسرانتان، و دختران هم اند، و خواهران رضاعى برادر، و دختران خواهر، و مادرانى كه شما را شير داده

ايد بر شما گناهى نيست كه مادرشان را  ايد و اگر آميزش نداشته كه در دامان شمايند از آن همسرانى كه با آنان آميزش داشته
رها كرده با آنان ازدواج كنيد و نيز ازدواج با همسران پسرانتان آن پسرانى كه از نسل شما هستند بر شما حرام است و نيز 

ر يك زمان ممنوع است جز آنچه پيش از اعلام اين حكم انجام گرفته، زيرا خداوند همواره بسيار جمع ميان دو خواهر د
  .آمرزنده و مهربان است

   شرح و توضيح

اعلام حرمت ازواج با زبانى كه در آيه شريفه بيان شده به خاطر اين است، كه طهارت نسل و پاكى ولادت لحاظ شود، و 
  .بماند، و حرمت و حريم روحى و ناموسى زن رعايت گردد شخصيت زن و حقوق حقه او محفوظ
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  24تفسير آيه 

  

رَ أَنْ تَـبْتـَغُوا بأَِمْوالِكُمْ  وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أيمَْانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ  محُْصِنِينَ غَيـْ
 بِهِ مِنْ بَـعْدِ الْفَريِضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتـَعْتُمْ بِهِ مِنـْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريِضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ 

  .عَلِيماً حَكِيماً 

گر زنانى كه به سبب جنگ با شوهران كافرشان از راه اسير نمودشان مالك و ازدواج با زنان شوهردار بر شما حرام است م
ايد، اين احكام مقرر شده خدا بر شماست و ديگر زنان غير از آنان كه بر شما حرام شده ازدواج با آنان بر شما حلال  شده

ن اين است كه با ازدواج مشروع است، كه آنان را با هزينه كردن اموالتان به عنوان ازدواج بخواهيد در حالى كه قصدتا
پاكدامن باشيد نه زناكار، بنابراين از هر يك از زنان از راه آميزش đره برديد مهريه او را به عنوان واجب مالى بپردازيد و در 

قيناً آنچه پس از تعيين مهريه نسبت به مدت عقد يا كم و زياد نمون مهريه با يكديگر توافق نموديد، بر شما گناهى نيست، ي
  .خدا همواره دانا و حكيم است

   شرح و توضيح
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  .آيه شريفه حاوى نكات بسيار با ارزشى است كه لازم است به شرح و توضيح هر يك از نكات اقدام شود

  .گيرى غريزى از او به شدت حرام است ازدواج با زن شوهردار و đره - 1

  .شود نسى شامل زن مسلمان و غير مسلمان مىگيرى ج حرمت اين ازدواج و đره

انصافى با زن شوهردارى چه مسلمان و چه غير مسلمان رابطه  تر كه مردى در كمال نامردى و بى چه خيانتى از اين سنگين
 برقرار كند، و او را با مكر و حليه و فريب به دام اندازد، و دامن پاكش را آلوده نمايد، اين عمل از گناهان بزرگ و

  .سنگينى است كه داراى دو عذاب است، عذاب دنيا و عذاب آخرت
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گرى و مكر و حيله زنانه مردى را به دام  و كدام خيانت از اين شديدتر كه زنى در غياب شوهرش با طنازى و عشوه
  .اندازد، و او را آلوده به زنا كند

زاده است به شدت  است، فرزند اگر بفهمد حرام نسل يك زن و شوهر بايد پاك بماند، اختلاط نسل به زيان فرد و جامعه
شود، و هميشه در دورن خود دچار عقده حقارت و  از مرد و زن زناكار كه سبب به وجود آمدن او شدند گرفتار نفرت مى

شكست شخصيت است، پاكدامنى مردان و عفت زنان مسلمانان و غير مسلمان بايد پا برجا بماند، و كسى كه به اين 
ارزش تجاوز نمايد البته بايد دچار عذاب دنيا و آخرت و سرشكستگى شود، در رابطه با زناى با زنان شوهردار و حريم با 

  .غير شوهردار چه اين كه مرد سبب اين كار باشد يا زن در توضيح گناهان كبيره مسائل مهمى مطرح خواهد شد

شوند، و برخى از مردان و  اى روبرو مى فتضحانهكنند و با شكست م كافرانى كه جنگ را بر مسلمانان تحميل مى  - 2
  شوند براى تحميل اين جنگ بايد به اين صورت جريمه شوند كه مردانشان برده جهادگران و زنانشان در زنانشان اسير مى
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استفاده كنند، زيرا علقه زوجيت  عين داشتن شوهر، در ملك مبارزان درآيند، و مبارزان مجاز باشند از آنان به عنوان همسر
  .شود مى» كان لم يكن«آنان با شوهران كافرشان 

گيرى مشروع از زنان ديگر  غير از زنانى كه در آيه قبل و اين آيه شريفه حرمت ازدواج با آنان اعلام شد، ازدواج و đره - 3
يت در صورتى است كه مرد به طور واقعى قصد همراه با هزينه مال به عنوان مهريه و ديگر امور لازم مجاز است، اين حل

ازدواج با زن را داشته باشد، و بخواهد به پاكدامنى سلامت وجودش تداوم بخشد، ولى اگر با هزينه مال بخواهد به طور غير 
مشروع به زنى برسد، علاوه بر اين كه قصدش شيطانى و عملش حرام، هزينه كردن آن مال هم حرام و غير مشروع است، 

اش كه زناست، و يك جريمه براى اين كه نعمت مال را در راه  در قيامت بايد دو جريمه ببيند يك جريمه براى جرم عملى و
  .حرام مصرف كرده است

فَمَا اسْتَمْتـَعْتُمْ بِهِ مِنـْهُنَّ فَآتُوهُنَّ   ى روى جمله» و فاء تفريع  أَنْ تَـبْتـَغُوا بأَِمْوالِكُمْ  ، و ما وَراءَ ذلِكُمْ «  ى با توجه به جمله - 4
مند شدن از آن كه در حقيقت آميزش  شود كه مراد از چنين ازدواجى كه واجب است با đره استفاده مى أُجُورَهُنَّ فَريِضَةً 

در ازدواج دائم  جنسى است مهريه زن به زن پرداخته شود ازدواج موقت يا به عبارت فقهى متعه است، زيرا پرداخت مهريه
شود، و  ى مرد واجب مى بدون استمتاع هم واجب است، چون به مجرد جارى شدن صيغه دائم پرداخت مهريه بر عهده

وجوب آن منوط به انجام آميزش نيست، با توجه اين مسئله فقهى كه وجوب پرداخت مهريه در ازدواج موقت منوط به 
   گيرى وب پرداخت صداق مشروط به đرهگيرى جنسى است ولى در ازدواج دائم وج đره
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گويند آيه ارتباطى با متعه  اند و مى جنسى نيست بايد حرف گروهى از علماى اهل سنت كه رشد يافته در مكتب سقيفه
  .آيد شود، و سخنى ضد قرآن به حساب مى ندارد مردود باطل قلمداد مى

تغاء ازدواج به اموال ذكر شده، و ثانياً عنوان استمتاع و متعه به آن داده شده، ثالثاً ضمير به ى شريفه اب اين كه اولاً در آيه
ى  شود، رابعاً پرداخت مال به عنوان مزد متعه به حساب آمده، خامساً با كلمه حرف ما كه مراد اموال است برگردانده مى

آيد كه اين  در عقد متعه واجب و لازم است به دست مى ى قرار دادن مال و تعيين مزد فريضه قيد شده است كه اندازه
ازدواج جز ازدواج موقت و به تعبير فقهى جز متعه نيست، زيرا اين پنج قيد در عقد نكاح دائم لحاظ نشده است، به ويژه 

  .اين كه در نكاح دائم توجه به استمتاع با مال و پرداخت اجرت معين نيست

گيرى مشروع و قانونى از زن  ى سابقش به لحاظ استفاده با مال در جهت đره با جمله  مْتـَعْتُمْ فَمَا اسْتَ   ى اما ارتباط جمله
ى بعدش اين است كه چون استطاعت ازدواج دائم براى برخى ميسر نيست تا زمان ميسر شدن مجازند از  است و با جمله
  .دامنى و عفت خود را حفظ نمايند اين طريق پاك

دانم نگاه عقلى و شرعى برخى از علماى اهل سنت را كه نوعاً  متعه به طور مشروح بپردازم لازم مى پيش از آن كه به بحث
  .دانند بيان كنم مخالف با متعه هستند، و به پيروى از دومين زمامدار فرهنگ سقيفه آن حرام مى
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بيت به اهل سنت عمرى را در سفر به كشورهاى عربى به  دوست دانشمند و دلسوز و فعالم كه براى رساندن فرهنگ اهل
ويژه مصر گذرانده جناب آقاى سيد مرتضى كشميرى مؤلف با كرامت مع رجال الفكر فى القاهره، و چاپكننده كتاب با 

هر كه ام با يكى از علماى الاز  ارزش وسائل همراه با مستدرك در شهر قاهره براى اينجانب نقل كرد كه در گفتگوى مذهبى
هاى شاخص علمى اهل اسنت است به بحث متعه بر اساس اين آيه رسيديم، آن عالم سنى به من گفت جوانان  از چهره

ى تحصيل مجبور به مسافرت به كشورهاى  ى خودشان براى ادامه دانشجو به ويژه آنان كه به بورسيه دولت مصر يا با هزينه
گويند در چنين زمانى كه عوامل ايجاد هيجانات  كنند و مى تند به من مراجعه مىمند هس ديگرند و از ايمان به اسلام هم đره

شهوت جنسى بسيار زياد است اگر شما عالمان دين ما بگوئيد خود را حفظ كنيد براى اغلب ما ميسر نيست، به ناچار 
ودارضائى و زنا حرام است، گوئيد خ ممكن است براى ارضاء خود دچار خودارضائى يا زنا شويم و شما به حكم اسلام مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

و زناكار اهل آتش و مورد نفرت خداست، در اين ميان تكليف ما چيست؟ ما كه بسيار مشكل است خود را حفظ  
  !!كنيم، ما كه با ارتكاب زنا بايد اهل دوزخ شويم و آخرت خود را به باد دهيم

حفظ كنيد چون امكان حفظ بسيار بسيار مشكل  اى خود را خواهم در چنين دوره گويم از شما نمى من در جواب آنان مى
توانم به زنا مشروعيت دهم چون مخالفت صريح با حكم تحريم خداوند است، در فقه ما اهل سنت هم براى  است، و نمى

بست است، بنابراين براى بيرون رفت  ى طريق نشده و فقه ما گاهى براى حل مشكل انسان دچار بن حل اين مشكل ارائه
   بست و مشكل حاد به فقه شيعه كه فقه اهل بيت است مراجعه كنيد و به ازدواج موقت و متعه تكيه ناز اين ب
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نمائيد تا در فشار سخت غريزه كه تحمل آن بسيار سخت است قرار نگيريد، و به گناه كبيره زنا هم دچار نشويد، ولى به 
ول من نقل نكنيد، زيرا عالمان متعصب اهل سنت مرا در مضيقه خواهند گذاشت و به گويم اين فتوا را از ق دانشجويان مى

  !!ام برايم ايجاد مشكل خواهند نمود شان به اين صورت دلالت كرده جرم اين كه جوانان را براى حفظ عفت و پاكى

گذارى  آدمى است و قانون ى مصالح و مفاسد آور است، خداوند مهربان كه خيرخواه انسان و آگاه به همه راستى شگفت
ى  توانند از عهده عالم و حكيم و عادل است براى كسانى كه شرايط ازدواج دائم براى آنان ميسر نيست، و فعلاً نمى

ازدواج دائم و رعايت حقوق همسر و فرزند برآيند و توان مالى براى اين كار ندارند ازدواجى با محدوديت زمانى و با شرائطى 
ار داده، ولى بسيارى از علماى چهار مذهب اهل سنت به خاطر دل عمر به اين حكم حق كه سهل و آسان قر 

دهند بلكه با مقاومت شديد آن را حرام اعلام  گشاى گروهى از مردم به ويژه جوانان است نه اين كه تن نمى مشكل
  !!كنند مى

يجانات غريزه جنسى حفظ كند، كه البته براى اى بايد خود را در برابر ه نظر آنان حتماً اين است كه هر صاحب غريزه
  !!اغلب ميسر نيست، و يا براى آزاد شدن از فشار غريزه به خودارضائى يا زناى محصنه و غير محصنه روى آورند

  !دهند اين است اسلامى كه در اين بخش از زندگى تربيت شدگان مكتب سقيفه و مكتب اموى و عباسى ارائه مى

اساس اين آيه شريفه متعه را با رعايت شرائطش جايز دانسته و آن را براى مردان و زنانى كه توان  ولى مكتب اهل بيت بر
   ازدواج دائم و قبول مسئوليت
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  .اند دامنى دانسته گشا، و سبب حفظ دين و تقوا و عفت و پاك همسردارى و اولاد دارى ندارند مشكل

جه داشت، مرد و زنى كه قدرت ازدواج دائم و تربيت اولاد صالح، و تشكيل بناى زندگى با شرايط اين نكته را نيز بايد تو 
دارند لازم است ازدواج كنند و پس از ازدواج حقوق همه جانبه يكديگر را رعايت كرده و به تربيت اولاد كه از اعظم 

  .عبادات است بپردازند

سرا سازى روى آورند و هر   رانى گرچه با عقد موقت به حرام شهوت اسلام مخالف اين است كه مردان و زنان به قصد
ى ازدواج  كدامشان هر روز در كنار كسى باشند، و در اين زمينه مال فراوانى هزينه كنند و به جوانانى كه حتى از عهده

  .آيند بخندند، و فقط ارضاء غرائز خود و اشباع لذات خويش را دنبال كنند موقت برنمى

كند، بلكه  داند، و از اين مكتب حمايت نمى وى از هوا و هوس و شهوات و بازيچه قرار دادن زن را درست نمىاسلام پير 
شمارد، طرح اين  داند و سوء استفاده از قانون را مجاز نمى دله بودن در شهوات، و حيوان صفتى را انسانى و اسلامى نمى

رانى را به روى مردان باز كند، تا آزاد باشند كه  ا و هوس و شهوتگشا در اسلام براى اين نيست كه راه هو  مسائل مشكل
  .اعتنا باشند به حقوق ديگران به ويژه همسران خود تجاوز كرده نسبت به كرامت و شخصيت آنان بى

   ازدواج غير دائم

اتحاد و همكارى  ى آن هدف واقعى و اصلى از ازدواج گاهى تشكيل خانواده و ايجاد محيط امن و صميميت است كه نتيجه
   مشترك در زندگى و تربيت اولاد صالح و خدمتگزار به جامعه و انسانيت است، اين هدف با عقد ازدواج دائم
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  .گردد ريزى مى ى آن يك نوع محبت و مودت و قرارداد زندگى مشترك ميان زن و شوهر پى شود و به وسيله حاصل مى

راى اين كار و تداوم آن به ويژه رعايت حقوق زن از جانب مرد، و رعايت حقوق مرد از جانب زن و اسلام هر قدمى را ب
  .داند رعايت حقوق اولاد را از طرف زن و شوهر عبادت مى

گاهى نيز ممكن است هدف اصلى از ازدواج امور ديگرى باشد، امورى كه عقلائى و عرفى است، از قبيل ايجاد محرميت و 
عنى يك زن و مرد كه به جهاتى آمادگى براى پذيرش تمام شرايط همسرى دائمى ندارند، و نمى خواهند يا نمى نظائر آن، ي

توانند همه مسئوليتها و تكاليف زوجيت دائمى را به عهده بگيرند، و يا در بعضى موارد براى اين كه بتوانند تماس و برخورد 
رارداد ازدواج دائمى براى شناسائى بيشتر مرد از زن يا زن از مرد در نظر معمولى با يكديگر داشته باشند، پيش از انعقاد ق
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گيرند با يكديگر يك نوع معاشرت عادى داشته باشند، به طورى كه در اين معاشرت از نظر دينى احساس گناهكارى  مى
روابط وجود داشته باشد، نكنند، يعنى ميل شديد دارند از نظر دين و قانون و حفظ حرمت خانواده راهى براى اين چنين 

هاى طبيعى، لزوم يك نوع قرارداد ازدواج غير دائم ميان زن و مرد  در اينگونه موارد است كه براى تأمين اين خواسته
  .آيد گذار حكيم و عليم مى ى قانون اى بر عهده شود، و وظيفه احساس مى

   لزوم قانون كامل و جامع

نون ملاحظه تمام طبقات در تمام حالات شده باشد، و در اين مورد خاص با قانون كامل و جامع آن است كه در آن قا
  توجه به اين كه براى همه كس و در
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هر حال پذيرفتن مسئوليت ازدواج دائم مقدور و ميسر نيست، بخوبى روشن خواهد شد كه اگر نكاح و ارتباط قانونى ميان 
بينند كه خارج از  آيد كه زنان و مردان خود را ناچار مى مى باشد موارد زيادى پيش مىزن و شوهر منحصراً نكاح دائ

ى قانون با يكديگر ارتباط پيدا كنند، و اين قانون گذار است كه بايد توجه به نيازهاى غير قابل جامعه و احتياجات  دايره
ى قانون و مرز مقررات روابط خود را  در عرصه طبيعى زن مرد تدبيرى بينديشد، تا نوع مردم بتوانند در هر حال داخل

هاى لازم و عاقلانه زندگى، آنان را ناچار نسازد كه خود را از چهارچوب قانون خارج  تنظيم نمايند، و تأمين نيازمندى
و  نموده، براى يك زندگى عادى و عاقلانه ناچار شوند برخلاف مصالح و به اصطلاح مردم به طور قاچاق اقداماتى كنند،

Ĕايتاً دچار احساس شرمندگى گردند، و بخصوص از نظر فطرت و دين هم احساس گناه و دورى از خدا و جدائى از حق 
  .مبالاتى و بدبينى در باطنشان به وجود آيد ى دينى و بى در قلب آنان ايجاد شود، و يا يك نوع عقده

ت زندگى حتى در موارد ويژه جريان به اينجا برسد كه اين نكته قابل توجه است كه اگر به خاطر ناديده گرفتن احتياجا
ايمانى نسبت به  ديگر توانائى كنترل از بين برود و رعايت مقررات مقدور نباشد، يك نوع عصيان و نافرمانى قهرى و بى

  .شود كه عواقب سوء و ناپسندى به دنبال خواهد داشت گذار در افراد ايجاد مى قانون و قانون

كنند يا به طور   نى مانند سرباز يا دانشجو و غير آنان كه دور از شهر و محل سكونت خويش زندگى مىمثلاً براى كسا
خواهند مقيد به شرايط تشكيل خانواده به عنوان زندگى دائمى و تربيت  توانند يا نمى ى زنان و مردانى كه نمى كلى درباره

  اخت نفقه وفرزند شوند، يا به جهت اشتغالات تحصيلى و غيره قدرت پرد
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ى  يا انجام تعهدات كامل زناشوئى را ندارند، از آن طرف هم به علل و جهاتى احساس نياز شديد به معاشرت و رابطه
اند، در  نمايند و يا گاهى شديد در فشار قواى جنسى قرار گرفته مى]  گاهى هم بدون نظر جنسى و شهوانى[صميمى 

گذار براى آنان در نظر گرفته نشود و با توجه به اين   طه قانونى ديگرى غير از ازدواج دائم از طرف قانونصورتى كه يك راب
ى اديان و قوانين مترقى جرم شديدى تلقى و  كه زنا و ارتباط نامشروع هم كه موجب تزلزل بينان خانواده است در همه

  .موجب تزلزل بنيان خانواده شناخته شده است

بين، چنين قانونى قادر است احترام و نفوذ خود را حفظ كند؟ و بالاخره  گذار جامع و خيرخواه و واقع يك قانونآيا از ديد 
  هاى متعدد قرار نخواهد گرفت؟ عملاً در معرض فساد يا تخلفات و نقص

» زنا«رسمى زن و مرد يعنى هاى غير دائمى هستند و ارتباط غير قانونى و  گذاران كه مخالف ازدواج بنابراين آن دسته از قانون
ى  شمارند، يا بايد ادعا كنند كه هيچ يك از مردان و زنان خارج از ازدواج رسمى دائمى هيچ گونه رابطه را هم جايز نمى
اى ارتباطهاى گوناگون آزاد عشقى بين  بينند كه تا حدود قابل ملاحظه كس ديگر ندارند، و يا اگر عملاً مى جنسى با هيچ

توجهى به برخى از نيازها و  ن وجود دارد، بايستى ضمن تجديد نظر در روابط قانونى ازدواج، اعتراف كنند كه بىزنان و مردا
ها شده است و براى آن ناچار بايد  بند و بارى ها يا بى ها موجب اين تخلفات و روابط نامشروع و ايجاد عقده ضرورت

  .تدبيرى انديشيد

گيرد، آيا نبايد از  اعتنائى و تخلف قرار مى لاً مقررات و قوانين از طرف نوع مردم مورد بىها عم توجهى در نتيجه اين گونه بى
  هاى طبيعى و فطرى آنان وضع و اجرا گذار كه به منظور ارشاد و هدايت مردم با توجه به نيازمندى طرف قانون
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  هاى لازم به عمل آيد؟ بينى ى پيشهاى اجتماع شود، براى اين قبيل موارد از ضرورت مى

هاى سطحى  ها يا منع گذارى، فكرى نشود و داورى و آيا چنين نيست كه اگر براى رفع احتياجات طبيعى از راه قانون
اش نقض عملى قانون و احساس تخلف و   آيد، كه اولين نتيجه وجود داشته باشد، خواهى نخواهى تخلف و انحراف پيش مى

يا بايد غير از رابطه ! معه است، بنابراين بايد گفت روابط نامشروع و غير قانونى جنسى هم بلامانع باشدگناه در افراد جا
  .ازدواج رسمى دائم راه ديگرى نيز براى حل اين مشكل در نظر گرفت
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ها و بازارها  اههاى مختلف زندگى از دانشگاه تا اداره و كارگاه و ر  با توجه به اين كه امروزه دو جنس زن و مرد در صحنه«
كنند و  ها گاهها به ناچار و از باب ضرورت زمان يا بخاطر حاكميت فرهنگ غرب، در كنار يكديگر زندگى مى و گردش

برخوردهائى دارند، و با توجه به نقشى كه قانون در حفظ مصالح عامه دارد و بايستى از يك طرف نيازهاى ضرورى را در 
ها راه đتر را در هر مورد  هاى ظاهرى و باطنى را بگيرد، و براى رفع نيازمندى مرج نظر گرفت، و از طرفى جلوى هرج و

  هاى اصيل جوانان باشد؟ گوى عاقلانه اينگونه نيازمندى تواند جواب بينى كند، در اين زمينه چه مقرراتى مى پيش

  ناديده گرفت و يا انكار كرد؟توان غريزه تمايل و رغبت ميان مردان و زنان و دختران و پسران جوان را  آيا مى

هاى آزاد و موسمى  آيا اين به مصلحت افراد جامعه و حتى خود همان دختر و پسر جوان است كه آنان را در روابط عشق
  بند و بارى به حال خود گذاشت تا هر چند گاه با كسى به دروغ و راست و درست و نادرست اظهار با بى
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  .هاى مختلف شوند هاى سطحى گردند، و احياناً دير يا زود گرفتار عقده علاقه كنند، و چندى سرگرم خوشىعشق و 

اهميتى و  آيا اين برنامه عملى است كه آنان را طورى بار آوريم كه ابداً با يكديگر انس و الفت نداشته باشند و با نظر بى
و به ايجاد رابطه دوستى با يكديگر هيچ گونه احساس حاجتى نكرده شخصيتى و بدبينى به يكديگر نگاه كنند  حقارت و بى

  .و بالاخره كارى كنيم كه غريزه رغبت و تمايل آنان سركوب گردد! اى ننمايند؟ و اظهار علاقه

علاقه و  توان جوانان را مجبور كرد كه به هيچ فردى از غير جنس خود علاقه پيدا نكنند و بلكه نسبت به آنان بى آيا مى
  احياناً بدبين باشند؟

ها  اند و مهياى همسرى دائمى نيستند آزادانه مدت مند شده توان تجويز كرد كه پسر و دخترى كه به يكديگر علاقه و آيا مى
  ى قانونى ميان آنان وجود نداشته باشد؟ در آغوش يكديگر باشند، و هيچ رابطه

تر نيز ممكن است وجود داشته  راهى عملى و به صلاح نزديك توان فكر كرد آيا بدون هيچ گونه تعصب مثبت يا منفى نمى
  باشد؟

توان دريافت كه غير از عقد ازدواج دائمى  اى است كه به آسانى مى آرى با توجه كافى به اين گونه مطالب اصيل و ريشه
قيد و شرط نباشد و از طرف ديگر قيود و شرايط  وجود يك گونه قرارداد همسرى نيز كه از طرفى قانونى بوده و كاملاً بى

رسد و آن  ف اتحاد در زندگى است نداشته باشد لازم و ضرورى به نظر مىسنگين ازدواج كامل دائمى را نيز كه به هد
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اند، از اين جهت كه  است كه بعضى به آن ازدواج بدون اولاد نيز گفته» عقد متعه«همين قرارداد ازدواج غير دائم يا 
  برخلاف ازدواج دائمى، مرد و زن با عقد متعه اختيار دارند از پيدا شدن اولاد

  135: ، ص8 ج تفسير حكيم،

تواند از  جلوگيرى نمايند و اين جلوگيرى نياز به رضايت مرد يا زن ندارد، برخلاف ازدواج دائم كه بدون رضايت زن نمى
  ».تشكيل نطفه جلوگيرى كرد

د ى نامشروع و ارتباط آزاد با هر كه از مردان ميسر باش ى رابطه در هر صورت بايد ديد آيا براى حفظ حيثيت زنان، اجازه
  تر است، يا اين كه đتر است آن گونه ارتباطها از يك راه قانونى كه توأم با راحتى وجدان نيز هست تنظيم گردد؟ مناسب

ى جنسى اگر بدون قصد تشكيل خانواده باشد و اين رابطه قانونى هم انجام بگيرد مانند سرقت و   توان گفت رابطه آيا مى
  !بردارى يك نوع جرم است؟ كلاه

اى بين زن و مرد بايستى به قصد تشكيل خانواده و زوجيت دائمى باشد وگرنه گناه نابخشودنى است؟ قضاوت  بطهو هر را
ها براى موارد خاص  حل ى محترم است، تذكر اين نكته هم لازم است كه اين گونه راه در اين باره با خود شما خواننده

و بارى و سوء استفاده از قانون قرار گيرد تا تصور نشود تجويز آن  بند ى هرزگى و بى عقلانى است و نه براى اين كه وسيله
  .هاست سبب تزلزل خانواده

ى وضع موجود جهان، و آنچه عملاً در جريان است و آن اين كه  اينك با توجه به مشكلات فعلى جوانان و ملاحظه
ى زندگى زناشوئى تحت عنوان  ادهسالگى هستند به جهات مختلف آم 30و  18اكثر جوانان از دختر و پسر كه بين 

رسد، كه رفع اين  ازدواج دائم نيستند، بايد ديد آيا وجود يك قانون ديگر به عنوان ازدواج غير دائم مفيد و لازم به نظر نمى
  ها و هم از نظر عدم احساس گناه و انحراف بنمايد؟ مشكل را هم از جهت دفع ضرورت

شود كه  مدت لازم است و در صورتى مقررات ارث و نفقه بين طرفين حاكم مى در قرارداد متعه برخلاف عقد دائم ذكر
  آن را شرط كرده باشند، ولى اگر
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هاى دائمى هستند از نظر ارث و حمايت و مراقبت  فرزندى از اين ازدواج به وجود آمد، با ساير فرزندانى كه محصول ازدواج
  »1« .ندو تربيت هيچ تفاوتى ندار 
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   بحثى ديگر در ازدواج موقت

هاى  هاى ديگر، دسترسى به ازدواج دائم ندارند، و نيز مسافرت بسيارى از مردم بخاطر نداشتن امكانات مالى و گرفتارى
شوند كه مردها از همسرانشان محروم گردند و نتوانند در انجام وظائف مهم  هاى درازمدت باعث مى طولانى و مأموريت

همسر باشند كه خود موجب گرفتارى بيشترى  هاى مؤثرى بردارند و چه بسا بعضى از ماموران بى خانوادگى گام اجتماعى و
هاى دراز مدت و روزگار حمل و باردارى و احياناً  هاى زنان در دوران عادت ماهانه يا بيمارى است، و از طرفى گرفتارى

روم سازد، و نيز طولانى بودن ايام تحصيل در اين دوران اخير و بعد مندى جنسى مح ساير ايام مردانشان را از آميزش و đره
از آن، و قرار گرفتن در مدار دانشجوئى آن هم توأم با فقر مالى و احياناً رفتن به كشور ديگر براى ديدن دوره تخصص، با 

كند، و بالاخره  ى روبرو مىتر  هاى ازدواج دائم كه انجامش دانشجو را با مشكلات فراوان توجه به مشكلات و مسئوليت
زنان بيوه داراى فرزند كه در جوامع شانس ازدواج دائم كمتر دارند، و چه بسا ازدواج دائم براى اين گونه زنان مشكلات 

ترى را بر مشكلاتشان اضافه نمايد، بايد از مخالفان ازدواج موقت چه از سنى مسلكان و چه از روشنفكران كه  افزون
   ها و نظائر اينان كه در جامعه كم نيستند با هيجانات شهوت و حملات ديگرانند پرسيد اين گروه رو فرهنگ دنباله

______________________________  
  .222با دستورات اسلام آشنا شويم  -)1(

  

  137: ، ص8 تفسير حكيم، ج

ى اين نيروى پرقدرت چگونه نجات فرسا هاى طاقت سنگين غريزه جنسى بايد چگونه مبارزه كنند؟ و خود را از ناراحتى
  دهند؟

ى جنسى معقول است، و آيا رهبانيت و رياضت   ها استفاده كردن از داروهاى مهلك و نابودكننده غريزه آيا در اين فرض
گشاى اين مشكل پيچيده است؟ و Ĕايتا آيا  كشيدن و سركوب غرائز با دست خود كه در اسلام به شدت ممنوع است راه

ها و جامعه را به لجن فساد عام آلوده كردن  بند و بارى و ēديد حيثيت خانواده د پناه بردن به دامن فحشاو بىدر اين موار 
  از نظر عقل و منطق صلاح است؟

دار مخالفند و  ها منطقى و عقلى و شرعى نباشد، دانشمندان اهل سنت كه اكثرشان با ازدواج شرعى زمان چنانچه اين راه
  كنند؟ حلى ارائه مى ين مورد چه راهشناسان در ا جامعه
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ها و پناه بردن به  غربى براى نجات از اين راه پر پيچ و خم و خطرناك آقاى راسل فيلسوف معروف انگليسى همان روش
كند، و گروهى نيز هر چند تعداد زيادى نيستند راهنمائى به رياضت  فحشا و منكرات و شكار شدن مردان را پيشنهاد مى

ى بحث به روى انسان باز   دهند، يا راهى كه حضرت حق در آيه كنند، و علماى اهل سنت يا پاسخ نمى مىو رهبانيت 
كنند، ولى اسلام ناب  دار حرام اعلام مى كرده به خاطر خوشنودى عمر و به دنبال فرمان او داير بر حرمت ازدواج زمان

گويد، راضى  ها هستند مى گشاى انسان مشكلات و راهمحمدى و فرهنگ قرآنى و فقه اهل بيت كه در هر روزگارى حلال 
ى آنان نيستم، بلكه نيازهاى  آبرو شدن مردان و زنان و خانواده ى فحشا، و تخريب اخلاق، و بى به سركوب غرائز و اشاعه

   طبيعى بايد به صورتى مشروع پاسخ داده شود و چاره اين نوع مشكلات

  138: ، ص8 تفسير حكيم، ج

ى نساء به طور صريح به اين حقيقت اشاره  سوره 24ى  موقت و به عبارت ديگر متعه است، چنان كه در آيهفقط ازدواج 
  .شده است

  :روايت شده) ع(از حضرت باقر 

  »1« »:احلها فى كتابه و على سنة نبيه فهى حلال الى يوم القيامة«

  .مت حلال و مشروع استخداوند آن را در قرآن مجيد و سنت پيامبرش حلال نموده و تا روز قيا

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

  »2« »:ليس منا من لم يؤمن برجعتنا و لم يستحل متعتنا«

  .هر كه منكر رجعت ما و ازدواج موقت باشد و آن را حلال و مشروع نداند از ما نيست

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »3« »:المتعة نزل đا القرآن و جرت đا السنة«

  .ت از جانب خدا و پيامبرش كه در قرآن و سنت از آن ياد شده استمتعه حكمى اس

   اهل سنت و متعه
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 24ى  تر با نظر به آيه هاى اهل سنت و از همه مهم با توجه به روايات اهل بيت و روايات فراوانى نظير آĔا در كتاب
   رى شرعى و ضرورت اسلامىى نساء و مشروعيت و حليت ازدواج موقت يك موضوع مسلم انكار ناپذير و كا سوره

______________________________  
  .437ص  14وسائل الشيعه ج  -)1(

  .320ص  103بحار ج  -)2(

  .467ص  8روضة المتقين ج  -)3(
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  .تواند اقامه كند و اجتماعى است، و هيچ مسلمانى دليل قانعكننده اى بر عدم حليت آن نمى

معتبر اهل سنت و از جمله در صحاح سته كه علماى مذاهب مختلف سنت آĔا را هم چون قرآن صحيح و  هاى در كتاب
دانند روايات مهمى نقل شده كه ازدواج موقت بر اساس حكم حق در قرآن و سنت پيامبر تشريع شده و صحابه  معتبر مى

ر به ميل خودش آن را بر مسلمانان حرام و و در زمان رسول خدا و ابوبكر و عمر به آن عمل كردند، جز اين كه عم
  .ممنوع نمود

هاى اهل سنت احاديث مربوطه به حليت  علامه امينى صاحب كتاب جهانى و استوار الغدير پس از بررسى كامل كتاب
  :گويد متعه را از خود آنان نقل كرده و Ĕايتاً مى

  »1« »:نسخهانزلت آيه المتعة فى كتاب االله عزوجل و لم تنزل آيه بعدها ت«

آيه متعه و ازدواج موقت در قرآن مجيد آمده و سپس هيچ : گويند اين جمله از صحاح آنان نقل شده كه مؤلفان همه آĔا مى
  .اى اين حكم را نسخ نكرده است آيه

خدا كند كه ما در زمان رسول  جابر بن عبداالله انصارى نقل مى: گويد مسلم كه از علماى مورد توجه اهل سنت است مى
! كرديم و اين سنت جارى بود تا اين كه عمر آن را ممنوع و حرام اعلام كرد ى متعه عمل مى و ايام حكومت ابوبكر به آيه

  روزى ابوحنيفه كه رهبر مذهبى گروه زيادى از اهل سنت است به محضر
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______________________________  
  .198ص  6الغدير ج  -)1(

  

  140: ، ص8 تفسير حكيم، ج

از قانون متعه به من خبر ده كه آيا قانون : ى ازدواج موقت سئوال كرد و گفت حضرت صادق آمد و از آن حضرت درباره
  :حقى است، حضرت با تعجب فرمودند

  ».فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه: سبحان االله ما قرأت كتاب االله عزوجل«

به خدا سوگند گويا من تا : اى، سپس آيه را قرائت كرد، ابوحنيفه گفت واندهى نساء را نخ سوره 24ى  سبحان االله مگر آيه
  !ام به حال اين آيه را نديده

شخصى از اهالى شام از عبداالله بن عمر : العاده مورد اطمينان اهل سنت است آمده در كتاب صحيح ترمذى كه فوق
ى متعه سؤال كرد كه نظرت در اين مورد چيست؟  ربارهفرزند حاكم پس از ابوبكر در مورد حج تمتع و در حديثى ديگر د

مگر پدرت اينها را حرام نكرده؟ : دانم، مرد شامى گفت فرزند عمر با كمال صراحت پاسخ داد من اينها را حلال مى
كرده و   اگر پدرم از اين امور Ĕى كند، پيامبر خدا آĔا را اجازه داده، آيا من سنت مقدس رسول خدا را رها: عبداالله گفت

  .ى پدرم تبعيت نمايم، آنگاه برآشفت و گفت برخيز و از نزد من بيرون رو از گفته

   فرزند متعه مخالف متعه

به شدت ازدواج » كه از راويان مورد وثوق اهل سنت است«كند كه عبداالله بن عباس  مسلم از عالمان اهل سنت نقل مى
كرد، و از اين  ورزيد و از آن منع مى زبير با اين قانون مصرانه مخالفت مىكرد، و در برابر عبداالله بن  موقت را تبليغ مى

  »1« .كرد ورزيد و او را مسخره مى جهت با عبداالله بن عباس به شدت دشمنى مى

______________________________  
  .457ص  8شرح من لا يحضره الفقيه ج  -)1(
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در اوج قدرتش كه بر بخشى از سرزمين اسلامى حكومت داشت در مكه مشغول سخنرانى بود،  روزى عبداالله بن زبير
اين مرد نابينا كه به : بناگاه عبداالله بن عباس وارد مسجد شد، پسر زبير از ديدن او به خشم آمد و خطاب به مردم گفت

المؤمنين و اصحاب پيامبر لعن و نفرين  آيد، خداوند قلبش را نيز مانند چشمش كور كند كه به عايشه ام سوى شما مى
  !داند كند و ازدواج موقت را كه نوعى زناست حلال مى مى

عبداالله كه در اواخر عمرش نابينا شده بود اين سخنان را شنيد و با كمك غلامش عكرمه به نزد عبداالله بن زبير آمد و به 
رسول خدا عمل شده و هيچ حكمى بر نسخ و باطل   اى پسر زبير به اين دستور الهى و سنت نبوى در زمان: او گفت

دو متعه حج : كه فرياد زد» يعنى عمر حاكم پس از ابوبكر است«كردن آن نيامده است، و دليل من گفتار فرزند صحاك 
كنم، و هر كس به آĔا عمل كند وى را شكنجه نموده  و نكاح در زمان رسول خدا حلال بوده و من آĔا را حرام اعلام مى

پذيريم اما تحريم و بدعت او را ابداً قبول  رسانم، اى پسر زبير ما شهادت عمر را در حلال بودن آĔا مى به كيفر مى و
اى و اگر باور ندارى هنگامى كه نزد مادرت  كنيم، و اين مسئله را آگاه باش كه تو از متعه و ازدواج موقت متولد شده نمى

  ه چيست؟رفتى از او بپرسى كه جريان عباى عوسج

ابن عباس اين را گفت و سپس به راهى كه در پيش داشت ادامه داد، فرزند زبير در حالى كه لبريز از خشم و ناراحتى شده 
روزى پدرت زبير نزد پيامبر بود و از : بود نزد مادرش آمد و قصه را گفت، مادرش داستان را به اين صورت بيان كرد

كى از دو عبا را كه عوسجه به آن حضرت داده بود به پدرت بخشيد، و نداشتن همسر شكايت داشت، رسول خدا ي
   سپس پدرت با مهريه قرار دادن آن عبا با من ازدواج موقت كرد و تو ثمره آن ازدواج هستى، اى پسر مگر به تو نگفتم

  142: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  »1« انى در برابر بيان و گفتار محكم آنان مقاوت نمائى؟تو  هاشم از در مجادله و درگيرى وارد مشو، زيرا هرگز نمى كه با بنى

   تحريم متعه به دلخواه حاكم

ها حديث معتبر در باب متعه و  دهد كه ده هاى مهم فقهى و حديثى اهل سنت را بررسى كنيد، نشان مى اگر كتاب
الهى و سنت نبوى عمل مشروعيت ازدواج موقت در آĔا ثبت است و اعلام شده كه اصحاب رسول خدا به اين حكم 

دهد كه  تر گفتار عمر بن خطاب حاكم معرفى شده ابوبكر است كه با كمال صراحت شهادت مى اند و از همه روشن نموده
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كنم و انجام دهندگانش را مجازات  اين نوع ازدواج در زمان رسول خدا مشروع و حلال بوده، ولى من از پيش خود حرام مى
  .نمايم مى

  :سلم آمده كه عمر بر فراز منبر پيامبر خطاب به مردم فرياد زددر كتاب صحيح م

  »2« »:ثلاث كن فى عهد رسول االله و انا احرمهن و اعاقب عليهن متعة النساء و متعه الحج و قول حى على خير العمل«

كنم و  اعلام مىشد، اكنون من حرمت آن سه حكم را  عمل به سه چيز در زمان پيامبر در جريان بوده و حلال دانسته مى
  .على خير العمل در اذان و اقامه ازدواج موقت، حج تمتع و جمله حى: انداز دهم و آĔا عبارت انجام دهندگانش را كيفر مى

______________________________  
  .587، 2مستدرك الوسائل ج  -)1(

  .38، باب المتعه ص 3صحيح مسلم ج  -)2(

  

  143: ، ص8 تفسير حكيم، ج

شد از اين جهت با تغيير اندك و حذف بعضى از  گفتار به وسيله عمر در موارد متعدد و براى ēديد مردم تكرار مىاين  
  :عبارات نيز نقل شده است مثل اين عبارت

  »1« »:ايها الناس متعتان كانتا على عهد رسول االله انا اĔى عنهما و احرمهن و اعاقب عليهن متعة الحج و متعة النساء«

كند و هر كس مرتكب آĔا شود  ردم دو متعه در زمان رسول خدا حلال بوده ولى شخص من آĔا را حرام اعلام مىاى م
  !انداز متعه حج و ازدواج موقت دهم و آن دو عبارت او را به شدت كيفر مى

اين داستان از عمر  اند پس از نقل نظيرش جواهر متنعم صاحب جواهر اين فقيه بزرگ كه اعاظم فقها بر سر سفره كتاب بى
پايه اهل سنت براى تبرئه عمر كه حلال خدا را حرام نموده پرداخته كه آنان چنين  دائر بر تحريم ازدواج موقت به توجيه بى

اش با  پيامبر خدا در تشريع قوانين الهى اجتهاد نموده و بر مجتهد ديگر جايز است بر اساس اجتهاد شخصى: پندارند مى
محكم حق مخالفت كند، و عمر بر پايه اين معنى با قانون حلال ازدواج موقت مخالفت نموده و آن را بر ضد پيامبر و قوانين 
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خواسته خدا و پيامبر حرام كرده است و عمر چون مجتهد بوده اين اختيار را داشته كه حلال خدا را حرام و حرام حق را 
  !!حلال كند

اميه و  گر خطاهاى ابوبكر و عمر و عثمان و ديگر حاكمان را در دولت بنىبرادران اهل سنت كه در اين مورد و موارد دي
  اش و انجام زناى محصنه با زنان قبيله به اجتهاد عباس و حتى خالد بن وليد را در كشتن مالك بن نويره و افراد قبيله بنى

______________________________  
  .139، ص 30جواهر الكلام ج  -)1(

  

  144: ، ص8 تفسير حكيم، ج

نمايند بدون ترديد ناصحيح و بدون  اند و با كمال جسارت اعمال ضد قرآن و سنت نبوى آنان را توجيه مى نسبت داده
در صورتى كه اجتهاد كنندگانش از معارف الهيه و علوم اسلاميه «پيمايند زيرا اين نوع اجتهادها  شك راه غلط و خطا مى
در برابر صريح احكام الهى و صريح دستورات پيامبر و به اصطلاح فقهى اجتهاد در  اجتهاد» و ابزار اجتهاد ēى بودند

داند، و اين اختيار و آزادى و اين حق  سوادان آن را مردود مى برابر نص است كه عقل عاقلان حتى عقل كم سوادان و بى
ام قرآن و سنت پيامبر برخيزد و حقايق از جانب خدا و پيامبر به كسى داده نشده كه هر زمان دلخواهش بود به تغيير احك

  .دين را مورد هجوم قرار دهد و كجى و اعوجاج در صراط مستقيم ايجاد كند، و اسلامى بر خلاف اسلام خداوند بسازد

توان به تغير قوانين محكم حق دست يازيد با  پايه و سبك كه با اجتهاد مى كسى حق ندارد با اين استدلال واهى و بى
  .و سنت پيامبرش مخالفت كرد قوانين خدا

سوره حشر و ديگر آيات قرآن  7سوره احزاب آيه  36سوره نساء، آيه  61و  66و  65سوره نجم، آيات  3و  4آيات 
هاى مهلك به اسلام ناب و عامل  هاى شكمى، و توجيهات خنك و سبك را كه سبب وارد كردن ضربه اينگونه استدلال

  .كند طل و حرام و ممنوع اعلام مىفرقه فرقه شدن مسلمانان است با

گذارى نه تنها اصحاب پيامبر و حاكمان حق اجتهاد و دخالت و تغيير احكام  بر اساس اين آيات در مقام تشريع و قانون
را ندارند، بلكه بر طبق آيه قرآن مجيد رسول خدا در تدوين احكام مطيع فرمان حق بوده و از پيش خود رأساً اختيارى 

  .ندارد
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اً از علماى اهل سنت كه در ورطه هولناكى افتاده، و برخلاف عقل و منطق جنايات حاكمان و عوامل آنان را، و مصر 
  اند، و تغييراتى كه در احكام خدا داده
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دانند،  مى نمايند و آنان را عادل و مصيب اند به تكيه بر مسئله اجتهاد توجيه مى دامن به هر معصيتى آلوده نموده
خواهم گرچه براى يك لحظه هم شده، به خاطر خدا و براى نجات خود  اند مى آورترين مصونيت را براى آنان قائل شگفت

هاى الهى محكوم نشوند به متن اين آيه  از اين توجيهات ضد منطق و حكمت و براى حفظ قيامت خودشان كه در دادگاه
تواند امرى را تشريع، يا حقيقتى را تغير و تبديل دهد دقت كافى   پيش خود نمى شريفه كه صراحت كامل دارد پيامبر هم از

كنند، باشد كه از اين توجيهات خطرناك و خطرزا رهائى يافته و استوارى و عظمت مكتب اهل بيت و فقه شيعه را كه 
ه از جانب رسول خدا تبعيت  برگرفته از امامان معصوم است درك كنند و به جاى تبعيت از ديگران از امامان تعيين شد

  .كنند

لْهُ قُلْ ما يَكُونُ   وَ إِذا تُـتْلى لَهُ مِنْ تلِْقاءِ عَلَيْهِمْ آياتنُا بَـيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يَـرْجُونَ لِقاءَناَ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيرِْ هذا أَوْ بَدِّ ليِ أَنْ أبَُدِّ
  »1« :نيِّ أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبيِّ عَذابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ إِليََّ إِ   نَـفْسِي إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ ما يوُحى

قرآنى : گويند چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شود كسانى كه ديدار قيامت و محاسبه شدن اعمالشان را اميد ندارند مى
سد كه آيات الهى را از نزد خود غير اين قرآن بياور يا آن را به آياتى ديگر كه خوش آيند طبع ما باشد تغيير ده بگو مرا نر 

   تغيير دهم

______________________________  
  .15يونس  -)1(
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  .ترسم كنم من اگر پروردگارم را نافرمانى كنم از عذاب روزى بزرگ مى شود پيروى نمى من جز آنچه را بر من وحى مى
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كنيد كه در اين آيه  سردمداران سقيفه و اربابان اموى و عباسى ملاحظه مىگران اعمال نارواى  علماى اهل سنت و توجيه
شريفه تغيير و تبديل احكام حق حتى اگر به دست رسول خدا صورت بگيرد موجب عذاب و كيفر در آخرت شمرده شده 

  .است

شود در  محسوب مى كه از ديدگاه شما اهل سنت واجب الاطاعه شمرده شده و از خلفاى راشدين) ع(اميرمؤمنان على 
  :فرمايد سوره يونس اعلام شده مى 15زيان و خسارت تحريم متعه كه از جانب عمر بر خلاف آيه 

  »1« »:لولا ان عمر Ĕى عن المتعة مازنى الاشقى«

  .كرد شرافت كسى زنا نمى كرد، جز افراد بدبخت و بى اگر عمر ازدواج موقت را حرام اعلام نمى

______________________________  
  .313، ص 4الميزان ج  -61، ص 5مجمع البيان ج  -)1(
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  26 - 25تفسير آيه 

  

الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ اتِكُمُ وَ مَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَـنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيمْانُكُمْ مِنْ فَـتَي
غَيـْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ  بِإِيمانِكُمْ بَـعْضُكُمْ مِنْ بَـعْضٍ فاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ محُْصَناتٍ 

هِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ أَخْدانٍ فَإِذا أحُْصِنَّ فَإِنْ أتََـينَْ بِفاحِشَةٍ فَـعَلَيْ 
رٌ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ    .تَصْبرِوُا خَيـْ

  .وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  يرُيِدُ اللَّهُ ليِبُـَينَِّ لَكُمْ وَ يَـهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَ يَـتُوبَ عَلَيْكُمْ 
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و [و از شما كسى كه به سبب تنگدستى نتواند با زنان آزاده مؤمن ازدواج كند، با كنيزان جوان با ايمانتان ازدواج كنيد، 
و خدا به ايمان شما كه كدام ظاهرى و كدام حقيقى است ]  اظهار ايمان از سوى كنيزان در جواز ازدواج با آنان كافى است

تر است، آزاد و كنيز در اصل و نسب و رابطه ايمانى از يكديگر و اعضاى يك پيكر هستند پس با كنيزان با اجازه دانا
  .صاحبانشان ازدواج كنيد
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و مهريه آنان را به طور شايسته و درخور شأنشان به خودشان بپردازيد، جواز اين ازدواج مشروط به آن است كه كنيزان 
ى دوستى نگيرند، پس زمانى كه به ازدواج  پاكدامن باشند نه زناكار، و مشروط به آن است كه در پنهان با كسى رابطه

درآمدند، اگر مرتكب كار زشت شوند بر آنان نصف مجازاتى است كه بر زنان آزاد است، اين جواز ازدواج با كنيز براى  
در برابر هيجانات [ن به زنا بترسد و شكيبائى كردن براى شما كسى از شماست كه از فشار غريزه جنسى و دچار شد

  .đتر است و خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است]  شهوت

هاى پاك و صحيح كسانى كه پيش از شما بودند  خواهد احكام و مقرراتش را براى شما بيان كند و شما را به روش خداوند مى
  .يب شما كند و خدا دانا و حكيم استراهنمائى نمايد و رحمت و مغفرتش را نص

   شرح و توضيح

دو آيه شريفه مسائل بسيار مهمى را در حل مشكلات ازدواج، و راه سالم ماندن خانواده و جامعه، و برابرى برده و آزاد 
ايت رانان و كسانى كه حدود الهى و پاكدامنى و عفت را رع در اصل انسانيت و شخصيت، و اجتناب از ازدواج با شهوت

كنند، و پرداخت مهريه كنيزان به شخص خودشان، و بيان سنن صحيح گذشتگان مطرح كرده كه هر يك را به تناسب  نمى
  .دهم موضوع به خواست حق توضيح مى

اند،  از روزگاران گذشته ازدواج با زنان آزاد و به ويژه با زنانى كه از خانوادههاى اشراف و ثروتمند و صاحب نام بوده - 1
به هزينه سنگين و گاهى طاقت فرسا و همراه با رسوم و عادات خاص بوده، و بر فرض اگر جوانى آراسته و شايسته  مقيد
دارى و به كنيزى گرفته شدن  ها كه بازار برده هائى وصلت كند ميسر نبوده، ولى در همان زمان خواسته با چنين خانواده مى

   زنان تحت شرايط خاص رواج
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  .ى سنگين و عادات و رسوم دست و پا گير نبوده است داشته، ازدواج مردان آزاد با كنيزان مقيد به هزينه

دارى و اوضاع بندگان و كنيزان در ميان اقوام و ملل و نگاه اسلام به اين مسئله، و عنايت فرهنگ حق به  ى برده مسئله
و انسانى مكتب حق در رابطه با رفتار مالكان نسبت به بردگان به طور بردگان تا رسيدن به مرز آزادى، و قوانين الهى 

  .ى بقره ضمن كلمه رقاب گذشت سوره 177ى  مفصل و مشروح در توضيح آيه

دارى كه اكنون به آن صورت از ميان رفته، و چه بسا در آينده دوباره اين مسئله رخ نشان  خداوند مهربان براى زمان برده
ى سنگين شود، و عادات و رسوم  تواند متحمل هزينه ر مردى مسلمان تمكن مالى ندارد، و نمىاگ: فرمايد دهد مى
هاى صاحب نام را عملى سازد هيچ مانعى نيست كه با كنيزى صاحب ايمان و آراسته به عقايد حقه ازدواج نمايد،  خانواده

ر شخصيت انسانى و ايمانى با زنان آزاده چنين كنيزى بخاطر مؤمن بودنش در پيشگاه حق از ارزش برخوردار است و د
كند و بين پاداش او در انجام عمل صالح و بكارگيرى اخلاق حسنه و زنان مؤمنه آزاد هيچ تفاوتى وجود  مؤمنه فرقى نمى

  .ندارد

منطق را كنار بگذارند، و در ازدواج با كنيزان احساس حقارت و شكست شخصيت   اگر مردان مؤمن تعصبات بيجا و بى
اى معمولى است، و از  احساسى شيطانى است نكنند، و به حكم حضرت حق با دختر جوان مؤمنى كه از خانواده كه

ى همسرى باشد، ازدواج نمايد عبادت عظيمى انجام داده و دخترى  ثروت آن چنانى برخوردار نيست، به ويژه اگر شايسته
   اطف و احساسات و غرائز جنسى زندگى كند و ضرباتدامن را گرچه كنيز باشد از اين كه محروم از ارضاى عو  پاك
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  .اش بخورد به ساحل نجات رسانده و سبب خوشنودى پروردگار مهربان عالم را فراهم آورده است سختى به روحيه

دهد و  و تشكيل زندگى مى كند، اى معمولى ازدواج مى اى كه با كنيزى گمنام و از خانواده يقيناً مرد مؤمن و جوان آراسته
گيرد و چه بسا فرزندانى  نمايد مورد محبت حضرت حق قرار مى شرايط لازم و حقوق انسانى را در فضاى خانواده رعايت مى

صالح نصيب او شود كه آن فرزندان سبب تأمين خير دنيا و آخرت پدر و مادر گردند، اين حقيقت در ميان مسلمانان و 
مان معصوم اتفاق افتاده كه از كنيزى پاكدامن فرزندانى با كرامت و شايسته به وجود آمده كه گاهى ى اما حتى در خانواده
  .اند ى اسلامى شده هائى علمى و اثرگذار در ميان ملت و جامعه آن فرزندان چهره

باشد، و مردان و جوانان  ها سخت اين نكته مهم را نيز نبايد فراموش كرد، كه اگر ازدواج با زنان آزاد و بسيارى از خانواده
اى گمنام و معمولى است، تن به ازدواج ندهند فساد شيوع پيدا  به خاطر اين كه طرف ازدواج كنيز يا دخترى از خانواده
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اى معمولى است ممكن است آلوده به گناه شوند، و براى   كند و خداى نخواسته چه مرد چه كنيز چه زنى كه از خانواده مى
جانات شهوات به معصيت روى آورند، و از اين طريف براى ساعتى لذت به حسرتى طولانى بنشينند، كاستن از فشار هي

و دنيا و آخرت خود را خراب، و از خير اين جهان و آن جهان، و از سعادت ابدى و لذت واقعى و سرمدى محروم  
  .گردند

دند، و اگر جوانان و دختران در سن لازم و در ى مردان و زنان به طور طبيعى به آن نيازمن ازدواج حقيقتى است كه همه
ى كارگردانى براى تشكيل خانواده برآيند، به دستورات اسلام در اين زمينه گردن  توانند از عهده زمان رشد، و آنگاه كه مى

بپرهيزند،  Ĕند، و آن را آسان گرفته و آسان برگزار كنند، و از قيود سنگين و دست و پا گير و رسوم و عادات غير منطقى
   ى حضرت حق از فيوضات ويژه
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شود، و سفره روابط  شوند، و راه فسادهاى سنگينى كه بر اثر عدم ازدواج به روى آنان باز است بسته مى مند مى đره
  .گردد هاى شهوانى و خودارضائى و زنا و لواط برچيده مى نامشروع، و عشق

ى سنگين كه پرداختش دردسر زيادى دارد،  جهت ازدواج جوانانشان شرايط طاقت فرسا، مهريه آيا پدران و مادرانى كه
كنند، و جوانان بخاطر عدم قدرت در جهت انجام شرايط، و ترس از اين كه نتوانند مهريه را بپردازند، حاضر به  پيشنهاد مى
گيرند، و  ى ستم و ستمگرى قرار نمى از ازدواج در گردونهگردند، و با محروم نمودن جوانان  شوند مرتكب گناه نمى ازدواج نمى

  !شوند؟ سبب ازدياد فساد و فحشاء و منكر نمى

خواهند كه راه ازدواج را براى جوانان آسان كنند، و موانع اين راه را  خداوند مهربان و پيامبر اسلام مصراً از اهل ايمان مى
ى ازدواج ديگران را فراهم  اى بود علاوه بر جوانان خودشان وسيله مينهبا كرامت برطرف نمايند، و حتى اگر براى آنان ز 

  .هاى فحشا و فساد را مسدود كنند آورند، و از مال و ثروت خويش در اين راه خير هزينه نمايند، و تا بتوانند روزنه

بايد آن را وظيفه و تكليفى ازدواج بنائى الهى و ساختمانى اسلامى است، كه همگان نسبت به تحقق آن مسئوليت دارند، و 
  .ى خود بدانند مهم بر عهده

  :فرمايد قرآن مجيد مى

  »1« :اسِعٌ عَلِيمٌ مِنْكُمْ وَ الصَّالحِِينَ مِنْ عِبادكُِمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونوُا فُـقَراءَ يُـغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ و   وَ أنَْكِحُوا الأْيَامى
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______________________________  
  .32نور  -)1(
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همسر خود، و غلامان و كنيزان شايسته خويش را همسر دهيد، اگر مشكل مالى دارند خداوند آنان را  جوانان و دختران بى
  .كند، خدا بسيار عطاكننده و داناست نياز مى از فضل و احسانش بى

ى شوهر  خواهد جوانان را زن دهند، و دختران را به خانه اين آيه از همه اهل ايمان مىكنيد خداوند مهربان در  ملاحظه مى
ى ازدواج قرار دهند، و  اى در عرصه بفرستند، و بردگان و كنيزان را نيز مانند فرزندان خودشان و بدون هيچ ملاحظه

  .كند و ثروتمند مى جوانان و دختران از مشكل مالى نترسند، خداوند آنان را با احسان وجودش غنى

اى از آيات قرآن و روايات اهل  ها به اين نكاتى كه خلاصه ى خانواده ى بسيار مهم ازدواج همه ى مسئله لازم است درباره
  :بيت است توجه نمايند

ى يكديگر براى تشخيص وضعيت همسر  ى كافى درباره هر يك از زن و مرد كه قصد ازدواج دارند بايستى به اندازه - 1
  .نده خود تحقيق نمايندآي

ى انتخاب همسرى  شايسته است با تضرع و زارى و با حالى ملكوتى و خالصانه از حضرت حق بخواهند كه وسيله
متناسب كه در خوشبختى آنان مؤثر باشد، و از هر جهت شايستگى شركت در زندگى را داشته باشد براى آنان فراهم 

  .آورد

سرى، منظور و هدف اصلى را با جمال و زيبائى ظاهرى و سطحى، يا ثروت بدون توجه به البته نبايد در ازدواج و قبول هم
دار و باوفا انتخاب كرد، و  امور اخلاقى و جهات ديگر قرار داد، بلكه بايد كوشيد همسرى نجيب و با عفت و دين

است، و بر اساس   پوشيده نيست كه خوبى همسر در سعادت شخص و وضع جسمى و روحى فرزندان او بسيار مؤثر
هاى خدا همسرى شايسته است، و هيچ نعمت ديگر  دراى و خداپرستى đترين نعمت گفتار رسول خدا پس از نعمت دين

  .هم پاى آن نيست
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ازدواج با همسران بدخلق و تربيت نشده مكروه است، گرچه حسن ظاهر و يا مال و يا شهرت خانوادگى داشته  - 2
هائى كه مستلزم مخارج سنگين و خارج از طاقت است، و ازدواجى كه در جنب آن   شند، و هم چنين است ازدواجبا

خوارى، و نواختن موسيقى حرام، و اختلاط مردان و زنان آن  شود، از قبيل قماربازى و مشروب كارهاى ناشايستى انجام مى
رم خود را هفت قلم آرايش كرده و به عمد مترصد دلبرى از هم زنانى كه در برابر آن همه ميهمان و شركتكننده نامح

  !!آند نامحرمان

شود، كه در حقيقت يك  هائى مى هائى كه به جهات مختلف موجب ايجاد اختلاف و كشمكش و نگرانى و نيز بايد ازدواج
  .نوع اسارت است، نه قبول همكارى صميمانه

  دورنمائى از شرايط همسر

نماز، و داراى كسب حرام، و معاشر با بدكاران و  هم، گنهكار، و به ويژه شرابخوار، و بىانتخاب شوهر بدخلق، كج ف
  .اعتناى به دين و مقررات حضرت حق روا نيست، اگر چه داراى ثروت و مقام ظاهرى باشد فاسقان، و بى

اد كند قطع رحم كرده كسى كه همسر بدكارى را براى كسى در نظر بگيرد، و چنين ازدواجى را پيشنه: در حديثى آمده
  .ى او ظلم روا داشته و وى را در معرض جفا قرار داده است است و درباره

بندى نداشته باشد، چنين  و نيز همسر مرد نبايد كم درك، خالى از شعور، پرتوقع، و كسى باشد كه به عفت و وفا پاى
تمال نزديك به يقين دهد كه چنين زنى همسرى لايق و شايسته نيست كه شريك زندگى مرد شود، مگر آن كه مرد اح

ها دلالت نمود، و در راه درستى و  قابليت تربيت خود را از دست نداده باشد، و شايسته باشد كه بتوان او را به ارزش
  پاكى و صداقت انداخت، كه البته در
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  .شود در پيشگاه حق عبادت محسوب مىاى از موارد اين گونه اقدامات داراى ارزش خاصى است و  پاره

آيد، ولى سزاوار است دختر در قبول شوهر به  خواستگارى طبق معمول و رسوم عادى در هر زمان و مكان به عمل مى
  .هاى آنى و زودگذر ننمايد صلاح ديد و خيرخواهى پدر احترام بگذارد، و خود را صرفاً تسليم دلخواه و هوس
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اش براى او مثبت نباشد، و بررسى كافى  ى احساس و عاطفه تصميمى بگيرد، كه نتيجه اثر غلبهزيرا ممكن است دختر بر 
  .هاى شديد و جدى منتهى گردد نكردن در همان ابتداى ازدواج به اختلاف و كشمكش

  :است توان به ازدواجى كه خودش به آن راضى نيست مجبور نمود، چنان كه در حديث البته بر اساس اسلام دختر را نمى

دخترى نزد رسول خدا آمد و يادآورى كرد كه پدرش در سن كم او را به كسى شوهر داده است، ولى خود او حالا كه به 
داند، پيامبر چون عدم رضايت او را  تشخيص و رشد رسيده است به اين كار راضى نيست و آن را به صلاح خود نمى

خوشنود نيست، ادامه همسرى با آن مرد، يا ترك شوهر و تن دادن به  حس كردند و ملاحظه فرمودند كه اين زن از اين كار
  .طلاق را به اختيار خود او واگذار كردند

به عقد ازدواج يكديگر در » برابر با رسمى كه حاكم بود«دو طفل نابالغ را اولياى آنان : پرسيدند) ع(و از حضرت باقر 
آن دو نفر زمانى كه به حد بلوغ و رشد رسيدند در صورتى كه به  هر يك از: اند، حكمش در اسلام چيست؟ فرمود آورده

  .ى ازدواج را بگسلند توانند آن را به هم زده و رشته آن ازدواج راضى نبودند مى

تواند پايه و اساس ازدواج باشد، زيرا ممكن است طرفين به  ى ازدواج يك پسر و دختر نمى قرار نامزدى و گفتار اوليه درباره
   ف نتوانند توافق كاملعلل مختل
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كنند و بعد از چندى منصرف گردند، در صورتى كه پس از قرار نامزدى يكى از دو طرف از عقد ازدواج امتناع نمايد، در 
صورتى كه به هم زدن آن قرار علت موجهى نداشته باشد و ضمناً موجب خسارتى براى طرف ديگر شده باشد، بايد در 

  .ود امكان جبران خسارت شود، زيرا اسلام هيچ خسارتى را براى هيچ كس راضى نيستحد

شرايط ازدواج را نبايد سنگين قرار داد، و نيز نبايد هدف اصلى از قبول همسر را كه ايجاد انس و محبت و آرامش  - 3
ورد، اين وظيفه سران قوم و خاطر است فراموش كرد و آن را چنانچه امروزه معمول شده به صورت خريد و فروش در آ

ى ازدواج را از وضع زننده داد و ستد بيرون  قدم شوند، و مسئله ريش سپيدان در هر منطقه است كه در اين زمينه پيش
  »1« .آورند و به آن صورت صحيح اسلامى دهند

   سفارشى به زنان بر اساس آيات و روايات
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بزرگى در تحريك قواى شهوانى دارد، و غالباً زمينه افكار انحرافى را در از آنجا كه ديدن بعضى از مناظر شهوت انگيز سهم 
ى زنانى كه اندك  آورد، لذا زنان با ايمان و معتقد به قيامت، و همه جوانان تربيت نشده، و مردان كم ايمان به وجود مى

يت عفت عمومى و بقاى اخلاق توجهى به واقعيات و منافع و مضار انسانى دارند بايد به سهم خود در راه حفظ و تقو 
   انسانى و تداوم شرف و كرامت مردم

______________________________  
ام كه داراى سى بخش است و  اينجانب در زمينه ازدواج و شئون آن كتابى به نام نظام خانواده در اسلام نوشته -)1(

  .توانيد در اين كتاب مطالعه كنيد بحث را مى بار در ايران و به شش زبان خارجى ترجمه شده، مفصل اين 27تاكنون 
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گردد خوددارى نمايند، از جمله خود را از آرايش  تشريك مساعى نموده و از كارهائى كه سبب ايجاد فكر گناه در ديگران مى
ى اسلامى و انسانى در  هشود حفظ كنند و به سهم خود طبق وظيف هائى كه موجب جلب توجه ديگران مى و خودنمائى

گاه به هدف اين كه مورد نظربازى و تماشاى اين و آن قرار گيرند،  ايجاد تقوا و نيكى همكارى و تعاون داشته باشند، و هيچ
ى اجراى گناه  ى خلقت بالاتر و برتر از اين است كه وسيله با آرايش از خانه بيرون نيايند و بدانند كه وجودشان در عرصه

  .عفتى در ديگران شوند دن فكر و طرح گناه و بىو پيدا ش

بازى و  ى اسباب جنسانشان طورى عمل كنند كه به منزله دانند كه آنان و هم تر از اين مى زنان فهميده و عاقل خود را بزرگ
نها بر اسس رانى مورد توجه مردان و نظربازان قرار گيرند، و ت ى هرزگى و شهوت به عنوان يك موجود سرگرمكننده و وسيله

هاى خارج از حد  هاى رنگارنگ و آرايش ى همت آنان پوشيدن لباس اين فكر كودكانه به فكر خودآرائى باشند و همه
  .معمول و تبعيت از مُدهاى زننده بيرون از حدود اخلاق حسنه باشد

ين است كه در روش زندگى از تر از ا زنان مسلمان بايد بدانند شخصيت انسانى و به ويژه مقام مادرى آنان بسيار محترم
فرهنگ يهوديت و مسيحيت در برابر فرهنگ غنى و سعادت بخش اسلام پيروى كنند، زنان بايد هم جايگاه انسانى خود را 

ى همت و كوشش آنان اين باشد كه در دامن آنان  درك كنند و هم به طور شايسته و متناسب رفتار نمايند، و همه
 .تى تربيت شوند، و از اين طريق به ملت اسلام و كشور و وطن خدمات بزرگى ارائه دهندهاى ارزنده و بلند هم شخصيت

»1«  
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______________________________  
  .208با دستورات اسلام آشنا شويم، با اندكى تصرف در عبارات  -)1(
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وى برده و آزاد هيچ فرقى نيست، برده، برده به دنيا از ديدگاه اسلام در شخصيت انسانى و پاداش و عقوبت اخر  - 2
نيامده، و كنيز، كنيز متولد نشده، به عللى از جمله جنگ به ناحق بر ضد يك ملت سبب شده كه ملت مظلوم برخى از 

نان ظالمان را به اسارت بگيرند و به كيفر جنگى كه بر آنان تحميل شده داغ بردگى بر مردان متجاوز و مهر كنيزى بر ز 
ى ظالم پذيرفته و اكيداً سفارش  متجاوزان بزنند، اسلام در حد رعايت حقوق بردگان و كنيزان اين معنا را به عنوان جريمه
  .نموده تا جائى كه ميسر است به ويژه اگر غلام و كنيز مسلمان شدند آنان را آزاد كنند

رد شود، و حق آنان بخصوص حق طبيعى غريزه و عواطف رفتارى برخو  اسلام به همه وصيت كرده كه با برده و كنيز با خوش
ى مورد شرح  ى ازدواج آنان را فراهم كنند، چنان كه در آيه آنان لحاظ شود و در صورت تمايل داشتن آنان به ازدواج وسيله

زدواج كنند و مهريه آنان توانند با زنان آزاد ازدودج نمايند خواسته با كنيزان با ايمان ا ملاحظه كرديد، خداوند از آنان كه نمى
هاى سخت  جوئى را به عنوان حق واجب بپردازند، و ادعاى آنان را در مؤمن بودن بپذيرند، و در اين زمينه به دنبال پى

وَ اللَّهُ أَعْلَمُ   ى حضرت حق است جوئى آن آĔم در دنيا بلكه در قيامت به عهده نباشند، كه امور باطنى و قلبى و پى
   بِإِيمانِكُمْ 

كند بايد به اين حقيقت كه از جانب خداوند ارائه شده توجه داشته باشد كه از نظر گوهر  و كسى كه با كنيز ازدواج مى
بَـعْضُكُمْ مِنْ  :ها وجود ندارد ها هستند، و در اين زمينه تفاوت و اختلافى ميان انسان انسانى برده و كنيز مانند ديگر انسان

  .بَـعْضٍ 

هاى كمرشكن با كنيز عقد نكاح ببندند  خواهند به ازدواج آسان تن دهند، و بخاطر فرار از هزينه مىبه كسانى كه  - 3
   كند كه در اين زمينه سفارش مى
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جوئى كنيد كه دامن كنيز از زنا و رفيق بازى و داشتن معشوقه پنهانى پاك باشد، كه محيط زن و شوهرى و  تحقيق و پى
خواهد بگويد با   ى شريفه مى مند گردد، و فرزندانى شايسته از اين ازدواج به دنيا آيد، گويا آيه ى خانه از سلامت đره عرصه

  .محُْصَناتٍ غَيـْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ  ى رفيق نامحرم، ازدواج مناسب نيست، كنيز آلوده به زنا، و دارنده

اى وجود داشته كه به خير و صلاح آنان تدوين يافته بود،  هاى حسنه ها و سنت گذشتگان روشدر ميان سنن و روش   - 4
ى  داند و كار حضرتش بر پايه از آنجا كه خدواند نسبت به بندگانش داراى رحمت است و خير و صلاح همه را مى

ها با تبعيت از آĔا به تأمين  مردم ها و سنن صحيح گذشتگان را بيان كند، تا و استوارى است، اراده فرموده روش حكمت
دامنى به سر ببرند، و زندگى  خير و سعادت خود برخيزد، و بنائى محكم از ازدواج بنا كنند و عمرى را در امنيت و رفاه پاك

وَ  ى چنين زندگى و حياتى برخوردار گردند و حياتى توأم با نور و نورانيت داشته باشند، و از فيوضات الهيه در سايه
  ....يَـهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ 
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  28 - 27تفسير آيه 

  

  .وَ اللَّهُ يرُيِدُ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ يرُيِدُ الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تمَيِلُوا مَيْلاً عَظِيماً 

نْسانُ ضَعِيفاً يرُيِدُ اللَّهُ أَنْ يخَُفِّفَ عَنْكُمْ    .وَ خُلِقَ الإِْ

كند به شما توجه ويژه   خواهد با تدوين مقرراتى كه به صلاح شماست، و شئون و شخصيت شما را حفظ مى و خداوند مى
خواهند شما در روابط جنسى از حدود و مقررات حق به انحراف  كنند مى كند، و آنان كه از شهوت حيوانى پيروى مى

  .بزرگى دچار شويد

خواهد با تشريع ازدواج با زنان مؤمن و ازدواج با كنيزان آراسته به ايمان و ازدواج موقت بار مشكلات زندگى و  اوند مىخد
هجوم سنگين غريزه جنسى را بر شما آسان نمايد و اين انسان است كه در برابر مشكلات و فشار شهوت جنسى ناتوان 

بر اساس توان و طاقت انسان تدوين شود تا مشكلى به مشكلاتش آفريده شده است، و لازم است قوانين و مقررات 
  .اش با قوانين سنگين نشكند افزوده نگردد، و كمر زندگى
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   شرح و توضيح

انسان اگر حرمت و حريم احكام حق را رعايت نمايد، و در برابر هيجانات شديد و سخت غريزه جنسى به مقررات الهى  
  بند و بارى يهوديت و گ ابليسى بيگانگان پيروى نكند و خود را برده بىگردن Ĕد، و در اين زمينه از فرهن
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ى توجه و نگاه رحمت حضرت حق را به  زدگى حفظ كند، يقيناً زمينه مسيحيت ننمايد، و خود را از افتادن در چاه غرب
  .كُمْ وَ اللَّهُ يرُيِدُ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْ   سوى خود فراهم كرده است

قيد و شرط كه با  رانان بى ى اسلامى و به ويژه جوانان لازم و واجب است هشدار خداوند را در رابطه با شهوت جامعه
كوشند آنان را از طريق مسائل جنسى با نابود كردن حجاب زنان و دختران، و فراهم آوردن روابط آزاد و  ى وجود مى همه

جدى گرفته و ..... ترين راه، و تحميل فرهنگ اختلاط زن و مرد، و  يگر با آساننامشروع و رسيدن زنان و مردان به يكد
  .از مدار مقررات سعادت بخش اسلام كه شريعت سمحه و سهله است بيرون نروند

اى به افراط و تفريط ندارد، و هدف از آن  Ĕايتش تدوين شده و روزنه احكام خداوند بر اساس علم و حكمت رحمت بى
ى  سلامت روح و بدن، و امنيت ظاهر و باطن، و بقاى ساختمان انسانيت، و تأمين خير دنيا و آخرت همهاحكام حفظ 

  .مردان و زنان است

ى آنان را  ها، و امنيت و سلامت مردان و زنان مسلمان و رابطه هواپرستان داخلى و خارجى، و حسودان نسبت به ارزش
اين جهت براى پاسخ دادن دعوت به شهوات خودشان، و پوك كردن تابند، از  با حضرت حق و فرهنگ پاكش بر نمى

كوشند كه مردم را به انحرافات  ى هجوم شهوات آزاد جنسى، و غارت ثروت مادى و معنوى مسلمانان مى مردم به وسيله
   جنسى كه انحرافات عظيم و خسارت بارى است دچار كنند، و زمينه را براى جنايات خود چنان كه در بعضى
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  .اند فراهم آورند، و به سبب شهوات آزاد مردم را از رحمت و توجه حق دور كنند از كشورهاى اسلامى آماده نموده

بار و سبكبال باشند و بخاطر اين  ى شئون زندگى سبك ها در همه ى انسان آرى خواست حضرت حق اين است كه همه
ه در مسائل ازدواج وضع شده كه مردم از مشقت و سختى و رنج و زحمت در امان حقيقت مقرراتى از جانب خدا به ويژ 

  .باشند
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هاى  ها و مشقت و رنج پيماند، دچار گرفتارى گردانى مى ها و جوامعى كه نسبت به قوانين الهى راه تكبر و روى خانواده
  .فرسا هستند طاقت

شكلات گوناگون چه در امر ازدواج و روابط جنسى، چه در ها و جوامع از هجوم م در زمان ما فرياد افراد و خانواده
حلى هم از طريق قوانين وضع شده خودشان كه معلول  هاى سياست بلند است، و راه ى اقتصاد و چه در برنامه مسئله

  .كنند عقل ضعيف آنان است پيدا نمى

هاى زودگذر   شروع، و حاكميت عشقمردم دنيا از محصولات تلخ ويران شدن نظام خانواده، و به هم ريختن روابط م
هاى جنسى دچار امراض گوناگون، يا   كامشان تلخ، اعصابشان مختل، روانشان آزرده، و بسيارى از آنان به خاطر آلودگى

  :ى آنان گفت برند، كه بايد به همه ها بسر مى ى زندان گرفتار اعتياد يا در گوشه

  هر كه گريزد زخراجات حق باركش غول بيابان شود
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ى جنسى ناتوان آفريده شده، و عقلش از تدوين قوانينى كه زندگى را بر او  اين انسان كه در برابر غول پر قدرت غريزه
   آسان نمايد، و راه بيرون رفت از مشكلات را براى او فراهم آورد عاجز است، لازم است براى آسان شدن زندگى

  .ها را به اجرا بگذارد، و به رنج و مشقت و بدبختى خويش خاتمه دهد بپذيرد و آنقوانين خالق خود را 

چه خوب است براى فهم آثار قوانين حق و اين كه محصولش آرامش و امنيت و آسان شدن زندگى است به زندگى 
زده  ن و شرقيان غربرانى به زندگى غربيا بند و بارى و شهوت مؤمنان واقعى مراجعه شود، و براى فهم محصول تلخ بى

  .ى مورد بحث روشن شود مراجعه كرد تا عظمت آيه
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  30 - 29تفسير آيه 
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نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تجَِارَةً عَن تَـراَضٍ  واْ أنَفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ  مِّنكُمْ وَلاَ تَـقْتُـلُ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ
  .رَحِيمًا

  .وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظلُْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناَراً وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً

تى صحيح و اى مؤمنان اموال يكديگر را در ميان خود از راه حرام و نامشروع تصرف ننمائيد، مگر اين كه بر اساس تجار 
  .ى رضايت ميان خودتان صورت گرفته باشد و خودكشى مكنيد، يقيناً خداوند همواره به شما مهربان است بر پايه

و هر كس تصرف در مال مردم به باطل و خودكشى يا ديگركشى را از روى تجاوز از حدود حق، و ستم برخورد يا بر 
  .آزاردهنده و سوزان در آوريم و اين كار بر خدا آسان استديگران مرتكب شود به زودى او را در آتشى 

   شرح و توضيح

 168و  169در رابطه با مال حرام و تصرف نابجا در اموال و اجناس ديگران بحث مفصل و مشروحى در ضمن آيات 
  .كنم ى بقره گذشت، در اينجا فقط به نكاتى چند كه در سطور گذشته به آن پرداخته نشد اشاره مى سوره

فقط خوردن نيست، بلكه مطلق تصرف در اموال ديگران از طريق ربا، غصب، رشوه، » اكل به باطل«منظور از  - 1
   فروشى، دزدى، و اختلاس قمار، كم
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كارى است، و گناه و معصيت و  است، كه تصرف در اموال مردم از طريق اين امور تجاوز از حدود الهى و عين ستم
  .ليدى و ناپاكى است، و چنين اموالى براى متصرف آن هيچ بركتى به دنبال نخواهد داشتپ

به احتمالى به معناى اين است كه در صدد قتل يكديگر به خاطر متاع قليل دنيا، و پولى   لا تَـقْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ  منظور از - 2
  .اندك، و زمينى مختصر و غير مختصر برنيائيد

معناى اين است كه به خاطر مال دنيا، و ثروت از دست رفتنى كه نصيب شما نشده و مورد فشار عصبى  و به احتمالى به
  .ايد خود را نكشيد و دست به قتل نفس نزنيد و حال خشم قرار گرفته

روت و به احتمال قريب به يقين به اين معناست كه با ارتكاب محرمات، و تصرف نابجا در اموال مردم، و به دست آوردن ث
  .روزى نيندازيد از طرق نامشروع و ديگر معاصى خود را در چاه هلاكت و شقاوت، و بدبختى و تيره
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كاران موجب اختلال در  هاى نامشروع به دست قلدران و متجاوزان و ستم تصرفات نابجا، و به دست آوردن ثروت - 3
  .ابودى آنان استزندگى اقتصادى ديگر مردم، و دچار شدن آنان به ēيدستى و Ĕايتاً ن

ى ثابت كرده است موجب قيام مستضعفان بر  تصرفات نابجا و غارت اموال و ثروت و معادن يك ملت چنان كه تجربه
هاى برون مرزى، يا جنگ داخلى مردم يك مملكت عليه  ريزى و سبب بروز جنگ ضد مستكبران و در Ĕايت خون

   لا تَـقْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ  زاران كشته از دو طرف است،گران و بجا ماندن صدها و گاهى ه زورمندان و غارت
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مهربانى حضرت حق به بندگانش اقتضا كرده كه احكام اقتصادى صحيحى براى بندگانش تدوين كند، تا هر كس برابر با 
د، و چشم طمع به مال و حق مند گرد ى نعمت حق đره استعداد و توانش از عرق جبين و زحمت بازوى خود از سفره

  .ى اقتصادى سالم و دور از عيوب و مفاسد محفوظ بماند ديگران ندوزد، و سلامت و امنيت جامعه در سايه

  .گرفتن وام بدون قدرت بر پرداخت، يا به نيت نپرداختن از مصاديق اكل مال به باطل است  - 4

هائى بين  ى حرام همه و همه حجاب نامشروع، و خوردن لقمهتصرف نابجا در اموال مردم، و به دست آوردن ثروت از راه 
گير شدن در برابر عبادت حق، و سبب وارد آمدن خسران دنيائى و آخرتى  عبد و خدا، و موجب كسالت روحى، و زمين

  .به انسان است

   كسب و تجارت

كسى كه آن كار را شغل خود قرار اى كه افراد انسان به آن بپردازند، از نظر وضعيت   كسب و تجارت و هر كار و حرفه
  .داده است، و نيز از جهت نوع آن كار و خدمت ممكن است يكى از پنج صورت را داشته باشد

  :اول واجب و آن بر دو قسم است

ى معاش كسى، آن حرفه و شغل باشد به شرط آن كه هيچ كس از آن شغل  راه منحصر به دست آوردن وسيله - 1
  .از نظر شرع و قانون ممنوع اعلام نشده باشد متضرر نشود، و آن شغل هم
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ى امرار معاش چندان نيازى به آن نداشته  كارى كه ديگران به آن احتياج دارند، اگر چه خود انسان از نظر وسيله  - 2
اج جامعه، به جهت وجود شود، و يا از نظر احتي باشد، ولى به جهت برطرف كردن نياز ساير افراد بدان كار اقدام مى

  .تخصص و مانند آن، بايستى به آن كار اقدام نمود

مانند استاد و طبيبى كه در مورد خاصى تخصص دارد، و نيز هر كارشناسى در مورد تخصص خود، در صورتى كه جامعه 
  .احتياج به كار او داشته باشد

تر از راه صحيح و مفيد  آوردن درآمد بيشى زندگى و به دست  مستحب و آن كارى است كه موجب توسعه: دوم
دار شدن كارهاى توليدى  توان شركت كرد، و نيز عهده شود، و علاوه بر گذراندن زندگى، در امور خير ديگرى نيز مى مى

  .گيرد و يا در تعليم و تربيت افراد اثر بيشترى دارد و آنچه بيشتر از كارهاى ديگر مورد استفاده جامعه قرار مى

شود  و آن كسى است كه نه از نظر معاش خود شخص، و نه كسانى كه به وسيله او زندگى ايشان اداره مى: باحم -سوم
نياز زيادى به آن كار دارند، و نه كارى است كه مورد حاجت شديد اجتماعى باشد، بلكه تنها براى اشتغال بيشتر انجام 

  .ر دينى و اجتماعى نبايد ممنوع و مضر و موجب آلودگى باشدشود از نظ شود، و البته در هر حال كارى كه انجام مى مى

مستلزم ضرر و صدمه شخصى اعم از بدنى و اخلاقى باشد، كه البته اگر به : مكروه و آن كارهائى است كه -چهارم
بعاً حدى از ضرر و صدمه برسد كه جبرانش مشكل باشد ناروا و حرام است، و يا كم كم حالتى در انسان ايجاد كند كه ط

از گرفتارى و رنج مردم نگران نباشد، و يا احياناً براى رونق كار خود، آرزوى گرفتارى ديگران را بنمايد، مانند شغل رسمى 
   هاى قرار دادن معامله آزوقه
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د، كه اگر برسد در آن عمومى، انبار كردن مايحتاج عمومى به اميد گرانى آن اجناس، در صورتى كه به مرز احتكار نرس
  .صورت حرام است، و اشتغال به امور اموات به قصد دريافت مزد

و آن كارهائى است كه يا به زيان قطعى و شديد خود شخص است و يا بر خلاف مصالح اجتماعى و : حرام -پنجم
  :شود و بر چند قسم است عمومى است كه از آĔا تعبير به مكاسب محرمه مى

آور مانند مسكرات، خوك، حيوانات مرده و امثال آن، از امورى كه از نظر دستورات دينى به  س و زيانمعامله چيزهاى نج
  .خلاف مصالح عمومى مردم است، و يا موجب امراض جسمى يا روحى انسان خواهد بود
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ر اسلام در مورد خريد و فروش سگ گله و پاسبان و سگ شكارى از اين جهت كه منافع صحيح دارند مانعى از نظ«
شوند، مانند كودهاى  وجود ندارد، و نيز چيزهاى نجس ديگرى كه به منظور منافع عاقلانه و صحيحى خريد و فروش مى

  ».زراعت و نظاير آن

فايده است و داد و  سازد دو از هر جهت بى معامله چيزهائى كه حقيقتاً مال نيست، يعنى نيازى لازم را بر طرف نمى - 2
  .ستدش تضييع مال است

اى براى جريان صحيح زندگى  هاست، و وسيله اسلام راضى نيست مال كه ركن مهم اجتماعى و قوام زندگى انسان
فايده و مضّر به كشورى  باشد، براى امور غير مقيد و لازم مصرف شود، مثل اين كه چيزهائى صد در صد تجملى و بى مى

ول بگيرند، و در جيب بيگانگان بريزند، بدون اين كه در برابر آن  وارد كنند و به عناوين مختلف از مردم غافل و ناآگاه پ
  .كار صحيحى كه عاقلانه و خدا پسندانه باشد براى آنان انجام شود

  168: ، ص8 تفسير حكيم، ج

برد و باخت يعنى قمار و خريد و فروش لوازم و آلات مربوط به آن، و انجام هر گونه امور موهوم و خلاف رشد عقلى  - 3
خبرى و عقايد خرافى مردم و خريد و فورش بليطهائى كه  هاى ديگر، از بى بينى و رمالى و سوء استفاده نسانى مانند فالو ا

هاى فريبنده از دسترنج مردم، و  اى خاص است كه به نام مستلزم ضررهاى اجتماعى و اقتصادى، و وسيله تأمين منافع عده
آورند، و به طور كلى تصرف كردن در مال  زحمتى به دست مى هاى بى روتطبقات مختلف آنان به ويژه طبقات پائين، ث

  .ديگران بدون استحقاق، و انجام كار مفيدى براى صاحبان اصلى آن حرام است

ها و نوشتجات و مطالب باطل و گمراهكننده به منظور ايجاد هرج و مرج فكرى در ميان طبقاتى   انتشار دادن كتاب - 4
هاى تبليغاتى مختلف، و تعريف و تمجيد از  وحى و گمراهى هستند، و مشوش كردن افكار به وسيلهكه در معرض آلودگى ر 

ها و بالاخره بازى با افكار  عفتى و خيانت و اغفال كردن مردم و ēيه پول از اين راه هاى بى اشخاص ظالم و نشان دادن راه
  .و عقايد را راهى براى تجارت و ايجاد انحراف فكرى قرار دادن

شود مانند آماده كردن وسايل شراب خوارى و قمار بازى و لهو و لعب و  آنچه موجب انجام گناه و يا آسانى آن مى - 5
  .امثال آن و فروختن وسائل آĔا و يا اجاره داده مكان جهت اين امور و اسباب حمل و نقل آĔا را فراهم آوردن

هاى فريب و به  خالص، و هم چنين ضرر زدن به اشخاص از راه تقلب در معامله مانند فروختن جنس مخلوط به نام - 6
  .هاى مختلف، و تعدى به اموال و جان و آبروى آنان و نيز از راه مكر و حقه بازى پول درآوردن صورت
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كم فروشى و بيش از اندازه لازم از مردم پول گرفتن و كمتر از ميزان استحقاق آنان متاع يا كار در اختيار آنان    - 7
  .اشتنگذ

  169: ، ص8 تفسير حكيم، ج

باشد و عقوبت شديدى دارد و  هاى عميق طبقاتى مى رباخوارى كه در اسلام اكيداً منع شده است و موجب شكاف - 8
به بعد سوره بقره به طول مفصل مسئله ربا را مورد بحث قرار  275اين فقير در توضيح آيات «از معاصى كبيره است، 
  ».ام ر اين زمينه نوشتهداده و مطالب لازم را د

بر متصديان حكومت اسلامى و بر كارگردانان امور دينى و ثروتمندان مؤمن است كه درباره تأسيس موسسات مالى و 
بانگى بر مبناى تعاليم عاليه اسلام همت گمارند و با رعايت تمام جهات در برطرف كردن حوائج عاقلانه مردم از طريق 

  .هاى مشروع بكوشند از راهتأسيس مؤسسات لازم و مؤثر 

معامله در مورد چيزهائى كه از راه غصب يا سرقت و كلاه بردارى و مانند آن به دست آمده است، و آنجا كه  - 9
ها تحصيل شده حتماً نبايد نسبت به اين قبيل اموال  مسلمان مال در معرض فروش را از طرف فرشنده بداند از اين راه

  .را بخرد يا بفروشد يا دانسته و فهميده نگهدارى و حمل و نقل كنداى انجام دهد و آن  معامله

رشوه دادن و گرفتن كه بسيار ناپسند است و به ويژه در امور مربوط به قضا و داورى كه موجب هرج و مرج و  -10
ائج شد هيچ گردد و در حقيقت اگر رشوه در كشورى با تشكيلاتى ر  نظمى در امور مى اعتمادى و بدبينى عموم و بى بى

اعتمادى به حكومت قانون و عدل و حل و فصل دعاوى به وجود نخواهد آمد و يأس و بدبينى جاى اميد و فعاليت را 
  .گيرد مى

  :در روايت آمده

  »:الراشى و المرتشى كلاهما فى النار«

  .رشوهدهنده و گيرنده هر دو مستحق آتش و عذاب دوزخ هستند

  170: ، ص8 تفسير حكيم، ج
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آيد مثل اين كه كسى را وادار كنند از كسى بدگوئى كند يا  طور كلى آنچه از راه ارتكاب كار ناروا به دست مى به -11
احترامى  در هجو و مذمت اشخاص مطالبى بگويد يا بنويسد و موجب از بين رفتن حقى يا رواج باطلى شود و يا سبب بى

  .به اشخاص و يا تجاوز به حقوق آنان گردد

  .آيد نامشروع و تصرف كردن آن پول موجب خشم خداست ها به دست مى رام است و پولى كه از اين راههمه و همه ح

اند، مانند  هاى حرام شمرده كارها و معاملاتى را هم كه موجب از بين رفتن يك وظيفه واجب دينى گردد از كسب  -12
  .اعتنائى به غريق و حريق و مانند اينها بىخريد و فروش به هنگام نماز جمعه و يا اشتغال به كسب و كار و 

   آداب و روش كسب

خواهد وارد كسب شود، و دست به خريد و فروش بزند، لازم است اول مسائل مربوط به كسب و دستورات  كسى كه مى
به آداب كسب اى از احاديث راجع  دينى و احكام حق را در اين زمينه بداند كه به حرام مبتلا نشود، در اين زمينه به پاره

  :عنايت كنيد

  :پيامبر اسلام فرموده رعايت چهار مسئله موجب پاكى كسب و تجارت است

  .به هنگام خريدن جنس از ديگران، آن را كم ارزش جلوه ندهد و براى كالا عيب نشمارد: الف

  .فروشد بيش از اندازه از آن تعريف و تمجيد نكند وقتى جنس را مى -ب

  .هست معرفى نمايد و طرف خود را فريب ندهد و او را به خسارت نيندازد جنس را همان طور كه - ج

  171: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  .به هنگام معامله و خريد و فروش از سوگند بپرهيزد - د

  :اميرمؤمنان بارها در ميان بازار و در برابر بازاريان فرياد زد

  »الفقه ثم المتجر«
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كسب و كار سپس وارد تجارت شدن، و مكرر در بازارها گردش كرده   اى اهل كسب اول يادگرفتن مسائل و آداب
داند در بازارها ننشيند و به تجارت و كسب اقدام نكند و ضمن  كسى كه وظايف و آداب خريد و فروش را نمى: فرمود مى

  :فرمود سفارش به فروشندگان اجناس مى

  .گير گير باشيد نه سخت با مشتريان سهل - 1

ران نرمى كنيد و سبب نزديك شدن و رغبت آنان گرديد نه اين كه در آنان ناراحتى و نفرت ايجاد  نسبت به خريدا - 2
  .كنيد

  .به حوصله و بردبارى خود را زينت دهيد - 3

  .از سوگند بپرهيزيد - 4

  .كاملاً مراقب باشيد كه به دروغ آلوده نگرديد  - 5

  .در داد و ستد هيچ گونه تجاوز و ستم روا مداريد - 6

توانيد در معامله با طبقات  اند مهربانى كنيد و تا مى توانيد به كسانى كه مورد ستم و تجاوز ديگران قرار گرفته مى تا - 7
  .تر مدارا نمائيد ضعيف

  .مبادا به ربا نزديك شويد - 8

  .فروشى از بين نبريد متاع را به اندازه دهيد و حق مردم را به واسطه كم - 9

تاجر بايد به : فرمود سب و تجارت صحيح سبب فساد در روى زمين نگرديد و ضمناً مىبا رعايت نكردن شرايط ك -10
   اندازه حق خود بگيرد و حق ديگران

  172: ، ص8 تفسير حكيم، ج

هاى خود گرفتار و مبتلا خواهد  باشد، و بدكار نيز به نتايج زشت كارى را نيز تمام و كامل بدهد و گرنه فاجر و بدكار مى
  .شد
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  :كسى را كه به قصد تجارت عازم سفرى بوده است به اين كلمات نصيحت فرمود) ع(صادق حضرت 

  .بر تو باد كه زبانت راستگو باشد - 1

  .عيبى را كه در متاعت هست پنهان مكن - 2

  .كه حلال نيست» به ويژه آن كه به تو اعتماد كرده است«كسى را مغبون مكن   - 3

  .طور كه ميل دارى ديگران آنگونه با تو معامله و رفتار كنندراضى مشو براى ديگران، مگر همان  - 4

  .حق بگير و حق بده - 5

  .كمتر از آنچه بايد بدهى تحويل نده و در خريد و فروش تقلب و دوروئى مكن  - 6

  »1« .از سوگند دورى كن و آگاه باش كه تاجر راستگو جزء بندگان صالح و شايسته خداست

   داستان تجارت دوست امام صادق

دانست قصد سفر تجارتى داشت امام شايد براى اين كه  مى) ع(هنگامى كه يكى از تجار كه خود را از پيروان امام صادق 
تر سازد پيشنهاد كرد كه اگر راضى باشد سهم مختصرى نيز از  او و تجار ديگر شيعه را به مسايل مربوط به تجارت آگاه

روئى اين پيشنهاد را پذيرفت و  مورد استفاده قرار گيرد، آن شخص با خوش جانب امام به او داده شود كه در اين تجارت
  خداحافظى كرد و رفت، پس از

______________________________  
  .246با دستورات اسلام آشنا شويم، ص  -)1(
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گذاشت، حضرت فرمود در اين سفر كوتاه چندى كه بازگشت اصل مبلغ را با معادل آن به عنوان سود در برابر حضرت  
  !ى عائد شده است؟ چه شد كه اين سود زياد و منفعت برابر با سرمايه
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كشور مورد نظر شديم، فهميديم متاعى كه در اختيار داريم و در آنجا كمياب  آن مرد گفت وقتى با همكاران خود نزديك
ر گذاشتيم متاع را به قيمتى گران بفروشيم و كمتر از آن به است و مورد حاجت و نياز مردم نيز هست، به اين خاطر قرا

اى كه براى تجارت پرداخت كرده بودند برداشت و  دست مشترى ندهيم لذا نفع زيادى عايد ما شد، حضرت اصل سرمايه
ياز را به چند ها سوء استفاده كند و جنس مورد ن آن سود را نپذيرفت، و يادآورى كرد كه مسلمان نبايد از اينگونه موقعيت

ى آن جنس هستند در مضيقه اقتصادى قرار دهد، و بخاطر سود خود در  برابر قيمت بفروشد تا مردم را كه ناچار از ēيه
آنچه مردم را در عمل نكردن به : شايد بتوان گفت »1« .ها اثر منفى بگذارد ناراحتى عمومى و بالا رفتن سطح قيمت
كند صفت ناپسند حرص  حلال و حرام به خدا و سنت پيامبر و امامان وادار مى آداب كسب و تجارت، و رعايت نكردن

به اندوختن ثروت است، انسان وقتى به درآمد حلال، و روزى قطعى خداوند قناعت نكند و بر اثر شدت محبت به مال 
شود، و براى  چار مىى جمع ثروت وارد شود به حالت حرص و زياده خواهى از هر راه و از هر كجا باشد د در گردونه

كند، و به هر حرامى در امر تجارت آلوده  پوشد، و به حقوق مردم تجاوز مى جمع مال از آداب و قوانين كسب چشم مى
  .گردد مى

  :ى حرص سئوال شد، حضرت پاسخ داد از اميرمؤمنان درباره

______________________________  
   وسائل ج -)1(
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  »1« »:هو طلب القليل باضاعة الكثير«

  .ى تباه ساختن چيزى بسيار و با ارزش است مقدار به وسيله حرص طلب چيزى اندك و بى

đا براى بدست آوردن متاع اندك  احتمالاً مراد از طلب اندك در برابر تباه ساختن گوهرى با ارزش هزينه كردن همه عمر گران
  .كه Ĕايتاً سعادت ابدى و آخرت سرمدى را هم نابود خواهد كرد  فانى شونده و از دست رفتنى باشد

  .باشند بسيارى از مردم متأسفانه دچار اين زيان غير قابل جبران و اين خوى زشت شيطانى و بيمارى مهلك مى
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وقفه و كوششى فوق طاقت دنبال به دست آوردن ثروت بدون حساب از هر راهى گرچه  اينان شبانه روزبا تلاش بى
امشروع و ضربه زنند به مردم باشد هستند، و حتى استراحت و خواب و خوراك لازم را بر خود ممنوع نموده، و هيچگونه ن

خواهند، و چه بسا موفق نشوند با زن و فرزند نشستى داشته و از آنان تفقد كرده و  راحت و آسايشى را براى خود نمى
  .همراه آنان بر سر يك سفره بنشينند

  :فرمايد مى) ع(حضرت باقر 

 »:مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القز كلما ازدادت من القز على نفسها لقاً كان ابعد لها من الخروج حتى تموت غماً «
»2«  

خواه نسبت به ماديات و پول و ثروت، داستان كرم ابريشم است كه هر اندازه تنيدن تار  داستان شخص حريص و زياده
   تارى از آن بر اطراف كند و ابريشم را زياد مى

______________________________  
  .167ص  73بحار ج  -)1(

  .316ص  2كافى ج   -)2(
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شود، و راه خروجش  تند به همان اندازه از خارج شدن از پيله و نجاتش از آن زندان خود ساخته دور مى وجود خود مى
  .اندوه نابود شود گردد تا بر اثر غم و مسدودتر مى

باخته ثروت هر چه براى ازدياد مال و افزودن اسكناس بكوشد، براى هلاكت  آرى حريص بر امور مادى و عاشق دل
جسمى و فكرى و روحى خود كوشش بيشترى كرده است، زيرا هر چيزى از امور مادى كه همه وجود انسان را تسخير كند 

  .عاليت بيش از طاقت كند سبب هلاكت و از پا در آمدن استو آدمى براى به دست آوردنش و ازديادش ف
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ترى از خود نشان دهد، و از كنترل خارج گردد به صورت عاملى  ى سخت آتش هنگامى كه شعله بيشتر بكشد، و زبانه
ضيض ها و كاسبان و تاجرانى را از اوج زندگى به ح آيد، كه ممكن است در اندك زمانى خانواده بخش درمى مهلك و زيان

  .سقوط بكشاند، و آنان را به خاك سياه بنشاند

  .هاست ها و كارخانه ها، خانه هاى غير قابل كنترل سبب ويرانى مزارع، جاده طغيان آب به صورت سيل

ى لازم باشد، آب بسيار بسيار سودمند است در  آتش بسيار بسيار مفيد است، در صورتى كه در كنترل و به اندازه
ها به جريان افتد، و رودها پر شود، و مزارع و باغات سيراب گردد، و در حد  اندازه باشد، و از آن چشمهصورتى كه به 

  .ها برسد متعادل به خانه

ثروت و مال خوب است به شرطى كه از راه حلال و مشروع و با حفظ حقوق مردم به دست آيد، و تحصيلش موجب 
و انسان از مال به دست آورده برابر با شئونش هزينه كند و مازاد آن را  تعطيل وظائف و تكاليف الهى و انسانى نگردد،

  در مسير زكات و خمس و انفاق و صدقه و امور خير مانند ساختن مدرسه،

  176: ، ص8 تفسير حكيم، ج

شود،  ى علميه قرار دهد، تا از طرفى فضاى زندگى دنيائى حيات طيبه مسجد، درمانگاه، بيمارستان، پل، جاده، و حوزه
  .و از طرف ديگر آخرت آدمى آباد گردد

  :در وصيتى به جابر فرمود) ع(حضرت باقر 

  »1« »:و اطلب بقاء العز باماتة الطمع، و ادفع ذل الطمع بعزّ اليأس، و استجلب عز اليأس ببعد الهمة«

دن از مال و منالى كه در ى نابود كردن طمع بخواه، و زبونى حرص و طمع را به عزت چشم پوشي عزت جاودان را در سايه
  .دست مردم است از خود بران، و عزت چشم پوشى از مال مردم را به سبب بلند همتى به سوى خود جلب كن

  :فرمود) ع(امام صادق 

  »2« »:هم لا يفنى، و امل لا يدرك، و رجاء لا ينال: من تعلق قلبه بالدنيا، تعلق قلبه بثلاث خصال«
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طبيعى به امور مادى بسته شود، و به اسارت پول خواهى افزون از اندازه در آيد، خود را آن كس كه دلش خارج از حد 
غم و اندوهى كه پايان ندارد، آرزوئى كه قطعاً به آن نخواهد يافت، و اميدى كه به متعلق : دچار سه خصلت كرده است

  .آن نخواهد رسيد

  :لقمان در سفارشى به فرزندش گفت

______________________________  
  .93سفينة البحار ج، ص  -)1(

  .320ص  2كافى ج   -)2(
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و اقنع بما قسم االله ليصفوا عيشك، فان اردت ان تجمع عز الدنيا فاقطع طمعك مما فى ايدى الناس فانما بلغ الانبياء و «
  »1« »:الصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم

از طريق مشروع خداوند نصيب تو نموده قانع باش، تا زندگيت با صفا و و گوارا و پاك و فرزندم به آنچه از مال دنيا 
پاكيزه شود، و اگر خواستى همه عزت دنيا را به دست آورى ريشه طمعت را نسبت به ثروتى كه در دست مردم است قطع  

  .جودشان از طمع بودكن، زيرا پيامبران و صديقان به مقامات و درجاتى كه رسيدند به سبب پاك بودن و 

  :گشا به صحابى با كرامت خود حماد بن عيسى فرمود حضرت صادق در كلامى بسيار بسيار با ارزش و راه

يا حماد طالبا للعلم آناء الليل و النهار و ان اردت ان تقر عيناى و تنال خير الدنيا و الآخرة فاقطع الطمع مما فى ايدى «
  »2« »:الناس

روز خواهان دانش باش و اگر خواستى دلم را شاد كنى و به خير دنيا و آخرت برسى ريشه طمعت  اى حماد در همه شب و
  .را از ثروت و مالى كه در دست مردم است قطع نما

  كار آبروئى مرد طمع خوارى و بى
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______________________________  
  .سفينة البحار، باب حرص و طمع ص -)1(

  .سفينة البحار ج ص -)2(

  

  178: ، ص8  حكيم، جتفسير

عباس خود را به ديوانگى زده بود، آنچه پول  كارى مأموران بنى اى كه براى حفظ جانش از جنايت đلول دانشمند برجسته
  .ها به سيصد درهم رسيد كرد تا پول اى زير خاك پنهان مى ى خرابه آمد در گوشه از مخارجش زياد مى

ى پولهايش كند، مرد كاسبى در همسايگى آن  اشته به طرف خرابه رفت تا ضميمهيك روز ده درهم زياده از مخارجش را برد
ها را از زير  خرابه از جريان آگاه شد، همين كه đلول پول را پنهان كرد و از خرابه دور شد، آن مرد وارد خرابه شد و پول

  .خاك بيرون آورده و از آنجا دور شد، تا آن را به اموال خود، ضميمه كند

ل پس از چند روز به خرابه آمد تا به پول خود سركشى كند، هنگامى كه خاك را كنار زد اثرى از پول خود نديد، đلو 
من خواهشى دارم و : فهميد كه دستبرد به پول كار همان كاسب همسايه است، đلول نزد مرد كاسب آمد و گفت

ام جمع زده و  هاى مختلف پنهان كرده ى را كه در مكانهائ خواهم پول خواهم به شما زحمتى بدهم و آن اين است كه مى مى
هاى متفرق بردارم و در جائى كه مقدار سيصد  ها را از مكان ى آن را برايم بگوئى، زيرا نظرم اين است كه تمام آن نتيجه

  .تر است هاى ديگر امن ام قرار دهم زيرا محل سيصد درهم از مكان درهم پنهان نموده

اندازهاى خيالى را با نام  هاى đلول را جمع بزند، đلول يك يك پس و حاضر شد پول! شدكاسب بسيار خوشحال 
زد تا مجموع آĔا به سه هزار درهم رسيد، در اين هنگام از جاى برخاسته و از   گفت و كاسب جمع مى هايش مى محل

   كاسب خداحافظى كرد و رفت

محلش بازگردانم تا سه هزار درهم تجميع شده را به دست مرد كاسب پيش خود گفت چه خوب است سيصد درهم را به 
  .آورم، لذا آن را به همان محل بازگردانيد
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ها را برداشت و به جاى آن غايط كرد و روى آن  đلول پس از چند روز ديگر به خرابه آمد و سيصد درهم را يافت، پول
كاسب كه در كمين đلول بود و چشم به سه هزار درهم داشت پس از خروج خاك ريخت و از خرابه خارج شد، مرد  

بسيار دچار حسرت شد و به زيركى و . đلول به خرابه رفت و همين كه خاك را كنار زد دستش در كثافات فرو رفت
  .ى đلول آگاهى يافت نقشه

رقم جديد را براى من حساب كنى و كنم اين چند  خواهش مى: đلول پس از چند روز ديگر نزد كاسب آمد و گفت
مجموع : ى پنجاه درهم، به علاوه صد درهم و آنگاه پس از ذكر چند رقم گفت شروع به گفتن كرد، هشتاد درهم به اضافه

اين را گفت و پا به فرار  ! شود؟ كنى بيفزاى سپس ببين چقدر مى اين مبلغ را به بوى بدى كه از كف دستت استشمام مى
ه تعقيب او برخاست ولى به وى نرسيد و جز ذلت و شرمسارى و اندوه تأسف كه محصول تلخ طمع گذاشت، كاسب ب

  !!او بود برايش باقى نماند

شناختند كه عمرى را با حرص و طمع  كاران از كسانى كه پيش از آنان بودند و اينان آنان را مى اى كاش حريصان و طمع
تقوا و كم تقواى خود  اى آخرت خود انجام دهند ثروت را به وارثان بىثروت كلان اندوختند و بدون اين كه كارى بر 

  !گرفتند واگذاشتند و مردند و به زير خاك رفتند عبرت مى

  180: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  

  31تفسير آيه 

  

  .خَلاً كَريمِاً إِنْ تجَْتَنِبُوا كَبائرَِ ما تُـنـْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ ندُْخِلْكُمْ مُدْ 

شويد دورى كنيد و دامن به آĔا آلوده ننمائيد گناهان كوچك شما را محو  اى كه از آĔا Ĕى مى اگر از گناهان بزرگ و كبيره
  .آوريم كنيم و شما را به جايگاهى ارزشمند و نيكو مى مى

   شرح و توضيح
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گناهان كبيره و : ان را به دو بخش تقسيم كرده استى شريفه از آيات بسيار قابل توجه قرآن مجيد است، كه گناه آيه
شود، و به عنايت و رحمت حق در  ى شما محو مى سيئآت، و اعلام نموده اگر از كبائر اجتناب نمائيد، سيئات از پرونده

ر فرد و اى وارد خواهيد شد، در اين جا لازم است تا جائى كه اقتضا دارد به گناهان كبيره و آثار آن د جايگاه كريمانه
  .خانواده و جامعه بپردازم تا با روشن شدن مصاديق كبيره سيئات معلوم شود

ها جزء روايات صحيحه است، به خصوص از روايات نقل شده از حضرت  اولاً از روايات بسيار مهم كه برخى از آن
   صادق و موسى بن جعفر به صراحت

  181: ، ص8 تفسير حكيم، ج

ى آتش داده  ها وعده گناهان كبيره در قرآن مجيد گناهانى است كه خداوند به مرتكب آن  شود كه منظور از استفاده مى
  :است

  »1« »:الكبائر كلّ ما اوعد االله عليه النار«

هاى مهم علماى حديث  صاحب كتاب فقهى ماندگار و جاويدان عروة الوثقى علامه فهّام مرحوم سيدكاظم يزدى كه بحث
با گناهان كبيره مطالعه نموده و در ردّ ايراد علمى آنان دقت كرده Ĕايتاً به اين نتيجه رسيده كه و فقهاى بزرگ را در رابطه 

  .ى شناخت كبائر اين گونه از نظر علمى و فقهى فتوا دهد درباره

الكتاب كجملة من المعاصى المذكورة فى محلها، او ورد التوعيد عليها فى . المعصية هى كل معصية و رد النص بكونه كبيرة«
او السنة صريحاً او ضمناً، او ورد فى الكتاب او السنة كونه اعظم من احدى الكبائر المنصوصة او الموعود عليها بالنار او كان 

  »2« »:عظيمة فى انفس اهل الشرع

ها  باى از گناهان كه در كتا گناه كبيره هر گناهى است كه از جانب شرع به كبيره بودنش تصريح شده، مانند پاره  - 1
  .روايتى با تكيه بر ورايات صحيحه ذكر شده است

گناه كبيره گناهى است در قرآن مجيد يا روايت به آن به طور شفاف و روشن يا به صورت كنايه و ضمنى به آن وعده   - 2
  .آتش و عذاب داده شده است

______________________________  
  .چاپ اسلاميه ص 2اصول كافى ج  -)1(
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   لوثقى باب شرايط امام جماعت صعروة ا -)2(

  

  182: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  .تر از كبيره ياد شده است گناه كبيره گناهى است كه در قرآن و روايت از آن به عنوان گناهى بزرگ  - 3

 بندان به شريعت اسلاميه كبيره شمرده شده به طورى كه انسان يقين گناه كبيره گناهى است كه نزد اهل ايمان و پاى  - 4
  .حاصل كند كه گفته مؤمنان و اهل شرع ريشه در گفتار معصوم دارد

هاى حديث، كتاب با ارزش عيون اخبار  ترين كتاب ترين روايتى كه از روايات محكم و استوار است، و يكى از قديمى صريح
كه حضرت الرضا، تدوين عالم بزرگ و محدّث مورد وثوق علما و فقها شيخ صدوق نقل كرده است، روايتى است  

عبدالعظيم حسنى از حضرت جواد از حضرت رضا از حضرت موسى بن جعفر عليهم السلام نقل كرده است كه موسى 
  :فرمايد بن جعفر مى

مشرف شد و پس از سلام و نشستن نزد آن حضرت اين آيه را قرائت  ) ع(عمرو بن عبيد به محضر مبارك حضرت صادق 
  :كرد

ثمِْ وَ الْفَواحِشَ الَّذِينَ يجَْتَنِبُونَ     »1« ....كَبائرَِ الإِْ

علت سكوتت چيست؟ عرضه داشت دوست دارم كبائر را از طريق : به او فرمود) ع(سپس ساكت شد، حضرت صادق 
  :فرمايد خداوند مى: ترين گناه در ميان كبائر شريك قرار دادن براى خداست بزرگ: آيات قرآن بشناسم حضرت فرمود

  »2« :باِللَّهِ فَـقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجْنََّةَ مَنْ يُشْركِْ 

______________________________  
  .32نجم  -)1(

  .72مائده  -)2(
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  .سازد و هر كس براى خدا شريكى به عنوان معبود قرار دهد، قطعاً خداوند đشت را بر او حرام مى

  :فرمايد ى از رحمت خداست، كه خداوند نسبت به آن مىو بعد از شرك به حق نااميد

  »1« :لا يَـيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ 

  .شوند و از رحمت خداوند جز كافران نااميد نمى

  :فرمايد سپس احساس امن از عذاب خداست، خداوند مى

  »2« :اسِرُونَ فَلا يأَْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الخْ 

دانند و از كبائر عاق پدر و مادر شدن است، خداى سبحان عاق را  و از عذاب خدا جز كافران خود را در امان نمى
  :سركش و بدبخت قرار داده است

  »3« :جَبَّاراً شَقِيčا

د، خداند بزرگ و كشتن انسانى كه خداوند جانش را محترم دانسته مگر اين كه كشتنش بر اساس حق مانند قصاص باش
  :فرمايد ى عذاب قاتل مى درباره

  »4« :فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها

  .پس كيفر او دوزخ است در حالى كه در آن جاودانه است

  :فرمايد و از گناهان كبيره ēمت زدن به پاكدامن است، خداوند مى

______________________________  
  .87يوسف  -)1(

  .99اعراف  -)2(
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  .32مريم  -)3(

  .92نساء  -)4(

  

  184: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  »1« :لعُِنُوا فيِ الدُّنيْا وَ الآْخِرَةِ وَ لهَمُْ عَذابٌ عَظِيمٌ 

  .دامن مؤمن ēمت زنا بزنند در دنيا و آخرت مورد لعنت هستند و براى آنان عذاب بزرگى مقرر است آنان كه به زنان پاك

  :فرمايد ى خورندگان مال يتيم مى صورتى ظالمانه است، خداوند دربارهو ديگر خوردن مال يتيم به 

ا يأَْكُلُونَ فيِ بطُُوĔِِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً    »2« :إِنمَّ

  .خورند، و به زودى در آتش فروزان درآيند هايشان آتش مى خورندگان مال يتيم جز اين نيست كه در شكم

  :فرمايد ان جهاد است، در اين زمينه خداوند مىاز گناهان كبيره فرار از ميد

مْ يَـوْمَئِذٍ دُبُـرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أوَْ مُتَحَيِّزاً إِلى   »3« :فِئَةٍ فَـقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بئِْسَ الْمَصِيرُ   وَ مَنْ يُـوَلهِِّ

در راه خدا به آنان پشت كند و راه فرار در پيش بگيرد، سزاوار خشمى سنگين از  ى جنگ و جهاد و هر كس در هنگامه
گاه بدى است مگر اين كه گريزش براى انتخاب محلّى ديگر  جانب خدا گردد، و جايگاهش دوزخ است و دوزخ بازگشت

  .دجهت ادامه نبرد با دشمن يا پيوستن به جمعى تازه نفس از مجاهدان براى حمله به دشمن باش

  :فرمايد و ديگر خوردن ربا و تصرف در مال ربوى است چرا كه خداوند بزرگ مى

______________________________  
  .23نور  -)1(

  .10نساء  -)2(
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  .16انفال  -)3(

  

  185: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  »1« :الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ  الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرِّبا لا يَـقُومُونَ إِلاَّ كَما يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ 

كسانى كه رباخوار هستند، در ميان مردم جهت امر معيشتشان در تكاپو نيستند، مگر مانند تكاپوى كسى كه شيطان او 
  .را با تماس خود دچار اختلال روانى كرده است

  :فرمايد از گناهان بزرگ جادوگرى و سحر است، خداوند متعال مى

  »2« :لَمَنِ اشْترَاهُ ما لَهُ فيِ الآْخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَ لَقَدْ عَلِمُوا 

اى  دانستند، هر كس خريدار سحر و جادو باشد، و جهت زيان زدن به مردم وارد اين كار شوند، هيچ đره قطعاً يهود مى
  .از رحمت خدا در آخرت ندارند

  :فرمايد ى آن مى از ديگر گناهان كبيره زناست، خداوند درباره

  »3« :يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَ يخَْلُدْ فِيهِ مُهاناً ) 68(يَـفْعَلْ ذلِكَ يَـلْقَ أثَاماً  وَ مَنْ 

و هر كس مرتكب زنا شود، به كيفر سختى برسد، عذابش روز قيامت دو چندان شود، و در آن با خوار و سرشكستگى 
  .جاودانه خواهد بود

  :گويد دروغ است، خداوند نسبت به آن مىاز ديگر گناهان كبيره سوگند 

  »4« ....الَّذِينَ يَشْتـَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيمْاĔِِمْ ثمَنَاً قلَِيلاً أوُلئِكَ لا خَلاقَ لهَمُْ فيِ الآْخِرَةِ 

______________________________  
  .265بقره  -)1(

)2(-  
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  .69فرقان  -)3(

  .77آل عمران  -)4(

  

  186: ، ص8 جتفسير حكيم، 

براى رسيدن به مقاصد مادى به đائى اندك ]  كه توحيد و نبوت و امامت و قرآن است[كسانى كه پيمان خدا را 
  .اى نخواهد بود فروشند براى آنان در آخرت هيچ đره مى

  :فرمايد ورزى به برادران ايمانى است خداوند مى از گناهان كبيره خيانت به مردم و كينه

  »1« :لُلْ يأَْتِ بمِا غَلَّ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَ مَنْ يَـغْ 

  .و هر كس خيانت كند روز قيامت همراه آنچه به آن خيانت كرده بيابد

  :از گناه كبيره نپرداختن زكات واجب است، زيرا خداند متعال فرموده است

  »đِ: »2ا جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُـهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ   فَـتُكْوى

  .و پشتشان را با ثروتى كه به آن بخل ورزيدند و در آتش دورخ گداخته شده داغ كنندپس پيشانى و Ēلو 

  :فرمايد از گناهان كبيره شهادت به ناحق و كتمان شهادت است، خداوند مى

  »3« :وَ مَنْ يَكْتُمْها فإَِنَّهُ آثمٌِ قَـلْبهُُ 

  .هكار استدار نرسد قطعاً قلبش گنا و كسى كه شهادت را كتمان كند تا حق به حق

از گناهان كبيره نوشيدن هر نوع مستكننده است خداوند از آن چنان كه از پرستش بتان Ĕى كرده است به شدت Ĕى 
  .نموده است
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______________________________  
  .161آل عمران  -)1(

  .35: توبه -)2(

  .283بقره  -)3(

  

  187: ، ص8 تفسير حكيم، ج

است و نيز از معاصى كبيره هر چيزى است كه خداوند از آن به عنوان فريضه ياد كرده  از كبائر ترك نماز از روى عمد
  :است، دليل كبيره بودنش اين است كه رسول خدا فرمود

  »:من ترك الصلاة متعمداً فقد برء من ذمة االله و ذمة رسوله«

  .كسى كه نماز را از روى عمد ترك كند از امان خدا و پيامبرش بيرون رفته است

  :فرمايد ى مرتكبين اين دو گناه مى از كبائر شكستن عهد و پيمان و قطع رحم است چرا كه خداوند بزرگ درباره

ارِ    :*لهَمُُ اللَّعْنَةُ وَ لهَمُْ سُوءُ الدَّ

  .براى آنان لعنت و فرجام و دشوار بد سراى آخرت است

لند بود از محضر امام صادق بيرون رفت و در وقت رفتن  عمرو بن عبيد در حالى كه فريادش به گريه ب: فرمايد امام هفتم مى
كسى كه بدون رجوع به شما اهل بيت فتوا دهد، و با شما در فضيلت و دانش به نزاع برخيزد به نابودى و هلاكت : گفت

  .دچار شده است

كند كه  روايت مى گويد فضل بن شاذان از حضرت رضا كند مى و نيز در روايتى كه صدوق در عيون اخبار الرضا نقل مى
  :اى به مأمون عباسى گناهان كبيره را به اين صورت برشمردند آن حضرت در نامه
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قتل نفس محترمه، زنا، سرقت، خوردن مشروب مستكننده، عاق والدين، فرار از جنگ، خوردن مال يتيم به ظلم، خوردن 
فروشى، ēمت به  با، خوردن حرام، قمار، كمميته و خون و گوشت خوك و قربانى شده براى بتان بدون ضرورت، خوردن ر 

سردى از مهر و رحمت پروردگار،   زنان پاكدامن مؤمن، لواط، نااميدى از رحمت خدا، احساس امنيت از عذاب حق، دل
  كمك به ستمكاران،

  188: ، ص8 تفسير حكيم، ج

دروغ، كبر، اسراف، تبذير،  ميل و رغبت به ظالمان، سوگند دروغ حبس حقوق ديگران بدون تنگدستى و فقر مالى،
ى حج، جنگ با اولياء خدا، اشتغال به امور بيهوده و  خيانت، دروغ، كبر، اسراف، تبذير، خيانت، سبك شمردن فريضه

  .فايده، پافشارى بر گناه بى

، كه براى هر يك از گناهان كبيره و آثار دنيوى و اخروى آن آياتى در قرآن مجيد و روايات مهمى در كتب حديث است
كند، كه معرفت به آن آيات و روايات هم سازنده و  رجوع به آن آيات و روايات شما را با حقايقى بسيار با ارزش آشنا مى

  .هم بازدارنده است

پس از بيان برخى از گناهان، و توضيح برخى از حقوق زنان و اشاره به مال حرام و باطل و بيان توبه و رحمت خدا دوباره 
  .دهد حل اختلاف ميان زن و شوهر توجه مى به حقوق زنان و راه مردان را نسبت

  189: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  

  32تغسير آيه 

  

اللَّهَ مِنْ بَـعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ ممَِّا اكْتَسَبُوا وَ للِنِّساءِ نَصِيبٌ ممَِّا اكْتَسَبنَْ وَ سْئـَلُوا   وَ لا تَـتَمَنَّـوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَـعْضَكُمْ عَلى
  .ءٍ عَلِيماً  فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ 

ى  كه آرزويش مايه[ها و ثروت فراوانى كه خدا به سبب آن، برخى از شما را بر برخى برترى داده آرزو مكنيد،  و نعمت
براى ]  ه است در هر صورتى زندگى دنيا و بر پايه محاسبات حكيمان ها لازمه حسد و فساد است، اين تفاوēا و برترى
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اند نصيبى است، به جاى  اى است، و براى زنان هم از آنچه كسب كرده اند đره مردان از آنچه به دست آورده
داشت به ثروت و مكنت ديگران با كمك تقوا و عمل صالح و دعا از فضل و احسان خدا بخواهيد يقيناً خدا همواره  چشم

  .به همه چيز داناست

   حشرح و توضي

  :ى مهم طبيعى، مادى و معنوى اشاره شده است ى شريفه به چند مسئله در آيه

ى طبيعت قرار داده، و در اين زمينه نه اين كه   خداوند مهربان هر گونه نعمتى كه مورد نياز انسان بوده بر سر سفره - 1
يع عادلانه صورت بگيرد و فساد در كمبودى وجود ندارد، بلكه فراوانى نعمت و گستردگى سفره تا جائى است كه اگر توز 

گر و زير بار سلطه، استعمارگر و  ها به زور مدار و ضعيف، ارباب و رعيت، سلطه اقتصاد پايان پذيرد، و تقسيم ملت
   استعمار شده برچيده شود، چندين

  190: ، ص8 تفسير حكيم، ج

مند خواهند شد،  اوتى طبيعى و قابل قبول đرهى نعمت حق به شكلى حكيمانه و تف برابر جمعيت فعلى روى زمين از سفره
هاى بدنى و عقلى و علمى صورت خواهد   مندى نه بصورت غير عادلانه و ظالمانه است بلكه بر اثر شايستگى اين đره

گرفت، و برخى از مردم از لحاظ در اختيار داشتن نعمت حق بر برخى ديگر پيش خواهند بود، كه التبه قرآن مجيد براى 
  .ه شدن مازاد نعمت آنان طرق صحيح و درستى را طرح كرده استهزين

اگر كسى از باب شايستگى و قدرت بدنى و عقلى و علمى به صورت مشروع بيش از ديگران از مال و نعمت برخوردار 
ى بايد ى امور ماد شد، در حقيقت مورد احسان و لطف بيشتر حق قرار گرفته و تفاوت او را در ظاهر زندگى و و بر پايه

  .شعاع حكمت و فضل حضرت حق دانست

چشمى  ى چشم و هم هاى خدادادى كمتر از آن شخص يا ديگر اشخاص برخوردارند، نبايد در گردونه آنان كه از نعمت
ى  Ĕايت حق، و چشم دوختن به داشته ى بى هاى ديگران قرار گيرند، زيرا غفلت از كرم و خزانه و آرزوى دستيابى به داشته

يابى به حق ملكى و ثروت مشروع مردم اسباب و علل گناه را در باطن انسان، و در ظاهر انسان  ، و آرزوى دستديگران
آورد، و باطن را دچار حسادت شديد، و ديگر رذائل اخلاقى و كينه و دشمنى نسبت به دارندگان نعمت  فراهم مى

نمايد، و  مى.... تنه، مكر و حيله، دزدى و غصب و هاى ديگران از طريق ف كند، و ظاهر را آماده هجوم به داشته مى
  .كند بختى را به خاطر مالى اندك و متاعى محدود مساعد مى زمينه هلاكت و تيره
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گردد، و حفظ امنيت و آرامش درون با تكيه  قناعت به حق طبيعى خود، و آنچه كه از باب شايستگى نصيب انسان مى
  بر خداوند و عنايات مادى او

  191: ، ص8 يم، جتفسير حك

كشد گسترده نباشد، انسان را از آلوده شدن به گناهان باطنى و ظاهرى مصونيت  گرچه به صورتى كه انسان آرزو مى
كند و راه رسيده به فيوضات ربانيه را در دنيا و ورود به đشت در آخرت  دهد، و موجبات رضايت حق را فراهم مى مى

  .نمايد هموار مى

هاى ديگران از طريق حرام و از راه باطل ريشه در گناهان باطنى دارد، و سلب حق ديگران و  به داشتهاندازى  قطعاً دست
  .اكل مال به حرام گناه كبيره است و جز خرابى دنيا و آخرت انسان را به دنبال نخواهد داشت

دارد، و آتش خطرناك طمع و هاى آنان  انسانى كه دچار حسد است، و دلى مالامال از كينه به ديگران به خاطر داشته
هاى شيطانى براى دست اندازى به مال ديگران، به پاك سازى  ور است، اگر به جاى طرح نقشه حرص در قلب او شعله

ى پيامبر بزرگ اسلام  درون و برونش اقدام كند، وسعى در زدودن حسد و كينه و حرص و طمع از باطنش نمايد به فرموده
شود كه راه بركات خداوندى به رويش  اش بر نفسانيات ابليسى سبب مى ذارده، و پيروزىبه ميدان جهاد اكبر قدم گ

بازگردد، و به جاى رسيدن به مال حرام، به فضل و احسان خدا برسد، و خير دنيا و آخرتش از طريق اين جهاد تأمين  
  .گردد

يارى از روزگاران و حتى انديشه انحرافى ها در بس شود كه برخلاف تصور برخى از ملت ى شريفه استفاده مى از آيه - 2
دانستند و  ى برخوردارى از مالكيت، و محصول زحمت خودش نمى ى زمين كه زن را شايسته بعضى از مردم فعلى كره

ها كه در تاريخ به جنس زن صورت گرفت و اكثر در معرض غارت اموالش به  دانند، و با اين انديشه غلط چه ظلم نمى
  زن همانند مرد بدون كمترين تفاوت شايسته مالكيت است، و آنچه را از دسترنج مشروع خوددست كسانش بود، 

  192: ، ص8 تفسير حكيم، ج

آورد  مانند خياطى، كتابت، معلمى و ديگر كارهاى مثبت يا از راه هديه و ارث و بخشش و نفقه و مهريه به دست مى
صحيح در مال خود را دارند، زنان هم حق تصرف دارند، و ملك شخصى اوست، و مانند مردان كه حق هر گونه تصرف 

اجازه او حق كمترين تصرفى در مال او را ندارند، و بدون رضايت او تصرف  هيچ كس اعم از شوهر و اقوام و فرزندان بى
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براى  اى از ثمره زحمتشان مقرر است، و در مالش مصداق يقينى اكل مال به باطل است، آرى براى مردان نصيب و đره
  .زنان هم بدون تفاوت با مردان ثمره و نصيبى از كسب و زحمت مشروعشان مسلم است

هاى  گويند هر مردى برابر با انجام تكاليف و مسئوليت برخى از مفسران نصيب را در آيه شريفه جهت معنوى داده مى
پاداش و ثواب اخروى براى اوست، و هر اى از  هاى مثبتى كه در عبادت رب و خدمت به خلق برداشته đره شرعى و قدم

  .اش مالك ثواب اخروى است زنى نيز بدون تفاوت و اختلاف با مرد، نسبت به انجام تكاليف شرعيه

اى را داراست، و  گويند مرد از ارث نصيبى دارد، و زن هم از ارث đره اند مى و گروهى هم نصيب را ترجمه به ارث كرده
رر نموده گرچه كمتر از đره مرد است رضايت كامل داشته باشد و بكوشد كه دچار آرزوى بيش بايد به ارثى كه خداوند مق

  .از حدّ كه مايه حسد و حرص و Ĕايتاً دست اندازى به داشته ديگران است نگردد

  .د استهاى قرآن مجي البته آيه شريفه در طرح مسئله نصيب، تحمل همه اين معانى را دارد، و اين از محسنات و زيبائى

بينند، براى دست يافتن به آن đترين  تر از آنچه در اختيار دارند نيازمند مى مرد و زن به حقيقت اگر خود را به افزون - 3
   راه اين است كه به درگاه

  193: ، ص8 تفسير حكيم، ج

đ مند سازد، و  رهحضرت حق روى آورند و با تضرع و زارى از وجود مقدسش بخواهند كه آنان را از فضل و احسانش
خواهند به شرط بخواهند و آن اين كه  نعمتى بيش از نعمت ديگرن در اختيار آنان بگذارد، و از حضرتش آنچه را مى

خواهيم براى ما فسادى به دنبال ندارد، و سبب  بگويند خداوندا تو به هر چيز دانائى، اگر اين نعمت افزونى كه از تو مى
كند به ما عنايت كن، و اگر چنين نيست ما به همان  از ناحيه ما به كسى آسيب وارد نمى گردد، و علّو و طغيان ما نمى

پرهيزيم و به انتظار الطاف تو در  كنيم و از چشم داشت و دست اندازى به مال ديگران مى رزق مقسوم خود قناعت مى
چه داريم بر اساس آرزوى ما به ما نرسيد ورزيم، و اگر در دنيا افزون از آن زمان مقرر و موعد مسلم صبر و استقامت مى

  .ءٍ عَلِيماً  إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ   بنديم، كه Ĕايت تو در آن عرصه عدالت مى اميد به آخرت و فضل بى

  194: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  33تفسير آيه 

  

  .ءٍ شَهِيداً  كُلِّ شَيْ    وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أيمَْانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبـَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَواليَِ ممَِّا تَـرَكَ الْوالِدانِ وَ الأَْقـْرَبوُنَ 

ايم كه از ميراث بجاى مانده پدران و خويشاوندان ارث ببرند، و   براى هر كسى از آنچه به جاى گذاشته وارثانى قرار داده
ايد سهم ارثشان را بپردازيد يقيناً خداوند بر همه چيز   بسته]  هاى شرعى و عرفى انازدواج يا پيم[كسانى كه با آنان پيمان 

  .گواه است

   شرح و توضيح

مسئله ارث و ارث بران در آيات يازدهم و دوازدهم سوره نساء در حد لازم توضيح داده شد، مفصل مسئله ارث و ارث 
ها مراجعه كنند و ديدگاه عادلانه و حكيمانه اسلام را  كتاب  توانند به آن بران در كتب فقهى مطرح است، خدانندگان مى

گرفت ناعادلانه و ستم بر ميراث بران  در رابطه با تقسيم ارث و ميراث بران ببينند، تقسيمى كه اگر غير از آن صورت مى
  .بود

  195: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  

  35 - 34تفسير آيه 

  

بَـعْضٍ وَ بمِا أنَْـفَقُوا مِنْ أمَْوالهِِمْ فَالصَّالحِاتُ قانتِاتٌ حافِظاتٌ للِْغَيْبِ بمِا   ا فَضَّلَ اللَّهُ بَـعْضَهُمْ عَلىالرِّجالُ قَـوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بمِ 
تيِ تخَافوُنَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضاجِعِ وَ اضْربِوُهُنَّ فَإِنْ أَطَ  كُمْ فَلا تَـبـْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ عْنَ حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّ

  .اللَّهَ كانَ عَلِيčا كَبِيراً 

نـَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَـيْنِهِما فَابْـعَثُوا حَكَماً مِنْ أهَْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أهَْلِها إِنْ يرُيِدا إِصْلاحاً يُـوَفِّقِ   اللَّهُ بَـيـْ
  .خَبِيراً 
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از جهت توان جسمى [مردان كارگزاران و تدبير كنندگان زندگى زنان هستند اين كارگزارى بخاطر اين است كه خدا مردان را 
بر زنان برترى داده و به سبب اين  ] گيرى صحيح و بدون احساسات زدوگذر و بدنى و تحمل مشكلات و قدرت تصميم

كار با رعايت قوانين  پردازند، پس زنان صالحه درست را به عنوان نفقه واجب مى كه مردان از اموالشان هزينه زندگى زنان
   شرعى و مقررات حق فرمانبردار و مطيع شوهراند، و در برابر حقوقى كه خدا به نفع آنان بر عهده
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  .كنند مىشوهرانشان Ĕاده است در غياب شوهر حقوق و اموال و اسرار شوهران را حفظ 

و زنانى كه از سركشى و نافرمانى آنان بيم داريد در مرحله اول پندشان دهيد و با نصيحت به فرمان بردن از خود بازشان  
گردانيد، و اگر نشد از آنان در خوابگاه دورى كنيد و راه قهر و قطع رابطه حكيمانه در پيش گيريد، و اگر اثر نبخشيد 

آنان را مورد تنبيه قرار دهيد، Ĕايتاً اگر به فرمان بردن از ] آنان نشود، و كار به ديه نرسد اى كه سبب آزار بدنى به گونه[
  .شما بازگشتند هيچ راهى براى آزار دادن آنان مجوئيد، به يقين خداوند بلند مرتبه بزرگ است

شوهر بيم داشتيد، پس قاضى و و شما اى حاكمان شرع و عقلا و بزرگان خانواده، اگر از ناسازگارى و جدائى ميان زن و 
داورى از خانواده مرد، و داورى از خانواده زن براى رفع اختلاف برانگيزيد كه اگر هر دو داور به حقيقت قصد اصلاح 

كند تا به صلاح زن و شوهر قضاوت نمايند  ميان زن و شوهر را داشته باشند خداوند ميان آنان توافق و سازگارى ايجاد مى
  .واره به نيات و اعمال شما دانا و آگاه استيقيناً خدا هم

   شرح و توضيح

گشا براى حل مشكلات و  دو آيه شريفه متضمن مسائل بسيار مهم براى تحكيم و استوارى ميان زن و شوهر، و راه
هاى عريض و طويل دولتى است،  اختلافات آنان، و تشكيل دادگاه خانواده در چهارچوب خانه و بيرون از دادگاه

هاى  دهد و از اين كه با رفت و آمدهاى طولانى در دادگاه دگاهى كه زن و شوهر را در فضاى پاك خانه آشتى مىدا
   دولتى، عمر آنان را هدر دهد، و دچار عوارض
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و از به وجود رساند،  دهد، و هر چه زودتر آنان را به حقوق خودشان مى گوناگون و گاهى فسادانگيز كند امنيت مى
  .كند آمدن آتش كينه و حقد و غضب و دشمنى جلوگيرى مى
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هاى ديگر اين حقيقت روشن و مسلم است كه نوع مردان از نظر توان  از طريق علم و تجربه و مشاهدات حسى و راه - 1
سب و گيرى غير عجولانه و بدور از عواطف و احساسات آنى و زودگذر، و گاهى از نظر ك جسمى و قدرت تصميم

تر از همه از جهت مديريت بر زنان برترى دارند، و بر آنان مقدم هستند، لذا  تجارت و به دست آوردن مال و ثروت و مهم
كند انصاف نيست كه با وجود برترى ظاهرى مرد مديريت عرصه خانه و خانواده را بر عهده بگيرد و زير  زنى كه شوهر مى

و پيش آمدها برود، طبع مسأله اقتضا دارد كه زن با حفظ شخصيت و كرامتش هاى سنگين و فشار حوادث  بار مسئوليت
بر اساس خواست حكيمانه حق و مقتضاى وضع مرد، مديريت و كارگزارى مرد را نسبت به خود و فرزندان و خيمه 

  .خود فراهم آورد زندگى بپذيرد و با تسليم به خواسته خداوند، عرصه آرام و به دور از جنجال و عوارض روزمره را براى

در و پيكر و همسرش فرمان براند، و هر  يقينااًگر زن بخواهد نسبت به شوهرش حالت حاكميت و سلطنت بگيرد، و بى
خواسته غلط و نابابى را بر او تحميل كند، و بيرون از قواعد شرعى و عقلى و عرفى با او زندگى كند، طبع مرد را نسبت به 

كند،  اش را به زن لطمه زده و سست مى كند، و محبت و عشق و علاقه ار آزردگى خاطر مىدهد، و وى را دچ خود رم مى
كشد و دردسر ايجاد كرده، گاهى مشكل را به جائى كه  نمايد و Ĕايتاً كار به اختلاف ونزاع مى و آرامش او را سلب مى
   رساند، و خداى ناخواسته پاى قابل حل نخواهد بود مى
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شوهرى و شوهر را  سازد، و زن را به بى كشد و نظام خانواده را ويران مى ترين حلال است به ميان مى طلاق را كه مبغوض
دهد و اگر داراى فرزند يا فرزندانى باشند، فرزندان را دچار افسردگى و سرانجام گرفتار  به تنها شدن از همسر سوق مى

  !!كند سردرگمى و فشار عصبى و تيرهبختى مى

زن اگر نسبت به مديريت درست و صحيح مرد كه وظيفه اسلامى و انسانى مرد است تن دهد، و از شوهر در امور عرفى 
مثبت و مسائل اسلامى و اخلاقى اطاعت كند، و حقوق مرد را رعايت نمايد چنان كه بر مرد هم واجب است حقوق زن 

انى صحيح او đره ببرد، سبب يك زندگى پاك و آرام و پر از امنيت و را مراعات كند، و از تدبير عاقلانه مرد و كارگرد
ارزش خواهد شد، و كمك بسيار مهمى براى مرد در جهت فعاليت او در بيرون خانه است، تا بتواند به كسب و كارش 

  .براى اداره معيشت خانه و خانواده با خيال راحت ادامه دهد

ادت گونه است، و چنين رفتارى موجب كسب پاداش و ثواب اخروى خواهد بود، رفتار زن به اين صورت قطعاً رفتارى عب
  .و چنين روش و برخوردى قطعاً رضايت حق را به سوى زن جلب خواهد كرد
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 :موضع گرفتن زن در برابر مديريت و كارگردانى صحيح مرد علاوه بر اين كه امر ناپسند و خلاف خواسته حق است
موجب آزردگى خاطر مرد و رنج باطنى او و اذيت و آزار كشيدن وى از ناهنجارى زن، و  ى النِّساءِ الرِّجالُ قَـوَّامُونَ عَلَ 

  .احساس هجوم به شخصيت و كرامت اوست

زن مايه آرامش مرد آفريده شده، اگر مايه به هم زدن اين آرامش گردد، بر خلاف طبيعت خلقت خود حركت كرده و 
  .ردد از عذاب دنيا و آخرت ايمن نخواهد بودچنانچه سبب ويرانى بناى خانواده گ
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شود، و قيامت  زن مرد آزار از رحمت حق دور، و در گردونه خشم خدا، و به هر صورت ظالم و ستمگر محسوب مى
  .زند سختى را براى خود رقم مى

  :از رسول خدا روايت شده است

ت زوجه من الحور العين لاتؤذيه قاتلك االله فانما هو عندك دخيل يوشك ان يفارقك لا تؤذى امرءة زوجها فى الدنيا الا قال«
  »1« »:الينا

گويد، او را ميازار، خداوند تو را از ميان  اش، در ملكوت عالم مى هر زنى كه همسرش را در دنيا آزار دهد، همسر đشتى
و نيز آن . است كه از تو جدا شود و به همسرى من درآيد بردارد، او با اين آزار تو نزد تو مانند يك بيگانه است، نزديك

  :حضرت به عايشه فرمود

  »2« »....ايما امرءة توذى زوجها بلساĔا الاجعل االله لساĔا يوم القيامة سبعين ذراعا ثم عقد خلف عنقها «

وند زبانش را در هر زنى كه همسرش را با درشت گوئى، و هجوم به شخصيت او، و پشت هم اندازى آزار دهد، خدا
  !!بندد دهد، سپس به گردنش مى قيامت هفتاد زراع قرار مى

  :و در برابر چنين زنانى نسبت به زنان صالحه و آنان كه دنبال رضايت شوهر هستند فرمود

  »3« »:ايما امرءة ماتت و زوجها عنها راضى دخلت الجنة«

______________________________  
  .2014سنن ابن ماجه و  1174سنن ترمذى  -)1(
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  248، ص 2روح البيان ج  -)2(

  .1161سنن ترمذى باب رضاع  -)3(

  

  200: ، ص8 تفسير حكيم، ج

اش خوشنود و  اش، و كردار انسانى و اخلاقى هر زنى كه بميرد، در حالى كه همسرش از او بخاطر رفتار درست و صحيح
  .شود راضى باشد وارد đشت مى

  ه به همسرقابل توجه زنان آزاردهند

هاى به حق شوهر، و ناامن كنند خانه براى همسر، و تن ندادن به كارگزارى و تدبير مرد، و تلخى  نافرمانى زن از خواسته
هاى نابجا و خارج از قدرت  ايجاد كردن در محيط خانه، و آزار دادن به شوهر با عمل و رفتار و با زبان، و اصرار برخواسته

بدون شك جنبه معصيت و گناه دارد، گناه و معصيتى كه خشم خدا و عذاب قيامت را در پى و توان مرد همه و همه 
خواهد داشت، و قطعاً عاقلانه نيست كه زنى با آزار دادن به شوهر و سرپيچى از او در ا مور حق، خود را مستحق 

  .عذابى كند كه براى هيچ صاحب حياتى قابل تحمل نيست

  .كند اشاره كنم كه درونمائى از عذاب قيامت را بيان مىدانم به چند روايت   لازم مى

گويد به محضر  بوده به سند صحيح روايت شده كه مى) ع(از ابوبصير مردى كه مورد وثوق و اطمينان حضرت صادق 
اى فرزند پيامبر خدا مرا با بيان كردن عذاب الهى بيم ده كه دلم به شدت دچار : حضرت صادق مشرف شدم و گفتم

  .شده است قساوت

اى ابومحمد براى زندگى دور و درازى كه زندگى آخرت است آماده باش، زندگى و حياتى كه Ĕايت و بن بست : فرمود
  .ندارد، به راستى نسبت به حيات آخرت انديشه كن، و براى آن توشه مناسب فراهم نما
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اش آشكار  اى در هم داشت و آثار اندوه در چهره آمد در حالى كه قيافهبه راستى كه امين وحى روزى به محضر رسول خدا 
  .آمد آمد خندان و خوشحال مى بود، در حالى كه پيش از آن هرگاه به نزد پيامبر مى

هائى را كه بر آتش دوزخ  اى؟ عرضه داشت امروز دم اى جبرئيل چرا امروز خشمگين و اندوهناك آمده: رسول خدا فرمود
هاى آتش دوزخ چيست، پاسخ داد اى رسول الهى خداوند فرمان داد كه هزار  متوقف كردند، پيامبر پرسيد دمدميدند  مى

سال بر آتش جهنم دميدند تا سپيد شد، پس هزار سال ديگر دميدند تا سرخ شد، آنگاه هزار سال ديگر دميدند تا سياه 
هاى دوزخ  بدن زنان زناكار اهل جهنم است و در ديگاى از ضريع كه عرق  شد، اكنون سياه و ظلمانى است، اگر قطره

هاى اهل دنيا بريزند بناچار همه اهل دنيا از گندش  خورانند، در آب شود و به عوض آب به جهنميان مى جوشانده مى
ن تمام گذارند بر دنيا بگذارند از حرارت آ بميرند، و اگر يك حلقه از زنجيرى كه هفتاد زراع است و بر گردن اهل دوزخ مى

هاى اهل آتش را در ميان زمين و آسمان بياويزند اهل دنيا از بوى بد آن هلاك  دنيا بگدازند، و اگر پيراهنى از پيراهن
  !!شوند

اى به سوى  چون امين وحى اين مسائل را بيان فرمود حضرت رسول و جبرئيل به شدت متأثر شدند، خداوند مهربان فرشته
كند كه من شما را از اين كه دچار عذاب شويد ايمن نمودم،  رساند و اعلام مى ه شما سلام مىپروردگار ب: ايشان فرستاد كه

  .بعد از آن هر وقت جبرئيل خدمت آن حضرت آمد متبسم و خندان بود

برند، و اهل đشت  مى در آن روز اهل آتش به عظمت دوزخ و عذاب خداوند پى: فرمود كه) ع(آنگاه حضرت صادق 
كوشند تا خود را به بالاى  شوند، و چون دوزخيان وارد دوزخ شوند، هفتاد سال مى عيم آن را آگاه مىعظمت đشت و ن

   رسانند، چون برسند فرشتگان عذاب با گرزهاى آهن به سر آنان جهنم مى
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پوشانند كه  د و پوست تازه بر آنان مىدهن كوبند تا به قعر جهنم درافتند، در ميان دوزخ پوست بدن آنان را تغيير مى مى
  .عذاب بيشترى را بچشند

 »1« .آنچه گفتم براى تو بس است؟ عرضه داشتم آرى براى من كافى است: به ابوبصير فرمود) ع(سپس حضرت صادق 
اند، و  كردهاند، و پاهايشان را در زنجير   هاى باريك زده براى اهل معصيت ميان آتش راه: روايت شده) ع(از اميرمؤمنان 

ها از آتش براى  اند، و جبه اند، و بر بدĔايشان از مس گداخته پيراهن پوشانيده هاى آنان را به گردنشان غل نموده دست
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اند، و هرگز  اند، و در ميان عذابى گرفتارند كه حرارتش به Ĕايت رسيده، و درهاى جهنم را به روى ايشان بسته آنان بريده
  .گردد شود، و غمى از آنان بر طرف نمى د و ابداً نسيمى وارد آن نمىگشاين آن درها را نمى

آيد، به  گردد، و نه عمرشان به سر مى ايشان فانى مى عذابشان پيوسته شديد است، و عقابشان هميشه تازه است، نه خانه
هميشه : اند، و او در پاسخ گويدكنند كه از پروردگارت بخواه به عمر ما خاتمه دهد و ما را بمير  مالك التماس و استغاثه مى
در جهنم چاهى است كه اهل : روايت شده است) ع(به سند معتبر از حضرت صادق  »2« .در اين عذاب خواهيد بود

برند و آن چاه محلّ عذاب هر متكبر جبار و معاند و هر شيطان متمرد، و هر متكبرى است  جهنم از آن به خدا پناه مى
  .داشته باشد، و جاى هر كسى است كه با اهل بيت از در عداوت و دشمنى برآيدكه به روز قيامت ايمان ن

______________________________  
  .حديث اول 24باب  280، ص 8بحار ج  -438تفسير قمى  -)1(

  .292ص  8بحار ج  -)2(
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است كه در درياى آتش باشد، و دو نعل از آتش بر تر است كسى  آن كه در دوزخ عذابش از ديگران سبك: و فرمود
پايش قرار دارد، و بند كفشش آتشى است كه از شدت حرارت آن مغز سرش چون آب ديگ در جوش و غليان قرار 

آيا  - 2 »1« .باشد تر مى دارد، و گمان كند كه عذابش از همه اهل دوزخ بدتر است در حالى كه عذاب او از همه آسان
گيرد، و گاهى براى آنان طاقت  هاى زندگى از سوى مردان كه اين تأمين اغلب با مشقت و زحمت صورت مى تأمين هزينه

اى است كه از طرف خداوند بر آنان به عنوان نفقه واجب و لازم شرعى مقرر شده است، مايه تشريع  فرساست، و مسئله
باشد؟ البته پاسخ فطرى و عقلى هر منصفى مثبت حق كارگزارى و مديريت و سرپرستى صحيح آنان بر همسرانشان نبايد 

الهى از عرق جبين و كدّ يمين زندگى زن را  است، قطعاً اين معنا درست نيست كه مردان با كمال رغبت و به عنوان فريضه
ت در حد لازم اداره كنند آنگاه همه مهار زندگى و طرح و نقشه آن و مديريت و كارگزارى با سلب اختيارات مرد به دس

  .آنان باشد
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ى شريفه از آنان به عنوان صالحات ياد شده در حقيقت زنانى هستند كه به ايمان به خدا و روز قيامت  زنانى كه در آيه - 3
خو، بردبار، زن زندگى و رعايتكننده حقوق همسر  هاى پروردگارند، و در برابر شوهر نرم اند، و تسليم خواسته آراسته

ها كه عناصر شخصيتى آنان را ساخته سبب شده قانتات يعنى مطيعان همسران باشند، و با  هستند، و اين حالات و ارزش
هاى حق و امور مثبت، و كارهاى پسنديده براى همسران توليد آرامش كنند، و رضايت آنان را جلب  اطاعتشان در برنامه

ه و غصه و فشار عصبى دچار شوند، و چنين نمايند، و نگذارند تلخى وارد زندگى گردد، و مردانشان از طرف آنان به اندو 
  زنانى حافظات للغيب هستند،

______________________________  
  .585تفسير قمى ص  -)1(
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يعنى در غياب شوهران به حفظ حقوق آنان، حقوقى كه از مردان از جانب خدا به عهده آنان است و نيز حفظ اسرار 
گذارند حقى پايمال گردد، يا سرّى فاش شود، آنان زنانى هستند كه خود را در غيبت  بندند، و در اين زمينه نمى پاىشوهران 

نمايند، و از اموال شوهران به  كنند، و از خيانت به بستر شوهر با قدرت ايمان و تقوا اجتناب مى طولانى شوهران حفظ مى
  .رورى بر مرد تحميل شودگذارند هزينه غير ض شدت مراقبت كرده، نمى

دقيقاً سلامت عرصه زندگى و نظام خانواده، و برپائى صحيح امور حيات، مرهون مديريت درست مرد، و تأمين مخارج و 
  .معيشت زن و فرزند از سوى او، و اطاعت و حفظ حقوق شوهر از جانب زن است

شود و پاى  اع و كشمكش جلوگيرى مىاگر به اين حقايق و سفارشات حضرت حق به زن و شوهر عمل شود از نز 
  .يابد خواهد تداوم مى شود، و زندگى به صورتى كه خدا مى آيد، و سلامت خانواده ēديد نمى خطرناك اختلاف به ميان نمى

ريشه، و Ĕايتاً بخاطر  زنى كه به عللى غير شرعى، و با اقامه كردن مسائلى غير منطقى، و بر اساس غلبه احساسات بى - 4
در برابر حق، حقوق واجبه و حقه شوهر را رعايت نكند و از اطاعت او در امور لازم سرپيچى نمايد، و خانه و  تكبر

شود، ناشزه در لغت به معناى  زندگى را به آشوب بكشد، و امنيت و آرامش را به هم بزند از نظر قرآن ناشزه محسوب مى
  .شد، و موجب تضييع حقوق شوهر استبا سركشى و سرپيچى است، كارى كه پسند خدا و عقل نمى
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ى نشوز پيشنهاد به شوهر داده، كه بايد به ترتيبى كه قرآن مجيد نظم داده به كار گرفته  خداوند براى خاموش كردن شعله
  :شود، و شوهر بايد دقت كند كه به همان ترتيب قرآن عمل نمايد

  .موعظه و نصيحت - 1
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  .وابگىدورى از همخ - 2

  .تنبيه بدنى - 3

هاى نشوز، مجوز براى به اجرا گذاردن سه مسئله بيان  مردانى به اين حقيقت بايد توجه داشته باشند كه آشكار شدن نشانه
اى بر نشوز وجود نداشته باشد، مرد مطلقاً حق آزدن همسر خود را كه  شده در آيه شريفه است، اما اگر هيچ نشانه

علت شرعى و منطقى به آزار زن دست يازد مرتكب ستم  حافظ حقوق است ندارد، و اگر بى همسرى شايسته و قانت و
  .شده، و آلوده به معصيت و گناه گشته، و خود را در معرض خشم حق قرار داده است

زن از  نصيحت با زبانى نرم، و همراه با كلماتى زيبا، و با هزينه كردن عاطفه و محبت به هنگام موعظه و بيم دادن به - 1
عاقبت سوء نشوز، ممكن است در روحيه زن اثر بگذارد، و او را از مدار زشت نشوز خارج كند، و به گردونه اطاعت از 

شوهر بازگرداند، و آرامش روحى و امنيت خاطر براى مرد فراهم گردد، البته در اين زمينه اميد به اصلاح مجوز موعظه و 
  .است خوابگى و تنبيه بدنى نصيحت يا ترك هم

توزى  خواهد با شوهر ادامه زندگى دهد، و مصّر به جدائى است، و در گردونه لج بازى و كينه اگر زن ثابت كند كه نمى
خوابگى و تنبيه بدنى چشم بپوشد، و خود را بيهوده معطّل بازگرداندن زن به  قرار گرفته، بايد مرد از نصيحت و ترك هم
  .و قرار ندهدزندگى نكند، و خود را در معرض ستم ا

مند به ادامه زندگى است، و شوهر خود را دوست دارد، تدبيرى است كه به  ترك هم خوابگى نسبت به زنى كه علاقه - 2
   زند، و ممكن است تحمل نكند، و از شوهر عذرخواهى كرده از نشوز و عدم عاطفه و احساس زن زخم مى
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  .هاى به حق شوهر را تأمين نمايد ، و به آغوش زندگى آرام بازگردد، و خواستهاطاعت از همسرش دست بردارد
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در سطور گذشته بنابر روايات خاطرنشان شد كه زنان اصالتاً امانات الهى و مايه سعادت و خوشبختى و عامل  - 3
رزندان صالح و شايسته هاى پاك، و بستر ملكوتى براى به وجود آمدن ف ها و نسل خداوند كنار همسر و ريشه آرامش دل

  .هستند

توان تنبيه كرد، آيا كبود كردن و  آيا چنين عناصر با ارزش را آزادانه و بدون شرايط لازم، و خارج از حدود مقررات الهى مى
هاى رئوف و نازك اين فرشتگان زمينى را تجويز  مجروح ساختن اندام آنان ظلم و ستم نيست، آيا اسلام شكستن دل

  !كند؟ مى

ى شريفه با روايات وارده از پيامبر و اهل بيت كه معلمان قرآن و آگاهان به مفاهيم   را در آيه  وَ اضْربِوُهُنَ   ى ئيد جملهبيا
  .پردازم مى  وَ اضْربِوُهُنَ   كتاب خدا، و عالمان به حدود مسائل هستند نگاه كنيم، من با ذكر يك مقدمه به تحليل

گذشتى و كمگذشتى دست  ن با تجويز غضب و خشم و عصبانيتى كه به مرد به خاطر بىاما تنبيه زنان بالذات، و زدن آنا
  .دهد امرى حرام و ظلمى فاحش، و عملى ضد انسانى است مى

  :كنند كه با زدن زنان به شدت مخالف بوده از رسول خدا روايت مى

  »1« »:انه Ĕى عن ضرب النساء من غير واجب«

______________________________  
  .550ص  2مستدرك ج  -)1(
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اى از آن نباشد، آن هم زدنى كه كمترين زيانى به زن وارد نكند، Ĕى اكيد  آن حضرت از زدن زنان مگر آنجا كه چاره
  .فرموده است

  :و نيز از آن حضرت روايت شده

  »1« »:ايضرب احدكم المرءة ثم يظل معانقها«
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  گيرد؟ زند، سپس او را در آغوش مى سرش را مىآيا كسى كه از شما هم

حيائى است كه كسى همسرش را بزند و  شرمى و بى سازد كه چه اندازه بى رسول الهى با كمال تعجب اين پرسش را مطرح مى
  !!سپس با او آميزش نمايد، اين برخورد در حقيقت مصداق كوسه و ريش Ēن است

  :فرمايد اميرمؤمنان مى

  »2« »:لادب و البهائم لا تتعظ الا بالضربالعاقل يتعظ با«

ها بايد مؤدبانه و همراه با آداب اخلاقى و رفتار شرعى و انسانى باشد، ولى روش تربيتى و آرام كردن  روش تربيتى انسان
كه اى   ى ظلم به حيوان نداشته باشد، مردانى كه به كمترين đانه حيوانات از طريق زدن ميسر است آن هم زدنى كه جنبه

  !دانند؟ ها و عاقلان نمى گيرند، آيا آنان را جزء انسان ابداً مجوز زدن نيست زنان را به باد كتك و مشت و لگد مى

  :از رسول خدا روايتى مهم به اين مضمون رسيده است

______________________________  
  .119ص  14وسائل ج  -)1(

  .31ى  البلاغه نامه Ĕج -)2(
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انى اتعجب ممن يضرب امرءته و هو بالضرب اولى، لا تضربوا نسائكم بالخشب فانه فيه القصاص ولكن اضربوهن بالجوع و «
  »1« »:العرى حتى تريحوا فى الدنيا و الآخرة

  .زند، در حالى كه خود او به كتك خوردن سزاوارتر است در شگفتم از شوهرى كه همسرش را مى

ى لازم مجبور  زنانتان را با چوب مزنيد كه موجب قصاص است، چنانچه در زدن آنان در آخرين مرحلههان اى مسلمانان 
  .گيرى در غذا و لباس آنان را از نشوز مانع شويد، اين روش به سود شما در دنيا و آخرت است شويد، با سخت
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  :شخصى از رسول الهى از حقوق زنان پرسيد، حضرت فرمود

  »2« »:لا يقبحّها ان لا يضرب وجهها و«

  .روئى برخورد نكند به رويش نزدند و با او با ترش

  :رسول خدا فرمود

  »3« »:الضارب اهله و عبده... الا اخبركم بشر رجالكم؟ فقلنا بلى فقال «

  .آن كه همسر و كارگرش را بزند: شما را به بدترين مردانتان خبر دهم؟ گفتيم آرى فرمود

بخشد بايد موعظه كنند، و در صورتى   مردان مجاز نيستند هر زنى را بزنند، تا جائى كه موعظه اثر مىبا توجه به اين روايات 
  كه موعظه نقشش را ايفا

______________________________  
  .586ص  2سفينة البحار ج  -)1(

  .327ص  2مجمع البيان ج  -)2(

  .18ص  14وسائل ج  -)3(
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يد از طريق ضربه به عواطف و احساسات كه همان دورى از بستر اوست وارد شد، و بعد از آن چنانچه جاى  نكند با
گذشت باشد بايد از او گذشت كرد و راه عفو و بخشش را در پيش گرفت، اما اگر زمينه شرعى براى زدن باشد اولاً چه 

  زنى را بايد زد، و ثانياً چگونه و به چه كيفيت بايد زد؟

ى از زنان هستند كه براى حقوق شوهر، و چهارچوب خانه احترام قايل نيستند، و در تأمين نيازهاى عاطفى و گروه
ى شوهر از خانه خارج شوند و به هر مجلسى  كنند، و اصرار و پافشارى دارند كه بدون اجازه جنسى همسر كوتاهى مى
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اخلاقى و عاطفى دارند، و به صفا و محبت و صميميت اعم از عروسى و عزا و مجالس عيش و نوش زنانه بروند، كمبود 
هاى نامعقولشان شوهران خود را زير فشار عصبى  هاى نابجاى خود، و خواسته زنند و با دخالت ى خانه لطمه مى عرصه

براى روشن دهند، اين گروه از زنان اگر با تنبيه آن هم برابر با مقررات شرعى و توضيحاتى كه از پيامبر و اهل بيت  قرار مى
هاى منطقى او برگردند، بايد تنبيه  رسيده، به چهارچوب رعايت حقوق شوهر، و اطاعت از خواسته  وَ اضْربِوُهُنَ   شدن جمله

  .شوند

كنند و روشى بسيار متفاوت با آنان دارند پيامبر  ى چنين زنانى كه ضد صالحات و قانتات حافظات للغيب عمل مى درباره
  :فرمايد مى

  »1« »:الاشياء المرءة السوءشر «

  .بدترين چيزها زن ناسازگار است

______________________________  
  .240ص  103بحار ج  -)1(
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  :روايت شده) ع(و از حضرت صادق 

  »اغلب الاعداء للمؤمن زوجة السوء«

  .پرزورترين دشمنان براى مؤمن همسر ناسازگار است

ى آن از غرور و خود برتربينى آنان  گويند، كه ريشه ن و حديث و فقه اهل بيت، به اينگونه زنان ناشزه مىدر نگاه قرآ
كنند،  گيرد و Ĕايتاً اين گروه استثنائى كه در ميان زنان با ايمان تعدادشان كم است از شوهران خود پيروى نمى سرچشمه مى

و برخى از آنان دچار اختلال روانى نيز هستند، و هميشه دوست دارند  سازند، و زندگى را بر مردانشان تلخ و ناگوار مى
برند، و در  قانون شكنى كنند و بر شوهران خود سلطه داشته باشند و از اين روش غير اخلاقى خود هم متأسفانه لذت مى

  !نمايند اين زمينه به زنان آرام، متواضع، مطيع شوهر فخرفروشى هم مى
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نصيحت، دورى  : داند اين زنان، و بازگشتشان را به زندگى سالم و درست را در اين سه موضوع مى اسلام راه بيدار كردن
   كردن از بستر، زدن

ى  ى آفرينشش مايه چه راه و روش منطقى و درستى، خداوند مهربان براى بازگرداندن زن به كرامتش و اين كه برابر با ريشه
اول زنان ناسازگار را با نصيحت و موعظه راهنمائى كنيد و عواقب وخيم ى  دهد در مرحله آرامش همسر شود فرمان مى

حركات نامناسب آنان را كه ممكن است موجب از هم گسستن زندگى شود و به او و به شوهر و به فرزند خسارت وارد 
را با قواعد روانى و  آورد، دوستانه و با لحنى پر از عاطفه و محبت تذكر دهيد، و اگر از نظر روانى ناآرام هستند آنان

توانيد به وضع ناهنجار او خاتمه دهيد از راه قهر و  اخلاقى مداوا كنيد و تا زمانى كه از طريق نصيحت و موعظه مى
  ترى را خشونت وارد نشويد، اگر زن حق را نپذيرفت و از راه منطقى را تسليم نشد، خداوند دستور سخت
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گويد بستر او را ترك كنيد و زن را از جهت عاطفى متأثر سازيد، زيرا  كند و مى عوامل عاطفى صادر مى با استفاده از
العاده دشوار است، و اگر به شوهران خود ميل و رغبت داشته باشند با اين  تحمل ترك بستر براى زنان از نظر روانى فوق

  .گيرند يح قرار مىمبارزه منفى از ناسازگارى دست برداشته در راه درست و صح

اى كه از او باقى مانده نوشته  يك دختر روسى خودكشى كرده بود، در نوشته: هاى خبرى آمده بود در يكى از روزنامه
نمايد   اين واقعه اين موضوع را تأييد مى »1« .بود، هنوز مردى مرا نبوسيده است بنابراين زندگى براى من قابل تحمل نيست

باشند، از نظر پناهگاه به وجود شوهران خود نيازمندند، ترك بستر آنان گرچه در  نسى زياد مىكه زنان داراى عواطف ج
دهد، چنانچه اين دو مرحله جواب نداد و در اصلاح زن ناسازگار اثر  زمان كم، آنان را در فشار روانى سخت قرار مى

  .رسد لازم مىى سوم كه تنبيه بدنى است آن هم با حفظ شرايط  نگذاشت، نوبت به مرحله

نمايند، زيرا زنان استثنائى   ها اين تنبيه اصلاحى را تأييد مى قرآن و روايات و عقل سالم و قوانين موضوعه در برخى از ملت
آهنگى آن را به  كشانند، و نظم و هم كه با حركات دور از عقل و منطق كانون عشق و صفاى خانواده را به آشوب مى

نمايند، و از اين طريق نظام خانواده و اجتماعى اسلام را  شوهرانشان و اعضاء خانواده را مشوش مىريزند، و افكار  هم مى
  شوند و نبايد داراى حاشيه امن باشند و لازم است كيفر شكن محسوب مى سازند، اشخاصى متخلف و قانون منحرف مى

______________________________  
  .182نظام حقوق زن ص  -)1(
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هاى جهان معمول و  كردار خود را ببينند، و اين روش يعنى به كيفر رساندن متخلفان و قانون شكنان در همه سرزمين
كنند، و تنبيه زنان متخلف و قانون شكن هم قطعاً  اى تنبيه و مجازات مى متداول است، و افراد متخلف را در هر زمينه

  .ها مستثنى باشد ى ملت حاكم بر همهنبايد از اين قانون عمومى و 

رسول خدا تنبيه چنين زنانى را فقط به قصد اصلاح به نيت انتقام آن هم با حفظ حدود مسئله كه منجر به خراش و پارگى  
  .گوشت و سياه شدن بدن، و شكستن استخوان و سبب از كار افتادن عضو شود نگردد

  »1« »:اضربوا النساء على تعليم الخير«

  .ى خير تنبيه كنيد ناسازگار را فقط به قصد اصلاح و تعليم مسائل مثبت، و ياد دادن برنامهزنان 

  :كند عبداالله بن عباس ظاهراً از رسول خدا روايت مى

  »2« »:فأن رجعت و الا ضرđا ضرباً غير مُبـْرحٍَ «

اى  ر تسليم حق نشد او را به گونهاگر زن به سازگارى با شوهر، و اطاعت از او برگشت به او كارى نداشته باشيد و اگ
  .تنبيه كنيد كه گوشت و استخوانش آسيب نبيند

چنان كه حاكم شرع، و بزرگان و ريش سپيدان خانواده از عداوت و كينه و جدائى ميان زن و شوهر، البته زن  - 5
ى شوهر، و  از خانواده ناسازگار بترسند بايد در چهارچوب خانه دادگاهى به دور از قوانين پيچيده به قضاوت حكمى

   طرفى و حفظ حقوق ى اين دو با رعايت بى حكمى از خاندان زن تشكيل شود، و به وسيله

______________________________  
  .229ص  103بحار ج  -)1(

  .44ص  3مجمع البيان ج  -)2(
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شود، و زن و شوهر خود را موظف بدانند كه از حكم آن دو طرفين به نيت اصلاح ميان زن و شوهر حكم لازم داده 
قاضى خانواده و دلسوز پيروى كنند، يقيناً اگر دو حكم قصد اصلح ميان آن دو را باشند خداوند آنان را در انشاء حكم 

ى نزاع برچيده  گردد، و سفره پذيرد، و آرامش به زن و شوهر بازمى مؤثر هدايت خواهد فرمود، و نزاع خانوادگى پايان مى
  .شود مى

  زن شايسته و هماهنگ با شوهر

منظور از زن شايسته و هماهنگ با شوهر زنى است كه درونش در حد خودش منور به ايمان به خدا و روز قيامت، و 
  .باطنش آراسته به حسنات اخلاقى و ظاهرش افق طلوع عمل صالح است

  .ر كنار مردان استهاى خدا د ترين نعمت بدون شك چنين زنى از با ارزش

براساس معارف اسلاميه  »1« .ها معرفى شده است ها و خوشبختى ى خوبى در روايتى همسر شايسته و نيكوسيرت منشأ همه
  .همسر صالح و شايسته مايه زندگى، و بستر آرامش دلها و اصلى براى سعادت و خوشبختى است

  :از رسول خدا روايت شده است

  »2« »:لصالحةمن سعادة المرء الزوجة ا«

  .هاى انسان، همسر آراسته به صلاح و درستى است از جمله خوشبختى

  :از پيامبر اسلام روايت شده كه خداوند فرمود

______________________________  
  .93ص  8روضة المتقين ج  -)1(

  .327ص  5كافى ج   -)2(
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زوجة مؤمنة تسره اذا نظر اليها، و تحفظه اذا غاب عنها ..... و الآخرة جعلت له  اذا اردت ان اجمع للمسلم خير الدنيا«
  »:فى نفسها و ماله

كنم كه هر زمان  اى را نصيب او مى هاى دنيا و آخرت را براى مسلمانى جمع كنم، همسر شايسته ى خوبى هر گاه بخواهم همه
او غايب گردد از عفت و ناموس خود و اموال شوهرش به او نظر كند خوشحال شود، و چنانه شوهر براى مدتى از 

  .حفاظت نمايد

  :از اميرمؤمنان روايت شده

  »1« »:اذا اراد االله بعبد خيراً الهمه فاصلح له زوجته«

  .كند اندازد، و همسر شايسته نصيب او مى هر گاه خداوند خير عبدش را بخواهد، آن خير را به دل او مى

  :روايت شده استو از رسول با كرامت اسلام 

ما استفاد امرء فائدة بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة تسر اذا نظر اليها، و تطيعه اذا امرها، و تحفظه اذا غاب عنها «
  »2« »:فى نفسها و ماله

اى برتر از همسر شايسته نصيبش نشده، چون به او نظر كند مسرور گردد، و هنگامى كه به او  مردى پس از اسلام đره
مان دهد به اطاعت برخيزد، و چون از او غايب گردد عفت وجودش را از نامحرمان و مال شوهر را از اسراف و دستبرد فر 

  .حفظ نمايد

______________________________  
  .320غرر الحكم ص  -)1(

  .200مكارم الاخلاق  -)2(
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توانند همه  رباب همسر حضرت حسين از نمونه زنانى هستند كه زنان امت مى ى زهرا، زينب كبرى، ى مرضيه، فاطمه خديجه
  .ى مراحل زندگى درس و سرمشق بگيرند شئون آنان الگوى خود قرار داده، و از آنان در همه

  :ترين روايات مكتب اسلام است ملاحظه كنيد آخرين روايت اين باب را هم كه يكى از مهم

كند، و  اى دارم كه هنگام ورودم به خانه از من استقبال مى من همسر شايسته: و گفتمردى به محضر رسول خدا آمد 
نمايد و چون دچار اندوه و غصه گردم با مهر و محبتش اندوه و غصه مرا  زمان بيرون رفتنم مرا چند قدم مشايعت مى

  :كند، رسول خدا با يك دنيا لطف و مهربانى به آن مرد فرمود برطرف مى

  »1« »:نة و قل لها انك عاملة من عمال االله و لك فى كل يوم اجر سبعين شهيداً بشرها بالج«

  .او را به đشت مژده ده، و به او بگو تو يكى از كارگزاران خدائى، و هر روز معادل هفتاد شهيد داراى پاداشى

ى زندگى  افزون كنند، و عرصهتوانند عشق و علاقه به يكديگر را  هاى متقابل مى زن و شوهر با رفتارهاى درست و محبت
  »2« .را صفا دهند، و با رعايت حقوق يكديگر و حقوق فرزندان به خير دنيا و آخرت برسند

______________________________  
  .200مكارم الاخلاق ص  -)1(

  .281مسائل ازدواج  -)2(
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  36تفسير آيه 
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وَ الجْارِ الجْنُُبِ   وَ الْمَساكِينِ وَ الجْارِ ذِي الْقُرْبى  وَ الْيَتامى  تُشْركُِوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ بِذِي الْقُرْبىوَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا 
  .نَ مخُْتالاً فَخُوراً وَ الصَّاحِبِ باِلجْنَْبِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ ما مَلَكَتْ أَيمْانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ مَنْ كا

  :خدا را عبادت كنيد، و چيزى را در هيچ مورد شريك او قرار ندهيد، و به اين طوايف و افراد نيكى نمائيد

نشينان و همراهان، و از راه  ى دور، و هم ى نزديك، و همسايه پدر و مادر، خويشاوندان، يتيمان، از كار افتادگان، همسايه
  .در تصاحب ملكى شما هستند، يقيناً خداوند متكبر خودستا را دوست ندارد ماندگان، و خدمتكاران كه

   شرح و توضيح

ى بسيار خطرزاى شرك، و احسان به پدر و مادر، و اقوام و يتيمان و از كار  در رابطه با عبادت و بندگى، و مسئله
ى بقره، و آيات مربوط به  سوره 177ه ى حمد و آي افتادگان و از راه ماندگان و كنيزان و بردگان در ضمن آيات سوره

  .توحيد و شرك مشروح و گاهى بسيار مفصل بحث شد

همسايه، و همنشين و همراه، كبر و : رسد تا حدى شرح و توضيح آن لازم است سه مسئله است آنچه به نظر مى
  .خودپسندى

  217: ، ص8 تفسير حكيم، ج

   همسايه

يكديگر رابطه داشته باشند، و به وضع همديگر رسيدگى كنند، و كمبود و  خواهد امت اسلامى با از آنجا كه اسلام مى
ديگر دانسته و به همگان  خلأهاى زندگى يكديگر را برطرف نمايند، و مشكلات ميان خود را حل نمايند همه را مسئول هم

  :لقب راع داده است

  :فرمايد رسول خدا مى

  »:كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته«

  .ى شما نسبت به رعيتش در پيشگاه خدا مسئول است دانم، و همه چون چوپان مىهمه شما را 
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بر اساس اين امور به رعايت حق همسايگان نزديك چه از نظر مكانى و چه از نظر دينى، و همسايگان دور چه دور مكانى 
  .و چه دور معنوى و فرهنگى سفارش نموده است

  :از رسول خدا روايت شده است

حق الجوار و حق : حق الجوار، و حق القرابة، و حق الاسلام، و جار له حقان: جار له ثلاثة حقوق: ثةالجيران ثلا«
  »1« »:الاسلام، و جار له حق الجوار، المشرك من اهل الكتاب

حق همسايگى، حق خويشاوندى، و حق : ى انسان سه حق است اى كه از او بر عهده همسايه: اند همسايگان سه طايفه
  .اسلام

  .حق همسايگى، حق اسلام: اى كه داراى دو حق است همسايه و

______________________________  
  .83ص  5مجمع البيان ج  -)1(
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  .اى كه داراى يك حق است و آن مشرك از اهل كتاب است و همسايه

گردند، به هنگام گرفتارى از آنان رفع گرفتارى شود، حق آنان به اين است كه از آنان ديدن شود، به وقت بيمارى عيادت  
  .چون پولى قرض خواستند به آنان پرداخت گردد، چون حاجتى خواستند، حاجت آنان برآورده شود

به راستى در كجاى دنيا چنين فرهنگى را سراغ داريد، كه اينگونه به رعايت حقوق همسايگان سفارش كرده باشد، و اصولاً 
ى همسايه و حق او در فرهنگ اسلام و آئين اهل بيت تا جائى است كه  واجبه قائل باشد، مسئله براى آنان حقوق

ى فرزندانش و  اميرمؤمنان دقايقى مانده به شهادتش و لحظاتى مانده به از دنيا رفتنش به دو فرزندش حسن و حسين و همه
  :فرمايد كند و مى سايگان سفارش و وصيت مىى هم رسد اكيداً درباره ى كسانى كه Ĕايتاً وصيتش به آنان مى همه
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در هر صورت  »1« .برد پيامبر پيوسته ما را به همسايگان سفارش كرد، تا جائى كه ما گمان كرديم همسايه از ما ارث مى
اش توقع احسان و نيكى و تفقد و رعايت حال دارد، و اين توقع امرى  همسايه چه مسلمان و چه غير مسلمان از همسايه

  .رى و انسانى است كه خداوند بر اساس آن حقوق معينى را از همسايه بر همسايه قرار داده استفط

در كتاب با ارزش ثواب الاعمال شيخ صدوق عناوينى را در رابطه با حقوق مؤمن بر مؤمن يا حقوق انسان بر انسان 
  .عناوين رواياتى مهم ذكر شده استى نگاه الهى اسلام به مردم است و براى هر يك از  بينيم كه نشاندهنده مى

______________________________  
  .Ĕج البلاغه -)1(
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ثواب خوشحال نمودن مؤمن، ثواب آن كه از مؤمنى رفع گرفتارى كند، ثواب سير و سيراب كردن و پوشاندن مؤمن، ثواب 
واب برآوردن حاجت مؤمن، ثواب رفتن به ملاقات مؤمن و قرض الحسنه به مؤمن، بخشيدن بدهى مؤمن ēيدست، ث

  .شود ى اين عناوين شامل همسايگان نزديك و دور مى كه همه..... مصافحه و معانقه با او، يارى دادن به مؤمن 

   نشين و همراه هم

د، چه در شود كه رفيق و مصاحب و در كنار انسان باش صاحب به جَنْب از نظر لغت و اصطلاح به كسى گفته مى
حضر، چه در سفر، چه در اقل اوقات، چه در اغلب اوقات، كه از نظر اسلام لازم است حقوق اسلامى و انسانى او كه 

  .در عناوين كتاب ثواب الاعمال آمده رعايت شود

دين ام، كه به لطف خداوند چن در زمينه معاشر و رفيق و مصاحب اين فقير كتاب مفصلى به عنوان معاشرت تدوين كرده
  .توانند به آن كتاب مراجعه نمايند ى رفيق حضر و سفر مى بار چاپ شده، عزيزان براى معرفت به موضع اسلام درباره

  :ى رفيق چه در حضر چه در سفر آمده در حديثى از رسول خدا درباره

  »1« »:ما اصطحب اثنان الا كان اعظمها اجرا و احبهما الى االله عزوجل ارفقهما بصاحبه«
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ترين آĔا در پيشگاه حق و مأجورترين آنان از نظر پاداش آن   و معاشر و همنشين و همسفر نيست، مگر آن كه محبوبرفيق 
  .كس است كه رفق و مدارايش با رفيق و همراه خود بيشتر باشد

______________________________  
  .669ص  2كافى ج   -)1(
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  :ايدفرم مى) ع(حضرت صادق 

و اما مروة السفر فبذل الزاد و المزاح فى غير ما يسخط االله و قلة الخلاف .... المروة مروتان، مروة الحضر و مروة السفر «
  »1« »:على من صحبك و ترك الرواية عليهم اذا انت فارقتهم

سفران و  دت به همى وزا جوانمردى دوتاست، يكى در سفر و ديگر در حضر، جوانمردى در سفر آن است كه از توشه
آورد آنان را شاد و مسرور نمائى، و با رفيق همسفر  دوستانت بذل كنى و با شوخى در غير آنچه خدا را به خشم مى

  .مخالفت نكنى و چون از آنان جدا شوى چيزى كه به زيان آنان است پشت سرشان نگوئى

  سفر رفيق هم

ى خدا به كجا  يهودى رفيق راه شد، يهودى پرسيد شما اى بنده روزى اميرمؤمنان با مردى: فرمايد مى) ع(حضرت صادق 
قصد كوفه دارم، هنگامى كه سر دو راهى رسيدند و يهودى جدا شده راه خويش را در پيش  : رويد؟ حضرت فرمود مى

گفت   آيا شما قصد كوفه نداشتيد؟ فرمود چرا قصد كوفه داشتم،: آيد، يهودى گفت سفرش به دنبال او مى گرفت، ديد هم
اى؟  دانى چرا از آن منحرف شده با اين كه راه كوفه را مى: دانم گفت مى: آئى راه كوفه نيست، فرمود راهى كه با من مى

شود، چند  كه مرد هنگامى كه رفيقش از او جدا مى. اين كار را به قصد تكميل حق رفاقت انجام دادم: حضرت فرمود
  قدمى لازم است با وى رفته و او

______________________________  
  .بحار -)1(
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اى است كه رسول خدا ما را به آن فرمان داده است، يهودى گفت فرمان رسول خدا است،  را بدرقه نمايد، اين برنامه
گواهى آنان كه پيرو رسول خدا شدند به خاطر اين روش پسنديده است، اكنون من  : آرى يهودى گفت: حضرت فرمود

  »1« !دهم كه بر دين تو هستم، و اسلام را قبول نمودم، و در اين گير و دار بود كه اميرمؤمنان را شناخت مى

   كبر و خودپسندى

ى بقره نگاشته شد، در اين زمينه به يكى دو نكته  اى در ضمن آيات سوره در رابطه با كبر و خودپسندى مطالب آموزنده
  :كنم اشاره مى

ى خيل است، و خيل و خيال صورت و حالت مخصوصى است، كه در ذهن يا  ل از باب افتعال و از مادهمختال اسم فاع
در خارج شكل بگيرد، و مفهوم تكبر و تبختر و عجب و ظن و وهم و غير اينها از مصاديق اين معناست، و Ĕايتاً خيل 

خداوند بزرگ هرگز چيزى را كه واقعيت ندارد و هر صورتى است كه در نزد انسان متشكل شده و واقعيتى نداشته باشد، و 
حق نباشد دوست ندارد، زيرا آنچه ضد حق باشد باطل است، و از مصاديق باطل افتخار كردن است، و معناى فخر 
عبارت است از ادعا كردن فضيلتى كه ممتار و برجسته باشد در برابر ديگران، و اين فخرفروشى و خودستائى و احساس 

كند  واقعيت نتيجه صفت اختيال است كه انسان را وادار مى ز صفات بسيار زشت است، و اين امور بىبزرگ منشى ا
   ى فكرى ممتاز و برجسته خودش را با صورت و نقشه

______________________________  
  .670ص  2كافى ج   -)1(

  

  222: ، ص8 تفسير حكيم، ج

صفت يعنى اختيال و افتخار در برابر بندگان حق مانع عبادت و بندگى، و ببيند، و به دنبال آن دعوى برترى كند، اين دو 
نظير قرآن  طبرسى عالم بزرگ شيعه و مفسر كم »1« .ى حيات است عامل توقف دادن فرمان و اعبدوا االله در عرصه
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هاى اخلاقى آگاه  دار است، آيه مردم را به ارزش اين آيه، فراز جامعى است كه بيان اركان اسلام را عهده: گويد مى
سازد، كسى كه در اين آيه آن چنان كه بايد تدبر كند، و آن طور كه شايسته است پند بگيرد، او را از كثيرى از  مى

  .نمايد كند، و وى را به بسيارى از علوم دانشمندان هدايت مى نياز مى مواعظ بليغان بى

______________________________  
  .با اندكى تصرف در عبارات 371ص  5تفسير روشن ج  -)1(

  

  223: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  

  39 -38 - 37تفسير آيه 

  

  .افِريِنَ عَذاباً مُهِيناً الَّذِينَ يَـبْخَلُونَ وَ يأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبُخْلِ وَ يَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ أَعْتَدْنا لِلْك

  .فَساءَ قَريِناً أمَْوالهَمُْ رئِاءَ النَّاسِ وَ لا يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَ لا بِالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَريِناً وَ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ 

  .للَّهُ đِِمْ عَلِيماً وَ ما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا باِللَّهِ وَ الْيَـوْمِ الآْخِرِ وَ أنَْـفَقُوا ممَِّا رَزَقَـهُمُ اللَّهُ وَ كانَ ا

دهند، و بخاطر بخلشان آنچه را  ورزند و مردم را هم به بخل ورزى فرمان مى آنان كه از انفاق اموالشان در راه خدا بخل مى
  .ايم نمايند كافرند و ما براى كافران عذابى خواركننده آماده كرده خدا از ثروت و مكنت به آنان داده از ديد مردم پنهان مى

دار ندارند شيطان  كنند و به خدا و روز قيامت ايمانى اصيل و ريشه نان كه اموالشان را از روى ريا و خودنمائى انفاق مىو آ
  .همدم آنان است، و هر كس شيطان قرين و همدمش باشد، بداند بد همدمى است

چه خدا به آنان عنايت كرده انفاق آوردند، و از آن آنان را چه خسارت و زيانى بود اگر به خدا و روز قيامت ايمان مى
  .كردند؟ و خدا همواره داناى به آنان است مى
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   شرح و توضيح

  224: ، ص8 تفسير حكيم، ج

سوره آل عمران بحث  180مسائلى كه در اين آيات مطرح است عبارت است از بخل ورزى كه در رابطه با آن در آيه 
ن اموالشان بخل بورزند، كه در رابطه با اين مسئله در آيات مربوط به شد، و فرمان دادن به مردم كه نسبت به هزينه كرد

كنند مطالبى به ميان آمد، و كتمان فضل  كيشان خود را دعوت به منكر و زشتى مى ى بقره كه مردم و هم يهود در سوره
ه حقايقى ذكر شد، الهى در سوره بقر  ترين امور است در آيات مربوط به كتمان حق و حقيقت و نعمت خدا كه از زشت

عذاب اين دسته از مردم در ضمن سطور گذشته در دو سوره بقره و آل عمران و بخشى از آيات گذشته سوره نساء رقم 
  .زده شد

كشند از احسان به پدر و مادر، و اقوام و ايتام و  بخل ورزان بدبخت، كه شقاوت دنيا و آخرت خود را به دوش مى
ايه دور، و رفيق سفر و حضر و از راه مانده و نيكى به بردگان به خاطر اين صفت زشت مساكين و همسايه نزديك و همس

اند،  اند، و از نيكى به اين طوايف و افراد كه از اعظم عبادات است و نيز پاداش عظيم آن بازمانده به محروميت نشسته
كه ديگر مردم را كه از ثروتى قابل هزينه  كند   اش را وادار مى راستى اين چه صفت پليد و زشت و مخربى است كه دارنده

  !!كردن در راه خدا برخوردارند با زبان بازى و سفسطه به بخل دعوت كنند

ورزند جز عذاب  البته كيفر اين حيوان صفتان و جمعيتى كه دلى چون سنگ دارند و از رحمت و مهرورزى به مردم دريغ مى
  .خواركننده نبايد باشد

ايمانى به خدا و آخرت است در حقيقت هم قرينى با شيطان است، شيطانى كه بد قرينى  محصول بىانفاق رياكارانه كه 
  .است

  225: ، ص8 تفسير حكيم، ج

در رابطه با انفاق و عبادت مخلصانه و دور از ريا و به ويژه درباره شيطان در آيات اوائل سوره حمد و سوره بقره چون آيه 
  .ر مشروح و مفصلى گذشتبحث بسيا 36و  35و  34و آيه  3
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اى نداشته باشد، از  اش مقتضى انفاق پيش آيد، و از آن چاره بخيل كه محروم از فيوضات ربانيه است، چنانچه در زندگى
روى ريا انفاق خواهد كرد، و دست به اين عمل شيطانى خواهد زد، عملى كه هيچ پاداش و مزدى ندارد، بلكه چنين 

  .بت حضرت حق خارج، و خداوند به او نظر رحمت نخواهد داشتانفاقكننده اى از گردونه مح

داند چه كسى عبادت مخلصانه، و چه كسى كار ريا كارانه انجام  خداوند به ظاهر و باطن همه مردم آگاه است و مى
  .دهد مى

به كيفر گير باشد  دهد، و رياكار را اگر چه عملش بزرگ و چشم مخلص را گرچه عملش اندك باشد پاداش عظيم مى
  .رساند مى

  226: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  

  42 -41 - 40تفسير آيه 

  

  .إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَ يُـؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً 

  .هؤُلاءِ شَهِيداً   فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلى

  .يَـوْمَئِذٍ يَـوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ عَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى đِِمُ الأَْرْضُ وَ لا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً 

كند و  كند، و اگر هم وزن آن ذره كار نيكى باشد آن را دو چندان مى اى به احدى ستم نمى مسلماً خدا به اندازه وزن ذره
  .دهد از نزد خود پاداشى بزرگ مى

بياوريم و تو را بر آنان ]  كه پيامبر آنان است بر اعمالشان[پس چگونه است حال مردم هنگامى كه از هر امتى گواهى 
  گواه آوريم؟] كه امت تو هستند[
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شدند، و در  مين يكسان مىكنند اى كاش با ز  اند، آرزو مى اند، و از رسول نافرمانى كرده در آن روز كسانى كه كفر ورزيده
توانند پنهان   گفتند نمى آن بازار محاسبه اعمال، هيچ سخنى را از خدا كه در دنيا درباره قرآن و پيامبر به باطل و ناروا مى

  .كنند

   شرح و توضيح

 نگاشته در رابطه با ظلم كه به معناى تجاوز از حدود و كارى ضد عدل است در آيات سوره بقره و آل عمران مطالبى - 1
   اى مهم اشاره شد، در اين بخش به نكته

  227: ، ص8 تفسير حكيم، ج

كنم و آن نكته اين است كه ظلم به معناى تجاوز و ستم به غير و به مال و منال و آبروى ديگرى است، آن كه گرچه  مى
ستم به مالكيت و به صورت اعتبار مالك هويت و حيثيت و ثروت و مكنت و آبروى خود است، و با ديدن ظلم و 

اى درباره حضرت حق مطلقاً تصور ندارد، زيرا همه هستى  مكنت و مال و ثروت و آبرويش زيان وارد شود، و چنين مسئله
و تمام آفرينش با همه مخلوقات بزرگ و كوچك و ريز و درشت و پيدا و پنهانى كه در آن هستند مملوك و برده و 

يچ ملك و مال و منال و مكنت و هويتى برخوردار نيستند، و هر گونه تصرفى از اويند، و در محضر حضرتش از ه ى بنده
باشد، و در حقيقت  جانب او در هر مملوكى نسبت به هر چيز آن مملوك تصرفى مالكانه از جانب او در ملك خودش مى

  .از جانب او تصرف در ملك غير معنا و مفهوم ندارد

كند، حقيقتى مسلم و واقعيتى  يقيناً خدا به وزن يك ذره ظلم و ستمى نمى: گويد ىبنابراين آيه شريفه كه در جمله اولش م
درست است، او تصرفش در مملوكش عالمانه و حكيمانه و عادلانه و بر اساس مصلحت است، گرچه كيفيت تصرف او به 

آگاهى ما از حقايق به ويژه بينى ما و انحراف در انديشه ما، و نا نظر ما عقلى نيايد، اين محدوديت عقلى ما و جزئى
صفات حضرت اوست كه ما را در قضاوت نسبت به فعل او كه در حقيقت تجلى اسماء و صفات اوست به اشتباه 

اش را جاهلانه  اندازد و گاهى برخى از افراد ما را به دايره ابليسى افترا و ēمت به حق كشانده، فعل حكيمانه و عالمانه مى
  !دهيم او نسبت مىبه تحقيق ظلم از جانب 

Ĕايت، و محسنى است كه احسانش نامحدود، و كانون مهر و رحمتى است كه مهر و رحمتش  او كريمى است كه كرمش بى
   اگر هم وزن يك ذره كار نيكى: فرمايد اندازه است، و به همين خاطر در بخش دوم آيه شريفه مى حساب و بى بى
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رساند كه در زمانى ابدى تبديل به پاداش جاودانى   شود آن را دو چندان كرده و آن چنان به رشد و نمو مى به درگاهش برده
  .گردد

سوره بقره مراجعه كنيد تا دقايق عنايات خدا كه در توضيح  25كنم به شرح و توضيح آيه  در اين زمينه اكيداً سفارش مى
فاسير به آن مفصلى نخواهيد ديد بيان شد براى شما روشن شود كه سابقه كه در ديگر ت آن آيه به صورتى مفصل و بى

مندى  كند و đره حساب đشت مى چگونه خداوند مهربان عمل نيكى را گرچه به وزن ذره باشد، تبديل به نعمت ابد و بى
  .دهد از آن را به صورتى خالد و جاويدان در اختيار انسان قرار مى

محدود است به نيكوكار مؤمن و مخلص به تناسب عملش گرچه اندك باشد، چند برابر يا البته در دنيا هم گرچه ظرفيتش 
  .دهد دو برابر پاداش مادّى يا معنوى مى

پيامبر هر امتى در قيامت به عنوان شاهد و گواه و ميزان و معيار حق و باطل اعمال آن است به وسيله خداوند آورده  - 2
شود و  گواه و شاهد و ميزان اعمال امت اسلام با عنايت خداوند به محشر آورده مى  شود، و پيامبر اسلام هم به عنان مى

سنجند، تا براى خود امت حق و باطل  حالات و اخلاق و اعمال امت را با حالات اخلاق و اعمال آن حضرت مى
اند به  پيامبر بودهحالات و اخلاق و اعمالشان روشن شود و سپس آنان كه به تناسب طاقت و ظرفيت خود هماهنگ با 

شان به đشت وارد شوند، و آنان كه هماهنگى با رسول االله نداشته و فرهنگشان  پاداش حالات و اعمال پيامبر گونه
فرهنگ ابليسى و طاغوتى بوده گرچه عنوان امت داشته باشند به دوزخ وارد شده و كيفر ناسپاسى و ظلم و قانون شكنى 

  .خود را ببينند

ران و ناسپاسان و آنان كه بر اثر كبر در برابر حق نسبت به پيامبر عصيان و سركشى داشتند، و قرآن و آن روز كاف - 3
   كنند اى كاش با خاك مساوى نبوت را به مسخره گرفتند، و آلوده به هر گناهى شدند و آخرت را به دنيا فروختند آرزو مى

گشتند، آنان با شاهد و گواهى چون پيامبر و كرام كاتبين،  ر نمىشدند، و به چنان عذاب جاويدانى دچا بودند و آفريده نمى
اى براى كتمان ظلم و ستم خود به حق، و  و رقيب، و اعضا و جوارحشان و زمين و پوست بدنشان هيچ راه و روزنه

  .اى كه بر ضد قرآن و پيامبر داشتند ندارند جنايات و گناهانشان و مطالب و ياوه

   مصادف 1388 /11/ 14پايان اين بخش 
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  )ع(با اربعين حضرت سيد الشهداء 

  نزديك اذان ظهر

  229: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  

  43تفسير آيه 

  

تَـغْتَسِلُوا وَ إِنْ    حَتىَّ تَـعْلَمُوا ما تَـقُولوُنَ وَ لا جُنُباً إِلاَّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتىَّ   يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـقْربَوُا الصَّلاةَ وَ أنَْـتُمْ سُكارى
 فَامْسَحُوا سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَـلَمْ تجَِدُوا ماءً فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيداً طيَِّباً   أَوْ عَلى  كُنْتُمْ مَرْضى

  بِوُجُوهِكُمْ وَ أيَْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوčا غَفُوراً 

اهل ايمان در حال مستى به نماز نزديك نشويد تا زمانى كه مستى شما برطرف شود و از روى هوشيارى بدانيد كه در  اى
حال نماز چه مى گوئيد، و در حال جنابت هم به نماز نزديك نشويد تا غسل كنيد مگر در حال سفر كه در صورت 

سفر هستيد، يا يكى از شما از قضاى حاجت آمده يا با زنان  نيافتن آب با تيمم نماز بخوانيد و اگر بيمار باشيد يا در
آميزش كرده ايد و آبى براى وضو و غسل نيافتيد به خاكى پاك روى آوريد و بخشى از صورت و دست هايتان را با آن 

  .مسح كنيد، يقيناً خداوند همواره چشم پوش و بسيار آمرزنده است

   شرح و توضيح
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 -3حكم جنب نسبت به نماز  -2حكم مست نسبت به نماز  -1: ند مسئله مهم از آيه شريفه استفاده مى شودچ
  .كيفيت تيمم  -4حكم چهار گروه نسبت به تيمم 

  حكم مست نسبت به نماز
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سوره مباركه بقره به تفصيل درباره مشروبات الكلى و مسكرات و قمار بحث شد، در اين بخش از آيه  219در آيه 
خداوند مهربان به وضع مست نسبت به نماز اشاره مى كند، و مى فرمايد در حال مستى به نماز نزديك نشويد، نماز و 

حتى مسجد كه محل نماز است حريم حضرت حق، و عرصه معنوى و ملكوتى است، و كسى كه حرمت حكم تكليفى را 
ب و مغز را به چنين نجاستى نجس نموده، حق ورود به حفظ ننموده، و خود را به حرام آلوده كرده، و خون و گوشت و قل

  .عرصه عرشى نماز و مسجد را كه جاى عبادت براى حضرت مولاست ندارد

نمازگزار بايد از حرام ēى باشد، از طهارت معنوى نصيب داشته باشد، در نماز نيت خالص و توجه به مفاهيم سوره حمد و 
ياورد و بفهمد كه در برابر چه كسى ايستاده و چه سفرى را به سوى چه سوره توحيد و ذكر ركوع و سجود و تشهد ب

مقصدى شروع كرده است؟ و توجه داشته باشد كه فلسفه و حكمت نماز پاك شدن از فحشا و منكرات است، و نماز 
حجاب حقيقى بازدارنده از هر زشتى و بدى و حافظ انسان از سيئات روحى و اخلاقى است، و مستى حايل و سدّى و 

و مانعى در برابر تحقق همه اين واقعيات است، و اتفاقاً سكر و سكارى به معناى سدّ و حجاب است، و مستى ميان 
  عقل و انسان مانع مى شود و در نظام فكرى و عقلى و روحى اختلال ايجاد مى كند و نمى گذارد انسان در محضر
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و عاقلانه و عاشقانه مناجات كند، و علاوه بر اصل مستى چه بسا كه مستى نظم و حضرت دوست حاضر شود، و با ا
  .ترتيب سوره حمد و توحيد و بقيه اذكار نماز را به هم بزند و از اين طريق نيز مانع از تحقق نماز به معناى واقعى گردد

تن در محضر مبارك حضرت حق و نمايشى نماز اعلام تسليم همه وجود به خداوند، و گردن Ĕادن به حكم او، و قرار گرف
معنوى از ادب عبد در برابر مولا و حركت به سوى لقاء و قرب است، و مست در عين ورود به نماز از همه اين فيوضات 

  .محروم است و چه đتر كه در حال مستى خود را به زحمت نيندازد و به كارى باطل و بيهوده وارد نشود

چند نوع ) ع(شت كه مستى نه فقط محصول تلخ مسكرات است، بلكه مستى به فرمود اميرمؤمنان به اين نكته بايد توجه دا
  :است و بر هر عاقلى واجب و لازم است از هر نوع مستى بپرهيزد

ينبغى للعاقل ان يحترس من سكر المال، و سكر القدرة، و سكرالعلم، و سكر المدح، و سكر الشّباب فان لكل ذلك «
  »1« ».سلب العقل و تستخّف الوقاررياحاً خبيثة ت

شايسته است انسان عاقل از مستى ثروت، و مستى قدرت و مستى علم و دانش، و مستى ستايش و مدح و مستى جوانى 
  .بپرهيزد، زيرا هر كدام از اين مستى ها بادى پليد دارد كه عقل را مى ربايد و وقار را از ميان بر مى دارد
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______________________________  
  .10948غررالحكم،  -)1(
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هريك از اين مستى ها به تناسب خودش بين انسان و عقل حاحب و سد مى شود، و در نظام فكرى و روحى اختلال 
ازى كه شارع مقدس از انسان ايجاد مى كند و نمى گذارد آن چنان كه بايد انسان وارد حريم ملكوتى نماز شود، و آن نم

  .خواسته اقامه كند، و شرايط آن را به جاى آورد و عملى مقبول و قابل پذيرش به پيشگاه حق عرضه بدارد

انسانى كه همه وجودش غرق ثروت خواهى است و شب و روزش مشغول تكاثر است، و اتصالى به قناعت ندارد، چنانچه 
  !ال قدرت دارد نمازى كه خداوند با شرايط لازم از او خواسته به جاى آورد؟اهل نماز باشد آيا با مستى نسبت به م

كسى كه بر تخت قدرت به هر نسبتى تكيه زده، و قلب و فكر و جانش مسحور آن است، و براى حفظ آن با همه وجود 
مانند اهل نماز،  مى كوشد و در همه دقايق شب و روز نسبت به آن دغدغه دارد و آنى از آفات راحت نيست مى تواند

  !اهل نماز باشد؟

آن كه مغرور به علم است و در برابر توده مردم دچار خود تورمّى و كبر و غرور است و در Ĕايت دچار حجاب اكبر 
  !است كجا مى تواند نمازى با خلوص نيت، و توجه به حقايق آن، از خود ظهور دهد؟

براى كار انجام نداده، هر لحظه متوقع ستايش مردم و مدح گوئى كسى كه به خاطر انجام بعضى از امور مثبت، و حتى 
آنان نسبت به خود است، و اگر از او ستايشى نشود به شدت ناراحت و اندوهگين است، مى تواند نمازى در خور مقام 

   دوست ارائه دهد؟ اگر هم ارائه دهد با آغشته بودن به حال شيطانى ريا انجام مى
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  .دهد تا بخاطر نمازش مورد مدح و ثنا قرار گيرد و Ĕايتاً عملى باطل و غير قابل قبول انجام مى دهد

جوانى كه غرق هيجانات شهوت است، و دچار زياده خواهى است و به اندام و زيبائى اش مى نازد و در مستى و سكر 
  !ته گردد و نمازى برابر با خواسته شارع اقامه كند؟جوانى است كجا مى تواند وارد حريم نمازى كه مولا از او خواس
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سكر مستى است و مستى بر تفاوت است و مستان مختلف اند يكى از شراب خمر مست است، يكى : ميبدى مى گويد
از شراب غفلت يكى از حبّ دنيا يكى از رعونت نفس و خويشتن دوستى، و اين از همه صعب تر است، كه خويشتن 

  .است، و تخم بيگانگى و پرده بيدولتى و اصل و ريشه همه تاريكى دوستى گبر مسلكى

او كه از خمر مست است و در آن ترسان و از بيم عقوبت لرزان، غايت كار او حرقت است در آتش عقوبت گرش 
يعاً  :نيامرزد، و باشد كه خود بيامرزد كه فرموده است نوُبَ جمَِ   .إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّ

كه مستى او از نخوت نفس است و كبر و خويشتن پرستى، كار او بر خطر است و مايه وى زيان و عمل وى اما آن كسى  
در پاره اى از روايات آمده كه منظور از سكر حالت  »1« .بر وى تاوان، در خطر استدراج و مكر و بيم فرقت جاودان

   پرخورى است، در اين حالاتخواب يا كسالت، يا چرت، يا خواب برخاسته از سنگينى معده بر اثر 

______________________________  
  .531، ص 2كشف الاسرار، ج   -)1(
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نبايد قيام به نماز كرد، زيرا در اين حالات نماز به آن صورت كه شارع از انسان طلبيده نماز با نيت، با توجه، با حال، اثر  
  .گذار، تحقق پيدا نمى كند

  :روايت مى كند كه آن حضرت فرمود) ع(شى از زرارة از حضرت باقر عيا

لاتقم الى الصلاة متكاسلاً ولامتناعسا ولامتثاقلا فاĔا من خلال النفاق فان االله Ĕى المؤمنين ان يقوموا الى الصلاة و هم «
  »1« »:سكارى يعنى من النوم

يرا چنين نمازى از خصلت هاى منافقانه است زيرا خداوند اهل در حال كسالت، چرت، سنگينى خوابآور براى نماز برنخيز ز 
  .ايمان را از اين كه در حال مستى به نماز روى آورند Ĕى كرده، و سكارى به معنى خواب است

   داستانى از مشروب خوارى عمر به روايت اهل سنت
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خداوند در : نقل مى كند 51ص  ،4زمخشرى كه از علماى معروف اهل سنت است در كتاب مشهورش ربيع الابرار، ج 
ولى مسلمانان در برابر آيات تحريم خمر  يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الخَْمْرِ وَ الْمَيْسِرِ، :سوره بقره 219آيه : حرمت خمر سه آيه نازل كرد

د دو دسته بودند، گروهى مى خوردند و گروهى از خوردنش اجتناب كردند، تا يكى از گروه خورنده مشروب خورد و وار 
 ...  يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ وَ أنَْـتُمْ سُكارى :سوره نساء نازل گشت 43نماز شد و هذيان گوئى كرد، پس آيه 

پس از نزول اين آيه عده اى از مسلمانان مى خوردند، يكى از آنان كه خمر و مادّه مست آور خورد عمر بود، در حال 
   مستى

______________________________  
  .242، ص 1تفسير عياشى، ج  -)1(
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استخوان چانه شترى را گرفت، و سر عبدالرحمن بن عوف را به شدت شكست، سپس روى زمين نشست و با اشعار 
خبر به پيامبر رسيد دشمن اسلام و پيامبر اسود بن يعفُر بر كشتگان بدر مشغول نوحه و گريه و عزادارى شد، چون 

خشمگين به سوى عمر آمد در حالى كه رداى او را به عنوان اعتراض مى كشيد، و آنچه در دست داشت بالا برد تا اين 
از غضب خدا و رسولش به خدا پناه مى برم، پس خداوند آيه نود و يك : مشروب خوار جسور را بزند، ولى عمر گفت

ا  سوره مائده را كه ابتدايش است نازل فرمود، چون عمر جمله آخر آيه را كه   فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُنْتـَهُونَ   و پايانش  يرُيِدُ الشَّيْطانُ  إِنمَّ
  .دست بر داشتيم: خداوند مى فرمايد آيا دست از خوردن شراب بر مى داريد شنيد گفت

لى با اين همه حال و با توجه عمر يكى از بزرگان اهل سنت است و كسى است كه نزد آنان بسيار بسيار معتبر است، و 
به زندگى ايام شرك و كفرش، و زندگى پس از اسلام آوردنش كه به نقل خودشان به حرمت مشروب خوارى احترامى نمى  

گذاشت، و موارد بسيارى از فلتات و اشتباهات او را روايت كرده اند او را مقتدا و امام واجب الاطاعة ميدانند، به 
  .هواى نفس با همه وجود به حضرت حق پناه برد راستى بايد از پيروى

  :از رسول خدا روايت شده

  »1« »:احذرو كل مسكر فان كل مسكرحرام«
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  .از هر نوع مستى آور دورى كنيد، زيرا هر مست كننده اى حرام است

______________________________  
  .13139كنزالعمال،   -)1(
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  :حضرت روايت شدهو نيز از آن 

  »1« »:كل شراب مسكر فهو حرام«

  .هر نوع نوشيدنى مست كننده حرام است

  :روايت شده) ع(از حضرت باقر 

  »2« »ما اسكر كثيره فقليله حرام«

  .آنچه زيادش مستى آورد، اندك آن نيز حرام است

  :از اميرمؤمنان روايت است

  »3« »:النوم و سكر الملكسكرالشراب و سكر المال و سكر : السكر اربع سكرات«

  .مستى شراب، مستى مال و ثروت، مستى خواب، مستى حكومت: مستى چهار گونه است

  :و نيز آن حضرت فرمود

فافق ايها السامع من سكرتك و استيقظ من غفلتك و اختصر من عجلتك وانعم الفكر فيما جاءك على لسان النبى الامى «
  »4« »:مما لابد منه ولاميحص عنه
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______________________________  
  .13764كنزالعمال،   -)1(

  .131، ص 79بحار، ج  -)2(

  .114، ص 10بحار، ج  -)3(

  .Ĕ153ج البلاغه، خطبه  -)4(
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اى شنونده از مستى ات đوش آى و از خواب غفلتت بيدار شو و از عجله و شتاب بكاه و نسبت به آنچه به زبان 
  .پيامبرت به تو اعلام شده و چاره اى از آن نيست به دقت انديشه كن

  حكم جنب نسبت به نماز و مسجد

از صريح آيه شريفه استفاده مى شود كه نماز جنب باطل است، بنابراين جنب تا بر جنابت است نبايد به اقامه نماز 
ه بدن او آلوده است حق ورود به حريم ملكوتى نماز را برخيزد، زيرا نماز پاكى ظاهر و باطن مى طلبد و آز آنجا كه جنب هم

  .ندارد

  غسل در اشك زنم كاهل طريقت گويند

  پاك شو اول و پس ديده برآن پاك انداز

و اگر مقصود از صلاة در آيه شريفه با استفاده از جمله عابرى سبيل مساجد باشد ورود جنب به مسجد حرام است مگر 
  .در ديگر بدون توقف در مسجد خارج شود اينكه از درى وارد شود و از

  :حمران اين مسئله را اينگونه بيان مى كند

  »1« »:سألته عن الجنب يجلس فى المسجد؟ قال لا ولكن يمربّه الاالمسجد الحرام و مسجدالمدينه«
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  .15، ص ē6ذيب، ج  -)1(
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پرسيدم، آيا جنب مى تواند در مسجد بنشيند؟ حضرت فرمود نه، اما مى تواند از آن عبور كند ) ع( از حضرت صادق
  .مگر مسجد الحرام و مسجد پيامبر در مدينه

هذا فاشتريت و توضأت و ما يشترى بذلك «مثل   جنب با غسل كردن يعنى شستن همه بدن به ترتيبى كه در فقه مقرر شده
  »1« »:مال كثير

درباره مردى كه نيازمند به وضو براى نماز واجب است پرسيدم كه اين مرد با ) ع(ى گويد از حضرت رضا صفوان م
جستجوئى كه كرده آب نيافته، ناگهان به مقدارى كه وضو بگيرد آب مى يابد، ولى براى بدست آوردن آن آب صد درهم 

حضرت ! را به اين قيمت بخرد و وضو بگيرد يا تيمم كند؟ يا هزار درهم بايد بپردازد، و قدرت بر پرداختن هم دارد، آيا آب
تيمم جايز نيست، بلكه بايد آب را به قيمتى كه قدرت دارد بخرد خود من به چنين مسئله اى برخورد كردم، آب : فرمودند

  .خريدم و وضو گرفتم، مالى كه با آن آب خريده مى شود در پيشگاه خدا مال فراوانى به حساب مى آيد

______________________________  
  .406، ص ē1ذيب، ج  -)1(
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  45 - 44تفسير آيه 
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   أَ لمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ أوُتوُا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتـَرُونَ الضَّلالَةَ وَ يرُيِدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ 

  بِاللَّهِ نَصِيراً   بِاللَّهِ وَلِيčا وَ كَفى  وَ كَفىوَ اللَّهُ أعَْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ 

به آنان داده شده ننگريستى كه گمراهى را مى خرند ]  آسمانى تورات و انجيل[آيا به كسانى كه đره اى اندك از دانش كتاب 
  و مى خواهند شما هم از راه مستقيم حق گمراه شويد؟

و بس است كه خدا سرپرست شما باشد و كافى است كه خداوند ياور و يار شما خداوند به دشمنان شما از شما داناتر است 
  .باشد

   شرح و توضيح

سوره مباركه بقره بحث بسيار مشروح و  113تا  40در رابطه با يهود به ويژه احبار و دانشمندان اين قوم عنود از آيه 
نداشته، چنانچه آگاهى بر احوال اين قوم بخصوص مفصلى به ميان آمد كه چنان بحث مفصلى در ديگر تفاسير سابقه 

  .عالمان بى دين و منحرفشان را بخواهيد به توضيح آن آيات مراجعه كنيد
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آرى اين قوم ناسپاس كه đره اى اندك از حقايق تورات داشتند، مى توانستند با همان مقدار آگاهى به حقايق كتاب آسمانى 
قيم حق درآيند و زندگى چند روزه دنيا را در طريق هدايت سپرى كنند، و از اين عرصه پاكى و نور و ميدان به صراط مست

فضيلت و حقيقت، گوى سعادت دنيا و آخرت را ببرند و براى ابد رضاى حق را براى خود فراهم آورند و به đشت عنبر 
ز صدق و صداقت و دست پروردگان هوا و شهوت به سرشت آخرت وارد شوند ولى اين تيره دلان بدبخت و فراريان ا

خاطر اين كه جيب خود را از مالى اندك پر كنند و با آن مال اندك نان و نوائى دست و پا كنند و با ثروت حرام چند 
روزى را به خيال خامشان خوش باشند، حقايق كتاب را از قوم خود پنهان كردند و به تحريف ظاهر آيات و معانى آيات 

دام نمودند و Ĕايتاً گمراهى و ضلالت را به عوض هدايت خريدند، و با اين جنايت و خيانت درهاى رحمت حق را به اق
روى خود بستند و مستحق خشم و غضب خدا شدند و خويش را از đشت ابدى قيامت محروم كردند و با كمال بى 

نان هم برخاستند تا در امت اسلام فتنه رخ دهد و مطرح است به گمراه كردن مسلما 44حيائى چنان كه در پايان آيه 
چراغ دين خدا به خاموشى گرايد و حق از خيمه حيات انسان رخت بربندد و Ĕايتاً گمراهى و ضلالت و شقاوت و تيره 

  !بختى بر همه مسلط گردد و نشانه هاى درستى و زمينه هاى سلامت مادى و معنوى از ميان برود
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ان به امت اسلام هشدار مى دهد كه اگر اين عالمان يهود و اين پليدان عنود با همدستانشان در خداوند مهرب 45در آيه 
   برابر شما چهره دوستى و دلسوزى نشان مى دهند و به ظاهر براى شما غم و غصه مى خورند و با وسوسه هاى
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يد و در دام فريبشان نيفتيد كه خدا دشمنان شما را از همه كس đتر مى فريبنده دل شما را به خود متمايل مى سازند گول نخور 
شناسد و فكر نكنيد كه اينان را راهى بر مسلّط شدنشان بر شما هست و ميدانى براى پيروزى بر امت اسلام در اختيار 

او هماهنگ سازيد كه خداوند  دارند شما دل به خدا ببنديد و به او اميدوار باشيد و زندگى خود را در همه شئون با فرهنگ
  .براى ياورى و سرپرستى شما و يارى دادن به امت در همه عرصه ها كافى است

وقتى خدا ولايت و سرپرستى اش بر سر شما سايه داشته باشد و هرگز از يارى دادن به امت دريغ نكند شما بر اين دشمنان 
  .دهند پيروز هستيد قسم خورده هر چند به ظاهر خود را تواناتر از شما نشان

از اين كه اين عالمان گمراه و بندگان هوا و هوس با تكيه بر مال و منال و عُدّه و عدّه خود را در برابر شما صاحب قدرت 
نشان مى دهند و دانش خود را به رخ شما مى كشند و از اين طريق براى خود در خيال شما مقام و موقعيت ساخته اند 

پروردگار شما اينان را به عنوان دشمن شما معرفى كرده ديگر به عنوان اين كه صاحب مقام و موقعيت  واهمه نكنيد اكنون كه
هستند به اينان نظر نكنيد بلكه آنان را به عنوان دشمن خود بشناسيد كه اين طايفه خبيث هدايت حق را از دست داده و 

ه شما ندارند بلكه به خاطر دشمن بودنشان نسبت به شما مى به گردونه گمراهى در آمده اند و نه اين كه ذره اى دلسوزى ب
خواهند شما را از حق جدا كنند و درهاى رحمت خدا را به روى شما ببندند و شما را هم چون خودشان آلوده به گمراهى  

و عذاب آخرت  كنند و از خدا و پيامبر جدا نمايند و به كفر و ضلالت سوق دهند و Ĕايتاً شما را چون خود به خزى دنيا
  .دچار كنند
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امروز هم اگر پاره اى از مسلمانان باور ندارند كه دشمن ترين دشمنان آنان عالمان يهود و صهيونيست دست پخت آنان 
را وادار  است بايد با توجه به اين آيه شريفه دشمنى آنان را باور كنند و بر ضد آنان موضع گيرى نمايند و دولت هاى خود
به قطع رابطه آنان كنند و چنانچه دولت ها حاضر به قطع رابطه با اين دشمنان عنود نشدند با قيام عليه آنان به 

سقوطشان كمك كنند و دولتى براساس اسلام ناب تشكيل دهند و زندگى با امنيتى بى تسلط يهود و اين قوم نژادپرست 
ه در طريق اين قيام خداوند مهربان به عنوان ولى و سرپرست و ياور آنان براى غارت گر براى خود فراهم سازند و بدانند ك
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آنان كافى است و آگاه باشند كه ملتى كه در سايه ولايت خداست و حضرت حق در همه ميادين به آنان نصرت مى دهد 
  .ى رسندو يارى مى رساند قطعا پيروز مى شوند و به زندگى پاك و بى دردسرى بدون مزاحمت دشمنان م
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  47 - 46تفسير آيه 

  

عْنا وَ عَصَيْنا وَ اسمَْعْ غَيـْرَ مُسْمَعٍ وَ  راعِنا لَيčا بأِلَْسِنَتِهِمْ وَ طَعْناً فيِ  مِنَ الَّذِينَ هادُوا يحَُرِّفوُنَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ يَـقُولوُنَ سمَِ
ينِ وَ لَوْ أنََّـهُمْ قالُوا عْنا وَ أَطَعْنا وَ اسمَْعْ وَ انْظُرْنا لَكانَ خَيرْاً لهَمُْ وَ أقَـْوَمَ وَ لكِنْ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرهِِمْ فَلا  الدِّ   يُـؤْمِنُونَ إِلاَّ قلَِيلاً سمَِ

قاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَ  أَدْبارهِا أوَْ نَـلْعَنـَهُمْ كَما   نْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَـنـَرُدَّها عَلىيا أيَُّـهَا الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بمِا نَـزَّلْنا مُصَدِّ
  لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ وَ كانَ أمَْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً 

برخى از يهود حقايق كتاب آسمانى تورات را با تفسيرهاى نابجا و تحليل هاى غلط و ناصواب از جايگاه هاى اصلى و 
دعوتت را شنيديم و در باطن مى گويند از دعوتت : يير مى دهند و به زبان ظاهر به پيامبر مى گويندمعانى حقيقى اش تغ

و با پيچ !! سرپيچى كرديم و از روى توهين به پيامبر بر ضد او فرياد مى زنند سخنان ما را بشنو كه اى كاش ناشنوا شوى
يعنى قوانينى براساس خواست ما [ما را رعايت كن ] ويندبه نيت عيب جوئى از دين مى گ[و خم دادن زبان و آوازشان و 

اگر آنان به جاى اهانت و درخواست نامعقول از روى صدق و درستى مى گفتند دعوتت را پذيرفتيم و اطاعت  ] بياور
   كرديم و سخنان ما را بشنو و به ما مهلت ده تا معارف اسلام را درك كنيم
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  .آنان đتر و درست تر بود ولى خدا آنان را به سبب كفرشان لعنت كرده Ĕايتاً جز عده اندكى ايمان نمى آورندقطعاً براى 

اى كسانى كه به شما كتاب آسمانى داده شده به قرآنى كه بر پيامبر اسلام نازل شده كه تصديق كننده تورات و انجيلى است  
ائى را از شكل و شخصيت انسانى محو كنيم و به كيفر تكبر در برابر كه با شماست ايمان آوريد پيش از آن كه چهره ه
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قرآن و پيامبر به كفر و گمراهى بازگردانيم، يا چنان كه اصحاب سبت را لعنت كرديم لعنت كنيم و فرمان خدا همواره شدنى 
  .است

   شرح و توضيح

كه برخاسته از عناد و لجاجت آنان نسبت به سوره بقره، وسمعنا و عصيناى يهود   75تفصيل و شرح تحريف كتاب در آيه 
  .گذشت  104همان سوره و مسئله راعنا كه در لغت يهود معناى توهين آميز دارد در آيه  93حق است در آيه 

سوره بقره و آيه مورد بحث مطرح است به طور  103و  60و  54خداوند از باب رحمت و رأفت چنان كه در آيات 
دست برداشتن از فساد و توبه از جنايات و گناهانشان دعوت نموده ولى اين چهره هاى پليد و مكرر يهود را به ايمان و 

آلودگان به قساوت قلب و حسودان نسبت به پيامبر و قرآن از دعوت حق به ايمان و توبه سرپيچى كردند و مى كنند و 
  !را به عذاب دوزخ فراهم مى آورند نشان مى دهند كه ابداً مستحق لطف و احسان خدا نيستند و خود دچار شدنشان

اگر يهود و ديگر اقوام زمان پيامبر مانند مسيحيان و صابئين و مشركان و منافقان بر محور قرآن مؤمن واقعى مى شدند و 
به صورت ملّتى يك پارچه در مى آمدند و خود با اعتقاد و عمل و اخلاقشان حافظ فرهنگ حق مى شدند اسلام بدون 

   وز سراسر جهان را زير سيطره ملكوتى خود مى گرفتمزاحم تا امر 
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و جهانى متمدن، سالم، آگاه، داراى امنيت و رفاه به وجود مى آمدو جامعه از ترس و حزن در امان مى ماند و جهانيان 
  .مزه نمونه اى از زندگى đشتى را مى چشيدند

پاسخ به اين دعوت روى گردانيدند و به كيفر عنادشان شخصيت انسانى آنان نابود  ولى يهود و به تبع آنان ديگران از 
و به كفر و ضلالت بازگردانده شدند يا آماده دريافت لعنت ] نطمس و جوهاً [گشت و حيوانيت از درونشان سربركشيد 

مد يا Ĕايتاً اگر در خدا به صورتى كه اصحاب سبت لعنت شدند و از پى آن لعنت دچار مسخ شدند در آنان پديد آ
دنيا مهلت يافتند ولى عذاب سخت دوزخ و برگشت چهره انسانى آنان به صورت حيوانات بر آنان حتم و مقرر شد و اين 

  .وَ كانَ أمَْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً  .حكم و فرمان حق و قضاى عادلانه او امرى حتمى و تخلّف ناپذير است

  داستانى شگفت انگيز از كيفر خداوند
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محدث بزرگوار، علامه فهيم، خدمتگذار كم نظير به فرهنگ اهل بيت مرحوم مجلسى از محى الدين اربلى نقل مى كند كه او  
روزى به زيارت پدرم رفتم، مردى نزد او نشسته بود چشمش به چرت زدن گرم شد در اين حال عمامه از سرش : گفته

اين زخم اثر : چشم آمد پدرم درباره آن زخم از او پرسيد، گفتافتاد اثر زخمى كه مربوط به شمشير بود بر سرش به 
  .شمشيرى است كه در جنگ صفين به سرم رسيده
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مسئله صفين در گذشته به وقوع پيوسته و تو آن زمان را درك نكرده : حاضران در آن مجلس از روى اعتراض به او گفتند
  !!وط به جنگ صفين استاى از كجا مى گوئى اين زخم مرب

پاسخ داد من روزى به قصد رفتن به مصر حركت كردم شخصى از اهالى غز با من هم سفر شد در ميان راه سخن از 
اگر من ايام جنگ صفين را درك مى كردم و در آن صحنه حاضر بودم : جنگ صفين به ميان آمد آن شخص به من گفت

اگر من هم در آن نبرد حاضر : نش سيراب مى كردم من نيز در پاسخ او گفتمشمشيرم را به خون على بن ابى طالب و يارا
  .بودم به اميرمؤمنان يارى مى دادم و شمشير خود را با خون معاويه و اصحابش رنگين مى نمودم

يرمؤمنان در اين گيرو دار با هم قرار گذاشتيم كه همان محل گفتگو صفين باشد، او از ياران معاويه و من نيز از اصحاب ام
باشد، ناگهان حس كردم شمشيرى به سرم فرود آمد به روى زمين افتاده و از هوش رفتم وقتى چشم باز كردم ديدم ) ع(

شخصى با سر نيزه اش مرا بيدار مى كند از مركب پياده شد و دستش را به زخم سرم كشيد همان لحظه سرم از زخمى كه 
جا باش تا من بيايم، از نظرم غايب شد پس از ساعتى بازگشت، سربريده آن  تو همين: خورده بود معالجه شد، سپس فرمود

اين سر دشمن توست، چون تو به كمك ما : شخص را كه به من زخم زده بود با مركب هايمان آورد و به من خطاب كرد
دهد، پرسيدم شما  برخاستى، ما نيز تو را كمك كرديم، خداوند كسانى را كه براى خدا به ما كمك مى كنند يارى مى 

   كيستيد، خود را به من معرفى كنيد؟ گفت من محمدبن حسن
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 »1« .اين زخم در جنگ صفين به من رسيده است: صاحب الامر مى باشم چنانچه درباره اين زخم از تو پرسيدند بگو
آرى جريمه آنان كه نيت و عملشان شيطانى است و در برابر حق از روى كبر و خودبينى مى ايستند و بناى توبه و 

بازگشت ندارند حتمى و قطعى است، و هيچ گونه روزنه و راهى براى فرار از كيفر گناهان باطنى و ظاهرى ندارند چنان  
  .لَّهِ مَفْعُولاً وَ كانَ أمَْرُ ال :كه در پايان آيه مورد بحث آمده



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

   فلسفه شرور و عذاب ها و مصائب دنيائى

از ديدگاه قرآن كريم و اهل بيت عليهم السلام همه مصائب و شكنجه هاى رسيده به آن دسته از افراد آگاهى كه مرتكب  
  :گناه مى شوند، دستاورد خود آنان و نتيجه گناهانشان مى باشد

  »2« ا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَ يَـعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِم

هرگونه بلا و رنجى و عذاب و شكنجه اى به شما مى رسد دستاورد خود شماست و خداوند از بسيارى از گناهان در مى  
  .گذرد

... لزله و قحطى، گرانى، طوفان، ز : اين سخن به اين معناست كه مصائب و ناملايماتى كه متوجه جامعه مى شوند مانند
   همه به سبب گناهانى است كه مردم مرتكب مى شوند، هر چند كيفر همه گناهان آنان نيست چرا كه خداوند متعال

______________________________  
  .125، ص 5سفينة البحار، ج  -75، ص 52بحار، ج  -)1(

  .30شورى  -)2(

  

  248: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  :رحمت و حكمت خود مورد عفور قرار مى دهد وگرنه جنبنده اى در زمين باقى نمى ماند بسيارى از گناهان را براساس

  »1« :ظَهْرهِا مِنْ دَابَّةٍ   وَ لَوْ يؤُاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بمِا كَسَبُوا ما تَـرَكَ عَلى

را بر پشت زمين باقى  و اگر خداوند مردم را به كيفر همه گناهانى كه مرتكب شده اند مؤاخذه مى كرد، هيچ جنبنده اى
  !نمى گذاشت

اگر انسان مرتكب معصيت و كارهاى ناشايست نشود و در مسير زندگى راه صحيح و : آن با صراحت اعلام مى كند
  .صراط مستقيم حق را انتخاب نمايد بركات الهى از آسمان و زمين او را فرا خواهند گرفت

بوُا فَأَخَذْناهُمْ بمِا كانوُا يَكْسِبُونَ آمَنُوا وَ   وَ لَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرى   »2«  اتَّـقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَـركَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ وَ لكِنْ كَذَّ
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اگر مردم شهرها ايمان آورده و تقوا پيشه مى ساختند قطعاً بركاتى از آسمان و زمين بر آنان مى گشوديم ولى آيات خدا را 
  .و به انكار حقايق برخاستند، پس به كيفر دستاوردشان آنان را دچار مؤاخذه ساختيمتكذيب كردند 

  :مصائب و ناكامى هايى را كه به سبب كردار ناشايست انسان گريبان گير او مى شوند مى توان به سه دسته تقسيم كرد

   مجازات

______________________________  
  .45فاطر  -)1(

  .96اعراف  -)2(

  

  249: ، ص8 حكيم، ج تفسير

از ديدگاه قرآن مجيد، مصائب و ناكامى هاى افرادى كه هيچ نقطه مثبتى در زندگى ندارند، و حيات آنان سراسر فساد و 
تباهى است، بخشى از كيفر اعمال آنان است، اين كيفر قراردادى و اعتبارى نيست، بلكه كيفر تكوينى است و نتيجه 

  .و مجرم است طبيعى كردار ناشايست گناهكار

اقوام و ملت هاى مختلفى در طول تاريخ، دچار بلاهاى گوناگونى چون زلزله، طوفان و ديگر مصائب شده اند كه قرآن آن 
  .بلاها را نتيجه طبيعى گناهان آنان مى داند

قابله فرعون و در سوره عنكبوت، پس از نقل سرگذشت قوم نوح و ابراهيم و لوط، و بيان مخالفت قوم عاد و ثمود و نيز م
  :هامان و قارون با پيامبران الهى و امتناعشان از پذيرش دعوت آنان آمده است

 مَنْ خَسَفْنا بِهِ الأَْرْضَ وَ مِنـْهُمْ مَنْ فَكُلاč أَخَذْنا بِذَنبِْهِ فَمِنـْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً وَ مِنـْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَ مِنـْهُمْ 
  »1« :أَغْرَقْنا وَ ما كانَ اللَّهُ ليَِظْلِمَهُمْ وَ لكِنْ كانوُا أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
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كه با خود ريگ و سنگ مى آورد [پس همه را به سبب گناهانشان مؤاخذه كرديم، بر برخى از آنان طوفانى سخت 
زمين فرو برديم، و جمعى ديگر را در امواج دريا غرق  و بعضى را فرياد مرگ بار به نابودى كشيد، و برخى را به ]  فرستاديم

  .كرديم، خدا بر آن نبود كه به آنان ستم كند، ولى آنان بودند كه بر خود ستم نمودند

   تأديب

______________________________  
  .40عنكبوت  -)1(

  

  250: ، ص8 تفسير حكيم، ج

يب و آگاه سازى او از خطر گناه و كجروى است، پيامبر فلسفه و حكمت بخشى از مصائب و ناكامى هاى انسان تأد
  :اسلام در اين باره مى فرمايد

  »1« »:ان البلاء للظالم ادب«

  .بلا براى ستم پيشه تنبيه است

  :قرآن مجيد، نقش مشكلات زندگى را در آگاه سازى مردم به اين صورت تبيين مى نمايد

  »2« :بمِا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَـعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ ظَهَرَ الْفَسادُ فيِ الْبـَرِّ وَ الْبَحْرِ 

بخاطر گناهانى كه مردم مرتكب شده اند، در خشكى و دريا فساد پديدار شده است، تا كيفر بعضى از آنچه را انجام داده 
  .اند به آنان بچشاند

  تطهير

و بلاهائى كه به انسان مى رسد تطهير انسان از گناه است، كردار ناشايست، معاصى و حكمت بخشى ديگر از مصائب 
  .زشتى ها جان انسان را آلوده مى كند و آئينه روان را تيره مى سازد
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بلاها و گرفتارى هاى زندگى، يكى از عوامل پاكسازى زنگارها و آلوده گى هاى جان هستند، چرا كه روح انسان در آتش 
  ك و خالص مى شود،مصائب، پا

______________________________  
  .852، ح 310جامع الاخبار، ص  -)1(

  .41روم  -)2(

  

  251: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  .البته اگر انسان به اين حقيقت توجه داشته باشد، يعنى بلاها و مصائب را به عنوان پاكسازى وجودش ببيند و بپذيرد

  :از رسول خدا روايت شده

  »1« »:اصاب المؤمن من نصب ولا وصب ولاحزن حتى الهم يهمّه الاكفر االله به عنه من سيئاتهما «

رنج و درد و اندوه و حتى نگرانى به مؤمن نمى رسد مگر اين كه خداوند به وسيله آن گناهانش را مى زدايد بر اين اساس 
جمله نعمت هاى بزرگ خداوند محسوب مى شوند،  سختى هاى زندگى براى اهل ايمان و آنان كه توجه به حقايق دارند، از

  :روايت شده است) ع(چنان كه از حضرت موسى بن جعفر 

  »2« »:الله فى السراء نعمة التفضل و فى الضراء نعمة التّطهير«

  .خداوند در آسايش نعمت احسان و در سختى ها نعمت پاك سازى دارد

   سختى هاى سازنده

گرفتارى هاى زندگى، آزمودن انسان و سازندگى اوست، قرآن مجيد تصريح مى كند  حكمت بخشى از شرور و سختى ها و  
  :كه انسان به وسيله شر و خير آزمايش مى شود

نَةً    »3« وَ نَـبـْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الخَْيرِْ فِتـْ
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  .شما را به رنج و راحت، و رفاه و سختى به خاطر آزمايش مى آزمائيم

______________________________  
  .38تحف العقول  -)1(

  .361تحف العقول  -)2(

  .35انبياء  -)3(

  

  252: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  .شر شامل انواع سختى ها، بيمارى ها، مشكلات زندگى و خير شامل انواع نعمت ها و خوشى هاست

حضرت در پاسخ احوال اميرمؤمنان بيمار شد و گروهى به عيادت رفتند، آن : آمده كه) ع(در راويتى از حضرت صادق 
  :پرسى برخلاف متعارف فرمود

  »:اصبحت بشرّ «

عيادت كنندگان كه انتظار اين گونه پاسخ را از اميرمؤمنان نداشتند با تعجب پرسيدند سبحان االله اين كلام از مثل تو 
  :خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد: زيبنده است؟ ايشان فرمود

  »1« »:فالخيرالصحة والغنى والشر المرض والفقر ابتلاء و اختياراً » لينا ترجعونونبلوكم بالشر والخير فتنة وا« «

شما را براى آزمايش به بد و نيك مى آزمائيم، خير سلامت و ثروت است و شر بيمارى ēيدستى به خاطر آزمايش و 
  .انتخاب

مصائب آزمايش است تا انسان در  آيه اى كه در كلام اميرمؤمنان آمده، دليل روشنى است بر اين كه حكمت بخشى از
  :نتيجه شكيبائى و موفقيت در امتحان به كمال برسد، اين معنا در آيه ديگر چنين آمده است

  »2«  ءٍ مِنَ الخَْوْفِ وَ الجُْوعِ وَ نَـقْصٍ مِنَ الأَْمْوالِ وَ الأَْنْـفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِريِنَ  وَ لَنَبـْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ 
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______________________________  
  .233جعفريات  -)1(

  .255بقره  -)2(

  

  253: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  .قطعاً شما را با مقدارى از ترس و گرسنگى و كاهش در اموال و جاĔا و محصولات مى آزمائيم و شكيبايان را مژده بده

انسان اند نه تنها منافاتى با عدالت و حكمت خداوند بر اين اساس شرور و سختى هائى كه براى آزمون و سازندگى 
  .ندارد بلكه عين حكمت است

آرى در نظام حكيمانه جهان، سختى ها و مشكلاتى كه به اهل ايمان مى رسند به منظور پرورش استعدادهاى درونى و 
ش تغذيه مى نمايد و به تعبير تكامل آĔايند، در واقع خداوند متعال جان دوستان خود را در اين جهان با بلا و آزماي

  :زيباى پيامبر اسلام

  »1« »:ان االله ليغذى عبده المؤمن بالبلاء كما تغذى الوالدة ولدها باللبن«

  .خداوند بنده مؤمنش را با بلا تغذيه مى كند، همان گونه كه مادر فرزندش را با شير تغذيه مى كند

   عوامل ناكامى مستضعفان

مصائب گفته شد، در خصوص افراد آگاهى است كه پيام خداوند به آنان رسيده و حجت  آنچه درباره حكمت شرور و
  .بر آنان تمام شده است

  مى شوند چه حكمتى دارند؟» ناتوان يا ناآگاه«اكنون بايد ديد شرور و ناكامى هائى كه گريبان گير افراد مستضعف 

______________________________  
  .195، ص 81بحار، ج  -)1(
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  254: ، ص8 تفسير حكيم، ج

به سخن ديگر در طول تاريخ بسيارى بوده اند و هستند كه به دلايل گوناگون، پيام خداوند به آنان نرسيده و يا به 
اقتضاى خلقتشان نتوانسته اند مسئوليت پذير باشند، تا با عمل كردن به وظيفه خود هدف مورد نظر از آفرينش را براى 

ان بى پناه، عقب مانده هاى ذهنى و ديوانگان، مصاديق بارز اين گونه انسان ها هستند، ناكامى خود رقم بزنند، كودك
  هاى اينگونه افراد كه در اصطلاح مستضعف ناميده مى شوند را چگونه مى توان توجيه كرد؟

  :پاسخ اجمالى اين پرسش اين است كه

ه حكمت هاى خاصى دارند بر عهده انسان هاى مسئوليت ناكامى هاى انسان هاى مستضعف به استثناى مواردى ك
  :آگاه است، جهت روشن شدن مطلب توجه به حقايقى كه ذكر مى شود ضرورى است

   سوء استفاده از آزادى - 1

سوء استفاده انسان هاى آگاه از آزادى است كه پديد آمدن دو طبقه ظالم و مظلوم، و استثمارگر و استثمار شده را 
  ):ع(خواست آفريدگار هستى تا عدالت او با آن مورد سئوال قرار گيرد و به فرموده اميرمؤمنان  موجب گرديده است، نه

  »1« »:ما جاع فقير الابما تبع به غنى«

  .هيچ گرسنه و نادارى گرسنه و ēيدست نشد، مگر به خاطر خوشگذرانى ثروتمندى

ج هاى عظيمى از معادن زندگى مى كنند، نتيجه زياده بنابراين گرسنگى گرسنگان جهان و به ويژه مردم آفريقا كه روى گن
   خواهى هاى مستكبران جهان است

______________________________  
  .Ĕ328ج البلاغه حكمت  -)1(

  

  255: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  .كه بايد با آگاهى و اتحاد ملت هاى تحت ستم و برپائى Ĕضت هاى آزادى بخش چنين سرنوشتى تغيير يابد
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   آثار تكوينى گناه - 2

در جهان اسباب و علل، كردار ناشايست انسان هاى آگاه به طور طبيعى و تكوينى در سرنوشت جامعه مؤثر است، 
  .شخص گناهكار، نه تنها زندگى خود را تباه مى كند بلكه جامعه را در سراشيبى انحطاط و سقوط قرار مى دهد

نَةً لا تُصِيبنََّ الَّذِ    »1« ينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَ اتَّـقُوا فِتـْ

  .و از آسيب و بلائى كه تنها به ستمكاران شما نمى رسد بترسيد

براساس نظام حكيمانه آفرينش نتيجه ظلم فراگير امت، در اين جهان آتش كه در گرفت خشك و تر مى سوزند، كردار 
  :را نيز تباه مى سازدناشايست انسان، نه تنها مايه فساد جامعه مى شود بلكه محيط زيست 

  »2« :ظَهَرَ الْفَسادُ فيِ الْبـَرِّ وَ الْبَحْرِ بمِا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ 

  .به سبب گناهانى كه مردم مرتكب شده اند در خشكى و دريا فساد نمودار شده است

ه آنان و حتى در جهان اسباب و علل، هنگامى كه توده مردم در برابر تجاوز و حق كشى ها سكوت مى كنند، هم
مستضعفان به انواع بلاها كه آثار تكوينى گناه اند دچار مى شوند، و دعاى نيكان نيز براى تغيير سرنوشت جامعه ثمربخش 

  :فرمود) ع(نخواهد بود چنان كه اميرمؤمنان 

______________________________  
  .45انفال  -)1(

  .41روم  -)2(

  

  256: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  »1« »:وا الامربالمعروف والنهى عن المنكر فيولى عليكم شراركم تدعون فلايستجاب لكملاتترك«

   رعايت نكردن مسائل đداشتى - 3
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» ناآگاه و ناتوان«در جهان اسباب و علل تنها گناه نيست كه در سرنوشت جامعه و از جمله انسان هاى مستضعف 
نكردن مسائل đداشتى به وسيله آنان نيز در پيدايش افراد معلول و مؤثر است، بلكه اشتباه پدران و مادران و رعايت 

  .عقب مانده ذهنى مؤثر است

در اين گونه موارد، مسئوليت ناكامى اين گونه افراد مستقيماً متوجه انسان هاى آگاه است و بر خداوند متعال ايرادى وارد 
  .نيست

   حكمت هاى ناشناخته - 4

كامى هاى مستضعفان به آĔا اشاره رفت، چه بسا حكمت هاى Ĕفته اى وجود دارند كه بر افزون بر عواملى كه درباره نا 
ما مجهول اند، و اگر راز آĔا گشوده شود، مشخص مى گردد كه آنچه به وقوع پيوسته عين عدل و حكمت است، چنان  

بى گناهى را به قتل رسانيد موسى  كه در جريان همراهى موسى با آن مرد عالم هنگامى كه آن مرد عالم پسر بچه به ظاهر
  :به شدت به وى اعتراض كرد كه

  »2« :أَ قَـتـَلْتَ نَـفْساً زكَِيَّةً بِغَيرِْ نَـفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً 

______________________________  
  .Ĕ47ج البلاغه نامه  -)1(

  .74كهف   -)2(

  

  257: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  .بدون اين كه كسى را به قتل رسانده باشد كشتى، واقعا كار ناپسندى مرتكب شدىآيا شخص بى گناهى را 

  :آن گاه آن مرد عالم براى بيان اين كه كارش صحيح و حكيمانه بوده است به موسى مى گويد

  »1« :رَدْنا أَنْ يُـبْدِلهَمُا رَبُّـهُما خَيرْاً مِنْهُ زكَاةً وَ أقَـْرَبَ رُحمْاً وَ أَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أبََواهُ مُؤْمِنـَينِْ فَخَشِينا أَنْ يُـرْهِقَهُما طغُْياناً وَ كُفْراً فَأَ 
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و اما نوجوان، پدر و مادرش هر دو مؤمن بودند، ترسيديم مبادا آن دو را به طغيان و كفر بكشاند، پس خواستيم كه 
  .پروردگارشان آن دو را به پاك تر و مهربان تر از او عوض دهد

توجه به محدوديت علم انسان درباره راز هستى، با نگاه سطحى نمى توان ناكامى هاى مستضعفان را برخلاف  بنابراين با
عدل و حكمت دانست، اين در حالى است كه خداوند مهربان ناكامى مستضعفان را كه خود هيچ نقشى در آĔا ندارند 

  »2« .در جهان ديگر جبران خواهد نمود

______________________________  
  .80 81كهف   -)1(

  .450حكمت نامه پيامبر  -)2(
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  48تفسير آيه 

  

  إِثمْاً عَظِيماً   ىإِنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَـغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُشْركِْ باِللَّهِ فَـقَدِ افـْترَ 

كه به او شرك ورزيده شود نمى آمرزد، و غير آن را براى هر كس كه بخواهد مى بخشد، و هر كه براى   مسلماً خداوند از اين
  .خدا شريك قائل شود، بى ترديد گناه بزرگى را مرتكب شده است

   شرح و توضيح

  .در رابطه با مسئله شرك در آيات سوره بقره و سوره آل عمران به تفصيل بحث شد
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بالذات، و قدرت بى Ĕايت، و كمالاتش نامحدود و صفات جمال و جلالش بى حدّ و مرز است، وجود مقدس حق غنى 
هستى و موجوداتش را آفريد، و براساس نظمى حكيمانه و استوار اداره مى كند، آفريدن مخلوقات و تداوم دادن به حيات 

  .آĔا گرچه غيرقابل شمارش باشند براى حضرت او آسان و سهل است

آفريدن و كارگردانى و حكمرانى و اداره بساط خلقت نياز به احدى نداشته و ندارد، بايد به وحدانيت او در ذات در زمينه 
  .و صفات و افعال ايمان داشت، تا عنوان مؤمن بر انسان صادق باشد

  259: ، ص8 تفسير حكيم، ج

ر مى شوند، جز در خيالات و اوهام خود آنان كه به او شرك مى ورزند و حقايق مربوط به ذات و صفات و افعال را منك
غوطه ور نيستند، اينان در مسئله شريك به حضرت حق افترا مى بندند، و چيزى را كه وجود خارجى ندارد وجود مى 

اينان مرتكب گناه بزرگ و ظلم عظيم هستند، يهود و به ويژه عالمانشان كه نه به موسى و تورات ايمان درستى . دهند
  .و نه حاضر شدند به پيامبر اسلام و قرآن مجيد ايمان بياورند از مصاديق قطعى آيه مورد بحث هستند داشتند و دارند

اينان خداوند را در آفريدن و حكمرانى مستقل نمى دانند، و حاضر شدند و حاضر هستند كه هر چيزى را به خاطر يك 
باشند كه اگر امورى را كه شريك در ربوبيت و سلسله امور مادى و رياستى براى خدا شريك بگيريند، و عقيده مند 

  .عبوديت گرفته ايم در زندگى ما نباشد زندگى ما به دلخواه ما اداره نخواهد شد

بايد به اين نكته بسيار مهم توجه داشت كه وقتى تا آخر عمر يك فرد، يا يك خانواده، يا يك جامعه مسئله شرك به هر 
ن قرار گيرد كه خدا قدرت و استقلالى در اداره امور ندارد، و براى اداره امور لازم شكلش در ميان باشد، و اعتقاد بر اي

است به قدرتى غير خدا هم تكيه كرد، ابداً عبوديتى صورت نخواهد گرفت، تا مسئله آمرزش در ميان آيد، آمرزش حق  
شود، چنين شخصى با لحاظ  كسى است كه موحّد است و عابد گرچه به غفلت يا به علّتى ديگر گناهى از او صادر
مى شود كه بر   يَـغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ  اعتقاد به توحيد اگر توبه كند قطعاً به آمرزش حق مى رسد، و اگر توبه نكند داخل در

دليل بر اين نيست كه   وَ يَـغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ   اثر شفاعت شفيعان يا قدرت عمل صالح خودش به آمرزش مى رسد، جمله
ه گناهكاران غير مشرك يا هر گناهى را مى آمرزد، زيرا اگر چنين باشد بعثت انبياء و نزول كتاب هاى آسمانى و خدا هم

  .امامت امامان لغو مى شود

مشرك يا كافر چنانچه با داشتن فرصت توبه از شرك و كفر دست بشويد، و به گردونه اسلام راستين درآيد، و گذشته خود 
   عمل صالحرا اصلاح نمايد، و به 
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و اخلاق حسنه در حدّ خودش آراسته شود، براساس آيات قرآن مجيد قطعاً آمرزيده مى شود، و از گناه شرك و كفر پرونده 
  .اش پاك مى گردد

  :در روايتى از رسول خدا آمده

الاشراك باالله عزوجل ثم قراء ان االله : الحجاب؟ قال لاتزال المغفرة تحل بالعبد مالم يقع الحجاب، قيل يا رسول االله و ما وقوع«
  »1« »:يغفر ان يشرك به

پيوسته مغفرت بر عبد وارد مى شود، در صورتى كه حجاب بر او نيفتد، گفته شد يا رسول االله حجاب وقوع بر عبد 
  .آمرزدخدا شرك ورزى را نمى : چيست؟ فرمود شرك به خداى عزوجل سپس آيه شريفه را قرائت كرد كه

  :در روايتى ديگر از رسول خدا آمده

من لقى االله عزوجل لايشرك به شيئا دخل الجنة ولم تضره معه خطيئة كما لو لقيه يشرك به شيئاً دخل النار ولم تنفعه «
  »2« »:حسنة

طيئه با او كسى كه به لقاء خداوند عزوجل نائل گردد در حالى كه هيچ شركى به او نداشته باشد وارد đشت مى شود و خ
زيانى به او نمى رساند، چنان كه اگر كسى حق را ملاقات كند و چيزى را شريك او دانسته باشد به دوزخ وارد مى شود و 

  .خوبى او سودى به او نمى رساند

  :و نيز در روايتى فرمود

______________________________  
  .536، ص 2كشف الاسرار ميبدى، ج   -)1(

  .536، ص 2ميبدى، ج كشف الاسرار   -)2(
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  »1« »:يابن مسعود اياك ان تشرك باالله طرفة عين وان نشرت بالمنشار او قطعت او صلبت او احرقت بالنار«

اى پسر مسعود بترس از اين كه لحظه اى به خدا شرك ورزى، حتى اگر ارهّ شوى، يا پاره پاره ات كنند، يا به دارت زنند، يا 
  .آتشت بسوزانندبه 

  :رسول خدا از شدت نفرت به مشركين فرمود

  »2« »:انا لانستعين بمشرك«

  .ما در امورمان از مشرك كمك نمى گيريم

______________________________  
  .357، ص 2مكارم الاخلاق، ج  -)1(

  .593حكمت نامه پيامبر، ص  -)2(
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  50 - 49تفسير آيه 

  

  لمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ يُـزكَُّونَ أنَْـفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُـزكَِّي مَنْ يَشاءُ وَ لا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً أَ 

  بِهِ إِثمْاً مُبِيناً   انْظُرْ كَيْفَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ كَفى

بلكه ] خودستائى هيچ ارزش و اعتبارى ندارد اين[آيا به كسانى كه خود را به فضايل خيالى مى ستايند نظر نكردى؟ 
مى ستايد و آنان كه خود را به ناحق مى ستايند در كيفر و ]  براساس ملاك هاى واقعى[خداست كه هركه را بخواهد 

  .مجازات به اندازه رشته ميان هسته خرما مورد ستم قرار نمى گيرند
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بر خدا دروغ مى بندند، و همين  ]  با امورى واهى در پيشگاه حقبا ادعاى پاكى خويشتن [با تأمل بنگر چگونه قوم يهود 
  .گناه آشكار براى خوارى و عذاب آنان كافى است

   شرح و توضيح

قوم يهودند، گرچه هر كس را كه به دروغ به عنوان دارنده پاكى ها   يُـزكَُّونَ أنَْـفُسَهُمْ  از قرائن در آيات پيداست كه منظور از
  .مى شود خودستائى نمايد شامل

اين قوم عنود مى دانستند و مى دانند آنچه را درباره خود مى گويند و فضائلى كه به خود نسبت مى دهند تا خود را 
   مقرّب حق و پاك و پاكيزه از رذائل در ميان

  264: ، ص8 تفسير حكيم، ج

ى بندد و در او وجود ندارد دروغ مردم بنمايانند دروغ و كذب محض است، انسان مى داند آنچه را از امور مثبت بخود م
است، لذا در آيه شريفه پس از مسئله افتراء كلمه كذب بكار برده شده است، تا به جهانيان بفهماند يهود به دروغ خود 
را مى ستايند، و آنچه در آنان نيست به خود مى بندند، و ادعا مى كنند كه خدا با ماست، ما نژاد برتريم، ما مورد محبت 

  .از اين طريق به خداوند افتراء مى زنند... ، خدا بندگانى đتر و پاكيزه تر از ما ندارد و خدائيم

آنان به فرموده خداوند چنين امورى را كه وجود خارجى ندارد به عنوان اين كه خدا براى ما مقرر نموده است از روى افترا 
  :و دروغ به خدا مى بندند

  »1« :ارُ إِلاَّ أيََّاماً مَعْدُودَةً وَ قالُوا لَنْ تمَسََّنَا النَّ  - 1

ادعا دارند كه آتش دوزخ جز چند روزى معين و معلوم به ما نمى رسد، و اين خداوند است كه مشيتش بر اين تعلق گرفته  
  !كه ما دوزخى و دچار عذاب ابد نباشيم

  »2« :أَحِبَّاؤُهُ نحَْنُ أبَنْاءُ اللَّهِ وَ   وَ قالَتِ الْيـَهُودُ وَ النَّصارى - 2

  !يهود و نصارى مدعى هستند كه ما پسران خدا و دوستان او هستيم
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اين بدعت گذاران سبك مغز، خداوند را پدر فرض كرده و خود را فرزندان او قلمداد مى كنند و مى خواهند با اين ادعا 
درى است، و ديگر مردم جهان نسبتى با بگويند ما از همه جهانيان به خدا نزديك تر هستيم و سايه او بر سر ما سايه پ
   خدا ندارند، و عجيب تر از اين مطلب اين كه بر صرف ادعاى محض و بدون

______________________________  
  .80بقره  -)1(

  .18مائده  -)2(
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  .د محبت خدا نمى باشندتكيه بر دليل عقلى و نقلى مى گويند ما محبوبان خدا هستيم و ديگر مردم مور 

ادعاى ديگر اينان است كه ما اولياء خداونديم در حالى كه حضرت حق در سوره جمعه به آنان اعلام مى كند اگر  - 3
شما از اولياء خدا هستيد، Ĕايتاً به صورت جدّى و به راستى آرزوى مرگ كنيد تا پس از مرگ به نعمت هاى đشت و به 

تى كه هرگز درخواست مرگ نخواهيد كرد، و اين عدم درخواست بخاطر گناهان و جناياتى است  رضوان االله برسيد، در صور 
  .كه مرتكب شده ايد، و خداوند به همه امور ستمكاران داناست

اى محمد آيا اين طفلان را گناهى : يهود گاهى طفلان خود را نزد پيامبر مى آوردند، و مى گفتند: كشف الاسرار مى گويد
به حضرت مى گفتند ما نيز هم چون طفلان پاك و بى گناهيم، چرا كه هر گناهى در روز ! نه: مى فرمودهست؟ حضرت 

در هر صورت  »1« !!مرتكب شويم شب بر ما مى بخشند، و هر گناهى در شب انجام دهيم روز ما را مى آمرزند
ار زشتى است، چرا كه انسان با همه خودستائى برافراشتن علم استقلال در برابر حضرت حق است، و شرعاً و عقلاً ك

وجود مملوك خداست، و ذات و ماهيتش جز فقر محض چيزى نيست، و ازلاً و ابداً از خود چيزى ندارد، اين هدايت و 
رحمت خداست كه وقتى شامل حال انسان شود، و انسان هم از خود قابليت نشان دهد به فضائل و ارزش هاى معنوى 

  بَلِ اللَّهُ يُـزكَِّي مَنْ يَشاءُ  :دريافت تعريف و تزكيه از حضرت حق پيدا مى كند آراسته مى شود، و لياقت

______________________________  
  .537، ص 2كشف الاسرار، ج   -)1(
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است، و هرگز آرى قابليت، پذيرش هدايت حق، آراسته شدن به كرامات و فضائل همه و همه تجلى لطف او به انسان 
شايسته نيست انسان آنچه را خدا به او عنايت كرده از خود بداند و به خود ببندد و نسبت به آĔا سينه سپر كند و فرياد 

  .منيت بردارد، و به ديگران فخرفروشى كند

 اگر حضرت حق خود ستايان را جريمه كند، و دچار عذاب نمايد، خودستايانى كه كلامشان دروغ، و نسبت هاى
  .ناروايشان به خدا افتراء محض است، كمترين ستمى حتى به اندازه رشته نازك ميان حصه خرما به آنان روا نمى دارد

اگر وجود مبارك پروردگار از شايستگان و اهل لياقت و آراستگان به فضائل تعريف و تمجيد كند، تعريفش عين عدالت و 
  .اندازه سوراخ ريز حصه خرما به آنان ستم روا نمى دارددور از افراط و تفريط است، و در اين تعريف به 

  267: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  

  52 - 51تفسير آيه 

  

الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ   كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدىأَ لمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ أوُتوُا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُـؤْمِنُونَ باِلجْبِْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ يَـقُولوُنَ للَِّذِينَ  
  سَبِيلاً 

  أوُلئِكَ الَّذِينَ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ وَ مَنْ يَـلْعَنِ اللَّهُ فَـلَنْ تجَِدَ لَهُ نَصِيراً 

آيا به كسانى كه đره اى اندك از دانش تورات به آنان داده شده نظر نكردى كه به هر معبودى غيرخدا و هر طغيان گر  
آنان از كسانى كه ايمان به قرآن و پيامبر : و در قضاوتشان نسبت به كافران مى گويند !گمراه كننده اى ايمان مى آورند؟

  !آورده اند راه يافته ترند

  .اينانند كه خدا لعنتشان كرده، و هر كه را خدا لعنت كند هرگز براى او ياورى نخواهى يافت
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   شرح و توضيح

با علم به حقايق الهيه و آگاهى به نبوت پيامبر و حقانيت  به راستى بسيار شگفت انگيز است كه عالمان يهود و نصارى
قرآن مجيد كه همه را از طريق دو كتاب آسمانى تورات و انجيل به دست آورده بودند، با ظهور پيامبر و طلوع قرآن كريم به 

عت از طاغوت روى تكذيب و انكار برخاستند، و حتى توحيدى را كه به آن اقرار داشتند واگذاشته به عبادت جبت و اطا
   آورند، و در قضاوتشان نسبت به
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مؤمنان در حالى كه مايه آنان اعتقاد به توحيد و عمل به قرآن بود، و مشركان در حالى كه بت پرست و پليد و ظالم بودند 
 و برتر و بلكه مشركان از مؤمنان راه اهل مكه و پيروان آنان راهشان از راه اهل ايمان đتر: بدين گونه قضاوت كردند كه

  !!يافته ترند

بخاطر اين قضاوت ناعادلانه، و حكم ستمكارانه، و توسّل به اين دروغ بسيار بزرگ مورد لعنت خداوند قرار گرفتند، و  
ان كسى كه مورد لعنت حق شود يارى براى نجات از خزى دنيا و عذاب آخرت نخواهد يافت، اينان براى جلب نظر مشرك

  .و پر كردن جيب از مال حرام آخرت را فروختند و لعنت ابد حق را خريدند

به اين نكته بايد توجه داشت كه هر كس در هر لباسى بر ضد ملت اسلام و اهل ايمان با كافران و مشركان و قلدران و 
نگ شيطان و كافران را در طاغوتيان و استعمارگران و استثمار كنندگان همسو شود، و فرهنگ اسلام را بكوبد، و فره

اذهان بزرگ و پر سودتر جلوه دهد مستحق لعنت خدا خواهد شد، و يار و ياورى براى نجات خويش از عذاب دنيا و 
  .آخرت نخواهد يافت

   شأن نزول

 كعب بن اشرف پس از جنگ احد با هفتاد نفر از يهودى: اكثر مفسران در رابطه با شأن نزول اين آيه شريفه مى گويند
ها به مكه رفتند تا با قريش بر ضد پيامبر هم دست شوند، در حالى كه كعب و مريدانش با پيامبر عهد بسته بودند كه با 

  .مشركان برضد پيامبر هم پيمان نشوند
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اسبى در اختيارش  كعب در مكه به ابوسفيان وارد شد، ابوسفيان از او استقبال كرد و وى را گرامى داشت و منزل من
  .گذاشت و همراهان او را در منازل قريش جاى داد

ما به شما اعتماد نداريم، در صورتى اعتماد ما به شما جلب مى شود كه به جبت و : قريشيان به كعب و همراهانش گفتند
سجده كردند طاغوت دو معبود قريشيان سجده كنيد و به هر دو بت مؤمن شويد، كعب و همراهانش به جبت و طاغوت 

و اقرار نمودند كه ما به هر دو معبود شما مؤمن شديم، اكنون سى نفر از ما و سى نفر از شما كنار كعبه رفته بر ضد پيامبر 
  .هم پيمان شويم، و بكوشيم كه او را از ميان برداريم و چراغ دينش را خاموش كنيم

ى كتاب هستيد و به حقايق آگاهى داريد و ما بى đره از چون كنار بيت هم پيمان شدند، ابوسفيان به كعب گفت شما قار 
سواد و كتاب خوانى مى باشيم به ما بگوئيد كه ما راه يافته تريم يا محمد؟ كعب گفت اى ابوسفيان دين خود را به ما 

آن بخورند، و عرضه كنيد تا قضاوت نمائيم ابوسفيان گفت ما براى حاجيان شتر فربه مى كشيم تا به عنوان مهمانان ما از 
براى زائران سقائى مى كنيم، و مردمى ميهمان دوست هستيم، و اسيران را خريده آزاد مى نمائيم و صله رحم به جاى مى 

آوريم و خانه پروردگار را تعمير و سپس به طواف مى رويم و در هر صورت اهل حرم هستيم، ولى محمد از آئين  
  ه، و حرم را رها كرده به مدينه رفته، دين ما همان دين قديم است، وگذشتگانش روى گردانده، و از اقوامش بريد
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كعب بن اشرف پس از   »1« !!دين محمد دين جديد مى باشد، كعب بن اشرف گفت واالله قسم شما راه يافته تر هستيد
پيمان با قريشيان به قبيله خود بازگشت، در حالى كه به آنان به شدت دلگرم بود، و اميد داشت كه اگر از سوى مؤمنان 

حمله اى به قبيله او شود مشركان مكه و هم پيمانشان به يارى آنان برخيزند، ولى با حمله مسلمانان هيچ گونه يارى از 
نرسيد، كعب كشته شد و قبيله او به سوى شام رفتند، و عذاب دنيا را چشيده و پس از مرگ به طرف قريشيان به آنان 

عذاب ابد آخرت هم دچار شدند، و اين است كيفر هم سوئى با كافران برضد مؤمنان و اين سنت قطعيه الهيه است كه 
  .تا روز قيامت جريان دارد و كسى را از آن گريزى نيست

حرفه اى بايد بدانند كه درصورت داشتن فرصت مى توانند توبه كنند، آن هم توبه اى كه شرايطش در گنهكاران و مجرمان 
قرآن و معارف الهيه بيان شده، ولى هنگامى كه فرصت از دست برود راه توبه بسته مى شود، و مجرم به عذاب دنيا و 

جرم مجرم اين باشد كه مانع از مؤمن شدن آخرت گرفتار مى گردد، به خصوص اگر گناه صدّ عن سبيل االله باشد، و 
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ديگران گردد، يا كسى را يا كسانى را گمراه نمايد و به ويژه اگر گمراه شده بميرد و براى گمراه كننده راهى براى بازگرداندن  
  !گمراه از گمراهى نباشد

  .در اين زمينه به حديث بسيار مهم زير توجه نمائيد كه حديثى قابل توجه است

______________________________  
  .92، ص 3مجمع البيان، ج  -)1(
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   سماعه از حضرت صادق در توضيح آيه شريفه

يعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنمَّ  ا قَـتَلَ النَّاسَ جمَِ يعاً ا أَحْيَا النَّ مَنْ قَـتَلَ نَـفْساً بِغَيرِْ نَـفْسٍ أَوْ فَسادٍ فيِ الأَْرْضِ فَكَأَنمَّ   »1« :اسَ جمَِ

كسى كه مسلمانى را از دين حق و مسير هدايت خارج كند و به گمراهى سوق : روايت مى كند كه آن حضرت فرمود
دهد او را كشته است و نيز اگر شخصى انسانى را از گمراهى نجات دهد و به گردونه هدايت رهنمودن شود او را زنده  

گذشته شخصى مى خواست از راه حلال ثروت فراوانى ذخيره كند ولى موفق   در روزگار: كرده است، سپس حضرت فرمود
تو با همه تلاشى كه نمودى نتوانستى ثروت : نشد، تلاش كرد از راه نامشروع به دست آورد نتوانست شيطانى به او گفت

به زودى ثروت هنگفتى به  فراوانى چه از راه حلال، چه از راه حرام بدست آورى، اكنون تو را به كارى دلالت مى كنم تا
  !چنگ آورى

دين جديدى را پايه گذارى كن، تا مردم گرد تو جمع شوند و از اين : آن شخص پيشنهاد شيطان را پذيرفت، شيطان گفت
راه پول فراوانى در اختيارت بگذارند، آن شخص دينى را ابداع كرد، و مردم را از راه هدايت گمراه ساخت و در اندك 

اگر به پيشگاه حق توبه كنم پذيرفته نخواهد شد مگر اين كه به  : تى كلان رسيد، ولى روزى به خود گفتزمانى به ثرو 
گروندگان به دينم اعلام كنم اين دين اختراع خود من است و بر پايه حق نيست و من به شما دروغ گفته ام، نزد مردم 

حق دينى به من نازل نشده است، از اين آئين دروغين  رفت و به آنان گفت آنچه به شما گفته ام دروغ بوده و از جانب
   دست برداريد، من نيز توبه مى
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______________________________  
  .32مائده  -)1(
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  !دين حقيقى همان است كه تو به ما تعليم كرده اى ما از آن برنمى گرديم: كنم، مردم گفتند

  .زنجير را از گردن خويش بر نمى دارم تا حضرت حق توبه ام را بپذيرد: ود انداخت و گفتآن شخص زنجيرى بر گردن خ

توبه تو را قبول نمى كنم، گرچه ناله و فريادت به جائى برسد تا : خداوند به واسطه يكى از پيامبرا خود به او اعلام نمود كه
دين باطلت از دنيا رفته اند زنده كنى و دروغ پردازيت را رگ هاى گردنت پاره شود، مگر اين كه كسانى را كه با اعتقاد به 

آيا براى علماى يهود و نصارى كه از زمان پيامبر اسلام با انواع ترفندها از مسلمان شدن  »1« !!به آنان اعلام نمائى
مريدانشان جلوگيرى كردند و علاوه بر اين ميليون ها نفر را در هر زمان به گمراهى كشيدند و هنوز هم به اين كار خائنانه 

  ادامه مى دهند توبه اى در پيشگاه حق خواهد بود؟

 هم چون فرويد ولنين و استالين و آتاترك و امثال آنان كه با ژست علمى و سياسى صدّ عن سبيل االله آيا براى كسانى
شدند، و ميليون ها نفر را در چاه ضلالت انداختند، و قاره ها و كشورها و ملت ها را به انواع مفاسد دچار ساختند 

  !راهى براى توبه هست؟

______________________________  
  .20، ص 2بحار، ج  -)1(
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  55 -54 - 53تفسير آيه 
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  أَمْ لهَمُْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فإَِذاً لا يُـؤْتوُنَ النَّاسَ نقَِيراً 

  ةَ وَ آتَـيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَـقَدْ آتَـيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الحِْكْمَ   أَمْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلى

  بجَِهَنَّمَ سَعِيراً   فَمِنـْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنـْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ كَفى

كه بخواهند كار ساز دنيا و آخرت [آيا براى اهل كتاب به ويژه عالمان يهود đره اى از حكومت معنوى و مادى است 
  .باشد پشيزى به مردم نخواهند پرداختاگر هم đره اى ] مردم باشند؟

بلكه آنان به پيامبر و اهل بيت او به خاطر نبوت و امامتى كه به آنان عطا كرده حسد مى ورزند، مسلماً ما به خاندان 
  .قرآن و دانش استوار داديم و به آنان فرمان روائى بزرگى بخشيديم] كه پيامبر و اهل بيت او هستند[ابراهيم 

ايمان آوردند، و گروهى از وى روى گرداندند و ]  كه والاترين فرد از خاندان ابراهيم است[كتاب به پيامبر   برخى از اهل
  .دوزخ كه آتشى سوزان است براى آنان بس است

   شرح و توضيح

  :در اين سه آيه شريفه مطالب و مسائل قابل توجهى مطرح است
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ود به پيامبر و اهل بيت، فضل و احسان خداوند به رسول اسلام و عترت پاك او، ايمان بخل شديد يهود، حسادت يه
  .برخى از يهود به پيامبر و اعراض گروهى از آنان از رسول اسلام و فرهنگ سعادتبخش او

  بخل يهود

ى و از شديدترين موانع سوره مباركه آل عمران درباره بخل تا جائى كه لازم بود بحث شد، بخل از رذائل اخلاق 180در آيه 
  .در مسير رسيدن فيوضات ربانى و جلوات الهى به انسان است

يهود و عالمانشان به اين رذيله آلوده اند، عالمان يهود كه از طريق آيات تورات آگاه به حقايق الهيه و نبوت پيامبر و طلوع 
اه نمايند بخل ورزيدند و به پنهان كارى دست يازيدند، قرآن بودند، از اين كه مردم خود را و عوام يهود را از اين حقايق آگ
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در نتيجه عوام يهود را در چاه گمراهى حبس كردند، و بسيارى از غيريهود را هم در شك و ترديد نسبت به واقعيات نگاه 
ه پيكر هدايت داشتند، و از اين طريق هم خود را و هم مردم خويش را از فيوضات رحمانيه محروم نمودند، و ضربه سنگينى ب

  .و انسانيت زدند، و كوشيدند تا پرچم كفر و شرك و نفاق در اهتزاز باشد

اينان كه با حيله و مكر و فريب مردم ثروت كلانى به دست آوردند، و بر عوام يهود فرمان مى راندند، از اين كه پشيزى از 
  .مال و ثروت به اهلش بپردازد دريغ ورزيدند

ششان و با اندك فرمان روائى در اوج بخل بودند، به فرموده قرآن اگر نصيب قابل توجهى از اينان با اندك علم و دان
   حكومت مادى و معنوى داشتند همچنان
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  !در قلّه بخل به سر مى بردند و پشيزى به بندگان خدا نمى دادند و به اندازه ارزنى به كسى نمى بخشيدند

اين نابكاران هيچ نقشى در كشور وجود و در عرصه هستى ندارند، آنچه به خود مى بندند ادعائى  آيه مى خواهد بگويد
پوچ و باطل است، و اگر در كشور هستى يا گوشه اى از آن محوريت داشتند به خاطر آلوده بودن باطنشان به نجاست 

  !بخل ذره اى به كسى نمى پرداختند و به احدى رحم نمى كردند

ر جهان مسلط بودند، همه مردم را به بلاى فقر و ندارى و بستن همه راه هاى زندگى دچار مى ساختند، و اينان اگر ب
حكمت و دانش را اگر دارا بودند در انحصار خود مى گرفتند و مردم پنچ قاره را به اسارت مى نشاندند و هر راه چاره اى 

  .را به روى آنان مى بستند

پاك او هستند كه بنابر آيات قرآن و روايات قابل قبول، داراى ولايت تكوينى و تشريعى اين پيامبر اسلام و اهل بيت 
هستند، و وجودشان عين خير، جود، سخاوت، كرم و احسان است، و از تعليم معارف و علوم و حل مشكلات مردم 

حيات برزخى براى حل هيچ دريغى نداشتند، و حتى امروز كه در ميان مردم حضور فيزيكى ندارند، از طريق قدرت 
  .مشكلات مادى و معنوى مردم در پيشگاه خداوند شفاعت مى كنند، و مردم را از گرفتارى آزاد مى نمايند

درباره اين بزرگواران كه همه وقت و هميشه پناه و ملجأ بندگان در همه امورند، در صلوات شعبانيه مى ) ع(حضرت سجاد 
  :فرمايد
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غامرة، يأمن من ركبها و يغرق من تركها، المتقدم لهم مازق، والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم الفلك الجاريه، فى اللجج ال«
  لاحق،

  276: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  »...اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين، و غياث المضطر المستكين، وملجأ الهاربين و عصمة المعتصمين 

اقيانوس هاى عميق اند، هر كس به اين كشتى روان توسل جويد ايمنى يابد و پيامبر و اهل بيت گرامش كشتى روان در 
هركس آن را رها نمايد غرق شود، آنان كه از اين بزرگواران پيش افتند از دين خارج اند، و آنان كه از اين مأمن مطمئن 

درود فرست محمد و آلش كه  خدايا بر محمد و آلش. عقب افتند نابودند، و هر كس ملازم آنان باشد ملحق به حق است
  .پناهگاه محكم، و فرياد رس بيچارگان، و ملجأ گريختگان و دست آويز استوار براى چنگ اندازان هستند

حضرت هادى در بخشى از زيارت جامعه كه از مهم ترين زيارات است و شيخ صدوق در كتاب بسيار مهم من لايحضره 
اهل بيت است و در عيون اخبار الرضا نقل كرده، شأن خاندان رسالت را  الفقيه كه يكى از چهار كتاب استوار مدرسه

  :اينگونه بيان مى كند

انتم الصراط الاقوم و شهداء دارالفناء و شفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والامانة المحفوظه والباب المبتلى به «
االله تدعون و عليه تدلون و به تؤمنون وله تسلّمون و بامره تعملون والى الناس، من اتاكم نجى و من لم ياتكم هلك، الى 

سبيله ترشدون و بقوله تحكمون، سعد من والاكم وهلك من عاداكم و خاب من حجدكم و ضل من فارقكم و فاز من 
  »....تمسك بكم و امن من لجأ اليكم 
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گواهان بر مردم در دنيا و شفيعان آنان در آخرت، و رحمت پيوسته و نشانه مخزون و شما استوارترين جادّه هستيد، شما  
  .امانت محفوظ و درگاه حقّى كه مردم به آن آزموده مى شوند مى باشيد

كسى كه به سوى شما آمد نجات يافت، و آن كه نيامد به چاه هلاكت افتاد، شما مردم را فقط به سوى خدا مى خوانيد، 
دلالت مى كنيد، و مؤمن به او هستيد، و تسليم حضرت او مى باشيد، و به فرمان او عمل مى كنيد، و همه به جانب او 

را به راه او ارشاد مى نمائيد، و برابر با قانون او داورى مى كنيد، هر كس درسايه ولايت شما قرار گرفت خوشبخت شد، و 
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ا زيانكار شد، و جداى از شما به گمراهى نشست و متمسك هر كه به دشمنى با شما برخاست به هلاكت رسيد و منكر شم
  .به شما رستگار شد و پناهنده به شما از عذاب دنيا و آخرت ايمنى يافت

را درمان درد قرار داد، اين ) ع(خداوند خاك قبر حسين : وجود مبارك امام زمان در دعاى روز سوم شعبان مى فرمايد
از روز دفنش تا امروز كه هزار و پانصد سال مى شود به تجربه ثابت ) ع(سين مسئله يعنى شفا دهى خاك قبر حضرت ح

شده، و برخى از ما شيعيان اين حقيقت را به چشم خود ديده ايم، وقتى خاك قبر اهل بيت درمان درد باشد، بنگريد 
ت مى دهند و در اين درياى وجود خود آنان براى همه مردم چه منبع بركتى هستند، اينان اند كه مردم را از گمراهى نجا

طوفانى زندگى به ساحل نجات مى رسانند، اينان اند كه سبب رها شدن مردم از خزى دنيا و عذاب آخرت، و عامل ورود 
  .اهل هدايت به đشت عنبر سرشت، و علت جلب رضاى حق به سوى بندگان هستند

  )ع(تربت حسين 

لشرايط، و مفسرى بزرگ و محدثى كم نظير و دانشمندى كم نمونه شيخ طوسى كه از اعاظم علماى شيعه و فقيه جامع ا
   است در كتاب با ارزش امالى صفحه
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در مسجد جامع مدرسه نماز مى خواندم دو : حسين بن محمدبن عبداالله از پدرش روايت مى نمايد: نقل مى كند كه 202
آيا مى دانى : و باهم گفتگو مى كنند، يكى از آن دو نفر به ديگرى گفتنفر غريب را مشاهده كردم، در كنارم نشسته 

دچار چه بلائى شده ام؟ شكم دردى عارض من شد كه هيچ دكترى نتوانست علت آن را بفهمد، كارم به جائى رسيد كه 
مد و مرا پريشان حال ديد، از درمان دردم نا اميد شدم، روزى پيره زنى به نام ام سلمه كه همسايه خانه ما بود به خانه ما آ

اگر بيمارى ات را درمان كنم چه مى گوئى؟ گفتم جز اين : وقتى علت پريشانى مرا كه درد شكم بود يافت به من گفت
آرزويى ندارم، پيره زن به خانه اش بازگشت، پس از مدتى ظرفى پر از آب آورد و گفت از اين ظرف آب بنوش، چون آب 

رد نجات پيدا كردم و خود را سالم يافتم، چنان كه گوئى هرگز به آن درد گرفتار نبودم، چند را خوردم پس از لحظه از د
  !ماهى گذشت و اثرى از آن درد نديدم

از يك دانه : راست بگو شربتى كه به من دادى و درد مرا علاج كرد چه بود؟ گفت: روزى ام سلمه به خانه ام آمد گفتم
به او گفتم ! مخلوط كردم و تو آن آب مخلوط با آن يك دانه را خوردى و شفا يافتىاين تسبيح كه در دست دارم با آب 

است من كه با اهل بيت پيامبر رابطه اى نداشتم از روى شگفتى ) ع(اين تسبيح از چه خالى است؟ گفت تربت حسين 
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ديد از خانه ام بيرون رفت، هنوز اى رافضيه مرا با خاك قبر حسين درمان نمودى؟ پيره زن وقتى خشم مرا : و ناراحتى گفتم
به خانه اش نرسيده بود كه درد من دوباره شروع شد و به همان صورت اوليه به بدنم بازگشت، اكنون به آن بيمارى دچارم 

   و هيچ طبيبى قدرت علاج آن را ندارد و از اين درد امان ندارم، نمى دانم عاقبتم با اين بيمارى چه
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  .خواهد شد؟ در اين گفتگو بودند كه مؤذن اذان نماز را گفت، به نماز برخاستم، و نمى دانم حال او چه شد

   اميرمؤمنان و يتيمان

امام موحدان، مولاى متقيان روزى از راهى عبور مى كرد، زن نيازمندى را ديد كه فرزندانش از شدت گرسنگى مى گريستند 
رگرم كرده بود، از جمله ديگى پر از آب را روى آتش گذاشته بود تا طفلان تصور كنند براى و او آنان را براى آرام كردن س

آنان مشغول غذا پختن است، امام پس از مشاهده اين وضعيت به همراه قنبر شتابان به خانه رفت و ظرف خرمائى را با  
قنبر از حضرت خواست كه خوراكى ها  كيسه اى آرد و مقدارى روغن و برنج به دوش گرفت و رهسپار خانه آن زن شد،

را او حمل كند ولى امام به اين امر رضايت نداد، هنگامى كه به محل زن رسيد اذن ورود خواست و وارد شد، مقدارى از 
  .برنج را با روغن در ديگ ريخت و غذاى خوش مزه اى آماده كرد

ز آن غذاها به دهانشان مى گذاشت تا سير شدند، آنگاه بچه ها را كه در خواب بودند بيدار كرد، و با دست خويش ا
سپس براى سرگرم كردن بچه ها دو دست و دو زانوى خود را به زمين گذاشت و از خود صداى گوسپند در آورد، بچه ها 

 نيز دنبال امام آن صدا را تكرار مى كردند و مى خنديدند، مدتى بچه ها را سرگرم نگاه داشت تا ناراحتى خود را فراموش
اى سرور من امروز دو كار از شما ديدم كه سبب يكى را : نمايند، سپس از خانه يتيمان خارج شد، قنبر به حضرت گفت

مى دانم، ولى علت كار دوم برايم روشن نيست، اول آن كه توشه بچه هاى يتيم را خود به دوش كشيدى و اجازه حمل آن 
   را به من ندادى و دانستم كارت براى

  280: ، ص8 ج تفسير حكيم،

  رسيدن به پاداش خدا بود، ولى تقليد از صداى گوسپند را ندانستم چه علتى داشت؟

چون به خانه اين يتيمان قدم گذاشتم ديدم از گرسنگى گريه مى كنند، خواستم هنگامى كه خارج مى شوم هم سير : فرمود
اى كاش همه ملل جهان از درون يهود و اين كه آلوده به  »1« .شده باشند و هم خنده شادى بر لبانشان نشسته باشد
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رذيلت بخل و كبر و حسد هستند آگاه مى شدند و قضاوت خداوند را كه آگاه به ظاهر و پنهان است در حق آنان باور 
الت هاى مى كردند، تا با اين قوم عنود و بخيل قطع رابطه كرده و آنان را از خيمه زندگى خود بيرون مى كردند و از دخ

ظالمانه آنان در امور فرهنگى و سياسى و اقتصادى خود جلوگيرى مى نمودند، و براى حل همه مشكلاتشان به پيامبر اسلام 
و اهل بيت و فرهنگ سعادت بخش اين معادن كرامت روى مى كردند و به وسيله آنان سعادت دنيا و آخرت خود را 

  .تأمين مى نمودند

ان شيطان پرست، نه تنها دچار بخل هستند، و حاضر نيستند از دانش خود به سود مردم و از اين بخيلان پست، و نابكار 
مال خود براى حل مشكلات مشكل داران đره بگيرند، بلكه نسبت به آل ابراهيم كه براساس آيات قرآن و روايات پيامبر 

رآن بر آنان نازل شده، و دانش استوار نزد و اهل بيت او هستند، به خاطر اين كه افق تجلى احسان و فضل خدايند، و ق
   آنان است و داراى فرمان

______________________________  
  .37شجره طوبى  -)1(
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روائى عظيم بر قلوب و جان شايستگان هستند به شدت و همواره حسادت مى ورزند، و مى كوشند مانع رسيدن فيوضات 
وانشان شوند، ولى در اين زمينه سخت در اشتباهند، زيرا از زمان تجلى قرآن و طلوع نبوت تا امروز كه حق به آنان و پير 

نزديك پانزده قرن است روز به روز نور نبوت پيامبر و ولايت اهل بيتش، و روشنائى قرآن رو به فزونى و گستردگى است، و 
مسلماً آينده جهان در سايه حكومت نبوت پيامبر و ولايت  نقشه يهود براى خاموش كردن اين انوار نقش بر آب شده، و

  اهل بيتش قرار خواهد گرفت و اثرى از آثار دشمن باقى نخواهد ماند،

  .فَـقَدْ آتَـيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ آتَـيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً 

رج داده و مؤمن به اسلام شدند و كم و بيش در همه زمان هاى  البته به فرموده قرآن مجيد برخى از جهودان انصاف به خ
گذشته به اسلام گرائيدند، و اكنون هم اندكى از آنان به سوى اسلام روى مى آورند، ولى برخى ديگر تعصب و لجاجت 

كه چون   به خرج مى دهند، و بر عناد و دشمنى و بخل و حسادتشان پافشارى كرده از اسلام روى گردان هستد، و حق را
خورشيد وسط روز براى آنان آشكار و معلوم است نمى پذيرند، و به آزار اهل ايمان و مسلمانان ادامه مى دهند كه نمونه 
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اى از جناياتشان دولت نامشروع اسرائيل است، ولى براساس آيات قرآن هرگز روى آرامش و امنيت را نخواهند ديد و 
پس از اين دنيا به ناامنى و اضطراب در قيامت و آتش سوزان دوزخ گرفتار عاقبت به ننگ شكست ذلت بار تن داده و 

  .بجَِهَنَّمَ سَعِيراً   وَ مِنـْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ كَفى خواهد شد،
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  57 - 56تفسير آيه 

  

لْناهُمْ جُلُوداً غَيـْرَها لِيَذُوقوُا الْعَذابَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَزيِزاً إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتنِا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما  نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ
  حَكِيماً 

زْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ داً لهَمُْ فِيها أَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ خالِدِينَ فِيها أبََ 
  ندُْخِلُهُمْ ظِلاč ظلَِيلاً 

قطعاً كسانى كه به آيات ما كافر شدند، به زودى آنان را به آتشى سوزان و شكنجه آور در آورديم، هرگاه پوستشان بر اثر 
وند تواناى آتش دوزخ بريان شود پوست هاى ديگرى جايگزين آن مى كنيم تا عذاب را به طور پيوسته بچشند يقيناً خدا

  .شكست ناپذير و محكم كار است

و كسانى كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته انجام داده اند، به زودى آنان را در đشت هائى كه از زير درختانش Ĕرها 
ر زير جارى است وارد كنيم در حالى كه در آنجا جاودانه اند، براى آنان در آن đشت ها همسرانى پاكيزه است و آنان را د

  .سايه اى پايدار، دلپذير، آرام بخش و خنك درآوريم

   شرح و توضيح

  .در رابطه با عذاب كافران به آيات حق در آيات سوره بقره و آل عمران كه عذاب در آĔا مطرح است مسائلى بيان شد

  283: ، ص8 تفسير حكيم، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ت هايش و خلود اهل đشت در آن جايگاه رفيع و و در آيه بيست و پنجم سوره مباركه بقره در رابطه با đشت و نعم
  .ازدواج مطهره بحث بسيار مفصلى به ميان آمد

از دو آيه شريفه صريحاً استفاده مى شود كه معاد جسمانى است، و آنچه را فلاسفه درباره معاد مى گويند و يا آيات و 
  .روايات را توجيه مى نمايند مورد قبول قرآن مجيد نيست

ه پنجاه ششم استفاده مى شود كه كتاب هاى آسمانى و نبوت پيامبران و ولايت اهل بيت از مصاديق قطعى از آيه شريف
  ...إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآياَتنَِا : آيات است

كه كفر به اين حقايق موجب شقاوت ابدى و دچار شدن به عذاب هميشگى است، و چنين كفرى به آيات سبب مى 
كفر در پيشرفت نبوت و ولايت و امور مؤمنان مانع تراشى كنند، و عرض خود ببرند و زحمت براى   شود كه آلودگان به
  .مؤمنان ايجاد نمايند

از متن آيه پنجاه و هفتم اين معنا را دريافت مى كنيم، كه ايمان واقعى، و انجام كارهاى شايسته دو شرط اساسى براى 
  .دو قدم معنوى باشد راهى به đشت قيامت ندارد رسيدن به đشت جاويدان است، هركس فاقد اين

اهل đشت با جفت ها و همسرانى پاكيزه از هر فضول و هر آلايشند، همسرانى به رنگ مرواريد و صفاء ياقوت، داراى  
  :گيسوانى خوشبو به مشك اذفر، و دست و گردنى به جواهر آراسته، با صدائى خوش و دل نشين اين آواز برآرند
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نحن الخالدات فلا نموت ابداً، نحن الغاينات فلا نبؤس ابداً، نحن الميقات فلا نظعن ابداً، نحن الراضيات فلا نسخط ابداً، «
  ».نحن الجوارى الحسان، ازواج اقوام كرام، طوبى لمن كناله و كان لنا

باشيم كه ēيدستى سراغ ما نمى آيد، ما برجا و ثابتيم كه ما جاودان و ابدى هستيم، و هرگز نمى ميريم، ما ثروتمندانى مى «
هجرت و كوچى براى ما نيست، ما پيوسته شاديم و خشم و غضب بر ما راه ندارد، ما همسايه نيك سيرت و زيبا صورتيم، 

  .همسران مردم با ارزش و بزرگواريم

  .خوشا به حال كسى كه ما از او هستيم و او براى ماست



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اى دوست خدا در مجالس ذكرى كه در دنيا شركت نمودى، و در : همسر đشتى به شوهرش مى گويد: در روايت آمده
مجمع هاى خيرى كه نشستى و مرا ازخداوند خواستى، من بر تو آگاه بودم و از خواستنت به ناز و طرب قرار داشتم، من 

سبب تو گرامى داشت، و تو را به سبب من اكرام كرد، كه هر بار به تو مشتاق تر از تو به من بودم، به خدائى كه مرا به 
مرا از حق خواستى، من تو را هفتاد بار از خدا خواستم، آنگاه بخندد و از خنده او نورى بتابد كه روشنائى آن به همه غرفه 

رسول خدا نقل  در رابطه با ظلّ طليل روايت مهمى در كتاب هاى روايت به اين مضمون از »1« »هاى đشت برسد
  :شده است

______________________________  
  .545، ص 2كشف الاسرار، ج   -)1(
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سبعه يظلهم االله تحت ظله يوم لاظل الاّ ظلّه، امام عادل، و فتى نشأ فى عبادة االله، و رجل طلبة امرءة ذات جمال و «
لمسجد اذا خرج منه حتى يرجع اليه و رجل ذكراالله خاليا ففاضت عيناه من حسب فقال انى اخاف االله و رجل قلبه فى ا

 »:خيشة االله و رجل تصدق بصدقة فكان يخفيها عن شماله، و رجلان تحابا فاجتمعا على حب االله تعالى و تفرقا على حبه
»1«  

رهبر عادل، جوانى كه در  :خداوند هفت نفر را در روزى كه سايه اى جز سايه او نيست زير سايه خود قرار مى دهد
عرصه بندگى خدا رشد كرده، مردى كه زنى صاحب جمال از او دعوت به خود كند و او پاسخ دهد من بخاطر بيم از خدا 
جواب تو را نمى دهم، مردى كه đنگام خروج از مسجد دلش با مسجد است تا به آن بازگردد، و مردى كه در خلوت ياد 

ز خشيت خدا اشك بريزد، و مردى كه در كمال پنهانى صدقه دهد، و دو مردى كه با خدا كند تا جائى كه چشمش ا
  .يكديگر دوستى كنند، پس براساس محبت خدا با هم قرار گيرند و براساس محبت خدا از يكديگر جدا شوند

______________________________  
  .محجة البضاء - 234، ص 1صحيح بخارى، ج  -)1(
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  58تفسير آيه 

  

كانَ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَـينَْ النَّاسِ أَنْ تحَْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ    إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الأَْماناتِ إِلى
يعاً بَصِيراً    سمَِ

فرمان مى دهد كه امانت ها را به صاحبانش باز گردانيد، و چون ميان مردم داورى كنيد به عدالت خداوند قاطعانه به شما 
نيكو حقيقتى است كه خدا شما را به آن موعظه ]  فرمان بازگرداندن امانت به صاحبانش و عدالت در داورى[داورى نمائيد، 

  .مى كند، بى ترديد خداوند همواره شنوا و بيناست

   شرح و توضيح

آيه شريفه به دو مسئله بسيار مهم، كه عامل برپائى حيات معنوى جامعه، و زمينه ساز اعتماد مردم به يكديگر، و اجراى 
 -1: قانون در جايگاه خودش و به صورت يكسان براى فرد فرد جامعه بدون لحاظ كردن امور اعتبارى است اشاره دارد

  .ه همگانداورى به عدالت نسبت ب -2اداى امانت به اهلش 

   اداى امانت

از اين كه آيه شريفه امانات را همراه با قيد ذكر نكرده استفاده مى شود كه مراد از امانات هم امانت معنوى و هم امانت 
  .مادى است
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نشانگر عظمت و   يأَْمُركُُمْ   يهبا بكارگيرى حرف تاكيد انَّ و تكيه دادن كلمه امر به نام مبارك االله و بيان فرمان با جمله خبر 
شأن والاى امانت است، و اين كه امانت و ردّ آن به اهلش در پيشگاه حضرت حق از ويژگى و جهت خاصّى برخوردار 

  .است
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حق بودن قرآن، و وجود پيامبر و رسالت او، اوامر و نواهى حضرت حق، ولايت و امامت، حقايق اخلاقى، اعضاء و 
رارى كه از مردم نزد انسان است، مسئوليت ها و پست ها و مقام ها كه جهت برقرارى عدالت جعل جوارح، اموال و اس

شده همه و همه از مصاديق امانات هستند، كه بر هر كسى در صورتى كه امانتدار است، واجب است آن را به اهلش 
يطى از خيانت در هر نوع امانتى بپرهيزند، كه برگرداند، و به آنان كه لياقت و شايستگى دارند بسپارند، و جداً در هر شرا

  .خيانت در امانت و داورى ظالمانه، انسان را در صف يهود عنود قرار مى دهد

آنان حق بودن قرآن و پيامبر و رسالت او را از عوام يهود و ديگر مردم پنهان داشتند و از بيان آن براى هدايت مردم 
ند، و نسبت به مؤمنان به پيامبر ستمكارانه داورى كردند و به اين خاطر در منطق امتناع ورزيدند، و به دست اهلش نسپرد

  .قرآن خائن شمرده شدند

  .قطعاً هر خائن به هر نوع امانت هم مسلك يهود، و در آخرت با آن قوم عنود محشور خواهد شد

كسى مى گويند كه دل، در   واژه امانت ضدّ خيانت مصدر و از ريشه امن به معناى آرامش قلب است، و امين به«
  .سپردن چيزى به او احساس آرامش كند، هم چنين به چيزى كه سپرده شده نيز امانت اطلاق مى گردد
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واژه امانت در قرآن و احاديث اسلامى در همان معناى لغوى آن بكار رفته است، اما در تبيين عرصه هاى امانت و اقسام 
  .ى هاى جالب توجه و نكات تنبّه آفرينى در متون اسلامى ديده مى شودامينان نوآور 

از نظر اسلام عرصه امانت بسيار گسترده است، و هر نعمتى كه خداوند متعال به انسان داده، و هر كارى كه به او 
شده، بنابراين آياتى   واگذارى مى شود و هر مسئوليتى كه به او سپرده شود در حقيقت امانتى است كه در اختيار او Ĕاده

  :كه مردم را به رعايت امانت ترغيب مى كند، شامل همه عرصه هاى امانت مى گردند، عرصه هاى امانت عبارت اند از

   عرصه سياسى

در نظام اسلامى و حكومت براساس فرهنگ حق هر كس از قدرت سياسى برخوردار است، امانتدار خداوند متعال و 
ه جايگاه سياسى بالاتر و قدرت افزون ترى دارد بار امانت او سنگين تر است، بر اين اساس مردم است، و هر انسانى ك

  .بار امانت رهبران جامعه از همه مردم سنگين تر است

   عرصه فرهنگى
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پس از مسؤلان سياسى بار امانت علما و رهبران فرهنگى جامعه از ديگران سنگين تر است، دانش و معرفت، بينش و 
ت خداوند است كه مسئولان فرهنگى و عهده داران تربيت جامعه، هم خود بايد به آن عمل كنند، و هم آگاهى امان

  .زمينه را براى عمل كردن ديگران فراهم سازند

   عرصه اقتصادى

روشن ترين عرصه امانت نزد عموم مردم عرصه اقتصادى است، نكته قابل توجه در امانت دارى اقتصادى از نگاه اسلام 
  است كه شخص مسلمان نه تنهااين 
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حق ندارد به حقوق ديگران تجاوز كند، بلكه ثروت شخصى خودش نيز امانتى در نزد اوست و نمى تواند آن را در هر 
  .راهى كه مى خواهد مصرف كند، از اين جهت در اسلام اسراف كارى در مال خود نيز خيانت محسوب مى گردد

   اخلاقىعرصه 

گستره امانت دارى در عرصه اخلاقى بسيار وسيع است، در واقع امانت دارى اتصاف به انواع صفات نيكو و اجتناب از 
همه صفات ناشايسته است به اين سبب در آثار اسلامى و روايات و معارف الهيه امورى مانند صداقت، ورع، عفت، وفا، 

هاى مردم با خوبى و حفظ اسرار فرد و خانواده و جامعه از مصاديق امانت همكارى براى اقامه حق، تلافى نمودن خوبى 
  .دارى شمرده شده اند

   عرصه عملى

يكى از » پيمانكار«در اسلام هر كارى كه به انسان سپرده شود امانت محسوب مى گردد، از اين جهت است كه اجير 
  .امانت داران به حساب آمده است

   عرصه واجبات دينى

كه خداوند بزرگ براى زندگى انسان ارائه كرده، در حقيقت بزرگ ترين نعمت و امانت الهى براى تكامل مادى و   برنامه اى
  .معنوى و سعادت دنيوى و اخروى اوست، و همه پيامبران الهى با هدف انتقال اين امانت به جامعه بشر مبعوث شده اند
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  »1« .ن برنامه امانت دارى است و مخالفت با آن خيانت محسوب مى شودبه اين جهت đره گيرى از اي

   احاديث امانت

  :روايت شده است كه خطاب به مردم فرمود) ص(از رسول خدا 

لاتنظروا الى كثرة صلاēم و صومهم و كثرة الحج والمعروف و طنطنتهم بالليل، ولكن انظروا الى صدق الحديث و اداء «
  »2« »:الامانة

رت نماز افراد و حج و كار خير و ناله هاى شبانه آنان نگاه نكنيد، بلكه به راستگوئى و امانت دارى آنان توجه به كث
  .نمائيد

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »3« »:لاايمان لمن لاامانة له«

  .كسى كه امانت دار نيست، ايمان ندارد

  :و از آن حضرت روايت شده

  »4« »:الى اهلها ثم ادركه الموت مات على غير ملتى و يلقى االله و هو عيله غضبانمن خان امانة فى الدنيا ولم يردها «

______________________________  
  .554حكمت نامه پيامبر  -)1(

  .51، ص 2عيون اخبار الرضا، ج  -)2(

  .91نوا در راوندى، ص  -)3(

  .516امالى صدوق، ص  -)4(
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به امانتى خيانت كند و آن را به صاحبش برنگرداند، و مرگش در رسد بر غير آئين من مرده است و در  هر كس در دنيا
  .حالى با خدا ملاقات كند كه خدا بر او خشمگين است

  :رسول خدا فرمود

انة لمسلم كان او  الوفاء لمسلم كان او كافر، و برالوالدين مسلمين كانا او كافرين، و اداء الام: ثلاثة ليس لاحد فيهن رخصة«
  »1« »:كافر

وفاء به پيمان خواه طرف مسلمان باشد يا كافر، نيكى به : سه چيز است كه براى احدى مجاز نيست از آن تخلف نمايد
  !پدر و مادر چه مسلمان باشند چه نباشند، اداء امانت چه اين كه صاحب امانت مسلمان باشد چه كافر

  :روايت شده) ع(از حضرت باقر 

اداء الامانة الى البر و الفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، و برالوالدين برين  : لم يجعل االله عزوجل لاحد فيهن رخصة ثلاث«
  »2« »:كانا او فاجرين

  :سه چيز است كه خداوند به احدى اجازه تخلف از آن ها را نداده است

عهد خواه صاحب عهد اهل خير باشد يا بد عمل،  اداء امانت چه صاحب امانت نيكوكار باشد چه گناهكار، وفاء به
  .نيكى به پدر و مادر خواه درست كار باشند خواه بدكار

______________________________  
  .121، ص 2مجموعه ورام، ج  -)1(

  .162، ص 2كافى، ج   -)2(
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  :از حضرت صادق روايت شده

و سجود فان ذلك شيئى قد اعتاده فلوتركه استوحش لذلك ولكن انظروا الى صدق حديثه و لاتنظروا الى طول ركوع الرجل «
  »1« »:اداء امانته

براى شناخت پاكى و درستى كسى، به ركوع و سجده طولانى او نظر نكنيد، زيرا او به اين عمل عادت كرده، در صورت 
  .د، و از اين راه او را بشناسيدترك دچار وحشت مى شود، ولى به راستگوئى و اداء امانتش بنگري

  :اميرمؤمنان در ضمن عهدنامه بى نظير خود به مالك اشتر هشدار مى دهد

  »:وان عقدت بينك و بين عدوك عقدة او البسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالامانة«

دلخوش كردى، به قراردادت وفادار باش اگر ميان خود و دشمنت قرار دادى بستى يا به او امان دادى و او را به آتش بس 
  .و به امانى كه به او داده اى امين و درستكار

  :و نيز در باب امانت از حضرت صادق روايت شده

  »2« »:ان االله لم يبعث نبيا الابصدق الحديث و اداء الامانة«

  .ت نمائيدخداوند همه پيامبران خود را فرمان داد كه مردم را به راستگوئى و اداى امانت دعو 

  :از امام هفتم حضرت موسى بن جعفر روايت شده است

  »3« »:ان اهل الارض لمرحومون ماتحابوا وادو الامانة و عملوالحق«

______________________________  
  .18سفينة البحار قديم، ص  -)1(

  .18، ص 1سفينة قديم، ج  -)2(

  .12، ص 1مجموعه ورام، ج  -)3(
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تمام ملل و اقوام روى كره زمين مى توانند پيوسته در رحمت و آسايش به سر برند، و از فيوضات حضرت حق و مهربانى او 
đره مند شوند در صورتى كه به يكديگر محبت و عشق ورزند، و امين مال و عرض و شرف و اسرار يكديگر باشند و در 

  .ى نشان دهندرفتار و گفتار خويش به عدالت و حق پاى بند

  :در متنى بسيار مهم و كاربردى از رسول خدا روايت شده

 »:اقربكم منى غدا فى الموقف اصدقكم فى الحديث و اداكم للامانة و اوفاكم بالعهد واحسنكم خلقا و اقربكم من الناس«
»1«  

در اخلاق نيكوتر، و با مردم گرم تر آنان كه درگفتار راستگوتر و در اداء امانت مواظب تر، و به عهد و پيمان وفادارتر، و 
  .هستند، در قيامت از همه به من نزديك ترند

اميرمؤمنان در نامه اى بسيار ēديد آميز و دل سوزانه به عبداالله بن عباس كه از طرف آن حضرت به استاندارى منطقه اى 
ود به طمع و حرص نشست و بيت المال را  نصب شده بود، و او با ديدن اموال فراوانى كه در خزانه استان انباشته شده ب

كه امانت همه مردم بود چون باز شكارى، و گرگ تيز رو كه بزغاله مجروح را بربايد از خزانه مسلمانان ربود، و در گوشه 
اى از حجاز به وسيله آن ثروت كلان به عيش و نوش و خوشگذرانى پرداخت، و به اين خيانت بزرگ آن هم در اموال 

  :توجهى ننمود نوشتمسلمانان 

شريك خود نمودم، و نسبت به خويش از همه نزديك تر قرار دادم، هيچ » حكومت بر مردم«اما بعد، من تو را درامانتم «
  .يك از خاندانم براى هماهنگى و مدد رساندن به من و رساندن امانت به سويم در نظر من مطمئن تر از تو نبود

______________________________  
  .60، ص 2تاريخ يعقوبى، ج  -)1(
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چون ديدى زمانه بر پسرعمويت سخت شده، و دشمن بر او كينه ورزيد، و امانت مردم تباه شد، و اين امت به فتنه دچار 
ان از او جدا و به خون ريزى دلير و پراكنده و بى پناه شدند، پيمانت را با پسر عمويت دگرگون نمودى، و همراه جداشدگ

  !شدى، و با آنان كه دست از يارى اش برداشتند همراه گشتى و با خيانت كنندگان به او خيانت نمودى

نه با پسرعمويت همراهى كردى، نه امانت را ادا نمودى، گويا تلاشت براى خدا نبود، و انگار از جانب پروردگارت حجتى 
را به خاطر اموالشان فريب دهى، و قصد داشتى غافلگيرشان كرده و بيت نداشتى، و مثل اين كه درمقام بودى تا اين امت 

  .المال آنان را غارت كنى

چون زمينه تشديد خيانت به امت برايت فراهم شد، به سرعت حمله كرده، و به شتاب از جاى جستى، و آنچه توانستى از 
كه بزغاله مجروح از پا افتاده را بربايد ربودى، و آن   اموالى براى بيوه زنان، و يتيمان نگهدارى مى شد، مانند گرگ تيز رو

  !مال را با خيال راحت به حجاز منتقل كردى، بدون اين كه در اين غارت گرى احساس گناه كنى؟

آيا به قيامت ايمان ! دشمنت بى پدر باد، انگار ميراث رسيده از پدر و مادرت را به سوى خانواده ات بردى سبحان االله
  !حسابرسى خدا نمى ترسى؟ندارى و از 

اى كسى كه نزد ما از خردمندان شمرده مى شدى، چگونه آشاميدن و خوردن اين مال را بر خود گوارا مى دانى، در حالى  
كه آگاهى حرام مى خورى و حرام مى آشامى، كنيزان مى خرى و با زنان ازدواج مى كنى، آن هم از مال يتيمان و 

اى كه خداوند اين اموال را به آنان بخشيده و به وسيله آنان شهرها را حفظ كرده، از خدا مساكين و مؤمنان جهاد كننده 
  پروا كن، به اين قوم اموالشان را
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برگردان، اگر برنگردانى آن گاه كه خداوند به من قدرت دست يابى به تو را بدهد، چنانت عقوبت كنم كه آن عقوبت عذر 
حق باشد، و با شمشير گردنت را بزنم، شمشيرى كه احدى را به آن نزدم جز اين كه وارد دوزخ شد، سوگند به خواهم نزد 

خدا اگر حسن و حسينم آنچه را تو انجام دادى انجام مى دادند، از من نرمشى نمى ديدند، و به مرادى نمى رسيدند، تا آن 
  .ه وجود آمده نابود سازمكه حق را از آنان بازستانم، و باطلى كه از ستمشان ب

به خدا جهانيان سوگند آنچه از مال مردم برده اى اگر برايم حلال بود شادم نمى كرد كه آن را براى اولادم به ارث گذارم، 
در اين غارت گرى آهسته بران، كه گوئى به مرگ رسيده اى و زير خاك دفن شده اى، و اعمالت برتو عرضه شده، آن هم 
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ار به حسرت فرياد بر مى دارد، و ضايع كننده عمر درخواست برگشت به دنيا دارد، در حالى كه آن در جائى كه ستمك
  :اميرمؤمنان به كميل فرمود »1« .زمان، روز رهائى نيست

يا كميل اعلم وافهم انا لانرخص فى ترك اداء الامانات لاحد من الخلق، فمن روى عنى فى ذلك رخصة فقد ابطل و اثم و «
النار بما كذب، اقسمت لقد سمعت رسول االله يقول قبل وفاته بساعة مراراً ثلاثا يا ابالحسن ادالامانة الى البر و الفاجر جزاؤه 

  »2« »:فيما قل و جل حتى فى الخيط و المخيط

______________________________  
  .Ĕ41ج البلاغه، نامه  -)1(

  .184، ص 3كلام نور، ج   -)2(
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اى كميل آگاه باش و بفهم كه مال اهل بيت به احدى فرمان تخلف از اداء امانت نمى دهيم، هر كس چنين فرمانى از ما 
نقل كند به راه باطل رفته و گناهكار است و كيفرش به سبب دروغى كه گفته آتش خواهد بود، سوگند مى خورم كه از 

اى ابوالحسن امانت را به صاحبش خواه نيكوكار و : دم كه مى فرمودرسول خدا يكساعت پيش از رحلتش سه بار شني
  .خواه بد كار باشد، كم باشد يا زياد حتى ريسمانى و يا سوزنى باشد بر گردان

  :و نيز از آن حضرت اين جمله نورانى، و اين كلام استوار كه در هيچ فرهنگى نمونه ندارد روايت شده است

  »1« »:رأس الاسلام الامانة«

  .پايه و اساس اسلام امانت است

  :و از آن منبع كرامت روايت شده

  »:من طابق السرّ علانيته و وافق فعله مقالته فهو الذى ادى الامانة و تحققت عدالته«
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آن كه درونش با بيرونش، ظاهرش با پنهانش يكى باشد و عملش با گفتارش هماهنگى نشان دهد امانت را ادا كرده، و 
  .ته استعدالتش محقق گش

   دزد امين

شايد از اين عنوان شگفت زده شويد، و از خود بپرسيد مگر دزد هم امين مى شود؟ در گذشته دزدان و لوطى ها، و 
عياران متصف به اوصافى بودند، كه امروزه از چنان افرادى خبرى نيست، آنان براى ناموس مردم، و جان مردم و گاهى 

   براى

______________________________  
  .385، ص 6آثار الصادقين، ج  -)1(
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مال مردم احترام قائل بودند، و اگر در كارى بنا بود صفت جوانمردى را اعمال كنند به هر قيمتى بود اين صفت را بكار 
  .مى گرفتند

الاخبار ديدم كه بزرگى به وقت سحرگاه به قصد حمام از خانه اش در دو سه كتاب مانند جوامع الحكايات عوفى و خلاصة 
  .مرا در رفتن به حمام همراهى كن: بيرون آمد، در راه يكى از دوستانش را ديد به او گفت

من تا نزديك حمام با تو مى آيم، اندكى كه راه را طى كردند، بر سر دو راهى رسيدند، آن دوست بدون : آن دوست گفت
  .زرگ را از جداشدنش خبر كند راه خود را پيش گرفته و رفتآن كه آن ب

اتفاقاً دزدى كه به قصد دزدى شبانه گشت زنى مى كرد، پشت سحر آن بزرگ در حركت درآمد چون درب حمام رسيدند 
داد و  به خيال اين كه دوستش مى باشد روى به دزد كرد، و در آن تاريكى كيسه اى كه دو هزار دينار در آن بود به دزد 

  .اى برادر اين را به رسم امانت نزد خود نگاه دار، چون از حمام بيرون آيم به من بازگردان: گفت

دزد كيسه را گرفت و در همانجا نشست تا صاحب كيسه از حمام خارج شد، در روشنائى هوا ديد دوستش آنجا نيست به 
  .دوستش برود خيال اين شايد كيسه را به منزل برده باشد تصميم گرفت به منزل
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تو كيستى؟ گفت من دزد هستم و به خاطر : دزد فرياد زد اى برادر بيا كيسه پولت را از من بگير، صاحب كيسه گفت
چون اين كيسه را به رسم امانت نزد : چرا پول مرا نبردى، دزد گفت: امانت تو از شغلم باز ماندم، صاحب كيسه گفت

  !كه در امانتت خيانت كنم  من سپردى، از جوانمردى و مروت دور ديدم
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در سطور گذشته به اين نكته توجه داده شد كه منظور از امانات در آيه شريفه همه امانات مادى و معنوى است و از 
جمله مصاديق آن حكومت است، چنان چه در نبود پيامبران و امامان معصوم، و در عصر غيبت حجت االله بنا باشد امر 

حكومت به كسى يا كسانى واگذار شود، بايد حضرت حق و پيامبران و امامان سرمشق قرار گيرند، چنان كه خداوند 
حكومت را در ميان مردم به افراد لايق، شايسته، عادل، خيرخواه واگذار كرد، و چنان كه پيامبران حكومت پس از خود را 

ذار نمودند، و چنان كه پيامبر اسلام حكومت پس از خود را به به پيامبر بعد از خود يا جانشينى صالح و عادل واگ
كه جامع همه كمالات و فاقد همه نواقص بود واگذاشت، و اميرمؤمنان پس از خود ) ع(شايسته ترين فرد امت على 

از اين  حضرت مجتبى را منصوب به حكومت نمود و امام دوم به امام سوم و đمين صورت تا امام دوازدهم، مردم هم بايد
روش đره گرفته و اين طرح را سرمشق خود قرار دهند، به اين معنا كه مسئوليت ها و پست ها را به انسان هاى صالح و 
مردم شايسته كه از دانش و آگاهى و تقوا و زهد و عدالت برخوردارند واگذارند، و به محض انحراف يك مسئول از جاده 

و عرف او را از كار بركنار نموده و شخص صالحى را به جاى او قرار دهند، تا انصاف و عدالت با تكيه بر قانون شرع 
  .مردم كامشان در همه زمينه ها از شربت عدالت شيرين شود، و از چشيدن زهر ظلم و ستم در امان بمانند

مردم به صالحان حكومت و برقرار كردن نظام قضائى استوار دو امانت عظيم الهى است كه بايد در نبود معصوم از جانب 
سپرده شود، و در اين زمينه ذره اى خيانت روا نيست، و خائن در اين دو مسئله گناهش بسيار بزرگ، و راهش به توبه 

  .بسيار دور، و مورد لعنت خدا، و محروم از عنايت حق است
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يامبر، كه در واگذارى حكومت به افراد غير صالح با من دوست دارم در اين زمينه به طور مفصل به حوادث پس از وفات پ
بودن نص بر حكومت اميرمؤمنان بزرگ ترين خيانت در عرصه تاريخ انجام گرفت و تا امروز كه اين تفسير نوشته مى شود 

و گناه   و پانزده قرن است امت اسلام بخاطر آن خيانت به عظيم ترين مصائب و بلاها و فتنه ها و تفرقه ها و هرنوع فساد
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 67گرفتارست، و تبديل به لقمه چربى براى استعمارگران شده اشاره كنم، ولى بحث در آن را اگر خدا توفيق دهد در آيه 
  .سوره مائده آيه ولايت مشروح و مفصل خواهم نوشت

به صورت  آنچه در اين زمينه لازم است تذكر داده شود اين است كه اگر حاكمان بخواهند حكومت را كه امانت خداست
اجراى عدالت بدون هيچ ملاحظه به اهلش برسانند بايد در مسئله حكومت دارى و حكومت كردن وجود مبارك 

را الگو و سرمشق خود قرار دهند، انسانى كه در مدت نزديك به پنج سال حكومتش هدفى جز گستردن ) ع(اميرمؤمنان 
  .أمين سعادت و رفاه براى همگان نداشتعدالت، و تحقق خير دنيا و آخرت براى فرد فرد مردم، و ت

  پس از پيامبر) ع(على 

با توجه به آيات قرآن چون آيه ولايت و آيه ابلاغ و آيه اولوالامر، و جمله يقينى من كنت مولاه فعلى مولاه و صدها 
و علم و  روايت صحيح و مستند كه حكومت را پس از پيامبر براى اميرمؤمنان بخاطر صلاحيت و لياقت و شايستگى،

زهد و تقوا و عدالت و به ويژه مقام عصمت ثابت مى داند، اين پرسش مطرح است كه اگر آن حضرت به حكومت 
   تعيين شده، چرا در برابر سقيفه كه زمام حكومت را به فردى عادى، كم سواد، عارى از عدالت سپرد، و در اين امانت
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  نكرد، و براى بازگرداندن حكومت به خودش اقدام ننمود؟عظيم خيانت شد، قد علم 

اين پرسش از همان ساعات اوليه ى پس از وفات پيامبر حتى در محضر خود اميرمؤمنان مطرح شده كه بايد با دلايلى به 
 اين صورت پاسخ داده شود تا هر كس اهل دليل و حجت است قانع گردد، و هر كس تابع برهان و دليل نيست در چاه

  .هلاكت سرنگون شود

   نبود نيروى لازم - 1

كوتاهى و كناره گيرى من از مسئله خلافت و حكومت به خاطر ترس از درگيرى با اهل سقيفه، و : مى فرمايند) ع(امام 
  :وحشت از مرگ نبود، بلكه سببش كلام رسول خدا بود كه به من اعلام كرد

من با آنان بستم وفا نمى كنند و تو نسبت به من مانند هارون نسبت  ملّت نسبت به تو خيانت مى نمايند و به پيمانى كه
  .به موسائى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  من از پيامبر خدا پرسيدم وظيفه من در زمان خيانت ملت چيست؟

اگر نيروئى كافى باشد كه تو را يارى دهد و بتوانى حق غارت شده را به خود بازگردانى با مخالفان و خائنان مبارزه  : فرمود
را از آنان بازستان، و هرگاه نيروى لازم در اختيار نداشته باشى صرف نظر كرده و خون خود را حفظ كن  كن و حق خود

  .تا مظلومانه از اين جهان به سراى آخرت رهسپار گردى

  :من در اين زمينه از هفت نفر از پيامبران گذشته سرمشق گرفتم: سپس امام مى فرمايند

  :شتچون به محضر حضرت حق عرضه دا: نوح
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  »1« :أَنيِّ مَغْلُوبٌ فَانْـتَصِرْ 

  .پرورگارا من در ميان قومم مغلوبم، تو مرا يارى كن

  :كه هنگام بى اعتنائى بستگانش به او اعلام كرد: ابراهيم خليل

  »2« :وَ أَعْتَزلُِكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ 

  .رابر خدا پرستش مى كنيد كناره گيرى مى كنممن از همه شما و آنچه را در ب

  :خاله زاد ابراهيم كه به مخالفان خود گفت: لوط

  »3« :ركُْنٍ شَدِيدٍ   قالَ لَوْ أَنَّ ليِ بِكُمْ قُـوَّةً أَوْ آوِي إِلى

  !اى كاش قدرت و نيروى مبارزه با شما را داشتم يا مى توانستيم خود را به پناهگاه مطمئنى برسانم

  :مانى كه گفتز : يوسف

  »4« :قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِليََّ ممَِّا يَدْعُونَنيِ إِليَْهِ 

  .پروردگارا زندان را đتر از عملى كه زنان مرا به آن دعوت مى كنند دوست دارم
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  :هنگامى كه گفت: موسى

  »5« :فَـفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ 

______________________________  
  .11قمر  -)1(

  .5مريم  -)2(

  .83هود  -)3(

  .34يوسف  -)4(

  .21شعرا  -)5(
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  .من به خاطر اين كه خونم به دست شما فرعونيان بدون نتيجه نريزد خائفانه از دست شما گريختم

گوساله پرستى قيام نكردى و به وقتى پس از بازگشت موسى از كوه طور و اعتراض موسى به او كه چرا در برابر  : هارون
  :مبارزه با آنان برنخاستى گفت

  »1« :إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونيِ وَ كادُوا يَـقْتُـلُونَنيِ 

  !بنى اسرائيل مرا تضعيف كردند، و نزديك بود مرا به قتل برسانند، چگونه مى توانستم در نبود يار با آنان مبارزه كنم؟

  .كه از دست مشركين مكه گريخت و وارد غار شد  هنگامى) ص(محمدبن عبداالله 

آرى اميرمؤمنان آن عقل مجسم، و بصيرت كامل، و دانش محض، به دنبال اين هفت سرمشق بود كه در برابر سقيفه و 
نيروى آنان، و مشكلاتى كه براى آن حضرت به وجود آوردند استقامت كرد، و از هدر دادن خون پاك خودش و اهل 
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چرا كه مبارزه او با اهل سقيفه بدون يار و ياور كار درستى نبود، ورود به جنگ نابرابر كه به ضرر خودش  بيتش مانع شد،
  .و اسلام بود مبناى شرعى و عقلى نداشت

  :حضرت پس از رسيدن به حكومت شرح حال غمناك خود را در خطبه شقشقيه چنين بيان مى كند

كافى به مبارزه برخيزم، و با اهل سقيفه وارد جنگ شوم، يا اين كه با اين من فكر كردم كه با نبود نيروى لازم و قدرت  
   مصيبت هولناك به غارت رفتن حقم كه

______________________________  
  .150اعراف  -)1(
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جه رسيدم كه پيشه كردن درحقيقت حق همه امت بود دست به گريبان باشم و صبر پيشه كنم، پس از انديشه به اين نتي
  .صبر و نشستن در عرصه سكوت عاقلانه تر است

پرسيدند چرا اميرمؤمنان پس از رسول خدا بيست و پنج سال در خانه نشست ولى در زمان ) ع(از حضرت رضا 
به ماه  7سال و  14اميرمؤمنان از عمل رسول خدا كه : حكومت خود با مخالفان وارد مبارزه شد؟ حضرت پاسخ دادند

ماه نبود  7سال و  14مشركين مهلت داد، و با آنان وارد مبارزه نشد سرمشق گرفت، و سبب ترك مبارزه پيامبر در آن 
  .نيروى لازم بود، امام هم پس از پيامبر نيروى كافى در اختيار نداشت تا وارد مبارزه شود

بينيم در زمينه برخورد با مخالفان دو دسته آيه در قرآن ما هرگاه آيات شريفه قرآن را به دقت و با تدبر مطالعه كنيم مى 
  .مجيد است

دسته اول آياتى است كه پيامبر و اهل ايمان را در برابر مصائب و ناراحتى ها و مشكلات كه منشأش دشمن است فرمان به 
  .49و قلم  35، و احقاف 11سوره نحل و مزمل  129صبر و حوصله و بردبارى مى دهد، مانند آيات 

  ....و  5، محمد 15، توبه 38دسته ديگر آياتى است كه فرمان مبارزه و جنگ مى دهد مانند آيات سوره محمد 
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آياتى كه فرمان به صبر و تحمل و بردبارى مى دهد زمانى نازل شد كه پيامبر براى ورود به مبارزه از نيرو و تجهيزات لازم 
زمانى بايد رسول خدا از مبارزه و جنگ امتناع مى نمود، زيرا مبارزه در برخوردار نبود، و جاى ترديد نيست كه در چنان 

صورت نبود نيروى لازم عكس هدف را نتيجه مى دهد، و دشمن را در مخالفت و خون ريزى چيره تر مى كند و با كشتن 
  طرف مقابل همه اهداف را
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نيروى لازم، و لشگرى پرقدرت و تجهيزات جنگى شد، فرمان يافت كه نسبت نابود مى نمايد، زمانى كه رسول خدا داراى 
  .به مشركين سخت گيرى كند و ريشه آنان را قطع نمايد

  .با اين تحليل روشن شد كه صبر در برابر دشمن و دست نبردن به اسلحه گاهى پسنديده است و گاهى ناپسند

   حفظ اسلام - 2

ح و روشن نشان مى دهد، كه اكثر مسلمانان از اسلامى ريشه دار و پابرجا اوضاع پس از مرگ پيامبر به طور واض
برخوردار نبودند، و كم و بيش در عقايد خود تزلزل داشتند، و هنوز از نظر تشكيلات و تجهيزات آن نيرو و قدرت را 

ب اهل ردّه در اطراف نداشتند كه در برابر حوادث خارجى استقامت ورزند و حادثه شكن باشند، به ويژه اين كه انقلا
جزيرة العرب سر برداشته بود، و از طرفى پيامبر در بستر مرگ لشگرى براى مبارزه با روميان آماده كرده بود در حالى كه 

لشگر حركت نكرده آن حضرت از دنيا رفت، و از همه مهم تر اين كه روميان و ايرانيان از هر طرف منتظر فرصت بودند  
ه به ظاهر نام اسلام را يدك مى كشيد وارد جنگ شوند و درخت اسلام را از ريشه بخشكانند، كه برضد دولت جديد ك

با توجه با اين اوضاع كه از هر طرف خطر بر ضد اسلام و مسلمانان رخ نشان مى داد، اگر اميرمؤمنان براى به دست 
انان ضعيف الاعتقاد را با خود داشتند، آوردن حق غارت شده اش، با اهل سقيفه كه اكثر مردم دنياپرست مدينه و مسلم

به جنگ بر مى خاست، اختلاف شديد داخلى، و خون ريزى بى نتيجه اى پيش مى آمد، در اين صورت اركان اسلام 
فرو مى ريخت، و حكومت به ظاهر اسلامى به شدت تضعيف مى شد، و ساختمان عظمت اسلام منهدم مى گشت، و 

   شام در مدت كوتاهى به اهتزاز درآمده بود سرنگون پرچم اسلام كه در مصر و عراق و
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مى شد، و Ĕايتاً چراغى كه با زحمات طاقت فرساى انبياء و به خصوص رسول اسلام با نزول قرآن روشن شده بود 
  !خاموش مى گشت
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يعت، و نگهدار زحمات رسول حق باشد، راستى رهبرى چون اميرمؤمنان و امام اهل تقوا، كه بايد حافظ دين و مروج شر 
  !آيا خودش سبب فرو ريختن اركان آن گردد؟

آرى حضرت به خاطر حفظ فرهنگ اسلام و بقاى نبوت سكوت كرد، و وارد مبارزه نشد و از شعله ور كردن آتش جنگ 
  .لحت بودداخلى امتناع ورزيد، و كار او بدون شك كارى صد درصد مشروع و عاقلانه و براساس حكمت و مص

قطعاً شما اگر مالى را از شخصى طلب كار باشيد و او از پرداخت آن امتناع كند، و براى شما صد در صد معلوم و روشن 
باشد اگر از او مطالبه نمائيد و نسبت به اداى آن اصرار بورزيد خون ها ريخته مى شود، به خاطر همراهى با مردم و حفظ 

  .كنيد تا شرايط اداى قرض فراهم گرددخون آنان از مبارزه صرف نظر مى  

   زهد اميرمؤمنان - 3

حكومت براى امام هدف نبود، امام حرص به مقام و به دست آوردن تخت و صندلى نداشت، امام حكومت را براى 
رسانيدن هر صاحب حقى به حقش، و جهت گسترانيدن عدالت در همه شئون زندگى مردم مى خواست، امام در صورتى 

با سقيفه مبارزه كند كه مردم حكومتش را بخواهند، چون ديد مردم بى اعتناى به حكومت او هستند به  مى توانست
سكوت نشست، و صندلى حكومت را كه ظاهرش ابداً براى او ارزشى نداشت مگر آن كه در كنار آن حقى غارت شده 

   را برگرداند، و باطلى را معدوم سازد به حريصان به تاج و تخت واگذاشت
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و در خانه به انتظار پيش آمدن فرصت اقامت گزيد، تا اگر شتر خلافت به طور طبيعى به سويش آمد آن را بپذيرد و 
  .مسئوليت هاى عظيم خود را با كمك حكومت و نيروى لازم ادا كند

  :قدرت پيشگان است فرمود او درباره ظاهر حكومت، حكومتى كه لقمه اى چرب براى حريصان و دنياطلبان، و

اما والذى فلق الحبة وبرأ النسمه، لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذاالله على العلماء ان لايقاروا «
على كظة ظالم ولاسغب مظلوم لالقيت حبلها على غارđا و لسقيت آخرها بكأس اولها ولايفتم دنياكم هذه ازهد عندى من 

  »1« »:عفطه عنز

به خدائى كه دانه را شكافت، و انسان را آفريد، اگر حضور حاضر و تمام بودن حجت بر من به خاطر وجود نيرو ! هان
و ياور نبود، و اگر نبود پيمانى كه خداوند از دانشمندان گرفته كه در برابر شكم بارگى هيچ ستمگر و گرسنگى هيچ 
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كوهانش مى انداختم، و پايان حكومت را با پيمانه خالى اولش سيراب مظلومى سكوت ننمايند، دهنه شتر حكومت را بر  
  !!مى كردم، آن هنگام مى ديديد كه ارزش دنياى شما نزد من از اخلاط دماغ بز كمتر است

  :عارفى آگاه زهد اميرمؤمنان را اينگونه توصيف مى كند

قرار گرفته باشد، و مرگ در نظر وى آسان تر از  دنيا در نظرش پست تر از خاكسترى بود كه در برابر گردبادهاى طوفانى
  .خوردن آب هنگام تشنگى شديد بود

______________________________  
  .4پايان خطبه  -)1(
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   دشمنان داخلى - 4

يه نداشتند دچار امام در ميان مسلمانان كه دچار ضعف اعتقاد بودند، و هنوز دريافت درستى از توحيد و حقايق اله
دشمنان فراوانى بود، دشمنى و كينه آنان به حضرت معلول جنگ هائى بود كه امام در آن جنگ ها فقط بخاطر دفاع حق و 
با نيتى خالص، پدران و برادران و اقوام آنان را كشته بود، دشمنان توجه به اين حقيقت نداشتند كه امام بفرمان خدا و براى 

شده، و براى حفظ اسلام و گسترش آن جانفشانى كرده است، هنوز تعصبات قومى و قبيله اى و خدا وارد ميدان جنگ 
اخلاق جاهلى بر آن تازه مسلمانان سايه شومش را داشت و به اين علت با آن حضرت دشمن بودند و از او در دل خود  

  !!كينه سخت داشتند

ورزى را همراه خود داشتند به جنگ برمى خاست تا حق به  قطعاً اگر حضرت در برابر اهل سقيفه كه چنان دشمنان كينه
غارت رفته خود را بگيرد، دشمنان به صورتى منافقانه و با دروغ پردازى شديد و با انواع ترفندها، اين مسئله را در ميان 

مانان شكاف ديگر مردم جا مى انداختند كه على بن ابى طالب بخاطر مقام و منصب به خون ريزى برخاسته و ميان مسل
انداخته، و ساختمان وحدت را در هم كوبيده، در آن صورت به نام دين برضد آن حضرت به جنگ بر مى خاستند، و 

ديگران را هم با خود همراه مى نمودند، تا براى هميشه چراغ وجود او و اهل بيت را خاموش كنند، و قطعاً با كشته شدن او 
عمر اسلام ناب محمدى و فرهنگ سعادت بخش قرآنى خاتمه داده مى شد، و جز  و اهل بيتش كه هم وزن قرآن بودند به

  .اسلامى وارونه و ساخت سقيفه و پرداخته امويان و عباسيان چيزى باقى نمى ماند، و هدف حق و پيامبران نابود مى شد
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دم مدينه گرفت و خود و اهل بيتش و ياران بسيار امام با خانه نشينى و سكوت خود اين đانه واهى را از دست مر 
محدودش كه به بيش از دوازده نفر نمى رسيد به تبيين اسلام ناب قرآنى و فرهنگ سالم محمدى در برابر اسلام سقيفه همت  

اه گماشت، و زمينه اى را به وجود آورد كه تا روز قيامت حجت بر فرد فرد انسان ها تمام باشد، و احدى را در پيشگ
  .حق عذر موجّهى نباشد

در طول بيست و چند سالى كه حكومتش به حقش از طرف دنيا خواهان غصب شده بود و در عين اين كه از ) ع(امام 
طرف حكام سقيفه در مضيقه قرار داشت، ولى لحظه اى از مسئوليت خطير خود كه ابلاغ اسلام قرآن، و فرهنگ ناب 

ود به بيان حقايق الهيه و معارف ملكوتيه ادامه داد، و در اين زمينه ياران با وفا و از محمدى بود آرام نگرفت، و با همه وج
جان گذشته اش به او يارى مى دادند، و در اين راه از تحمل مصائب و مشكلات Ĕراسيدند، و شكنجه و تبعيد و ضرب 

  .و جرح را به جان خريدند

سلمان و عمار، و ابوالهيثم بن تيهان و مقداد وارد شد به طور مضيقه هائى كه در اين عرصه براى شخصيت هائى چون 
مفصل در كتاب هاى رجالى و تاريخى و به ويژه در مجلدات الغدير كه در نوع خود كم نظير است توضيح داده شده 

  .است

   حسودان - 5

در ) ع(ى بودند، ولى على چرا اطرافيان رسول خدا با يكديگر مانند فرزندان پدرى و مادر : به خليل بن احمد گفته شد
  !ميان آنان مانند نابرادرى بود؟
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چون على پيش از همه آنان به پيامبر گرويده بود، و اسلام را پذيرفت، و از جهت شرافت و علم، و حلم : خليل گفت
سادت مى ورزيدند، چرا كه مردم اشرف، و در مسير راستى و درستى سرآمد همه آنان مى بود، به اين خاطر به حضرت ح

  .به هم فكر و هم سليقه خود مايل ترند

  !چرا با اين كه على در هر فضيلت و شرافتى مقدم بود او را ترك كردند؟: به مسيلمة بن نميل گفتند
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  .چون چشم آنان طاقت ديدن نور آن حضرت را نداشت: پاسخ داد

نيكوكاران آنان آرزو مى  : حسادت قريش به شما از دو جهت است: اميرمؤمنان گفتابوالهيثم بن تيهان صحابى بزرگوار به 
كنند كه از جهت احترام و برترى هم شأن شما باشند، ولى اشرار قريش حسادتشان سبب سنگينى قلب ها و بى وزنى 

لت محروميت آنان گرديده، زيرا آنان شما را داراى نعمتى مى بينند كه سبب استفاده شما شده و ع: اعمال آنان شده است
حاضر نيستند به شما ملحق شوند، تا آن كه در انديشه پيش افتادن بر شما افتادند، به خدا سوگند مقصد آنان طولانى 

  .است، و مسابقه تمام شده است

چه ديدى انجام هنگامى كه شما بر اثر فضائل پيش افتاديد، و آنان عاجز بودند كه در رديف شما قرار گيرند، درباره شما آن
  !دادند

شما شايسته ترين شخصى هستيد كه بايد قريش از شما سپاس گذارى كنند، زيرا رسول خدا را به هنگام ! به خدا سوگند
  .زندگى يارى نمودى، و چون از دنيا رفت به وصيت هايش عمل كردى و ديونش را ادا نمودى

را شكستند، خدا انتقامش را مى گيرد، ما جمعيت انصار دست به خدا سوگند قريش به حق ظلم روا داشتند و پيمان خدا 
  .و زبانمان پشتيبان شماست
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  .با دست با مخالفان حاضر شما مبارزه مى كنيم، و با زبان با مخالفان غائب شما

  براى احقاق فراهم بود؟به راستى با آن جمعيت حسود كه عده و نفراتشان كم نبود، براى اميرمؤمنان زمينه جنگ 

آيا به آن مردم مى توانست اعتماد كند، آيا آن مردم را مى توانست در بدنه حكومتش در صورتى كه برقرار مى شد جاى 
  !دهد؟

وانگهى دوستان و همكاران اهل سقيفه نيروهاى خود را بسيج كرده بودند كه براى پادشاهى كه به ناحق نصب شده بود 
  .بيعت بگيرند

  :مى نويسد 73بى الحديد در شرح Ĕج البلاغه جلد اول صفحه ابن ا



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ابوبكر و عمر و ابوعبيده و عده اى از اصحاب به هر كس مى رسيدند بدون اين كه فكر كنند آيا حاضر به بيعت با 
  !!ابوبكر هست يا نيست، او را كشان كشان آورده و دستش را باز كرده به دست ابوبكر بن ابى قحافه مى رساندند

بيعت با «على عبدالرزاق كه از دانشمندان و نويسندگان اهل سنت است در كتابش الاسلام و اصول الحكم مى نويسد 
ابوبكر بيعت سياسى زور بود، و اين روش ها را همه دولت هاى جديد انجام مى دهند، زيرا حكومت ابوبكر همانند 

يقين كردند امام با آنان به هيچ وجه جنگ نخواهد كرد، آن  حكومت هاى جهان بر پايه قدرت و سر نيزه بود، زمانى كه
  حضرت را ميان مبارزه و بيعت مجبور كردند، لذا آن حضرت چون در برابر ضرر بسيار كوبنده و خطرناك جنگ و ضرر

  311: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  »1« .جبار با حاكم بيعت كردبيعت قرار گرفته بود، و زيان بيعت را نسبت به اسلام كمتر از ضرر جنگ مى ديد بالا

   حكومت اميرمؤمنان

پس از آن كه عثمان به خاطر خلاف هاى كارهاى فراوانش، و تشديد حكومت عربى در برابر حكومت اسلامى كه بخش 
عمده آن با طرح عمر پايه گذارى شده بود، و مسلط كردن بنى اميه بر مردم و واگذارى پست هاى كليدى به آنان به 

اصحاب پيامبر و مردم ناراضى و خشمگين كشته شد، مردم براى بيعت با اميرمؤمنان هجوم كردند، و حضرت دست 
  .حجت را بر خود تمام ديد، به ناچار حكومت را پذيرفت

امام به دو كار بسيار مهم و اساسى همت گماشت، بيرون راندن هواپرستان از بدنه حكومت، و واگذارى پست ها و مقام 
  .ت اهل ديانت و عدالتها به دس

اولين و آخرين هدف امام از قبول حكومت فرو ريختن حكومت عربى و دولت سلطنتى، و بپاكردن حكومت اسلامى بود، 
  .تا سفره ظلم برچيده شود، و بساط عدالت گسترده گردد

بينش و بصيرت خود قانون اساسى حكومت او قرآن، و محصولات وحى، و روش انبياء و سنت پيامبر، و نتايج دانش و 
  .او بود

______________________________  
  .37 -42الشيعة و الحاكمون مغنيه، ص  -)1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  

  312: ، ص8 تفسير حكيم، ج

پيش از او جز اندك مدتى در زمان سليمان مردم مزه عدالت را نچشيده بودند، و بعد از او هم تاكنون رخساره زيباى 
  .استعدالت در حكومت ها ديده نشده 

روش حكومت او همان است كه در عهد نامه مالك اشتر به تفضيل بيان كرده، كه متأسفانه مفاد آن تاكنون از طرف هيچ 
  !حكومتى به اجرا گذاشته نشده

او وقتى زمام حكومت را به دست گرفت جز اجراى حق و عدالت در نظر نداشت، او از احدى در حكومتش حساب 
بايستى نداشت، قلدران در زمان حكومت او به اجراى قدرتشان طمع نمى كردند، و ضعيفان از نمى برد، و با كسى روى در 

  .رسيدن به حقشان دلسرد و مأيوس نبودند

او در حكومتش جز جلب خوشنودى و رضاى خدا را نظر نداشت، زور نگفت، و اعمال زور نكرد، قدرتش ضامن 
د، هزاران افسوس كه مردم داخل كشور قدر دان آن حكومت حكيمانه امنيت، آزادى، رفاه، و خير دنيا و آخرت مردم بو 

و دولت صد در صد اسلامى نبودند، سه جنگ ظالمانه برضد او بپا كردند، و با او به گونه اى رفتار نمودند كه بارها 
  .مرگش را از خدا خواست

حيله و مشتبه كردن حق به باطل از جملى ها كه سرانشان چهره اى حق به جانب داشتند، و صفينى ها كه در مكر و 
روباه مكارتر بودند، و Ĕروانى ها كه دچار جهل مركّب و كج فهمى شديد از دين بودند، مزاحمت هاى فراوانى براى او به 
وجود آوردند، او را راحت نگذاشتند ا درياى بى ساحل علمش را از آسمان قلبش هم چون باران đاران بر مردم كره زمين 

و پرونده دانش را در هر زمينه اى باز كند، و به او مهلت ندادند تا طعم عدالت را در پنج قاره فراگير كند، و  ببارد،
  .انسان را از مفاسد نجات داده به ساحل صلاح و سداد و كرامت برساند

  313: ، ص8 تفسير حكيم، ج

رمشق را براى حكومت بر مردم رقم زد، و با اين همه در آن وقت كم و زمان اندك، و مدت محدود đترين الگو و س
آنچنان در مملكت دارى حجت حق را بر حكومت ها تا قيامت تمام كرد كه براى هيچ حاكم و كارگزار، استاندار و 

  .فرماندارى در پيشگاه حق در عرصه قيامت جاى عذرى باقى نگذاشت
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   نمونه هائى از عدالت و قسط در حكومت و روش اميرمؤمنان

هشتم هجرى كه شهر مكه به دست با كفايت پيامبر اسلام و اهل ايمان فتح شد، و بيت رب از معبودان باطل در سال 
خالى گشت، رسول خدا براى نابود كردن بت پرستى و ويران كردن بت خانه هاى اطراف شهر مكه، براى هدايت مردم 

  .جمعيت هاى تبليغى گسيل داشت

ى ارشاد قبيله جذمية بن عامر به سرزمين آنان رفت، ولى برخلاف فرمان پيامبر اسلام  گروهى به فرماندهى خالدبن وليد برا
كه دستور داده بود از هر گونه خون ريزى، جنگ، و درگيرى اجتناب شود، خالد با ترفند و حيله قبيله را خلع سلاح كرد 

وم و اميرمؤمنان را براى رسيدگى به آن و عده اى را كشت، پيامبر اسلام كار خلاف شرح و اخلاق ظالمانه خالد را محك
  .جنايت سنگين به سوى قبيله فرستاد

امام هنگامى كه به منطقه بنى جذميه رسيد ديه شرعى و قانونى همه مقتولان را پرداخت، و ديه مجروحان را نيز به آنان 
كاسه هاى چوبينى كه براى   عنايت فرمود، و همه خسارت هاى مالى را جبران كرد، سپس قيمت چيزهاى كم ارزش و حتى

  :آب خوردن سگ ها به كار گرفته مى شد پرداخت، آنگاه به آنان خطاب فرمود

  314: ، ص8 تفسير حكيم، ج

ممكن است در اين حادثه اموالى از شما تلف شده باشد كه از آن ها غفلت داريد، لذا مبلغ ديگرى را به همين منظور به 
  .اده شودآنان پرداخت تا به زيان ديدگان د

چون با نيروى اعزامى به محضر پيامبر بازگشت، رسول خدا از آن معدن كرامت و انسان عادل و عدالت پيشه استقبال 
نمود و همه كارهاى او را نسبت به قبيله بنى جذميه ستود و خالدبن وليد را سرزنش و از اعمال او در پيشگاه حق بيزارى 

برقرارى عدالت نسبت به كسى حتى نزديك ترين اقوامش اغماض و سهل  اميرمؤمنان در اجراى حق، و »1« .جست
  .انگارى نداشت

در ميان اموالى كه به عنوان بيت المال از بصره به كوفه منتقل : على بن ابو رافع وزير دارائى حكومت اميرمؤمنان مى گويد
ا به مدت سه روز به شرط عاريه مضمونه شد گردنبند طلائى وجود داشت، يكى از دختران امام در روز عيد قربان آن ر 

  !مردوده از من گرفت، وقتى امام از اين مسئله خبر يافت فرياد زد هر چه زودتر ابو رافع را نزد من حاظر كنيد

  !تو در مقام خيانت به مسلمانان هستى: امام به او فرمود
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  !كنميا اميرالمؤمنين پناه به خدا كه من به مسلمانان خيانت  : عرضه داشتم

فرمود با چه دليلى و به چه حقى گردنبندى را كه متعلق به همه مسلمانان است بدون اذن من و آنان به دختر من واگذار  
  !كردى؟

______________________________  
  .255، ص 2كامل ابن اثير، ج   -)1(

  

  315: ، ص8 تفسير حكيم، ج

مردوده آن را به مدت سه روز به او تحويل دادم، و خود نيز از  او دختر شماست و من به عنوان امانت مضمونه و: گفتم
  .مال خود آن را ضمانت كردم، و متعهدم كه آن را سالم و صحيح به بيت المال بازگردانم

فرمود همين امروز گردن بند را به جايش برگردان و هشدار كه چنين كارى دوباره تكرار شود، كه در صورت تكرار تو را به 
يه مى كنم و اين را هم بدان اگر فرزندم بدون قيد عاريه مضمونه مردوده آن را برده بود نخستين زن هاشمى بود كه شدت تنب

  .دستش را قطع مى كردم

معاويه در حدود بيست و سه  »1« .هر چه زودتر آن امانت را پس گرفته به خزانه دولت بازگرداندم: ابو رافع مى گويد
نان از جانب عمر و عثمان استاندار شام بود، وقتى مهار حكومت در دست الهى سال پيش از حكومت اميرمؤم

  :اميرمؤمنان قرار گرفت او را از آن مسئوليت عزل نمود، معاويه در ضمن نامه اى به اميرمؤمنان نوشت

  »:قد كنت سألتك الشام على ان تلزمنى لك بيعة وطاعة فابيت ذلك عنى«

ام را براى من بگذارى، تا من نيز اطاعت خود را از تو گردن گيرم و از مردم اين من از تو خواستم كه حكومت بر ش
  .منطقه براى تو بيعت بگيرم ولى اين مطلب را از من نپذيرفتى

______________________________  
  .120، ص 4تاريخ طبرى، ج  -234، ص 10روضة المتقين، ج  -)1(
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ان و اصحاب حضرت از اميرمؤمنان درخواست نمودند كه براى مدتى معين معاويه را در فرمان روائى بر شام گروهى از يار 
  :مهلت دهد، آنگاه كه حكومت حضرت تثبيت شد او را عزل كند، حضرت در پاسخ خواسته يارانش فرمود

  »اتأمرونى ان اطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؟«

آيا چينن حاكم عادل  »1« ز راه ستم كردن بر كسانى كه زمامدار آنان شده ام يارى بخواهم؟آيه به من دستور مى دهيد ا
و چنين حكومتى را در جهان امروز سراغ داريد، آيا حاكمى حاضر است اطرافيان و اقوام و دوستانش را كه در بدنه 

ان مردمى متعهد، با تقوا و عاشق حكومت او به ستم گرى و غارت بيت المال مشغول است معزول نمايد و به جاى آن
  !!عدالت قرار دهد؟

نجاشى عاشق و خدمتگذار اميرمؤمنان در ماه مبارك رمضان شراب خورد و بدمستى كرد، امام به دستگيرى او همت  
گماشت، و هشتاد تازيانه به عنوان حدّ شرابخوارى به او زد، و سپس وى را به زندان انداخت، و فرداى آن روز بيست 

  !يانه ديگر به او زدتاز 

  .چون از علت بيست تازيانه از او پرسيد فرمود اين تعداد به كيفر شكستن حرمت ماه رمضان بود

طارق بن عبداالله كه از بستگان نجاشى بود خدمت امام عرضه داشت، ما تصور مى كرديم نزد تو از مكانت و جايگاه 
   كار امروز شما درباره نجاشى ثابت كرد كه دوست و دشمنخاصى برخورداريم و با مخالفان شما تفاوت داريم،  

______________________________  
  .ترجمه اين فقير 126خطبه  -)1(
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در مسئله حدّ و كيفر نزد تو مساوى هستند و ما مجبوريم براى حفظ آبرو به معاويه بپيونديم، حضرت فرمود اى برادر بنى 
  .ى شراب نوشيد و او يكى از مسلمانان است و كيفرش همان بود كه چشيدĔد نجاش
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آرى حاكم موحد و مسئول و با تقوا در چنين امورى تبعيض قايل نيست، همه را در اجراى عدالت مساوى مى نگرد و در 
  .اين زمينه اهل ملاحظه و تعصب قبيله اى نيست

، و از اجراى آن در زمان قدرت و حكومتش تحت هيچ شرطى امتناع امام به طور شگفت آورى پاى بند به قانون حق بود
  .نداشت، او ضابطه مى شناخت نه رابطه، ضابطه را زمينه اجراى عدالت مى دانست و رابطه را سبب دورى از حق

تند اهل تقوا و امانت و زهد و تعهد را در حكومتش به كار مى گماشت و از انتخاب كسانى كه لياقت و شايستگى نداش
جداً پرهيز مى كرد، و هنگامى كه احساس مى كرد صاحب منصبى فاقد شرايط لازم است بدون معطلّى او را از كار بركنار 

  .مى كرد

  :او با صداى رسا اعلام مى كرد

  »1« »:ايها الناس ان احق الناس đذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامراالله فيه«

  .مسئوليت شايسته تر است كه در قدرت و مايه معرفتى از ديگران ممتازتر باشداى مردم كسى براى عهده دار شدن 

______________________________  
  .Ĕ172ج البلاغه خطبه  -)1(
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هنگامى كه طلحه و زبير كه از خويشان نزديكش بودند، و خدمات آنان براى پيشرفت اسلام و در ميدان هاى جنگ بر 
همه معلوم بود، دو منطقه بزرگى از عراق يعنى كوفه و بصره را از آن حضرت، درخواست كردند كه يكى استاندار كوفه و 

  :آن ديگر حاكم بصره شود به آنان فرمود

  »1« »:ارضيا بقسم االله لكما، حتى ارى رأيى، و اعلما انى لااشرك فى امانتى الا من ارض بدينه و امانته من اصحابى«

نچه خداوند نصيب شما نموده راضى باشيد، تا من فكر كنم، و بدانيد كه من كسى را شريك حكومت خود نمى كنم، به آ
  .تا از دين و امين بودن او مطمئن باشم
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به راستى چه غوغائى در عدالت اميرمؤمنان است، خويشاوندى را در مسئوليت دادن به هيچ مى گيرد، و شرط واگذارى 
امانت اعلام مى كند، و در وجود طلحه و زبير شايستگى منصب پذيرى نمى بيند وبى ملاحظه آنان را از منصب را دين و 

  .اين كه منصب به آنان بسپارد طرد مى كند

در تدبير و سياست، در علم و عمل، در سوز و گداز، در توجه به مردم به ويژه ēيدستان و يتيمان و در ) ع(على «
مرد بى نظيرى بود، و در مسائل مالى و معاش اولاً كمال احتياط را مراعات مى كرد و ثانياً  مسئله حكومت و زمامدارى

  :ديگران را بر خود مقدم مى داشت، از سخنان آن حضرت است كه مى فرمايد

نيا به من در زمان ازدواج با فاطمه زهرا هيچ نداشتم و حتى فرشى كه روى آن استراحت كنيم، ولى در همان تاريخ از مال د
   اندازه اى در اختيارم بود كه

______________________________  
  .213، ص 1ابن ابى الحديد، ج  -)1(
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  »1« .اگر صدقه و بخششم را به خانواده هاى بنى هاشم تقسيم مى كردند همه را بس بود

برخوردار بود، ولى همه را براى پيشرفت اسلام و دستگيرى از اين كلام نشان مى دهد كه مولاى متقيان از امكانات مالى 
  .يتيمان و ēيدستان هزينه مى كرد

  :در بخشى از نامه اى كه به استاندارش در بصره نوشته مى خوانيم

 »...ولوشئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذاالعسل و لباب هذاالقمح، و نسائج هذاالقزّ ولكن هيهات ان يغلبنى هواى «
»2«  

اگر مى خواستم هر آينه مى توانستم به عسل مصفى و مغز گندم و بافته هاى ابريشم دست پيدا كنم ولى چه دور است  
  .كه هواى نفسم بر من چيره شود
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كه من قدرت و تمكن مالى دارم و مى توانم در بالاترين و đترين عرصه رفاه زندگى كنم ولى : او با اين فراز اعلام مى كند
كانات محدود مردم، و گرسنگى گرسنگان در حجاز و يمامه، و دردآشنائى و هم سوزى با آنان مرا مكلف مى  ملاحظه ام

  .كند كه ساده و بدون تكلف زندگى كنم

) ع(على : اگر پرسيده شود چرا اميرمؤمنان زندگى و معيشتش برابر با پائين ترين طبقات اجتماع بود؟ بايد پاسخ داد
دورها براى آحاد مردم است، او بايد در كليه مقياس ها و معيارها به عنوان سرمشق ديده شود، به الگوى انسانيت در همه 

  .ثروتمندان نشان دهد كه چگونه مى توانند يتيم نوازى كنند

______________________________  
  .43، ص 41بحار، ج  -)1(

  .Ĕ45ج البلاغه نامه  -)2(

  

  320: ، ص8 تفسير حكيم، ج

داد محرومين و مستمندان برسند، و به بى بضاعت ها و مستمندان و ēيدستان نيز بنماياند كه چسان با بى چيزى و و به 
ندارى دست و پنجه نرم كنند، و در برابر انواع مشكلات زندگى صبور و بردبار باشند و خم به ابرو نياورند، و با ديدن 

به آنچه دارند سپاس گذار باشند و مبادا سر از كفر و ناسپاسى در آورند  زندگى محقرانه و بسيار معمولى اميرمؤمنان نسبت
  :او مى فرمود

  »1« »:ان االله فرض على ائمة الحق ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس كيلا يتبع بالفقير فقره«

قرار دهند تا خداوند بر پيشوايان حق واجب نموده، زندگى خود را هماهنگ زندگى ضعيف ترين افراد زيردست خود 
  .ēيدستى بر آنان فشار نياورد و آنان را نگران نسازد

  :و در فرازى ديگر مى فرمايد

... لعل بالحجاز او اليمامة من الاطمع له فى القرص ولاعهد له بالشبع اوابيت مبطانا و حولى بطون غرثى واكباد حرى «
  »2« »:الدهر أاقنع من نفسى بان يقال اميرالمؤمنين ولا اشاركهم فى مكاره
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شايد در حجاز و يمامه كسى باشد كه براى او اميدى به يك قرص نان نيست، و سيرى شكم را به ياد نداشته باشد، يا 
  ! ...آن كه شب را با شكم سير صبح كنم در حالى كه در اطرافم شكم هاى گرسنه و جگرهاى سوزان باشد؟

ود ولى در سختى هاى روزگار با آنان شريك نباشم يا در تلخى هاى آيا به اين قناعت كنم كه به من اميرمؤمنان گفته ش
  !زندگى الگويشان محسوب نگردم؟

______________________________  
  .Ĕ200ج البلاغه خطبه  -)1(

  .Ĕج البلاغه 45نامه  -)2(

  

  321: ، ص8 تفسير حكيم، ج

ومتى وظيفه دارد پيوسته زندگى ēيدستان و اين جملات دردمندانه نشان مى دهد كه هر حاكمى و هر دولت و حك
مستمندان و ضعيفان را مدنظر خود قرار دهد و پا از گليم عدالت فراتر ننهد تا به اين وسيله آرامشى براى دردهاى 
سخت دردمندان و مستمندان باشد، و نيازمندان با ديدن شكل زندگى او نسبت به امكانات محدودشان صبورى و 

  .ندبردبارى نشان ده

او با اين كه معدن همه كمالات، و تابلوى زيباى همه حسنات اخلاقى بود، و علم و دانش از همه جوانب وجودش چون 
سيل سرازير بود، بسيار حليم و فروتن و متواضع و خاكسار بود، و هرگز خود را برتر به حساب نمى آورد، و منصب 

  .ت به عباد خدا مى شمردحكومت و رياست جمهورى را مسئوليت سنگينى براى خدم

  :بزرگان شيعه كه با او زندگى كرده بودند در ضمن بيان او صافش مى گويند

  »1« »:كان فينا كاحدنا، لين جانب و شدّة تواضع، و سهولة قياد، وكناĔابه مهابة الاسير«

داشت، رهبرى اش آسان و بى تكلف  او در ميان ما همانند يكى از ما بود، بسيار نرم و مهربان مى نمود، فوق العاده فروتنى
  .بود، ولى از چنان مهابت و عظمتى برخوردار بود كه همه ما مانند اسيرى از او بيم داشتيم
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هزار نفر بودند، چون جنگ با شكست اهل جمل پايان  12در جنگ جمل نيروهاى رزمى اش : حبه عرنى مى گويد
   و براى هر يك نفر پانصد درهم مقرر داشت، و دقيقاً به هر نفر همانپذيرفت دستور داد بيت المال بصره را تقسيم كنند، 

______________________________  
  .25، ص 1شرح ابن ابى الحديد، ج  -)1(

  322: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  مقدار رسيد و بيت المال خالى شد، و خودش نيز مانند ديگران پانصد درهم برداشت، و به بيت المال خطاب كرد

  »غرّى غيرى«

  .مرا نمى توانى فريب دهى، ديگرى از در معرض فريب قرار ده

دل من در جنگ با شما بود، ! يا اميرالمؤمنين: هنگام مراجعت از جنگ و پايان كار ناگهان شخصى از راه رسيد و گفت
  .هر چند نتوانستم به موقع لازم در اين جنگ شركت كنم، از اين تقسيم سهى هم به من عنايت كن

حضرت سهم مخصوص خودش را كه مانند ديگر رزمندگان پانصد درهم بود به وى داد و خودش با دست خالى به خانه 
وجود مقدسش ابداً از قدرتى كه در اختيارش بود، نسبت به چيزى سوء استفاده نكرد، او روش و  »1« !اش بازگشت

  .ار بودمنش حكومتش برخلاف حاكمان و سلاطين و سياست مداران هر روزگ

او حكومت را ابزار و وسيله اى براى خدمت به آحاد مردم مى دانست، و در مسائل مادى، اجتماعى، سياسى، 
خانوادگى، از آن كمترين سوءاستفاده اى نكرد، حضرتش در موارد زيادى از حقوق ويژه خود صرف نظر نمود و افراد 

  .خاصى را مورد عفو و گذشت قرار داد

اصحابش نشسته بود، در اين هنگام يكى از خوارج در آن جمع حضور داشت، حضرت به مناسبتى يارانش روزى در ميان 
  را Ĕى از منكر مى كرد،

______________________________  
  .250، ص 1ابن ابى الحديد، ج  -)1(
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  323: ، ص8 تفسير حكيم، ج

ثير قرار داد، ولى بر اثر كينه درونى اش به حضرت به خود سخنانش چنان عالى و اثرگذار بود كه آن مرد كوردل را تحت تأ
  :جرأت جسارت داد و گفت

  »:قاتله االله كافرا ما افقهه«

  !!خداوند اين كافر را نابود سازد چقدر دانا و فهميده است

وى را از ميان ياران با شنيدن اين جسارت و ديدن اين سوء ادب خواستند او را به هلاكت برسانند و به كيفر بى ادبى اش 
  :فرمود) ع(بردارند، ولى اميرمؤمنان 

  »1« »:رويداً انما هو سب بسب اوعفو بذنب«

  .آرام بگيريد يا در جسارت كلامى اش به همان صورت به او پاسخ بدهيد و يا از او گذشت كنيد

مردمى و رزمى را در قابل توجه است كه اين جسارت در زمانى نسبت به حضرت صورت گرفت كه همه گونه امكانات 
اختيار داشت و آزادانه هر كارى از دست او بر مى آمد، و با اين كه كيفر ناصب اعدام بود ولى نه اين كه او را اعدام 

  !نكرد، بلكه مانع اين شد كه يارانش به وى تعرض كنند

عاص وارد شد، و براى  پس از تشكيل حكومت حكومت عادلانه اش شبى مشغول محاسبه بيت المال بود ناگاه عمروبن
مذاكراتى كنار اميرمؤمنان نشست، چون حضرت از محاسبه فارغ شد چراغ مربوط به بيت المال را خاموش كرد و در بيرون 

  »2« .حجره از مهتاب و نور ماه استفاده كرد

______________________________  
  .Ĕ420ج البلاغه حكمت  -)1(

  .116، ص 41بحار، ج  -)2(

  

  324: ، ص8 حكيم، ج تفسير
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امام با اين عملش به همه حاكمان و كارگزاران و عمّال دولت ها درس امانت دارى و چگونه استفاده كردن از بيت المال را 
داد، و عملاً اعلام كرد كه حاكم و كاركنانش نبايد از وسايل و ابزار اختصاصى دولت در بيرون از مشاغل ادارى و 

  .كنندمأموريتى استفاده شخصى  

ولى چه در داخل چه در خارج از كشورهاى اسلامى ملاحظه مى كنيد كه هركس به دور از چشم قانون و مأمور هر نوع 
استفاده اى را از امكانات دولتى و از اموال عمومى براى خود و خانواده و اقوامش مجاز مى داند، و در اين زمينه هيچ 

  .دغدغه اى هم به خود راه نمى دهد

عاشقان ولايت و سرسپرده اميرمؤمنان بود، و افتخار خدمت گذارى اهل بيت را داشت، و از نزديك ترين ياران  قنبر از
امام بود، او از نزديك زندگى بسيار محدود و پرمشقت مولايش را مى ديد، و مشاهده مى كرد كه آن حضرت هرچه در 

نيازمندان مى دهد و چيزى براى خود نگاه نمى دارد، به اين  اختيار دارد، به ديگران از قبيل ايتام، فقراء، مستمندان و
خاطر روزى مقدارى از اموال موجود را در خانه اميرمؤمنان پنهان كرد تا حضرت از آن استفاده كند، امام هنگامى كه از 

  :اين مسئله آگاه شد فرمود

  »ويحك يا قنبر لقد اجببت ان تدخل بيتى ناراً عظيمةً «

  !تو مى خواستى آتش سنگينى را به درون خانه وارد كنى؟اى قنبر واى بر 

  .سپس او را در برابر اين كار تنبيه كرد، و اموال موجود را بين نيازمندان تقسيم فرمود

  325: ، ص8 تفسير حكيم، ج

باقى  اى اميرمؤمنان من ديدم هرچه هست همه را براى ديگران هزينه مى كنى و چيزى براى خود و اهل بيتت: قنبر گفت
در اوج حكومت  »1« .نمى گذارى، لذا اين مقدار اندك را براى đره بردن خود و خانواده ات در خانه ات پنهان كردم

: اميرمؤمنان دادگاهى تشكيل شد كه يكى از طرفين دعوا امام و آن ديگر شخصى مسيحى بود، داستان از اين قرار است
خود را در دست يك مسيحى ديد و از او به قاضى كوفه شريح شكايت  اميرمؤمنان پس از پايان جنگ صفين زره جنگى 

  .كرد

را كنار مرد مسيحى به محاكمه كشيد و از او پرسيد چه دليل و بينه اى براى ادعاى خود كه مالكيت بر ) ع(شريح على 
  زره است دارى؟
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  .اين زره مال من است، نه آن را فروخته ام و نه به كس بخشيده ام: حضرت فرمود

: فرزندم حسين و قنبر دو شاهد بر ادعاى من هستند، شريح گفت: شريح آيا شاهد دارى كه اين زره مال توست؟ فرمود
  !!شهادت قنبر بخاطر اين كه غلام است پذيرفته نيست و حسين به سبب اين كه فرزند توست به نفع تو شهادت مى دهد

  .جهت خطا كردىواى بر تو در داورى ات از چند : اميرمؤمنان فرمود

نخست اين كه من امام تو هستم و تو پيرو منى و مى دانى كه من اهل دروغ نيستم، تو سخن مرا مردود دانستى و از من 
   درخواست بينه كردى، دوم اين كه شهادت و گواهى فرزندم حسين را نپذيرفتى در حالى كه مى دانى به فرموده

______________________________  
  .44ماى حكومتى امام على سي -)1(

  

  326: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  ...رسول خدا وى يكى از دو سرور جوانان đشتى است، و اشكالات ديگرى كه در كيفيت محاكمه پيش آمد 

  !دادگاه مرا محكوم شناخت، بنابراين زره را تصاحب كن: سپس خطاب به مرد مسيحى فرمود

رئيس حكومت اسلامى با اين همه : ر نشده بود كه با خود انديشيد و گفتمرد مسيحى هنوز چند قدمى را دادگاه دو 
زره مال شماست، هنگام رفتن شما روى زمين افتاده بود و من آن : لذا مسلمان شد و گفت.. قدرت در دادگاه حاضر شد 

او با دلسوزى   »1« .ادرا براى خود برداشتم، امام از اسلام او خوشحال شد و زره را به او بخشيد و اسبى هم به او د
كامل و جهت رعايت حق همه مردم، پيوسته كارگزاران حكومت را با نامه و پيام نصيحت مى كرد و به آنان هشدارهاى 

  .حكيمانه مى داد و به موعظه آنان مى پرداخت و به شدت در برابر خطاهاى عمالش از مردم دلجوئى مى نمود

را به فرماندارى بصره انتخاب كرد، و امورى را كه لازمه حكومت كردن بود به او پس از پايان جنگ جمل عبداالله بن عباس 
سفارش نمود، ولى پس از مدتى شنيد فرماندار بصره مردم را به سبب جنگ با اميرمؤمنان سرزنش نموده و با آنان با 

از عدم هماهنگى ميان دولت و خشونت رفتار مى كند حضرت براى جلوگيرى از هر گونه توطئه و تحريك دشمن كه معمولاً 
  :ملت پيش مى آيد نامه اى به استاندار بصره نوشت و به او به اين صورت تدكر داد
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______________________________  
  .401، ص 3؛ كامل ابن اثير، ج 56، ص 41؛ بحار، ج 71سيماى حكومتى امام على  -)1(

  

  327: ، ص8 تفسير حكيم، ج

ابليس و مغرس الفتن فحادث اهلها بالاحسان اليهم، واحلل عقدة الخوف عن قلوđم و قد بلغنى واعلم ان البصره مهبط «
  »1« »...تنمّرك لبنى تميم و غلظتك عليهم 

آگاه باش كه بصره فرودگاه شيطان و كشت زار فتنه است، مردمش را به احسان دلگرم كن، و گره ترس را از دل هايشان 
  .باز كن

  .با بنى تميم درشتى كرده اى و با آنان از در خشونت درآمده اى به من خبر رسيده كه

  :از سوى ديگر در نامه اى جداگانه به مردم بصره نوشت

وقد كان من انتشار حبلكم و شقاقكم مالم تغبوا عنه فعفوت عن مجرمكم، و رفعت السيف عن مدبركم، و قبلت من «
  »2« »:مقبلكم

گسستيد و اختلافى كه ايجاد كرديد بر شما پوشيده نيست، من از گناهكارتان گذشتم، و با پيروى از شيطان رشته طاعتى كه  
  .از روى گردانتان شمشير انتقام را برداشتم و روى آورنده شما را پذيرفتم

   گوشه اى از دستورات اميرمؤمنان در رابطه با شيوه حكومت

نامه ها و حكمت ها و رواياتش و نيز سيره عملى آن  اين سطور گنجايش دستورات امام را كه درياوار در خطبه ها و
بزرگوار موج مى زند ندارد، به راستى براى بيان و تفسير حقايق رسيده از او يك دهان خواهد به Ēناى فلك و اين همه 

ست محصول پنج سال فرصتى است كه كم و بيش در ايام زمامدارى اش پيدا كرد، اگر سقيفه به واسطه هواپرستان و سيا
  بازان تشكيل نمى شد، و پس از

______________________________  
  .Ĕ18ج البلاغه نامه  -)1(
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  .Ĕ29ج البلاغه نامه  -)2(

  

  328: ، ص8 تفسير حكيم، ج

وفات پيامبر كار اسلام و مسلمين به دست او مى افتاد و حكومتش بدون مزاحمت دشمنان و حسودان ساليان طولانى 
زمينه ظهور علومى كه اقيانوس وار در باطنش بود فراهم مى گشت خدا مى داند بشر پس از او در  تداوم مى يافت، و

رشته هاى گوناگون با چه معارف محكم و گسترده اى روبرو بود، و تمدن و سفره دانش غير از اين بود كه الآن در حيات 
تربيت، و راه đره ورى از امكانات غير از اين بود   بشر جلوه دارد، و يقيناً جهان حيات از نظر علم و معرفت و فرهنگ و

  .كه الآن هست

به راستى محاكمه آنان كه او را ازحق الهى خودش و از قرار گرفتنش بر مسند حكومت محروم كردند، و در نتيجه بشريت را 
دى به معناى واقعى تا قيامت از فيوضات غيرقابل شمارش و منافع حيات طيبه، و اصول هم زيستى و دگردوستى، و آزا

محجوب و مهجور نمودند چه محاكمه سختى است، محاكمه اى كه قاضى محكمه اش حضرت حق، و شاهدان محكمه 
پيامبر و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام اند، و محكوميت محاكمه شوندگان قطعى، و محروميتشان از رحمت الهيه 

  .يقينى است

انت چون گوى در ميدان دنياپرستى و حرص به مقام و جاه دست به دست گشت، امانت به دست اهلش سپرده نشد، ام
امانت Ĕايتاً قريب به صدسال به دست بنى اميه و نزديك به شصت سال در اختيار بنى عباس قرار گرفت و تا جائى كه 

لهى تحريفات و امكان داشت به امانت خيانت شد، و شربت تلخ آن خيانت به كام مردم ريخته شد، و در فرهنگ ا
تغييرات زيادى به وسيله حديث سازان و عالمان دربارى و شرف فروش رخ داد، و مشقت طاقت فرسائى را براى امامان از 

   هل بيت و تربيت شدگان آنان براى تبيين اسلام ناب محمدى و فرهنگ اصيل
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واج خون و زندان و تبعيد و محروميت از آرامش تا اين روزگار گذراند، امروز قرآنى تحميل كرد، و آنان را در اين زمينه از ام
هم علماى سلفى و آخوندهاى دربارى وهابى كه از امكانات كشورى و اموال فراوان دولتى، و كمك هاى سرويس هاى 

اه را به طرفداران جاسوسى برخوردارند، همان مشقت هاى طاقت فرسا و كشته شدن و تبعيد و محروميت از امنيت و رف



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

مدرسه اهل بيت و پيروان امامان معصوم به مانند روش اهل سقيفه و امويان و عباسيان تحميل مى كنند و كارهاى خود را 
  !!در اين زمينه ها براى توجيه عوام از مسلمانان و اقناع آنان كارى اسلامى و براساس دين مى دانند

ان مكتب اهل بيت، كه براساس مدرسه وهابيت انجام مى گيرد مصداق قطعى اينان با اين ظلم هاى فاحش خود بر پيرو 
  :آيات زير هستند

نْيا وَ هُمْ يحَْسَبُونَ أنََّـ  كَفَرُوا هُمْ يحُْسِنُونَ صُنْعاً أوُلئِكَ الَّذِينَ  قُلْ هَلْ نُـنَبِّئُكُمْ بِالأَْخْسَريِنَ أَعْمالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُـهُمْ فيِ الحَْياةِ الدُّ
مْ وَ لِقائهِِ فَحَبِطَتْ أَعْمالهُمُْ فَلا نقُِيمُ لهَمُْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً  ِِّđَ1« :بِآياتِ ر«  

آيا شما را از زيانكارترين مردم از جهت اعمال آگاه كنم؟ آنان كسانى هستند كه كوششان در زندگى دنيا به هدر : بگو
نان به خوبى و درستى انجام مى گيرد، آنان كسانى هستند كه به آيات پروردگارشان رفته در حالى كه خيال مى كنند عمل آ

  و لقاء او منكر

______________________________  
  .105 -103كهف آيات   -)1(
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  !شدند در نتيجه اعمالشان تباه و بى اثر گشته، پس روز قيامت ميزانى براى آنان برپا نمى كنيم

آيا كشتن بى گناهان و به زندان انداختن آنان و تبعيد كردنشان كه جرمى جز پيروزى از اميرمؤمنان و امامان معصوم و 
عمل بر وفق قرآن ندارند، و زبان آنان زبان حكمت و استدلال و علم و دانش است و كتاب هائى چون الغدير، عبقات، 

ات سلامت مدرسه خود ارائه كرده اند، و اسلام اصيل و فرهنگ ناب محمدى المراجعات، النص و الاجتهاد، الفين براى اثب
را در برابر مكتب هاى انحرافى از جمله وهابيت باز شناسانده اند از مصاديق اخسر اعمال و تباهى كوشش ها و خيال 

انكار عصمت اهل  پردازى ها براى توجيه جنايات نيست، آيا تكذيب امامت امامان و خلافت بلافصل اميرمؤمنان، و
بيت از مصاديق كفر به نشانه هاى حق نيست، آنان كه از نظر عمل زيانكارترين مردم هستند، و بفرموده قرآن اعمالشان 
تباه و نابود است، و همه كوشش هاى ظالمانه آنان حبط شده چه ترازوئى براى محاسبه اعمالشان برپا شود، اينان بفرموده 

  .رند و پرونده و محاكمه و محكوميتشان بى معطلى جهنم استقرآن پاداشى جز دوزخ ندا
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من بر اثر مظلوميت اميرمؤمنان و محروم شدن بشريت از فوائد كامل وجود او چند سطرى مجبور به درد دل و گله و 
ه شكايت شدم، اينك به ثبت فرازهائى از نقشه هاى حكومت دارى مولاى متقيان مى پردازم، تا شايد حاكمان به ويژ 

حاكمانى كه ادعاى مسلمانى دارند از آن نقشه هاى حكيمانه كه كاخ انسانيت مى سازد و بناى كرامت برپا مى كند، و 
دنيائى پر از امنيت و رفاه به دست مى دهد، و همه انسان ها را برادر وار و در اوج عشق به يكديگر كنار هم مى نشاند 

مت اميرمؤمنان را در مملكت ارائه دهند و كام آحاد ملت را با بسط عدالت، در حكومتشان đره گرفته و نمونه اى از حكو 
  .شيرين سازند

  331: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  »:واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف đم ولاتكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم«

رعيت هم چون حيوان درنده مباش كه خوردن آنان مهربانى و محبت و لطف به رعيت را شعار قلب خود قرار داده، و بر 
  .را غنيمت بدانى

وليكن ابعد رعيتك منك، واشنؤهم عندك اطلبهم لمعائب الناس، فان فى الناس عيوبا الوالى احق من سترها فلاتكشفن عما «
  »:غاب عنك منها فانما عليك تطهير ماظهرلك، واالله يحكم على ما غاب عنك

از حريم تو و در شدت كينه ات نسبت به او كسى باشد كه در حق مردم عيب جوتر است، و بايد دروترين رعيت تو 
دوست دارد آبروى مردم را برباد دهد، البته در مردم عيوبى هست كه حاكم در پوشاندن آن عيوب از همه كس سزاوارتر 

كه فقط در آنچه از عيوب مردم   است، پس در رابطه با عيوبى كه از مردم از چشم تو پنهان است كنجكاوى مكن، چرا
نزد تو معلوم است وظيفه اصلاح گرى دارى، و نسبت به آنچه از عيوب رعيت بر تو پنهان است خداوند داروى خواهد  

  .كرد

ولايكونن المحسن والمسيئى عندك بمنزلة سواء فان فى ذلك تزهيداً لاهل الاحسان فى الاحسان و تدريبا لاهل الاساءة على «
  »:و الزم كلامنهم، الزم نفسهالاساءة 

نيكوكار و بدكار نزدت يكسان نباشد، زيرا يكسان معامله كردن با اين دو نفر، نيكوكار را در انجام كار نيك بى رغبت و 
  .بدكار را انجام زشتى ترغيب مى كند، هر كدام را نسبت به كارشان پاداش ده

  »:ثم تفقد من امورهم مايتفقد الوالدان من ولدهما«
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چون پدران و مادرانى كه با دل سوزى خاص امور فرزندانشان را چاره جوئى مى كنند، مشكلات مردم را بررسى كرده و به 
  .حلّ آĔا اقدام كن
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ولايحصر ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك فى نفسك ممن لاتضيق به الامور، ولاتمحكه الخصوم ولايتمادى فى الزلّة «
  »:وافسح له فى البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته الى الناس... الفئى الى الحق اذا عرفه 

براى داورى و قضا ميان مردم برترين شخص نزد خودت را از نظر شرايط لازم انتخاب كن، كسى كه امور داورى او را 
فتار لج بازى ننمايد، و در خطا پافشارى نورزد، و هنگام دچار تنگنا نكند، و بر خورد مدعيان، پرونده مورد رسيدگى را گر 

  ...شناخت حق از بازگشت به آن درنماند 

  .در پرداخت حقوق مالى به قاضى گشاده دست باش به مقدارى كه نيازش را برطرف كند و احتياجش به مردم كم شود

ث العيون من اهل الصدق والوفاء عليهم فان تعاهدك ثم تفقد اعمالهم وابع... ثم انظر فى امور عمالك فاستعملهم اختباراً «
  »:فى السر لامورهم حدودة لهم على استعمال الامانة والرفق بالرعية

در كارهاى مأموران دولتت تأمل و انديشه كن، و مواظب باش كه از روى تجربه و آزمايش آنان را برگزينى و با تشكيل 
زيرا بازرسى مخفيانه، آنان را به امانت دارى و محبت به مردم و احساس  بازرسانى امين در كار آنان به كاوش برخيز،

  .مسئوليت وا مى دارد

  »:وليكن نظرك فى عمارة الارض ابلغ من نظرك فى استجلاب الخراج لان ذلك لايدرك الابالعمارة«

  .ماليات به دست نمى آيدنگاهت براى آبادى زمين بيش از گرفتن ماليات از مردم باشد، زيرا بدون آبادانى و توليد 
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وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعار، لاتجحف بالفريقين من البايع والمتباع فمن قارف ... فامنع من الاحتكار «
  »:حكرة بعد Ĕيك منكل به وعاقبه فى غير اسراف



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ت با ترازوهاى عدالت انجام بگيرد، و خريدار و فروشنده از احتكار جلوگيرى كن، داد و ستد بايد آسان و بى كم و كاس
زيان نبينند، هركس پس از Ĕى تو از قانون در امر احتكار تخلف نمايد او را كيفر ده ولى در كيفر دادن عدالت را مراعات  

  .كن و از اندازه نگذر

تواضع فيه الله الذى خلقك، وتقعد واجعل لذوى الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك، و تجلس لهم مجلسا عاما ف«
  »:ثم احتمل الخرق منهم والعّى... عنهم جندك واعوانك من احرامك و شرطك حتى يكلمك مكلمهم غير متتعتع 

براى نيازمندان مجلس عمومى برپا كن، و در آن مجلس شخص خودت بنشيند، سپاهيان و نظامى هايت را از سر راه مردم 
گرانى سخن بگويند، و اگر يكى از آنان برخلاف ادب سخن گفت تو با بردبارى سخن دور كن، تا هل حاجت بدون ن

  .او را تحمل كن

اين نكته مهم نيز ناگفته نماند كه از نظر شرعى چنانچه مسئول هر وزارت خانه و اداره و يا متصديان اصلى و مقامات 
در هنگام كار و اشتغال به وظيفه خود عمل نمايند و بالاى كشور در گزينش افراد سهل انگارى نكنند و كوتاهى نورزند و 

در بازرسى و كنترل عمال و كارگزاران دقت كنند بدون ترديد مسئول نيستند، زيرا خطاى متخلف در اين فرض به مسئول 
  واحد نسبت داده نمى شود، ولى اگر در يكى از اين موارد سرپرست مربوطه كوتاهى كند شرعاً و قانوناً در

  334: ، ص8 كيم، جتفسير ح

تخلف كارمندش سهيم خواهد بود، به ويژه اگر در كنار سرپرست به كارش ادامه دهد و ستم كارى اش را به مردم تحميل 
نمايد، سرپرست اداره اگر واجد شرايطى را به كارگماشت اما در حين كار از او تخلف ديد بايد جلوى او را بگيرد و وى را 

  .رت رفته را بازگرداند، چنانچه اصلاح نشد دست او را از كار دولتى قطع كندنصيحت نمايد، و حق به غا

در ميان كارگزاران حكومت اميرمؤمنان كه با داشتن شرايط لازم انتخاب مى شدند كم نبودند كه در هنگان شغل ادارى 
ن كرد، و در صورت دچار تخلف شدند، ولى اميرمؤمنان بدون ملاحظه در مقابل آنان ايستاد و از حكومت عزلشا

  .دسترسى به آنان از مجازاتشان كوتاهى نكرد

đترين و ممتازترينشان عبداالله بن عباس بود كه حضرت به وى به خاطر دارا بودن شرايط اعتماد كامل داشت، و او را به 
به مكه منتقل   اين جهت به استاندارى بصره منصوب كرد، وى هنگامى كه به بيت المال خيانت كرده و ثروت كلانى را

كرد، به شدت اميرمؤمنان را متأثر ساخت، و حضرت را منقلب كرده تا جائى كه در ميان مردم كوفه به منبر رفت و همراه 
  :با گريه و ناله و اشك ريختن گفت
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  »:هذا ابن عم رسول االله فى عمله و قدره يفعل مثل هذا فكيف يؤمن من كان دونه«

و قدر و قيمتش كه به اين صورت خيانت ورزيد، من به ديگران كه مادون او هستند  اين هم پسرعموى پيامبر در عمل
  »1« .چگونه اعتماد كنم

______________________________  
  .119، ص 41و بحار، ج  89؛ همان مدرك 152، ص 42؛ بحار، ج 88سيماى حكومتى امام  -)1(
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همدانى از ظلم و خيانت يكى از كارگزاران حكومت به اميرمؤمنان شكايت كرد حضرت پس  هنگامى كه سوده دختر عمار
  :از ثبوت جرم به گريه نشست و دست به سوى خدا برداشت و گفت

  ...اللهم انت الشاهد على وعليهم و انى لم آمرهم بظلم خلقك ثم اخرج قطعة جلد فكتب فيها «

  »:من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك فاذا قرأت كتابى هذا فاحتفظ بما فى يدك

خدا بر من و آنان شاهدى، من اجازه ندادم به كسى از بندگانت ستم كنند، سپس در قطعه پوستى نوشت به نام خدا، 
هنگامى كه نامه ام به تو رسيد امورت را منظم كن و مواظب اموال باش يا كسى از سويم بيايد و مسئوليت را به عهده 

  .بگيرد

با همه توان و قدرت پايه هاى حكومتش را براساس عدالت و قسط، محبت به مردم، رسيدگى به ) ع(ى اميرمؤمنان آر 
شكايات ستم ديدگان، احقاق حق، ابطال باطل، جهاد در راه خدا، آزادى عقيده، آزادى بيان، رعايت حقوق اسيران، 

انسان، رعايت كامل حقوق اقليت هاى مذهبى،  عفو و گذشت، حلم و بردبارى، موعظه و نصيحت، دفاع از كرامت
ريشه كن كردن فقر و جهل، گسترش علم و حكمت، تقويت كشاورزى و صنعت، حاكم كردن قانون همزيستى مسالمت 
  .آميز قرارداد و تا قيامت در مسئله حكومت و كشور دارى و مردم دارى đترين الگو و سرمشق را از خود به جا گذاشت

اسخ مى گويم و بر گفته ام دليل و برهان دارم كه هر حكومتى در پنج قاره جهان در هر زمانى برخلاف روش من با اعتقاد ر 
  حكومت اميرمؤمنان باشد، حاكمانش غاصب، طاغوتى، ظالم و در محاكمات قيامت محكوم به عذاب ابد
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برابر آنان قيام كرده و تا نابودى آنان از پاى ننشينند و با دست هستند، و بر همه ملت ها عقلاً و شرعاً واجب است در 
تواناى خود حكومتى تقريباً مشابه حكومت علوى تشكيل دهند و بدانند كه مظلوم ساكت، و ستمديده پذيراى ستم 

  .شريك ظالم و در پيشگاه حق به شدت مسئول است

   داورى به عدالت

سوره نساء به طور مفصل درباره ديدگاه اسلام در رابطه با قضا و  135به خواست حضرت حق در شرح و توضيح آيه 
  .قاضى و استقلال دستگاه قضا بحثى خواهد آمد
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  59تفسير آيه 

  

ءٍ فَـرُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  تَنازَعْتُمْ فيِ شَيْ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ 
  تُـؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ ذلِكَ خَيـْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً 

وايات امامان كه بنابر مهم ترين ر [اى اهل ايمان از خدا اطاعت كنيد، و از پيامبر هم اطاعت نمائيد و از صاحبان ولايت 
از احكام و امور مادى و معنوى و حكومت و جانشينى پس از [اطاعت كنيد، و اگر درباره چيزى ] معصوم هستند

نزاع و اختلاف داشتيد آن را براى فيصله يافتن اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد به خدا و پيامبر ارجاع دهيد، ] پيامبر
  .از نظر فرجام نيكوتر استاين ارجاع دادن براى شما đتر و 

   شرح و توضيح

رجوع نزاع و اختلاف  -2وجوب اطاعت از خدا و پيامبر و صاحبان ولايت  -1: دو محور عظيم در آيه شريفه قرار دارد
اطاعت از خدا و رسول كه امرى صد در صد واجب و سبب سعادت دنيا و آخرت انسان است . به خدا و رسول اسلام
، و اطاعت از صاحبان ولايت كه ماهيتاً همان اطاعت از خدا و پيامبر و داراى همان نتيجه است مسئله اى است روشن
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نيز حقيقتى واضح است، آنچه در زمينه اين آيه شريفه مهم است يافتن مصداق صاحبان ولايت است كه در اين امت چه  
  .كسانى هستند
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  .ا از تركيب أبى و معنوى آيه شريفه مى توان يافتبنظر مى رسد مصداق اين حقيقت ر 

در آيه شريفه از نظر وجوب اطاعت از آنان در عرض خدا و پيامبر قرار گرفته، آيه شريفه اطاعت از خدا و  أوُليِ الأَْمْرِ 
وب اطاعت از پيامبر را مطلق بيان مى نمايد و مقيد به قيدى نمى كند، وجوب اطاعت از صاحبان ولايت را نيز همانند وج

خدا و پيامبر بدون قيد ذكر كرده و به صورت مطلق بيان نموده، يعنى نمى گويد اولوالامر واليان حكومت و سلاطين، و 
رهبران سياسى، و رؤساى جمهور هستند و اطاعت از آنان به شرطى واجب است كه دستورات و فرمان هايشان هماهنگ 

آلوده به گناه يا هر فسقى و فجورى ديده شوند، اين اطلاق وجوب اطاعت با قرآن و سنت رسول باشد، گرچه خودشان 
از اولوالامر يا به عبارت ساده تر صاحبان ولايت نشان مى دهد كه اينان چون پيامبر در مقام عصمت و پاكى همه جانبه 

سنجش كنار خدا و پيامبر هستند، و اين از منطق و سبك و سياق قرآن به دور است كه جمعى را با واو عاطفه در ميزان 
قرار دهد در حالى كه اهل هوا و هوس و عيش و نوش و ظلم و ستم باشند ولى اگر خواسته ها و فرامين آنان مطابقت 
با قرآن و سنت داشته باشد اطاعت از آنان واجب باشد، با توجه به واو عاطفه كه معطوفى چون صاحبان ولايت را به 

اده بايد گفت تمام احكام و شئون و درجات معطوف عليه متوجه معطوف است، و معطوف عليهى چون رسول عطف د
بر اين اساس چون پيامبر در مرحله گرفتن وحى و ضبط آن و عمل به وحى و تبليغ آن به مردم داراى مقام عصمت است 

ليه هستند و از و اگر نبود حجت بر بندگان نمى شد، معطوف در آيه كه صاحبان ولايت اند نيز هم شأن معطوف ع
  مقام عصمت برخوردارند، و به همين سبب به طور مطلق اطاعت از
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آنان واجب است، ولى در فرماندهان ارتش، و سلاطين، و رؤساى جمهور با مسلمان بودن همه آنان و حتى دانشمندان 
يا سياسى يا مادى يا معنوى با قرآن و سنت اطلاقى اسلامى بر فرض هماهنگ بودن دعوتشان به امور فردى يا اجتماعى 

در وجوب طاعتشان وجود ندارد، زيرا بر فرض مطابقت اوامرشان با قرآن و سنت اطاعت از آنان در اين ناحيه واجب و 
در غير اين ناحيه حرام است، و اين معنى خلاف ظاهر آيه و خلاف تركيب ادبى و معنوى آن است، زيرا آيه وجوب 

  .از صاحبان ولايت را مطلق ذكر كرده است اطاعت
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و اگر گفته شود مراد از صاحبان ولايت، اميران، سلاطين و حاكمان و رؤساى جمهور و دانشمندان دينى هستند، چنان 
كه اكثر اهل سنت صاحبان ولايت را به اين معنا گرفته اند، و اطاعت از آنان به صورت مطلق واجب است با آيه شريفه 

آيات قرآن مخالف است، زيرا اگر اطاعت از آنان به طور مطلق واجب باشد، و آنان از مردم گناه و معصيت و و ديگر 
فسق و فجور بخواهند، يا سكوت در برابر مظالمشان را درخواست كنند، و اطاعت در اين امور نيز از آنان واجب باشد، 

  .و برقرارى تقوا و عدالت و عبادت آمده اند مخالفت فاحش داردبا نزول وحى و بعثت انبياء كه براى تصفيه مردم از گناه 

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا   جاى ترديد نيست در اين كه اين اطاعت كه در آيه: مى گويد 620الميزان در جلد چهارم فارسى ص 
ود دليل است بر اين كه رسول آمده اطاعتى است مطلق و به هيچ قيد و شرطى مقيد و مشروط نشده، و اين خ  الرَّسُولَ 

امر به چيزى و Ĕى از چيزى نمى كند، كه مخالف با حكم خدا در آن چيز باشد و گرنه واجب كردن خدا اطاعت خودش 
   و اطاعت رسول را تناقضى
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داى تعالى جز با عصمت رسول از ناحيه خداى تعالى مى شد، و موافقت تمامى اوامر و نواهى رسول با اوامر و نواهى خ
  .تصور ندارد و محقق نمى شود

نيز جريان مى يابد، چيزى كه هست نيروى عصمت در رسول از آنجا كه حجت هائى از  أوُليِ الأَْمْرِ  اين سخن عيناً در
جهت عقل و نقل بر آن اقامه شده فى حد نفسه و بدون در نظر گرفتن آيه مسلم است، و ظاهراً در اولوالامر اينگونه 

  .نه از جهت حجت هاى عقلى و نقلى» استفاده مى شود أوُليِ الأَْمْرِ   بلكه از خود آيه عصمت«نيست 

ممكن است كسى توهم كند كه اولوالامرى كه در آيه ذكر شده لازم نيست معصوم باشند، و معنى آيه شريفه بدون 
  .عصمت اولوالامر هم محقق مى گردد

ت كه به مصلحت امت جعل توضيح سخن متوهم اين كه، آن چيزى كه خداى تعالى در اين آيه مقرر فرموده، حكمى اس
شده است، حكمى است كه مجتمع مسلمين به وسيله آن از اين كه دستخوش اختلاف و تشتت گشته از هم متلاشى  

گردد حفظ شود، و اين چيزى زايد بر ولايت و سرپرستى معهود در بين امت ها و مجتمعات نيست، و همان چيزى است  
آن را در بين خود معمول مى دارند، يعنى يكى از افراد جامعه  - اسلامىچه اسلامى و چه غير - كه مى بينيم مجتمعات

خود را انتخاب نموده و به او مقام واجب الاطاعه بودن و نفوذ كلمه مى دهند، در حالى كه از همان اول مى دانند او هم 
امعه فهميد حكم حاكم مانند خودشان جايزالخطاست، و در احكامى كه مى داند اشتباه هم دارد، ولى هر جا كه ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

برخلاف قانون است، اطاعتش نمى كند و او را به خطائى كه كرده آگاه مى سازد، و هر جا كه يقين به خطاى او 
  نداشت و تنها احتمال مى داد
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مى نمايد، و با خود كه خطا كرده به حكم و فرمان او عمل مى كند، و اگر بعد از آن معلوم شد كه خطا كرده مسامحه 
فكر مى كند مصلحت حفظ وحدت مجتمع و مصونيت از تشتّت كلمه آن قدر بزرگ و مهم است، كه مفسده اشتباه  

  .كارى هاى گاه به گاه حاكم را جبران مى نمايد

ه در همه زمان ها و در آيه شريفه و وجود اطاعت از آنان نيز به همين حال است، و آيه چيزى زايد بر آنچ أوُليِ الأَْمْرِ   حال
  .همه مكان ها معمول است افاده نمى كند

را بر مؤمنين واجب فرموده، اگر احياناً ولى امرى برخلاف كتاب و سنّت دستورى  أوُليِ الأَْمْرِ  خداى تعالى اطاعت مردم از
لى به دست عموم داد، مردم نبايد اطاعتش كنند، و اينگونه حكم او نافذ نيست، براى اين كه رسول خدا قاعده ك

  :مسلمين داده و فرموده

  »:لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق«

  .هيچ مخلوقى در فرمانى كه به معصيت خدا مى دهد نبايد اطاعت شود

  !و اين دستور را شيعه و سنى روايت كرده اند و با همين دستور است كه اطلاق آيه تقييد مى شود

ن نكرد، بلكه خطا نمود و به غلط چنين حكمى را راند، اگر مردم فهميدند كه و اما اگر عالما عامداً حكم برخلاف قرآ
حكمش اشتباه است، او را از خطا به سوى حق يعنى حكم كتاب و سنت بر مى گردانند، و اگر مردم نفهميدند و تنها 

ند، همان طور كه احتمال دادند كه ممكن است حكمى كه حاكم كرده مخالف كتاب و سنت باشد، حكمش را اجرا مى كن
   اگر مى دانستند مخالف نيست اجرا مى
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كردند، و وجوب اطاعت حاكم در اين نوع احكام هيچ عيبى ندارد، براى همان كه گفتيم حفظ وحدت در امت و بقاى 
  .سيادت و اđت آن، چنان مهم است كه مفسده اين مخالف كتاب و سنت ها را تدارك مى كند
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واجب است هر چند كه معصوم نباشند، و احتمال فسق و خطا در آنان برود،  أوُليِ الأَْمْرِ   سخن كوتاه اين كه اطاعت و
چيزى كه هست اگر مردم بر فسق آنان آگاه شدند اطاعتشان نمى كنند، و اگر از آنان خطا ببينند به سوى كتاب و 

ه خطاى آن ندارند حكمش را انفاذ مى نمايد، و فكر نمى كنند  سنت ارجاعشان مى دهند، و در ساير احكام كه علمى ب
كه ممكن است فلان حكم او برخلاف حكم خداى تعالى باشد، تنها ملاحظه مخالفت ظاهرى را مى كنند، چون 

  .مصلحتى مهم تر در نظر دارند و آن عبارت است از مصلحت اسلام و مسلمين و حفظ وحدت كلمه آنان

اطلاق آيه در «گفتيم ممكن است كسى بكند، و خواننده عزيز اگر در بيانى كه ما براى آيه كرديم   اين بود آن توهمى كه
دقت نمايد كاملاً متوجه مى شود كه اين توهم به شدت بى پايه و بى اساس » وجوب اطاعت از خدا و پيامبر و اولوالامر

آيه به صورت فسق قبول كنيم، و بگوئيم اطلاق آيه براى اين كه هرچند كه ممكن است ما اين تقريب را در تقييد . است
  :مورد بحث به وسيله كلام رسول خدا كه فرمود

  »لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق«
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و آياتى ديگر از  »1« إِنَّ اللَّهَ لا يأَْمُرُ بِالْفَحْشاءِ   و به آيات قرآنى كه اين معنا را مى رساند تقييد مى شود مانند آيه شريفه
اين قبيل، و هم چنين ممكن است، و بلكه واقع هم همين است كه در شرح نظير اين حجيت ظاهريه كه گفته شد جعل 

شده باشد، مثلاً اطاعت فرماندهان جنگ را كه از طرف رسول خدا منصوب مى شدند بر سربازها واجب كرده باشد، و 
دى از قبيل مكه و يمن معين كرد، و يا در مواقعى كه خود سفر مى نمود نيز اطاعت حكامى را كه آن جناب براى بلا

حاكمى در مدينه جانشين خود مى ساخت، بر مردم آن نواحى واجب كرده باشد، يا فتواى مجتهد را بر مقلد او حجت 
ظاهرى آيه  نموده باشد، و يا حجت هاى ظاهرى ديگرى را قرار داده باشد ولى به طور مسلم اين جعل هاى حجت هاى

شريفه را مقيد نمى كند، زيرا صحيح بودن مسأله اى از مسائل به خودى خود يك مطلب است، و مدلول ظاهر آيه قرآن 
  .مطلبى ديگر است

آنچه آيه مورد بحث برآن دلالت مى كند وجوب اطاعت اين اولوالامر بر مردم است، و در خود آيه و در هيچ آيه ديگر 
أَطِيعُوا اللَّهَ وَ   ب را مقيد به قيدى و مشروط به شرطى كند وجود ندارد، تا برگشت معناى آيه شريفهقرآنى چيزى كه اين وجو 

  :به اين آيه شود كه  أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ 

  »:واطيعوا اولى الامر منكم فيما لم يآمروا بالمعصية«
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  .م كه امر به معصيت نكرده اندو اولوالامر خود را نيز اطاعت كنيد مادا

  :يا برگشت به اين آيه شود

______________________________  
  .28اعراف  -)1(
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  »:واطيعوا اولى الامر منكم مالم تعلموا بخطائهم«

شما را به معصيت امر كردند، و و اولوالامر خود را نيز اطاعت كنيد مادام كه علم به خطاى آنان نداشته باشيد، و اما اگر 
يا يقين كرديد كه در حكم خود خطا كرده اند ديگر اطاعتشان بر شما واجب نيست، بلكه بر شما واجب است كه آنان را 

و توهم متوهم و گفتار [به سوى كتاب و سنت برگردانيد، و كژى آنان را راست كنيد، مسلماً معناى آيه شريفه اين نيست 
  .]اهل سنت در تفسير اين آيه باطل و بى ارزش استبرخى از علماى 

علاوه بر اين كه خداى سبحان در مواردى كه قيد، روشن تر از قيد مورد بحث بوده، و طاعت هم كم اهميت تر از طاعت 
  :مورد بحث بوده، آن قيد را ذكر كرده، مثلاً در مورد احسان به پدر و مادر فرمود

نْسانَ بِو  نَا الإِْ   »1« الِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لتُِشْركَِ بيِ ما ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُماوَ وَصَّيـْ

  .اطاعت از آنان را حرام و در غير اين صورت واجب دانسته  وَ إِنْ جاهَداكَ لتُِشْركَِ بيِ  كه قيد

دين و اصلى از اصول آن است، اصلى كه با اين حال چطور ممكن است در آيه مورد بحث كه مشتمل به رأسى از اساس 
  :رگ و ريشه همه سعادت هاى انسانى به آن منتهى مى شود، هيچ قيدى از قيود را نياورد، به طور مطلق بفرمايد

  !خدا و رسول او و اولوالامر خود را اطاعت كنيد؟

______________________________  
  .8عنكبوت  -1) 1(
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  :اين هم كه بگذريم آيه شريفه بين رسول و اولوالامر را جمع كرده، و براى هر دو يك اطاعت را ذكر نموده و فرموده از

   وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ 

ار اشتباه با اين كه در مورد رسول حتى احتمال اين نيز نمى رود كه امر به معصيت كند و يا گاهى در خصوص حكمى دچ
و غلط گردد، اگر در مورد اولوالامر اين احتمال برود به هيچ وجه نبايد براى جلوگيرى از اين احتمال قيدى نياورد، پس ما 
همين كه مى بينيم در مورد آنان نيز قيدى نياورده چاره اى جز اين نداريم كه بگوئيم آيه شريفه از هر قيدى مطلق است و 

است كه بگوئيم همان عصمتى كه در مورد رسول مسلم گرفته شده، در مورد اولوالامر نيز اعتبار لازمه مطلق بودنش همين 
داراى عصمت ) عليهما السلام(شده باشد، و خلاصه كلام منظور از اولوالامر آن افراد معينى هستند كه مانند رسول خدا 

  .اند

   وَ الَّذِي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّيِّينَ رَسُولاً مِنـْهُمْ هُ   قيد منهم در كنار اولوالامر نظير قيد منهم در آيه شريفه

   و آيه

   رَبَّنا وَ ابْـعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنـْهُمْ 

   و آيه

  *رُسُلٌ مِنْكُمْ يَـقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتيِ 

  .مى باشد و جائى براى معناى ديگر ندارد

  346: ، ص8 تفسير حكيم، ج

خواننده را متوجه مردود بودن گفتار برخى از مفسرين در معناى كلمه منكم كنيم، آن  منظور ما از اين گفتار اين است كه
مفسر گفته از اين كلمه كه اولوالامر مقيد به آن شده به خوبى استفاده مى شود كه اولوالامر نيز فردى از افراد معمولى 

  .جامعه است
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انند خود شما گاه گاهى گناه و خطا مى كند اطاعت كنيد، اولوالامر را كه فردى مثل خود شما مؤمن است و م: مى فرمايد
  !مفسر بى توجه با اين تفسير خواسته، اعتبار مسأله عصمت را از اولوالامر بيندازد

منظور از اولوالامر افرادى از امت هستند كه در گفتار و كردارشان معصوم اند و به راستى : در هر صورت بايد بگوئيم
ه عين همان معنائى كه اطاعت خدا و رسولش واجب است، و چون ما قدرت تشخيص و پيدا  ب -اطاعتشان واجب است

كردن اين افراد را نداريم، بناچار محتاج مى شويم به اين كه خود پروردگار در كتاب مجيدش و يا به زبان رسول گرامى اش 
با كسانى منطبق مى شود كه رسول خدا در رواياتى كه اين افراد را معرفى كند و به نام آنان را تصريح نمايد، قهراً آيه شريفه 

  .از طرق ائمه اهل بيت عليهم السلام تصريح به نام آنان كرده و فرموده اولوالامر اينان هستند

صدوق محدث بزرگوار و عالم خدمتگزار در حديثى بسيار مهم از مفضل بن عمر از يونس بن ظبيان از جابر جعفى نقل 
  :ى مى گويد از جابربن عبداالله انصارى شنيدم مى گويدمى كند كه جابر جعف

  »)ص(لما انزل االله عزوجل على نبيه محمد «

  347: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  .يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ 

هم خلفائى يا جابر و ائمه : قلت يا رسول االله عرفنا االله و رسوله، فمن اولوالامر الذين قرن االله طاعتهم بطاعتك؟ فقال«
المسلمين من بعدى اولهم على بن ابى طالب ثم الحسن، ثم الحسين، ثم على بن الحسين، ثم محمد بن على المعروف فى 

يته فاقرء منى السلام ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم على بن التورات بالباقر، ستدركه يا جابر فاذا لق
موسى، ثم محمدبن على، ثم على بن محمد، ثم الحسن بن على، ثم سمّيى و كنيى حجة االله فى ارضه و بقيته فى عباده ابن 

اك الذى تغيب عن شيعة و اوليائه الحسن بن على، ذلك الذى يفتح االله تعالى ذكره على يديه مشارق الارض و مغارđا ذ
غيبة لايثبت فيها على القول بامامته الا من امتحن االله قلبه للايمان قال جابر قلت له يا رسول االله فهل يقع لشيعته الانتفاع 

س و ان فى غيبته؟ فقال اى والذى بعثنى بالنبوه، الهمّ يستضيئون بنوره و ينتفعون بولايته فى غيبته كانتفاع الناس بالشم
  »1« »:تجلاّهاسحاب يا جابر هذا من مكنون سراالله و مخزون علم االله فاكتمه عن اهله

______________________________  
  .134، ص 3تفسير برهان، ج  - 253كمال الدين وتمام النعمة   -)1(
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  348: ، ص8 تفسير حكيم، ج

   هنگامى كه خداوند آيه شريفه

   ا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُو 

بر پيامبر نازل كرد من به آن حضرت گفتم يا رسول االله خدا و رسولش را شناختيم اولوالامر كسيت كه خدا تعالى اطاعت  
و امامان مسلمان پس از من هستند  اى جابر آنان جانشينان من: كردن از آنان را دوشادوش اطاعت تو قرار داده فرمود

اولشان على بن ابى طالب سپس حسن، حسين، على بن الحسين و آنگاه محمد بن على است كه در تورات معروف به 
باقر است و تو به زودى او را درك مى كنى چون وى را ديدى سلام مرا به او برسان، سپس صادق جعفر بن محمد و بعد 

ى بن موسى و محمد بن على و على بن محمد و سپس حسن بن على و در آخر هم نام من از او موسى بن جعفر و عل
محمد است كه هم نامش نام من و هم كنيه اش كنيه من است او حجت خدا روى زمين و يادگار خدا در ميان بندگان 

سراسر جهان يعنى  است، او فرزند حسن بن على است، او آن كسى است كه خداى تعالى نام خودش را به دست او در
همه بلاد مشرق و مغربش مى گستراند و اوست كه از شيعيان و دوستدارانش غايب مى شود، و فقط كسانى بر اعتقاد به 

  .امامتش استوار مى مانند كه خدا قلبشان را براى ايمان آزموده است

آرى به آن : عيانش مى رسد؟ فرمودجابر مى گويد به حضرت عرضه داشتم يا رسول االله آيا در حال غيبتش سودى به شي
خدائى كه مرا به نبوت مبعوث فرمود، شيعيانش به وسيله نور او روشنائى مى يابند، و در غيبتش از ولايتش đره مند مى 

  شوند همانطور كه مردم از خورشيد سود مى برند هرچند در پس ابرها

  349: ، ص8 تفسير حكيم، ج

ه خداست، از اسرارى است كه در خزينه علم خدا پنهان است، تو نيز آن را از غير باشد، اى جابر اين از اسرار Ĕفت
  .اهلش پنهان بدار، و جز نزد اهلش فاش مكن

 103و  99، ص 2نمونه اين حديث از ديگر معصومين در كتاب هاى تفسير قمى ج اول و ينابيع الموده اهل سنت ج 
 8، حديث 228، ص 1و كمال الدين ج  249، ص 4ناقب ج و م 249، ص 1و غاية المرام، و تفسير عياشى ج 

امام پس  12نقل شده است، احاديثى كه براى هيچ كسى جاى ترديد باقى نمى گذارد كه منظور از اولوالامر در آيه شريفه 
  .از پيامبر هستند
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است نقل شده توجه به حديث زير هم كه در كتاب ينابيع الموده شيخ سليمان بلخى حنفى كه از كتب مهم اهل سنت 
  :نمائيد

حالتى كه بنده خدا به : كه آن حضرت فرمود: ينابيع از مناقب از سليم بن قيس هلالى از على بن ابيطالب روايت مى كند
خاطر آن به گمراهى نزديك مى شود اين است كه حجت خداى تبارك و تعالى و شاهد او بر بندگانش را نشناسد، 

  .ش را امر به اطاعت او نموده، و ولايتش را بر وى واجب كرده استحجتى كه خود حضرت حق بندگان

كسانى هستند كه : سليم مى گويد به اميرمؤمنان عرضه داشتم اولوالامر و حجت هاى خدا را براى من وصف كن فرمود
  :خداى تعالى آنان را قرين خود و قرين پيامبر خود قرار داده درباره آنان فرموده

  .ينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ يا أيَُّـهَا الَّذِ 

  350: ، ص8 تفسير حكيم، ج

آنان كسانى هستند كه رسول خدا در چند مرحله و حتى در : عرض كردم، فدايت شوم مطلبم را برايم توضيح بده فرمود
  :به سوى خودش قبض روح كرد فرمود آخرين خطبه اى كه پس از آن خداوند متعال او را

انى تارك فيكم امرين لن تضلوا بعدى ان تمسكتم đما كتاب االله عزوجل و عترتى اهل بيتى فان اللطيف الخبير قد عهد الى «
  »:اĔما لن يفترقا حتى يردا على الحوض كهاتين

پس از من روى گمراهى را نخواهيد ديد، من در ميان شما دو چيز باقى مى گذارم كه اگر به آن دو تمسك جوئيد هرگز 
يكى كتاب خدا و آن ديگر عترت من اهل بيتم مى باشد زيرا خداى لطيف خبير به من عهدى سپرده، و آن اين است كه 

ميان دو انگشت، انگشت بزرگ و سبابه [اين دو از يكديگر جدا نمى شوند تا در كنار حوض بر من آيند در حالى كه 
  .ن باشندبا م] اش جمع كرد

  .پس به اين دو تمسك جوئيد و از اهل بيت من پيش نيفتيد كه گمراه خواهيد شد

با توجه به اين گونه روايات كه در بسيارى از كتاب هاى اهل سنت و شيعه نقل شده جائى براى تفسير اولوالامر به غير 
يك جمله در يك آيه فقط با بيان رسول خدا اين معنى نمى ماند، و ما و اهل سنت معتقد هستيم اđام بعضى از آيات يا 

و راسخون در علم قابل برطرف شدن است، اين رسول خدا است و اين راسخون در علم هستد كه بايد مبهمات و 
متشاđات قرآن را براى ما روشن كنند، اين پيامبر است كه در قرآن به عنوان معلم قرآن معرفى شده است و اين راسخون 
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امان معصوم اند كه وارث علم پيامبر و خلفاى او و هم وزن قرآن اند كه رفع اđام آيات، و تفسير در علم يعنى ام
متشاđات بر عهده آنان است، اين كه برخى از علماى اهل سنت در تفاسيرشان گفته اند مراد از اولوالامر خلفاى بيرون 

  آمده از

  351: ، ص8 تفسير حكيم، ج

ى، و سلاطين ممالك اسلامى و يا سرداران جنگ، يا علمائى هستند كه مردم از اقوال و سقيفه و حاكمان اموى و عباس
آراى آنان پيروى مى كنند، قولى سخيف و خلاف نظام آيه شريفه است، زيرا آيه شريفه بنابر بحثى مفصلى كه در سطور  

اهل سنت بدون شك از عصمت گذشته مشاهده كرديد دلالت بر عصمت اولوالامر دارد، و طبقات بيان شده در كتب 
  .đره اى ندارند، و اين اقوال متكى به هيچ دليل عقلى و نقلى و برهانى قوى و استدلالى استوار نيست

لازم است در اين زمينه به يك روايت ديگر كه از مهم ترين روايات اين باب است و تا قيامت پاسخ دهنده به يك 
  .مردم به جاهل به حقايق است اشاره كنماشكالى است كه دائم بر سر زبان هاى 

أَطِيعُوا   از ابوبصير نقل مى كند كه حضرت باقرالعلوم فرمود آيه شريفه 153حديث  246تفسير عياشى در جلد اول ص 
مردم مى گويند اگر : درباره على بن ابى طالب نازل شده، من به آن حضرت گفتم  اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ 

به آنان بگوئيد به همان دليل كه خداى : درباره على نازل شده چرا نام على و اهل بيتش در قرآن نيامده؟ امام باقر فرمود
تعالى نماز را در قرآن مجيدش واجب كرده ولى نامى از سه ركعت و چهار ركعت نبرد، تا آن كه رسول خدا نماز را براى مردم 

به همان دليل كه حج را واجب نمود ولى نفرمود هفت طواف كنيد تا آن كه رسول خدا آن را تفسير فرمود و  تفسير كرد، و
را درباره على و حسن و حسين نازل كرد ولى نام آنان را   أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ   هم چنين خدا آيه

  :بود كه فرمودنبرد، اين رسول خدا 

  »من كنت مولاه فهذا على مولاه«

  352: ، ص8 تفسير حكيم، ج

مولاى اوست و نيز درباره همه اهل   وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ   مولاى اويم، على به حكم  وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ   هركس من به حكم
  :بيتش فرمود

  »:فرق بينهما حتى يوردهما على الحوض فاعطانى ذلكاوصيكم بكتاب االله و اهل بيتى ان سألت االله ان لاي«



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

من شما را به كتاب خدا و اهل بيتم وصيت مى كنم، من از خدا خواسته ام ميان آن دو جدائى نيندازد تا هر دو را كنار 
  .حوض به من وارد كند و خداوند اين درخواستم را به من عطا فرمود

بيت من چيز ياد ندهيد كه آنان اعلم از شمايند، اهل بيت من شما را تا قيامت پس شما اى مسلمانان به اهل : و نيز فرمود
از هيچ درب هدايتى بيرون نمى كنند، و به هيچ درب ضلالتى داخل نمى سازند و اگر رسول خدا بيان نمى كرد كه اولى 

خلافت به عنوان اولوالامرى الامر چه كسانى هستند قطعاً آن عباس و آل عقيل و آل فلان ساكت نمى نشستند و ادعاى 
  :مى كردند، ولى چون خداوند در كتابش نازل كرد كه

ا يرُيِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَ يطَُهِّركَُمْ تَطْهِيراً    إِنمَّ

رسول خدا در خانه همه مى دانستند كه منظور از اهل بيت على و حسن و حسين و فاطمه عليهم السلام هستند، چون 
ام سلمه دست على و فاطمه و حسن و حسين را گرفت و داخل كسايشان كرد و ام سلمه پرسيد يا رسول االله آيا من از 

  .تو عاقبت به خيرى ولى ثقل من و اهل من و اهل بيت من اينان هستند: اهل تو نيستم فرمود

  353: ، ص8 تفسير حكيم، ج

   رجوع نزاع و اختلاف

با بحثى كه گذشت بسيار بسيار روشن است، كه اگر مسلمانان در امرى دچار نزاع شدند اگر خود راه حل آن  آيه شريفه
را از معارف الهيه يافتند، بايد به آن گردن Ĕند تا به مسئله نزاع خاتمه داده شود، اگر نيافتند بايد به خدا يعنى وحى و به 

ليم حكم خدا و رسول شوند تا نزاع خاتمه پيدا كند، و به وحدت كلمه رسول يعنى حكم و سنت او ارجاع دهند و همه تس
زيانى وارد نيايد، و اما اين كه در ارجاع نزاع به اولواالامر ساكت است نيازى به ذكر آن نبود، زيرا با حقايقى كه در سطور  

م رسول خداست، و حكم گذشته بيان شد ثابت گشت كه حكم اولواالامر در آيه در مسئله وجوب طاعت از آنان حك
تنازع در زمانى كه رسول خدا نيست و اولواالامر هست همان حكم تنازع در ميان پيامبر اسلام است چنان كه آيه مورد 
بحث و آيات بعدى نيز بر اين معنا دلالت دارد، به اين معنا كه آيه مورد بحث حكم تنازع در زمان غيبت رسول خدا را 

  .بيان مى كند

تنازع به خدا و رسول كه در آيه آمده مختص به صورتى است كه مؤمنين با يكديگر تنازع كنند، و معلوم است  مسأله ردّ 
كه معناى رد به رسول در زمان حضور رسول االله اين است كه از رسول خدا حكم مسأله اى كه در آن نزاع كرده اند 
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، و در زمان غيبت آن جناب وظيفه اهل نزاع اين است كه بپرسند، يا خود اگر مى توانند از كتاب و سنت استنباط نمايند
  .از امام حكم آن را بپرسند

سوره مباركه نساء مراجعه كنيد، با ضم اين آيه با  83در مسئله رد امور به اولواالامر كه در صريح قرآن مجيد آمده به آيه 
  .اندآيه مورد بحث مسئله روشن تر مى شود و جائى براى اشكال و ايراد نمى م
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علاوه بر اين روايات مهمى در كتاب هائى چون كمال الدين و تفسير عياشى و تفسير برهان نقل شده كه تصريح به رد 
كه آن حضرت : نقل مى كند) ع(نزاع به اولواالامر دارد از جمله محمد بن مسلم كه از اوثق راويان است از حضرت باقر 

  :فرمود

  »1« »عتم فى شيئى فارجعوه الى االله و الى الرسول و الى اولى الامر منكمفان تناز «

اگر در چيزى از امور دين و احكام و مسائل مورد نياز دچار نزاع شديد براى دريافت حكم آن به خدا و رسول و اولى 
  .الامر مراجعه كنيد

اولى الامر در آيه شريفه جائى ندارد و بدون هدف اگر رد نزاع و رجوع تنازع به اولى الامر منتفى باشد، پس بايد گفت 
  .بيان شده و امرى زائد است، در صورتى كه قرآن مجيد از همه اين امور مبراست

يقيناً اطاعت از خدا و اوامر شرعى و حكومتى پيامبر و اولوالامر از اهم واجبات و سبب برپائى نظام زندگى امت و عامل 
  .وحدت كلمه آنان است

اطاعت واقعى و جدى به اين است كه آحاد امت به حكم خدا و پيامبر و اولوالامر گردن Ĕند و از تخلف و تحقق 
  .سرپيچى بپرهيزند، تا نزاع و كشمكش خاتمه پيدا كند و بدنه امت ضعيف نشود

ات و كشمكش قرآن و سنت رسول خدا و فرهنگ اهل بيت در هر روزگارى بخاطر دارا بودن قوانين لازم سبب حل اختلاف
  .هاست

______________________________  
  .178، حديث 254، ص 1تفسير عياشى، ج  150، ص 3تفسير برهان، ج  -)1(
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رد اختلاف و نزاع ها به خدا و پيامبر و در حقيقت به قرآن و سنت و فرهنگ اهل بيت از علائم ايمان به خدا و قيامت 
سرپيچى از اين آيه و داورى خواستن از غيرخدا و پيامبر و اهل بيت دليل بر بى ايمانى به خدا و قيامت و قطعاً است، و 

  .رجوع به طاغوت است

داورى محاكمى كه در آĔا براساس قرآن و سنت و فرهنگ حكم نمى شود، داورى طاغوتى و رد نزاع به آن محاكم حرام 
  .قطعى است

ل و اولو الامر مايه تحقق سعادت دنيا و آخرت و عامل نجات از مشكلات است چنانكه در پايان رد تنازع به خدا و رسو 
  ذلِكَ خَيـْرٌ وَ أَحْسَنُ تأَْوِيلاً  :آيه آمد
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  63 -62 -61 - 60تفسير آيه 

  

ليَْكَ وَ ما أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ يرُيِدُونَ أَنْ يَـتَحاكَمُوا إِلىَ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أمُِرُوا أَنْ أَ لمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ يَـزْعُمُونَ أنََّـهُمْ آمَنُوا بمِا أنُْزلَِ إِ 
  يَكْفُرُوا بِهِ وَ يرُيِدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بعَِيداً 

  أيَْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً ما أنَْـزَلَ اللَّهُ وَ إِلىَ الرَّسُولِ رَ   وَ إِذا قِيلَ لهَمُْ تَعالَوْا إِلى

مَتْ أيَْدِيهِمْ ثمَُّ جاؤُكَ يحَْلِفُونَ باِللَّهِ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ إِحْس   اناً وَ تَـوْفِيقاً فَكَيْفَ إِذا أَصابَـتـْهُمْ مُصِيبَةٌ بمِا قَدَّ

  فَأَعْرِضْ عَنـْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لهَمُْ فيِ أنَْـفُسِهِمْ قَـوْلاً بلَِيغاً أوُلئِكَ الَّذِينَ يَـعْلَمُ اللَّهُ ما فيِ قُـلُوđِِمْ 
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در مورد «آيا به كسانى كه گمان مى كنند به آنچه بر تو و پيش از تو نازل شده ايمان آورده اند نظر نكردى كه مايل اند 
با «به طاغوت كفر ورزند، و شيطان مى خواهد  از طاغوت داورى بخواهند در حالى كه فرمان يافته اند» نزاع و اختلاف

  .دچار كند] كه هرگز به رحمت خدا دست نيابند[آنان را به گمراهى دورى » سوق دادنشان به محاكم طاغوت

براى داورى به سوى آنچه خدا نازل كرده و به جانب پيامبر آئيد، منافقان را مى بينى كه از تو به : چون به آنان گويند
  .مى گردانندشدت روى بر 
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پس وضع و حالشان چگونه خواهد بود هنگامى كه به سبب كارى كه كرده اند حادثه ناگوارى به آنان برسد، آنگاه 
درحالى كه به خدا سوگند مى خورند، نزد تو مى آيند كه ما از داورى خواستن از طاغوت نيتى جز نيكى و برقرارى صلح 

  .ع نداشتيمميان طرفين نزا 

اينان كسانى هستند كه خدا آنچه را از نيات شوم و كينه و نفاق در دل دارند مى داند، بنابراين از آنان روى برتاب، و 
  .پندشان ده، و به آنان سخنى رسا كه در دلشان اثر كند بگوى

   شرح و توضيح

لى دلشان همراه طاغيانى است كه گمراه و  در اين چهار آيه سخن از كسانى است كه به زبان ادعاى مسلمانى دارند، و 
  .گمراه كننداند، و هدفى جز مزاحمت براى پيشرفت اسلام و مسلمانان ندارند

طاغوتى كه در همه كتاب هاى آسمانى به مردم فرمان داده شده به او كافر باشند، و همه امور و شئون او را تكذيب نمايند، 
  .اهند، و براى داورى و محاكمه نزد آنان نروندو از آنان براى برنامه هاى خود كمك نخو 

طاغوتى كه مى خواهد خواهندگانش را در گمراهى و ضلالتى ببرد كه هيچ راه نجاتى نداشته باشند و از دسترس رحمت خدا 
  .براى هميشه خارج باشند

امور مادى و سياسى و  طاغوتى كه مى خواهد خود را در حيات مردم به جاى خدا و قرآن و پيامبر قرار دهد، و زمان
اجتماعى و فرهنگى ملت اسلام را به دست گيرد، و مسلمانان را از خدا و حقايق و معارف و نبوت و ولايت جدا كند، 

  !و آنان را به خلأ باطنى دچار سازد، و از آنان ابزارى براى رسيدن به مطامع خود شكل دهد
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اند، و منش و روش ظاهرشان انعكاس باطن آنان است، و در عرصه باور جدى نسبت به  آرى كسانى كه به دل مؤمن
خدا و قيامت و قرآن و نبوت قرار دارند، هميشه طاغوت و فرهنگش را از ميدان حيات خود طرد مى كنند، و به خاطر 

و به باطن غيرمسلمان هستند  نورانيت باطن گول طاغوت و فريب فرهنگش را نمى خورند، ولى كسانى كه به زبان مسلمان
و در يك كلمه منافق اند، به سرعت فريب خورده، و ميل به طاغوت و فرهنگش در آنان شديد، و براى او بر ضد اسلام 

و مسلمانان جاسوسى مى كنند، و نياز خود را به سوى او مى برند و به شدت از پيامبر و قرآن و فرهنگ ناب اسلام 
ن در زمان رسول خدا در پنهان و آشكار با طاغوت و طاغوتيان در ارتباط بودند، و سعى داشتند روى مى گردانند، منافقا

از وجود خود ومال خود در راه طاغوت يعنى سران كفر و شرك و سران يهود و نصارى هزينه كنند تا شايد به قدرت 
ر رأس آنان برخى از حكومت هاى ممالك بيشتر، و لذت فراوان تر، و ثروت افزون تر برسند، و منافقان زمان ما كه د

اسلامى هستند، با كمال بى شرمى و آشكارا با طواغيت زمان مثل حكومت آمريكا و برخى از دولت هاى اروپائى نرد 
عشق مى بازند، و تسليم بى چون و چراى آنان هستند، و زمينه تسلط همه جانبه آنان را بر فرهنگ حق و ملت اسلام 

ديگر منافقان كه صورت نوچه و از قدرت كمترى برخوردارند و از همه امكانات مسلمانان و مملكت  فراهم مى كنند، و
هاى اسلامى đره مى برند به نفع طاغوت و به زيان هم نوعان خود كار مى كنند، هر گاه به اين دولت ها به اين نوچه  

عراض كرده و روى برمى گردانند، و سخنان نابجا و باطل گفته شود بيائيد قرآن و پيامبر را داور خود قرار دهيد، به شدت ا
  مى گويند، به راستى روزى كه از جانب طواغيت ضربه كارى، و زخم سنگين بخورند، و خود را غرق در
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روى آورده سوگند به خسارت و زيان ببينند با گردن كج به مؤمنان و گرويدگان به قرآن و نبوت كه بر آنان پيروز شده اند 
خدا مى خورند كه ما از بازدارى اهل اسلام كه به قرآن و پيامبر مراجعه نكنند جز خير و ايجاد هماهنگى ميان اهل نزاع از 

  .مسلمانان نداشتيم

 وظيفه همه مؤمنان است كه از اين گونه دولت ها و نوچه هاى شيطان اعراض نمايند، و آنان را موعظه كنند، و به آنان
  .سخن رسا بگويند، شايد در دلشان اثر كند و از موضع خود كه بندگى طاغوت و ضربه زدن به مسلمانان است برگردند
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اهل ايمان بايد با دقت تمام به اين چهار آيه بنگرند و بدانند كه يارى خواستن از طاغوت كه يكى از مصاديقش داورى 
  .آن و نبوت و كتاب هاى آسمانى هم خوانى نداردخواستن از آنان است ابداً با ايمان به خدا و قر 

مؤمن بايد به همه آيات قرآن و دستورات پيامبر و معارف الهيه تسليم باشد، و رفع همه مشكلات را و همه خير دنيا و 
  .آخرت را از اين منابع بخواهد

حكومت داشته باشد چه اين  بر همه مؤمنان واجب و لازم است كه به هر طاغوتى چه در شرق چه در غرب، چه اين كه
  .كه نداشته باشد كافر باشند، و همه امور او را تكذيب كنند، و فريب تمدن و چرب زبانى و امروزى بودنش را نخورند

مؤمنان بايد بدانند كه همه طاغوت ها در هر لباسى و در هر كشورى دام هاى خطرناك ابليس اند، و آنان كه در امور 
  !مراجعه مى كنند در سيطره ولايت ابليس قرار مى گيرندزندگى خود به طواغيت 
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رجوع به طواغيت تأييد آنان، و بسترسازى براى ظلم و تجاوز بيشتر است، رجوع به طواغيت پشت كردن به حق و اعراض 
  .از توحيد و نبوت و ولايت و كوچك شمردن قرآن مجيد است

ميان مردى از يهود و شخصى از اهل نفاق خصومتى پيش آمد، يهودى گفت : يه مى گويدمجمع البيان در شأن نزول آ
بريم، چون مى دانست در داورى پيامبر نه رشوهاى هست و نه ظلمى در حكم و قضاوت، ولى ) ص(داورى نزد محمد 

د زيرا آن منافق مى داور باش] كه از سران طاغوتى و يهودى متعصبى بود[ميان من و تو كعب بن اشرف : منافق گفت
  .دانست كعب بن اشرف با پذيرفتن رشوه حق را جا به جا و در قضاوت به نفع ظالم حكم مى كند

در زمينه  »1« .با اين پيش آمد بود كه اين آيات نازل شد و تكليف اهل ايمان را تا قيامت نسبت به طواغيت روشن كرد
حرمت رجوع به حكّام جور، و پادشاهان ظالم، و ستمگران خائن روايات مهمى در كتاب هاى حديث آمده كه از نظر 

  :مضمون نزديك به هم هستند، روايتى را از باب نمونه در اين زمينه نقل مى كنم

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

من اصحابه يحكم بينهما، فابى الا ان يرافعه الى السلطان فهو كمن  من كانت بينه و بين اخيه منازعة فدعاه الى رجل«
   حاكم الى
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______________________________  
  .102، ص 3مجمع البيان، ج  -)1(
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  »1« ».يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت الى قوله بعيداً : الجبت و الطاغوت و قد قال االله

و و برادر دينى اش در حقّى نزاعى هست، از او بخواهد كه براى پايان يافتن نزاع به مردى از ياران و كسى كه ميان ا
اصحاب شيعه اش مراجعه كند، تا او به عدالت ميانشان حكم نمايد، و او امتناع ورزد و بخواهد مرافعه را نزد سلطان و 

كه مرافعه را نزد جبت و طاغوت برده است در حالى كه حاكم جور ببرد، و او هم بپذيرد، در حقيقت مانند كسى است  
  .خداوند در آيه يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت از مرافعه بردن نزد طاغوت Ĕى كرده است

عجيب است كه اينان نمى خواهند در حل مرافعات و دعاوى به قوانين قرآن و قضاوت هاى عادلانه پيامبر رجوع كنند، و 
شود به خاطر حل مشكلات و مرافعات خود به اين دو منبع نور مراجعه كنيد روى بر مى گردانند و اگر از آنان دعوت 

به شدت از اين دو حقيقت اعراض مى كنند، اين روى گردانى و اعراض دليل بر نفاق اينان و دچار بودنشان به اين 
  .بيمارى خطرناك است

يرت پيامبر روى مى گردانند، و متكبرانه به سوى طاغوت يعنى اينان از نورى كه خداوند نازل كرده و از دانش و بص
حاكمان ستمگر و يهود و نصارى مى روند و در Ĕايت از سوى آنان كه رحم به كسى ندارند، و از بينائى دل و بصيرت 

  محروم اند دچار مشكلات و سختى ها و گره خوردگى بيشتر در نزاع و مرافعات مى شوند، كه بايد بشوند زيرا

   هركه گريزد ز خرابات حق ج

  باركش غول بيابان شود

______________________________  
  .152، ص 3تفسير برهان، ج  -)1(
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آرى نافرمانى از خدا و رسول ثمرى جز مشكلات و مصائب ندارد، ولى وقتى در كنار طاغوت دچار مشكلات و مصائب 
 از آن وضع نابسامان به پيامبر مراجعه مى كنند و براى توجيه عمل غلط خود به خدا سوگند مى شوند براى بيرون رفتن

  !مى خورند كه ما اگر داورى نزد طاغوت برديم هدفى جز برقراى صلح و سازش نداشتيم

پيامبر دولت هاى اسلامى و ملت ها بايد بدانند، روى گردانيدن از مقررات حق، و اعراض از بينش و بصيرت گسترده 
  .سبب گرفتار آمدن به مشكلات و مصائب است

در اين روزگار اخير حكومت قاجار و حكومت Ēلوى هر وقت داورى نزد طاغوت و جبت بردند بخشى از مملكت را از 
دست دادند، و تسليم قراردادهاى ننگين كه خسارت كامل براى دولت و ملت داشت شدند، و به مشكلات و 

و زمانى به دين و عالمان دين مراجعه كردند كه كار از كار گذشته بود و داروئى براى درمان دردها  مصائبشان افزون گشت،
  .نيافتند

خدا از آنچه در دل منافقان است و ترفندهاى آنان آگاه است بايد از آنان اعراض و پرهيز داشت و پندى رسا و موعظه 
وعظه đره مند شوند و دست از نفاق و ترفند بردارند و خود را از شر اى بليغ به آنان ارائه نمود، باشد كه از آن پند و م

  .طاغوت خلاص سازند و به سوى دنيا و آخرتى آباد روى آورند
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  64تفسير آيه 

  

فُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتـَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتـَغْفَرَ لهَمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ ليُِطاعَ بإِِذْنِ اللَّهِ وَ لَوْ أنََّـهُمْ إِذْ ظلََمُوا أنَ ـْ
  اللَّهَ تَـوَّاباً رَحِيماً 
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هيچ پيامبر ى را نفرستاديم مگر آن كه به اذن خدا از او اطاعت شود، و اگر آنان هنگامى كه با مراجعه به طاغوت به 
دا آمرزش مى خواستند و پيامبر هم براى آنان طلب آمرزش مى كرد، يقيناً خدا خود ستم كردند نزد تو مى آمدند، و از خ

  .را بسيار توبه پذير و مهربان مى يافتند

   شرح و توضيح

گناه مراجعه به طاغوت در   -2اطاعت از غيرخدا به اذن خدا واجب است  -1: در آيه شريفه دو محور را مى بينيم
  .صورت توبه موجب آمرزش است

  ز غيرخدا به اذن خدااطاعت ا

عقل با اين كه گوهر بى نظير و بسيار گران đائى است، و بخشى از تمدن عظيم انسانى، و كشف بسيارى از مجهولات، از 
پرتو فعاليت و بكارگيرى اوست، ولى دلالت و هدايت او مطلق نيست، و قدرت ندارد در همه زمينه ها به ويژه مسائل 

   مك دهد، و انسان را به رشد لازم و تكاملتربيتى و معنوى به انسان ك
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مورد نياز برساند، لذا نياز به بعثت انبياء و ارسال رسل در حيات بشر رخ نشان مى دهد، و خداوند مهربان كه هرگونه 
تضمين خير دنيا و آخرت او  نياز انسان را پاسخ مى دهد، پيامبران را براى تربيت كامل انسان و رساندنش به اوج كمال و

همراه با علم و حكمت و بصيرت و قوانين لازم به سوى انسان فرستاد و اجازه داد از آنان اطاعت كنند، و اطاعت از 
  .آنان را در طول اطاعت خود و بلكه هماهنگ و هم عرض اطاعت خويش قرار داد

ع قضاوت و داورى كه برابر با قوانين و مقررات الهى  هر روشى و هر سنتى و هر شكلى از زندگى و هر حكومتى و هر نو 
كه مبلغش پيامبران خدا هستند نباشد قطعاً فاقد مشروعيت است، و جز خسارت و زيان براى دولت و ملّت نخواهد 

  .داشت، و اين مسئله اى است كه در طول تاريخ به تجربه ثابت شده است

ز خدا واجب است، و اطاعت از غير او كار صحيحى نيست، اين سخن درستى نيست كه كسى بگويد فقط اطاعت ا
زيرا غير خدا اگر پيامبران باشند به حكم حضرت حق اطاعت از آنان واجب و مايه تأمين خير دنيا و آخرت مردم است 

  .و روى گردانى از انبياء و فرهنگ آنان نشانه نفاق، و سبب ستم بر خويشتن است

   به استمراجعه به طاغوت گناهى قابل تو 
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از گناهانى كه از نظر قرآن در صورت ادامه يافتنش تا لحظه مرگ توبه اى براى آن نمى باشد گناه شرك، و نيز گناهى است  
كه تا ديدن آثار مرگ و مقدمات پس از مرگ تداوم يابد، چنانچه فرصت توبه و جبران گذشته فراهم باشد، توبه قابل 

  .آن قطعى است تحقق است و آمرزش و رحمت حق نسبت به
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راستى توجه به لطف خداوند نسبت به انسان تا كجاست كه اگر منافقى روى از قرآن بگرداند، و به داورى و حاكميت 
طاغوت گردن Ĕد و سبب ظلم و ستم بر خويش گردد به محضر پيامبر آيد و با توبه واقعى از خدا درخواست آمرزش 

  .زرگوار اسلام هم براى او آمرزش بخواهد خداوند را توبه پذير و رحيم خواهد يافتنمايد، و رهبر ب

توبه روى گرداندان از حاكميت پيامبر، يا جانشين به حق او كه اولوالامر است، با روى آوردن به پيامبر و قبول حاكميت 
  .او تحقق مى يابد

خدا توبه كند، توبه او پذيرفته نخواهد داشت، قبول توبه چنين كسى كه از حاكميت پيامبر اعراض نمايد و فقط به پيشگاه 
شخصى منوط به اين است كه علاوه برتوبه در پيشگاه حق در محضر پيامبر عزيز اسلام هم توبه صورت گيرد، و رضايت 

  .آن حضرت جلب شود، و پيامبر براى او از خداوند آمرزش بخواهد

راه توبه براى اهل گناه باز است، و اگر كسى حتى منافق اقدام به توبه واقعى  در هر صورت براى همه كس و در هر زمانى 
  .كند آمرزش و مغفرت حق نصيب او خواهد شد

كسى كه به حقيقت در پيشگاه حق توبه كند، و زمينه جلب رضايت پيامبر و جانشينان به حق او را فراهم نمايد در دورن 
 لَوَجَدُوا اللَّهَ تَـوَّاباً رَحِيماً   نش به خاطر توبه حس خواهد كرد و شايد معناىخود آمرزش و رحمت خدا را از بركت سبك شد

  .همين باشد
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  65تفسير آيه 
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نـَهُمْ ثمَُّ لا يجَِدُوا فيِ أنَْـفُسِهِمْ حَرَجاً ممَِّا    قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً فَلا وَ رَبِّكَ لا يُـؤْمِنُونَ حَتىَّ يحَُكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَـيـْ

سوگند به پروردگارت كه آنان مؤمن واقعى نخواهند بود، مگر آن كه تو را در آنچه ميان خود نزاع و اختلاف دارند به 
داورى بپذيرند، سپس از حكمى كه كرده اى در باطنشان هيچ دل تنگى و ناخوشنودى احساس نكنند و به طور كامل 

  .شوندتسليم داورى تو 

   شرح و توضيح

از آنجا كه داورى پيشوايان بر حق و رهبران الهى مسلك براساس وحى و حكمت و بصيرت و بينش همه جانبه است، عقل 
و انصاف و وجدان و فطرت انسان اقتضا دارد كه انسان به داورى رهبران الهى تن دهد، و حاكميت آنان را براى پايان 

انچه حكم رهبران الهى مورد پسندش نبود اعتراض ننمايد، بلكه با رضايت و خوشنودى  نزاع و مشاجرات بپذيرند، و چن
  .كامل آن را پذيرفته و بطور كامل آن را پذيرفته و بطور كامل تسليم آن داورى گردد

شخصيت رهبران الهى و جانشينان بر حق آنان و داورى و حكم آن بزرگواران در حدّى است كه خداوند در اين آيه 
   يفه سوگند به كار گرفته كه هركس نسبت به داورى پيامبر و همه رهبران الهى در درونش ناراضى باشد، اينشر 
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  .نارضايتى نشانه بى ايمانى است، و بى ايمان از رحمت حق محروم، و در قيامت دچار عذاب اليم است

كه بر اساس وحى و سنت و فرهنگ امامان معصوم صادر مى شود،   رضايت به داورى پيامبر و ائمه طاهرين و هر حكمى
نشانه ايمان و حالت تسليم نسبت به احكام و قوانين الهى و موجب خير دنيا و آخرت و نجات از مشكلات اين دنيا و 

  .آن جهان است

انسانى از پيامبران و  از ابتداى آفرينش انسان، هيچ انسانى از طاغوت و حاكمان ستمكار خير و خوبى نديده، و هيچ
  .فرهنگ آنان كه فرهنگ اسلام است زيان به او نرسيده است

اين كه بر جمله رهبران الهى و جانشينان برحق پيامبر و به فرموده قرآن مجيد اولوالامر تأكيد دارم بخاطر اين است كه چون 
 جاودانه و براى همه روزگاران است و پيامبر مسئله داورى و قضا هميشه مورد نياز مردم است و احكام الهى و سنت پيامبر

هميشه در ميان مردم حضور فيزيكى ندارد، بايد گفت اين آيه شريفه در رابطه با همه رهبران الهى و جانشينان به حق آنان 
  .است
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و جانشينان  متأسفانه بيشتر مردم حاضر نيستند و به عللى واهى نمى خواهند در منازعات و مشاجرات ميان خود به پيامبر
او و احكام بيان شده در وحى مراجعه كنند و به حقايقى كه ضامن سعادت دنيا و آخرت آنان است تسليم شوند، اينان 

برخلاف عقل و منطق و انصاف و وجدان از پيامبر و نبوتش و از امامان و ولايتشان و از فقهاء عادل و اجتهادشان 
  !انه اعراض مى نمايند و خود را گرفتار خزى دنيا و عذاب آخرت مى كنندپرهيز مى كنند، و روى مى گردانند و ظالم

  .در اين زمينه به آيه بعد كه بيان گر اين مسئله است توجه و دقت نمائيد
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  68 -67 - 66تفسير آيه 

  

اخْرُجُوا مِنْ دِياركُِمْ ما فَـعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنـْهُمْ وَ لَوْ أنََّـهُمْ فَـعَلُوا ما يوُعَظوُنَ بِهِ لَكانَ وَ لَوْ أنََّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقـْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ أَوِ 
  خَيرْاً لهَمُْ وَ أَشَدَّ تَـثْبِيتاً 

  وَ إِذاً لآَتَـيْناهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً 

  وَ لهَدََيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً 

نان واجب مى نموديم خودكشى كنيد، يا از كاشانه خود بيرون رويد، جز اندكى از آنان انجام نمى دادند، و اگر و اگر بر آ
آنچه را كه به آن موعظه مى شوند عمل مى كردند، قطعاً براى آنان đتر و درجهت تثبيت ايمان و ثبات قدم مؤثرتر و قوى 

  .تر بود

  .ان پاداشى بزرگ مى داديمو ما نيز در آن صورت به طور يقين به آن

  .و مسلماً آنان را به راهى راست راهنمائى مى كرديم

   شرح وتوضيح
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آيه شريفه با حرف لو كه دلالت بر امتناع دارد شروع شده است و اين به اين معناست كه خداوند مهربان ابداً در هيچ 
   فرمان نمى دهد، بر فرض فرمان جز مؤمنانصورتى حتى در مسئله توبه مردم را به خودكشى و ترك ديار و كاشانه 
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  .حقيقى و اهل تسليم و آنان كه سعادت دنيا و آخرت را در اجراى فرمان حضرت حق مى دانند عمل نخواهند كرد

انشان مؤثرتر بى ترديد تسليم بودن به فرمان خداوند، و عمل به احكام الهى براى عمل كنندگان đتر و براى تثبيت ايم
  .است

  .كسانى كه به احكام خدا تسليم مى شوند به حقيقت از جان و ديار گذشته و از تعلقات آزاد هستند

وابستگان به حيات زودگذر دنيا و به امور مادى و به عناصر از دست رفتنى هرگز به انجام احكام حق تسليم نمى شوند و 
  .خود را از خير دنيا و آخرت محروم مى نمايند

  گروهى اعتقاد دارند كه منظور از

هجرت   اخْرُجُوا مِنْ دِياركُِمْ  جهاد است، كه زمينه اى براى از دست دادن جان در راه خداست، و هدف از  اقـْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ 
  .از شهر و كاشانه براى حفظ دين و كرامت انسانى و آزاد شدن از تحميلات دشمن است

دنيا و اخرت انسان معلول توجه عملى به فرمان هاى حضرت حق و نتيجه به كار گرفتن در هرصورت سعادت و خير 
  .سنت رسول خدا، و انجام دادن دستورات اولوالامر يعنى امامان معصوم است

چرا كه احكام حق و پيامبر و امامان ناشى از علم استوار و حكمت و بينش و بصيرت است و اين سه منبع رحمت و  
و سعادت انسان را نمى خواهند رجوع به خداوند و پيامبر و جانشينان بر حق رسول اعظم و دلتنگ  كرامت جز خير

   نشدن از احكام آنان سبب پاداش عظيم و مزد بزرگ از جانب حضرت حق

است، و موجب اين مى شود كه پروردگار مهربان تسليم شوندگان را به صراط مستقيم هدايت نمايد و راه خود را به روى 
آنان جهت ديافت فيوضات و رحمت واسعه باز گذارد، و در همه امور زندگى ايجاد گشايش و راحتى و آسانى نمايد، و از 

شرور و فتن و آسيب و بلا و سختى ها و مشكلات مصونيت بخشد و آخرتى همراه با نعمت هاى جاويد براى آنان 
  .تدارك نمايد
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  70 - 69تفسير آيه 

  

 وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالحِِينَ وَ حَسُنَ أوُلئِكَ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأوُلئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ 
  رَفِيقاً 

  بِاللَّهِ عَلِيماً   ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَ كَفى

ه از خدا و پيامبر اطاعت كنند در زمره كسانى هستند كه خدا به آنان نعمت ايمان، اخلاق، عمل صالح داده و و آنان ك
اين نعمت يافتگان پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحان هستند و اينان براى اطاعت كنندگان از خدا و پيامبر نيكو 

  .رفيقانى مى باشند

علم خدا به نيات و ]  و در استحقاق اين كرامت و فضل[انى از سوى خداست اين همراه شدن با آنان بخشش و احس
  .اعمال مطيعان كافى است

   شرح و توضيح

به راستى چه مقام عالى و مرتبه بلندى براى اطاعت كنندگان از خدا و پيامبر مقرّر شده است، همنشينى با انبياء و آنان كه 
كه در راه حق شهيد شدند يا گواهان عمل در قيامت اند، و آنان كه   در گفتار و عمل اهل صداقت هستند، و كسانى

درون و برونشان از صلاح و سداد برخوردار است، آن هم در đشت هائى كه جاويد و ابدى هستند و هيچ نعمتى در 
  .آĔا از دست نمى رود
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đ شت براى زيارت كنندگان چه لذتى دارد، لذتى كه بيان كيفيتش راستى زيارت انبيا و صديقان و شهيدان و صالحان در
  .مقدور نيست
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اين كه اطاعت از پيامبر در طول اطاعت خداوند قرار گرفته نشانه موقعيت خاص و جايگاه ويژه براى نبى اكرم در پيشگاه 
  .خداوند است، و اين كه اطاعت از رسول اسلام در حقيقت اطاعت از خداست

به خاطر گردن Ĕادن به حكم خدا و پيامبر با عنايت حق به صراط مستقيم راه يابد، شايسته پاداش عظيم آرى كسى كه 
  .است، و يكى از پاداش هايش مصاحبت با اين چهار طايفه عظيم القدر در đشت عنبر سرشت است

  .به اين مضمون نقل مى كند) ع(شيخ طوسى در ذيل اين آيه شريفه روايتى از اميرمؤمنان 

اى رسول خدا من طاقت فراق و دورى تو را ندارم، هنگامى كه وارد : مردى از انصار به محضر پيامبر اسلام آمد و گفت
خانه ام مى شوم و تو را به ياد مى آورم دست ودلم به كار نمى رود و هر كارى دارم رها مى كنم، و از شدت علاقه اى  

امش يابد، اكنون در اين فكرم كه چون روز قيامت وارد đشت شوى و به اعلا كه به تو دارم به زيارتت مى آيم تا قلبم آر 
علّين رفعتت دهند من چه كنم؟ در اين وقت اين آيه شريفه نازل شد، حضرت آيه را براى آن مرد قرائت كرد و او را به هم 

  »1« .نشينى با آن چهار طايفه بشارت داد

______________________________  
  .233، ص 2امالى طوسى، ج  -)1(
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تفسير برهان كه از تفاسير مهم روائى است براى نشان دادن مصداق صديق و شهيد و صالح روايت مهمى را از يكى از 
  .راويان اهل سنت به نام انس بن مالك به اين مضمون نقل مى كند

نظر : د، سپس با چهره كريمانه اش روى به ما كرد، من به رسول خدا گفتمپيامبر در بعضى ايام نماز صبح را همراه ما خوان
يقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالحِِينَ وَ [  مباركت هست آيه  ]حَسُنَ أوُلئِكَ رَفِيقاً  فَأوُلئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّ

  را براى ما تفسير كنى؟

حضرت فرمود اما انبيا من هستم، و صديقون برادرم على بن ابى طالب است، و شهداء عمويم حمزه، و صالحون دخترم 
  .فاطمه و اولاد او حسن و حسين هستند
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ما كانَ  در روش محاوره اى عرب اين معنا ديده مى شود كه جمع آورده مى شود ولى از آن اراده فرد مى گردد مانند[
 وَ إِذْ قَـتـَلْتُمْ نَـفْساً فاَدَّارَأْتمُْ فِيها كه از كلمه مساجد مسجدالحرام اراده شده و مانند  »1«   أَنْ يَـعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ لِلْمُشْركِِينَ 

، بنابراين شگفتى ندارد كه پيامبر اسلام النبيين را به »3«  كه قاتل يك نفر است ولى به صورت جمع استعمال شده  »2«
   ه وصديقون را بهخود معنا كرد

______________________________  
  .17توبه  -)1(

  .72بقره  -)2(

  .235فقه الغة واسرار العربية،  -)3(
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انس بن مالك مى گويد عباس عموى پيامبر در اين جلسه حضور داشت، از جاى پريد و ]  اميرمؤمنان و شهداء را به حمزه
آيا من و تو و على و فاطمه و حسن و حسين از يك اصل و ريشه واحد نيستيم؟ : نشست و گفتروبروى پيامبر 

شما على و فاطمه و حسن و حسين را مى شناسانى ولى از ما سخنى به : حضرت فرمود اى عمو چگونه؟ عباس گفت
هستيم درست گفتى ولى اى عمو  اى عمو از اين كه همه ما از يك ريشه واحد: ميان نمى آورى، پيامبر تبسم فرمود و گفت

خداوند تبارك و تعالى من و على و فاطمه و حسن و حسين را پيش از خلقت آدم خلق كرد، زمانى كه آسمان برافراشته و 
  .زمين گسترده و ظلمت و نور و đشت و دوزخ و خورشيد و ماه نبود

خداوند اراده كرده ما را بيافريند كلمه گفت كه از آن زمانى كه : شروع آفرينش شما چگونه بود؟ حضرت فرمود: عباس گفت
نور آفريده شد، سپس كلمه اى گفت از آن روح به وجود آورد، پس نور را با روح آميخت و من و على و فاطمه و حسن 

اراده كرد  و حسين را آفريد ما او را تسبيح مى گفتيم زمانى كه تسبيح نبود و تقديس مى كرديم زمانى كه تقديس نبود، چون 
كه جهان را بيافريند نور من را شكافت و از آن نور عرش را آفريد، نور عرش از نور من است، و نور من از نور خداست 

  .و نور من برتر از نور عرش است
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سپس نور برادرم على را شكافت و از آن فرشتگان را آفريد، در نتيجه نور فرشتگان از نور على است و نور على از نور 
است و على برتر از فرشتگان است، سپس نور دخترم فاطمه را شكافت و از آن نور آسمان ها و زمين را آفريد، در خد

  نتيجه نور آسمان ها و زمين از نور دخترم فاطمه است، و نور دخترم از نور

  374: ، ص8 تفسير حكيم، ج

س نور فرزندم حسن را شكافت و از آن نور خداوند عزوجل است و دخترم فاطمه از آسمان ها و زمين برتر است، سپ
خورشيد و ماه را آفريد، Ĕايتاً نور خورشيد و ماه از نور حسن است، و نور فرزندم حسن از نور خداست و حسن برتر از 
آفتاب و خورشيد است، سپس نور فرزندم حسين را شكافت و از آن đشت و حورالعين را آفريد، پس نور đشت و حور 

  .زندم حسين است و نور فرزندم حسين از نور خداست و فرزندم حسين برتر از đشت و حورالعين استاز نور فر 

آنگاه خداوند ظلمات را فرمان داد بر ابرهاى تاريك بگذرند، پس آسمان ها بر فرشتگان تاريك شد، فرشتگان با تسبيح و 
كه ما را آفريدى و اين اشباح را به ما شناساندى ناراحتى تقديس ضجه و ناله كردند و گفتند، معبود ما و آقاى ما از زمانى  

و رنج نديديم، تو را به حق اين اشباح سوگند كه اين تاريكى را از ما برطرف كن، خداوند از نور دخترم فاطمه قنديل هائى 
آنگاه به نور زهرا بيرون آورد و در دل عرش معلّق نمود، در نتيجه آسمان ها و زمين رنگش صاف شد و از تيرگى درآمد، 

معبود و آقاى ما اين نور درخشنده از كيست كه آسمان : روشن شد، به اين خاطر به زهرا نام گذارى شد، فرشتگان گفتند
ها و زمين به سبب آن روشن شد خداوند خطاب به فرشتگان كرد، اين نورى است كه نور جلالم براى فاطمه دختر حبيبم 

برم و پدر حجت هايم بر بندگانم به وجود آوردم، اى فرشتگان شما را به شهادت مى گيرم كه و همسر ولىّ ام و برادر پيام
  .من ثواب تسبيح و تقديس شما را تا قيامت براى زهرا و شيعه و دوستان او قرار دادم

  375: ، ص8 تفسير حكيم، ج

و گفت يا على سوگند به خدا تو حجت  چون عباس اين حقايق را از پيامبر شنيد از جا برخاست و پيشانى على را بوسيد
  »1« .بالغه اى بر كسانى كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند

______________________________  
  .69مصباح الانوار مخلوط، ص  -165، ص 3تفسير برهان، ج  -)1(
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  376: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  

  74 -73 -72 - 71تفسير آيه 

  

يعاً يا أيَُّـهَا الَّذِينَ    آمَنُوا خُذُوا حِذْركَُمْ فَانْفِرُوا ثبُاتٍ أوَِ انْفِرُوا جمَِ

  هُمْ شَهِيداً وَ إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ ليَبَُطِّئَنَّ فَإِنْ أَصابَـتْكُمْ مُصِيبَةٌ قالَ قَدْ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لمَْ أَكُنْ مَعَ 

نَكُمْ وَ بَـيـْنَهُ مَوَدَّةٌ يا ليَْتَنيِ كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَـوْزاً عَظِيماً وَ لَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ    لَيـَقُولَنَّ كَأَنْ لمَْ تَكُنْ بَـيـْ

نيْا بِالآْخِرَةِ وَ مَنْ يقُاتِلْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ ف ـَ   وْ يَـغْلِبْ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً يُـقْتَلْ أَ فَـلْيُقاتِلْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الحْيَاةَ الدُّ

سلاح و ساز و برگ جنگى خود را برگيريد، پس گروه گروه يا دسته جمعى به ] در برابر دشمن آماده باشيد و[اى اهل ايمان 
  .سوى جنگ با دشمن كوچ كنيد

به شما رزمندگانى كه به جنگ رفته ايد يقيناً از شما كسى است كه از رفتن به سوى دشمن درنگ و كندى مى كند پس اگر 
  .آسيبى رسد، گويد خدا به من محبت و لطف داشت كه با آنان در ميدان جنگ حاضر نبودم

  377: ، ص8 تفسير حكيم، ج

بخاطر اين كه [و اگر فضل و احسانى از سوى خدا به شما رسد چنان كه گوئى ميان شما و او هرگز دوستى و مودّتى نبوده 
  .اى كاش من هم با آنان بودم، در نتيجه به كاميابى بزرگ نايل مى شوم: گويد] همى نبرده آن سردى كشد واز غنائم س

در راه خدا ] و دل به جهان آخرت دارند[بايد آنان كه زندگى زودگذر دنيا را با سراى جاويدان آخرت مبادله مى كنند 
  .ر دشمن پيروز شود، به زودى پاداش بزرگى به او خواهيم دادبجنگند، و هر كه در راه خدا بجنگد و به شهادت برسد يا ب

   شرح و توضيح
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سوره بقره در رابطه با جهاد فى سبيل االله مطالب بسيار مهمى مورد بحث قرار گرفت كه در ديگر  190تا  193در آيات 
و سوره آل عمران مطالبى  تفاسير به اين تفصيل از جهاد سخن نرفته است، و جسته و گريخته در ديگر آيات سوره بقره

درباره وظيفه امت اسلام نسبت به جنگ با دشمنان عنود ذكر شد، بناچار براى دورى از تكرار مسائل، اين آيات و آيات 
  .بعد را ترجمه كرده، و نسبت به ديگر آيات كه حاوى مطالب مهمى است وارد شرح و توضيح مى شوم

  378: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  

  77 -76 - 75تفسير آيه 

  

قُولوُنَ ربََّنا أَخْرجِْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ وَ ما لَكُمْ لا تُقاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِينَ ي ـَ
  نا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً الظَّالمِِ أهَْلُها وَ اجْعَلْ لنَا مِنْ لَدُنْكَ وَليčِا وَ اجْعَلْ لَ 

ياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ الَّذِينَ آمَنُوا يقُاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يقُاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتلُِوا أوَْلِ 
  ضَعِيفاً 

 النَّاسَ  ا أيَْدِيَكُمْ وَ أقَِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ فَـلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَريِقٌ مِنـْهُمْ يخَْشَوْنَ أَ لمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ قِيلَ لهَمُْ كُفُّو 
نَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى رٌ أَ   كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَ قالُوا رَبَّنا لمَِ كَتَبْتَ عَلَيـْ نْيا قلَِيلٌ وَ الآْخِرَةُ خَيـْ جَلٍ قَريِبٍ قُلْ مَتاعُ الدُّ

  وَ لا تُظْلَمُونَ فتَِيلاً   لِمَنِ اتَّقى

  379: ، ص8 تفسير حكيم، ج

كه ستمكاران هرگونه راه چاره را بر آنان بسته [شما را چه شده كه در راه خدا و رهائى مردان و زنان و كودكان مستضعف 
پروردگارا ما را از اين شهرى كه اهلش ستم كارند خارج كن و از : آن مستضعفانى كه همواره مى گويند نمى جنگيد،] اند

  .سوى خود سرپرستى براى ما قرار ده، و از جانب خود به نفع ما ياورى بگمار

با ياران شيطان آنان كه ايمان آورده اند در راه خدا مى جنگند، و كافران در راه طاغوت به جنگ برمى خيزند، پس شما 
  .سست است] در برابر اراده حق و پايدارى شما[بجنگيد كه يقيناً نيرنگ و توطئه شيطان 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

دست از جنگ ]  چون زمينه جنگ فراهم نيست[به آنان گفته شد، ] پيش از اعلام حكم جهاد[آيا نديدى كسانى را كه 
باز داريد و در اين موقعيت نماز را برپا داريد و زكات بپردازيد، ولى زمانى كه جنگ بر آنان مقرر شد ناگاه گروهى از آنان 

پروردگارا چرا جنگ را بر : خت تر از آن از مردم مشرك ترسيدند و گفتندمانند ترس از قدرت و عقوبت خدا يا ترسى س
كه به خاطر دلبستگى به آن از جنگ [بگو متاع دنيا ! ما مقرر نمودى و چرا ما را تا سرآمدى نزديك مهلت ندادى؟

ميان هسته خرما مورد ستم اندك و آخرت براى آنان كه تقوا پيشه كرده اند đتر است و به اندازه رشته نازك ] فرارى هستيد
  .قرار نمى گيرند

   شرح و توضيح

در آيه پنجاه و Ĕم سوره مورد بحث، يعنى سوره نساء وجوب اطاعت از خدا و رسول واولواالامر كه جانشينان برحق  - 1
  .پيامبرند و با دلايلى متين ثابت شد مقصود دوازده امام معصوم هستند مطرح شد

  يفه سه دسته هستند،مردم در برابر اين آيه شر 

آنان كه با مطالعه و دقت و هزينه كردن عقل و انصاف باطن را به ايمان و توجه به آخرت مى آرايند و از اين طريق  - 1
  به طور كامل و حالتى تسليم و به خاطر

  380: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  .معصوم در مى آيند تأمين سعادت دنيا و آخرت خويش در گردونه اطاعت از خدا و پيامبر و امامان

آنان كه به صورتى متوسط و ضعيف آراسته به ايمان مى شوند و گاهى نسبت به مسئله اطاعت سستى مى ورزند و  - 2
  .براى اجراى دستورات خدا و پيامبر و امامان امروز و فردا مى كنند

، و به خيال خودشان براى كسانى كه به خاطر دلبستگى شديد به حيات مادى و تعلقات سنگين و دست و پاگير  - 3
آزاد زيستن، و حفظ منافع پوشالى خود ايمان نمى آورند و دل به خدا و پيامبر و امامان نمى بندند، ولى براى حفظ موقعيت 

  !خود در ميان اهل ايمان به عنوان مؤمن رخ نشان مى دهند

به هنگام حوادث و پيش آمدها و بروز جنگ از  اينان كسانى هستند كه قرآن مجيد از آنان به عنوان منافق ياد كرده، كه 
كمك مالى و رفتن به جبهه دريغ مى ورزند، و ديگران را هم وسوسه مى كنند تا از خدا و پيامبر و امامان اطاعت 

  .ننمايند
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همه گروه اول كه داراى ايمانى استوار و عقيده اى مستحكم و عاشق اطاعت از خدا و پيامبر و امامان هستند و هميشه و 
جا دنبال خوشنودى حق و آبادى آخرت اند براى خود آمادگى روحى والائى ساخت و درون را به تواضع در برابر 
دستورات حق و رسول و معصومان آراسته و از هديه كردن جان و مال در راه خدا ابداً دريغ ندارند، از اين جهت 

و از طريق عبادت بدنى و مالى و روحى كه محصول طاعت آنان سربازى فداكار و مؤمنى وفادار و مردمى ثابت و پايدارند 
از خدا و رسول و امامان است خود را تصفيه و تزكيه نموده، و درونشان به صفت با ارزش صبر و استقامت مزين است و 

   جهاد با دشمن براى آنان đترين

  381: ، ص8 تفسير حكيم، ج

مى باشد، لذا به وقت اعلام حكم جهاد با روحى آزاد از تعلقات مادى سر كار و برترين قدم و مايه رسيدن به فوز عظيم 
به فرمان خدا و پيامبر و معصوم مى Ĕند و با كمال اشتياق به ميدان جنگ رفته و به يكى از دو حقيقت يعنى شهادت يا 

  .پيروزى بر دشمن مى رسند

  .درباره اينان است 76و  74مثل آيه  71تا  77بخشى از آيات 

درباره دسته دوم و بقيه آيات مثل  75بخشى از آيات كه به شدت به سستى مؤمنان از جهاد حمله مى كند مثل آيه و 
  .درباره دسته سوم است 77و  73و  72آيات 

هدف و فلسفه جهاد در راه خدا حفظ دين و ايجاد مصونيت براى اسلام در برابر توطئه دشمنان و رهاى مردان و  - 2
  .است كه راه چاره از طرف معاندان و مخالفان حق به روى آنان بسته است زنان و كودكانى

آنان كه حاضر به رفتن به سوى جنگ با دشمن نيستند و خود را از ثواب عظيم يارى دادن به دين و رهائى مستضعفان 
  .سيار مفيد اقدام نمى كنندمورد اعتراض قرار گرفته اند كه چرا به اين عمل خدا پسندانه و ب 75محروم مى نمايند در آيه 

كسانى قدرت نبرد با دشمن را دارند، و مى توانند با جهاد از دين و از مستضعفان دفاع كنند، بى شك مسئوليت سنگينى 
  .بر عهده آنان است، كه شانه خالى كردن از اين مسئوليت گناهى سنگين و سبب غضب و عقاب خداست

براى رهائى مستضعفان از شرّ مشركان از صفات برجسته مردم مؤمن و كسانى جهاد در راه خداوند و جنگ با دشمن  - 3
  .است كه عاشقانه تسليم خواسته هاى حق اند

  382: ، ص8 تفسير حكيم، ج
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  .ولى جنگ كافران با اهل ايمان جنگى در راه طاغوت و عاملش خرابى باطن كافران، و اختلال فكرى و روانى آنان است

به ويژه با تضعيف مسلمانان و جنگيدن با مؤمنان براى ارضاى شهوات اربابان زر و زور سبب  تقويت طاغوت و شياطين
اشاعه فساد، ظلم، به باد رفتن حقوق انسان ها پايمال شدن آزادى به معناى واقعى، و محروميت ملت ها از رسيدن به 

گناهان بسيار عظيمى را به دوش برمى خواسته هاى مشروع و جنايات ديگر است، آنان كه در راه طاغوت مى جنگند،  
  .دارند، و عقوبت هاى دنيائى و آخرتى براى آنان مقرر است

گروهى از مسلمانان پيش از فراهم آمدن شرايط لازم، و بدون درك واقعيت ها، و بى آن كه به انتظار فرمان جهاد از   - 4
را داشتند، اين درخواست در مكه و مدينه صورت  جانب حق باشند، مصراًّ از پيامبر درخواست جنگ مسلحانه با دشمن 

اينان مى خواستند خودى نشان بدهند و از كلاه جنگ نمدى نصيب خود نمايند،  77گرفت، و با توجه به مضمون آيه 
در حالى كه مؤمنان واقعى تسليم حق بودند، و پيش از حكم خدا و پيامبر خواسته خود را بر خدا و پيامبر مقدم نمى 

  .داشتند

به خواستاران جنگ كه جنگ را با نبودن شرايط لازم مى خواستند اعلام شد فعلاً از اين مسئله چشم بپوشيد و دست از 
جنگ بكشيد، و به اقامه نماز و پرداخت زكات كه دو عامل مهم تربيتى و زمينه اى براى رشد اخلاقى و تقويت روحى و 

دى و شكستن سدّ و بازدارنده از امور معنوى است بپردازيد، تا با محقق كننده صبر و استقامت و كم كردن تعلقات ما
  فراهم آمدن شرايط در وجودتان، و با ēيه سلاح و نفرات، و آمادگى كامل براى روياروئى با دشمن فرمان جهاد

  383: ، ص8 تفسير حكيم، ج

كنندگان جنگ با دشمن دچار وحشت و صادر شود، ولى هنگامى كه فرمان جهاد صادر شد گروهى از همين درخواست  
ترس شديدى از مشركان و معاندان شدند مانند ترسى كه از قدرت يا عذاب خدا عارض انسان مى شود يا ترس سخت 

ناگهان به اعتراض به حكم خدا برخاستند و به محضر حق عرضه داشتند چرا حكم قتال را صادر كردى، ما علاقه !! تر
يعنى زمانى !! لغو آن را درخواست مى كنيم، يا اين حكم را تا زمان مرگ ما به تأخير انداز اى به جنگ نداريم و مصراً 

  !حكم صادر كن كه ما در ميان نباشيم

ترس اينان از جنگ قطعاً ناشى از ضعف ايمان يا بيمارى نفاق بود، ايمان اگر قوى باشد، باور به حقايق اگر استوار و 
نخواهد داشت، عامل ديگر ترس آنان دلبستگى به زندگى زود گذر و وابستگى به امور پابرجا باشد ترس از جنگ معنا 

  .مادى بود كه آيه شريفه از آن در برابر آخرت آباد و جاويد تعبير به متاع قليل مى كند
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تقوا با آرى آخرت براى اهل تقوا از هر جهت đتر از زندگى زود گذر دنيا و متاع قليل آن است، و اين حقيقت را اهل 
  .دل و جان درك مى كنند

  384: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  

  78تفسير آيه 

  

 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِنْ تُصِبـْهُمْ سَيِّئَةٌ أيَْـنَما تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فيِ بُـرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَ إِنْ تُصِبـْهُمْ حَسَنَةٌ يَـقُولُوا هذِهِ 
  ذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَما لهِؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَـفْقَهُونَ حَدِيثاً يَـقُولُوا ه

چون پيروزى و [هر كجا باشيد هرچند در قلعه هاى مرتفع استوار، مرگ گريبان شما را خواهد گرفت، و اگر چيزى 
د مى گويند اين خير از سوى خداست و اگر سختى و حادثه اى برس] كه سست ايمان يا منافق اند[به آنان ]  غنيمت

به آنان رسد به پيامبر مى گويند از ناحيه توست بگو همه اين ها از سوى ]  چون شكست و ناكامى و جراحت و بيمارى[
  !را بفهمند؟]  معارف الهيه و حقايق و علل پيروزى و ناكامى[خداست، اين گروه را چه شده كه نمى خواهند 

   شرح و توضيح

انسان براى بقاء و ماندگارى در دنيا آفريده نشده، دنيا براى انسان ميدان عمل و رياضت شرعيه و عبادت حق و  - 1
خدمت به خلق است، مدتى كه براى ماندن انسان در اين مسافرخانه تعيين شده محدود است، و كسى را در اين خانه راه 

  .فرار و راه چاره از مرگ نيست

  385: ، ص8 حكيم، ج تفسير

انسان چه از مرگ بترسد، يا نترسد، چه تعلّق قوى و دل بستگى شديد به دنيا داشته باشد يا نداشته باشد، چه در خانه 
اى گلى و معمولى بسر برد چه در قصرهائى كه بنيانش بسيار استوار است چه روى زمين زندگى كند چه در ستارگان 

گلوى او اندازد و بخواهد يا نخواهد به كام مرگ مى افتد و به جهان ديگر قدم مى    آسمان عاقبت عقاب مرگ پنجه در
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گذارد، طبيبان حاذق داروهاى بسيار قوى، خوددارى از جنگ و جهاد در راه خدا، فرار از عواملى كه انسان احتمال 
  دْركِْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فيِ بُـرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ أيَْـنَما تَكُونوُا يُ  :خطر قطعى نسبت به آĔا دارد چاره مرگ نيست بقول قرآن مجيد

  :در يكى از حكمت هايش مى فرمايد) ع(امام عارفان، اميرمؤمنان 

  »1« ».لدو للموت، واجمعوا للفناء، ابنوا للخراب: ان االله ملكا ينادى فى كل يوم«

مردن، گرد آوريد براى نابود شدن، و بنا كنيد براى خراب  بزائيد براى : خدا را فرشته اى است كه هر روز فرياد مى زند
  .گشتن

  :و در حكمتى ديگر مى فرمايد

  »2« »:الدنيا دار ممر لا دار مقر«

  .دنيا خانه گذر است نه جاى ماندن

  :و در يكى از خطبه هايش مى فرمايد

______________________________  
  .132حكمت  -)1(

  .133حكمت  -)2(

  

  386: ، ص8 ، جتفسير حكيم

و خلق الآجال، فاطالها و قصرها، و قدمها و اخرها و وصل بالموت اسباđا، و جعلها خالجا لاشطاĔا، و قاطعا لمرائر «
  »1« »:اقراĔا
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مدت عمر انسان ها را معين و محدود قرار داد، بعضى را طولانى و برخى را كوتاه، بعضى را مقدم و برخى را مؤخر نمود، و 
اسباب همه عمرها را به مرگ متصل ساخت، و مرگ را در هم پيچيده رشته هاى زندگى و عامل از هم گسيختن رشته و 

  .پيوندهاى محكم قرار داد

  :آرى به قول فيلسوف بزرگ ابوعلى سينا

   از قعر گل سياه تا اوج زحل ج

گر بند اجل جاگر به ديده عبرت كردم همه مشكلات گيتى را حل جبيرون جستم زقيد هرمكر و حيل جهربند گشاده شد م
بر خاك بنگريم مى بينيم كه چه بسيار شاهان، وزيران، اميران، دبيران، سياست مداران، ثروتمندان، جوانان، پيران، مردان، 
زنان، اطفال سر به تيره تراب فرو برده و روى بر خاك گذاشته، و بدن نازنين را تسليم خاك و مار و موران كرده اند، و 

آنان در زمان حياتشان از مرگ فرارى بودند، و چه بسا بساطى براى خود برپا كردند كه نميرند ولى مرگ گريبان آنان را   اكثر
افراد ضعيف الايمان در زمان رسول خدا نسبت به حسنات و سيئآت البته سيئات به معنى حوادث نه بمعنى   -2. گرفت

آنچه حسنه به ما مى رسد از جانب خداست، و آنچه حادثه : فتندگناه دچار انحراف فكرى بودند، از اين جهت مى گ
  .و تلخى نصيب ما مى شود از جانب رسول خداست

______________________________  
  .90خطبه  -)1(

  

  387: ، ص8 تفسير حكيم، ج

غلط انسان به انسان مى اين پندار كه براى جريانات هستى و حوادث و امورى كه از طريق مجراى طبيعى، يا بخاطر كاركرد 
  .رسد داراى دو منبع و دو اصل و دو مبدأ است انديشه اى انحرافى و فكرى باطل و داراى رنگ ثنويت است

كسانى كه به گردونه هدايت حق وارد شدند، و به درك معارف الهيه و عقايد حقه، و حقايق اصيل دست يافتند، مبدأ همه 
جريان افتادنش لازم و در حقيقت جلوه عدل و رحمت و يا انتقام خدا بر اثر حسنات و سيئات يعنى حوادثى كه به 

  .معاصى بندگان است را يكى دانسته و در حقيقت معتقد به توحيد افعالى هستند
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حسنه و سيئه در اين آيه شريفه يقيناً عبارت است از حيات و مرگ، سلامت و بيمارى، فراوانى نعمت و خشكسالى، 
  .غنيمت و ثروت، مضيقه و سختى زندگى، گشايش و رفاه، نعمت و مصيبتپيروزى و شكست، 

حسنات اين امور را به خدا نسبت دادن، و سيئات آن را به پيامبر يا پس از او به معصوم يا پس از معصوم به اولياء خدا 
قُلْ كُلٌّ  :شريفه مى فرمايدو عالمان ربانى نسبت دادن كارى نادرست و امرى غلط و باطل است، لذا خداوند متعال در آيه 

  .، سپس مى فرمايد اين گروه را چه شده كه نمى خواهند اين حقيقت را بفهمند مِنْ عِنْدِ اللَّهِ 

  :از امامان معصوم در رابطه با اين و آيه بعد از آن روايت شده است

  .حسنات دركتاب خدا به دو صورت بيان شده، و سيئات نيز به دو بخش بيان گرديده است

حسناتى كه از جانب خدا به انسان مى رسد عبارت است از صحت، سلامت، امنيت، گشايش در رزق، و صورت 
  .ديگر حسنات اعمال شايسته و كردار پسنديده انسان است

  388: ، ص8 تفسير حكيم، ج

س حكمت حق مرگ، زلزله، و مشقت هائى است كه براسا[سيئات از جانب خدا حوادثى از قبيل بيمارى، تنگى رزق، 
  .و نيز عقوبت هاى الهى از مصاديق سيئات است.] به انسان مى رسد

  .و صورت ديگر سيئات زشتى هاى اخلاق و اعمال و معصيت هائى است كه انسان بخاطر آĔا عقوبت مى شود

  :درباره حسنات انسان يعنى اعمال و اخلاق شايسته او قرآن مى فرمايد

  »1« :عَشْرُ أمَْثالهِا مَنْ جاءَ باِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ 

  .كسى كه حسنه اى را به پيشگاه خداوند بياورد براى او ده برابر آن حسنه پاداش خواهد بود

  :و درباره سيئآت انسانى يعنى معاصى و گناهان مى فرمايد

  »2« :وَ مَنْ جاءَ باِلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فيِ النَّارِ 

  .ورند به صورتشان در آتش افكنده مى شوندآنان كه كار زشت و معصيت بيا
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آرى به فرموده قرآن، انسان آنچه از گناه انجام مى دهد، و در حدى كه وجودى را به سيئات عملى خود آلوده مى كند 
با توجه به اين بحث . در دنيا و آخرت برابر با عملش عقوبت مى شود، و اين عقوبت برخاسته از عمل خود اوست

واقعيات حكيمانه اى است كه به مصلحت انسان به انسان مى رسد، و در   مِنْ عِنْدِ اللَّهِ   نات و سيئاتروشن شد كه حس
  آيه شريفه ابداً جاى اđام نيست و

  .نسبت دادن سيئات به معنائى كه بيان شد به خداوند از نظر قرآن بى مانع است قل كل من عنداالله

______________________________  
  .160انعام  -)1(

  .90نمل  -)2(

  

  389: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  

  79تفسير آيه 

  

  بِاللَّهِ شَهِيداً   كَفىما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَـفْسِكَ وَ أَرْسَلْناكَ للِنَّاسِ رَسُولاً وَ  

و اى پيامبر از [خداست و آنچه از بدى به تو رسد از تو خود توست اى انسان آنچه از نيكى به تو رسد از سوى 
تو را به جانب مردم به رسالت فرستاديم و گواه بودن خدا بر پيامبرى تو بس ]  نيكى هائى كه از سوى ماست اين كه

  .است

   شرح و توضيح

عبادت، مال حلال، علم،  نعمت فطرت، عقل، سلامت، و نعمت قرآن و نبوت و ولايت اهل بيت، تكاليف، هدايت،
بصيرت و امثال اينها حسناتى است كه از جانب خداوند به انسان مى رسد در ميان اين حسنات نعمت وجود پيامبر و 
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نبوت و رسالت او كه در آيه به آن اشاره شده حسنه ويژه اى است كه حضرت حق از باب لطف و رحمت به همه انسان 
  .ها عنايت فرموده است

هان مانند دروغ، ēمت، استهزاء به مردم مؤمن، فحش، شنيدن موسيقى حرام و مطرب، ربا، ظلم، زنا، پايمال  انواع گنا
كردن حقوق ديگران، سدّ راه خواستاران هدايت شدن و امثال اينها سيئاتى است كه كارگاه وجود انسان توليد مى كند، و 

   نيست هر كدامش عقوبتى به تناسب خودش دارد، اين خداى مهربان

  390: ، ص8 تفسير حكيم، ج

كه براى انسان شر و ضرر و خسارت و نا امنى و سختى و عذاب بى مقدمه مى خواهد، اين انسان است كه در برابر 
حق قد علم مى كند، و به مقررات و احكام او پشت پا مى زند، و به انكار حقايق برمى خيزد، و از صدق و درستى 

پس از اين همه گناه و ظلم و جنايت مستحق عقوبت دنيا و آخرت مى شود، و در اين مورد اگر روى مى گرداند و Ĕايتاً 
عقوبت دنيائى او را بيدار كرد و در آغوش توبه قرار گرفت و به اصلاح درون و برون موفق شد بايد حضرت حق را شكر 

  .د خود را ملامت نمايدنمايد، و اگر پس از عقوبت دنيا بيدار نشد و به عقوبت آخرت دچار گشت باي

  پاره اى از عقوبت ها

  :از رسول اسلام روايت شده

  »1« ».ان المرء ليقطع رحمه و قد بقى من عمره ثلاث و ثلاثون سنة فيقصرها االله الى ثلاث سنين اوادنى«

را به سه انسانى قطع رحم مى كند، در صورتى كه از عمر او سى و سه سال باقى است، خداوند به جرم قطع رحم آن 
  .سال يا كمتر از آن كاهش مى دهد

  :مى فرمايد) ع(حضرت زين العابدين 

  »2« »:اياك و مصاحبة القاطع لرحمه فانى و جدته ملعونا فى كتاب االله عزوجل فى ثلاثة مواضع«

______________________________  
  .537، ص 21وسائل الشيعه، ج  -)1(
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  -.347، ص 2كافى، ج   -)2(

  

  391: ، ص8 يم، جتفسير حك

از هم نشينى با كسانى كه اهل قطع رحم هستند بپرهيز زيرا من در سه موضع قرآن يافتم كه اينان از رحمت خداوند 
  .مطرودند

  :اميرمؤمنان خطبه اى به اين مضمون خواند

او تكون ذنوب تعجل الفناء فقال  يا اميرالمؤمنين: اعوذ باالله من الذنوب التى تعجّل الفناء فقام اليه عبداالله بن الكراء فقال«
  »1« »:ويلك قطيعة الرحيم: نعم

اى : پناه مى برم از گناهانى كه در هلاكت و نابودى انسان شتاب مى كند، عبداالله بن الكواء از جاى برخاست و گفت
  .اميرمؤمنان آيا گناهى هم هست كه در نابودى انسان تسريع نمايد حضرت فرمود آرى واى بر تو قطع رحم

  :پيامبر درباره ربا خوارى فرمود

  »2« »:درهم ربا اعظم عنداالله عزوجل من سبعين زينة كلها بذات محرم فى بيت االله الحرام«

  .گناه يك درهم رباخوارى نزد خداوند از هفتاد زناى با محارم در خانه خدا سنگين تر است

  :از اميرمؤمنان روايت شده

  »3« »:لكذوبان اعظم الخطايا عنداالله اللسان ا«

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »4« »:اعتياد الكذب يورث الفقر«

______________________________  
  .347، ص 2كافى، ج   -)1(
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  .86، ص 9مستدرك وسائل، ج  -)2(

  .2672، ص 3ميزان الحكمة، ج  -)3(

  .261، ص 69بحار، ج  -)4(

  

  392: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  .مى آوردعادت به دروغ گوئى ēيدستى 

  :و در روايتى فرمود

  »1« »:ثمرة الكذب المهانة فى الدنيا و العذاب فى الآخرة«

  .ميوه دروغ پستى در دنيا و عذاب در آخرت است

  .در رابطه با روايت بالا بجاست به داستان زير توجه نمائيد

   ديوان جامى يا فتوحات مكيه

اميرحسين ابيوردى را به عنوان نماينده ويژه خود به سوى سلطان يعقوب سلطان حسين امير و حاكم خراسان و زابلستان 
  .ميرزا پادشاه آذربايجان و عراق فرستاد و به او فرمان داد كه با خود سوغات و هداياى فراوان بردارد

  .يكى از آن سوغات و هدايا كتاب كليات عبدالرحمن جامى بود كه در آن زمان مورد علاقه همگان قرار داشت

هنگامى كه كتابدار قرار بود اين كتاب را به اميرحسين بدهد به اشتباه كتاب فتوحات مكيه را كه در حجم و ضخامت 
  .شبيه كليات جامى بود به او داد و اميرحسين هم بدون توجه به اين كتاب آن را برداشته و به سفر روانه شد

  .ل گرم سلطان قرار گرفت و از احترام ويژه برخوردار شدچون به شهر تبريز رسيد به حضور سلطان رفت و مورد استقبا
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در اين سفر طولانى بسيار خسته شديد، اميرحسين كه اشتياق فراوان سلطان : سلطان آذربايجان به اميرحسين ابيوردى گفت
  من در اين سفر خسته نشدم زيرا چيزى همراه من بود كه در هر: را به كليات جامى شنيده بود در پاسخ گفت

______________________________  
  .209عيون الحكم  -)1(

  

  393: ، ص8 تفسير حكيم، ج

: منزل به آن سرگرم مى شدم و خستگى سفر را از خود مى زدودم، سلطان پرسيد چه چيزى همراه تو بود؟ اميرحسين گفت
ز كثرت علاقه اى كه به اين  كتاب باارزشى كه حاكم خراسان براى شما هديه فرستاده است، پادشاه ا! كليات جامى

اميرحسين يكى از خادمان خود را فرستاد تا كتاب را آوردن، چون سلطان كتاب را  . بگو برايم بياورند: كتاب داشت گفت
گشود ديد فتوحات مكيه است نه كليات جامى و اميرحسين آنچه را گفته جز دروغ چيزى نبوده، پس از آشكار شدن 

آرى بفرموده اميرمؤمنان دروغ سبب پستى ! و از منزلت و اعتبارش نزد سلطان كاسته گشت اين دروغ بسيار شرمنده شد
  »1« .در دنيا و عذاب در آخرت است

   افسار دزدى و نتيجه فرار از حلال

روزى اميرمؤمنان با چند نفر از يارانش كنار مسجدى براى خواندن نماز توقف نمودند، به مردى كه در آنجا ايستاده بود 
  .اين استر مرا نگه دار تا ما نمار بخوانيم: مودفر 

امام پس از اتمام نماز ! هنگامى كه آن حضرت وارد مسجد شد مرد افسار اسب را باز كرد و آن را به سرقت برد و فروخت
ستر از مسجد بيرون آمدند درحالى كه دو درهم در دست داشتند تا به عنوان مزد به آن مرد بدهند، ولى مشاهده كردند ا

  !رهاست و افسارش به سرقت رفته

حضرت دو درهم را به يكى از خادمانشان دادند با براى مركب افسارى بخرد، خادم وارد بازار شد و با همان افسار به 
  سرقت رفته مواجه گشت كه دزد آن را به دو درهم فروخته بود، دو درهم را به مغازه دار داد و افسار را گرفت و نزد
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______________________________  
  .579معراج السعادة،  -)1(

  

  394: ، ص8 تفسير حكيم، ج

اين مرد شتاب كرد و خود را از روزى حلالى كه از دست من : حضرت آورد، وقتى نگاه امام به افسار استرش افتاد فرمود
  :برايش مقرر شده بود محروم نمود و آن را تبديل به حرام كرد، سپس فرمود

  »:يحرم الرزق الحلال بترك الصبر ولايزداد على ما قدرلهان العبد ل«

قطعاً انسان با بى صبرى و افتادن در جاده شتاب روزى حلال را بر خود حرام مى كند و با اين كار بر آنچه برايش از 
درباره كسانى كه از پرداخت حقوق مالى چون خمس و زكات ) ع(امام صادق  »1« .جانب حق مقرر شده نمى افزايد

  :دريغ مى ورزند مى فرمايد

  »2« »:من منع حقا الله عزوجل انفق فى باطل مثليه«

  .كسى كه حقى از حقوق خداوند عزوجل را نپردازد، دو برابر آن را در راه باطل خرج خواهد كرد

  :از رسول خدا روايت شده

  »3« »:مع اكل الحرام كالبناء على الرمل و قيل على الماءالعبادة «

  .عبادت با لقمه حرام مانند بنا كردن ساختمان بر شن و ماسه و يا آب است

ملامهدى نراقى اين عالم فرزانه كم نظير روايتى را درباره مال حرام در كتاب پرقيمت خود جامع السعادات نقل مى كند كه 
  :ستبسيار بسيار قابل توجه ا

______________________________  
  .160، ص 3شرح ابن ابى الحديد، ج  -)1(
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  .40، ص 9وسائل، ج  -)2(

  .258، ص 81بحار، ج  -)3(

  

  395: ، ص8 تفسير حكيم، ج

ما علمنا  يا ربنا خذلنا بحقنا منه فانه: ان اهل الرجل و اولاده يتعلقون به يوم القيامة فيوقفونه بين يدى االله تعالى و يقولون«
  »1« »:ما بجهل وكان يطعمنا من الحرام و نحن لانعلم فيقص لهم منه

پروردگارا حق ما : زن و فرزندان انسان روز قيامت به دامن وى چنگ زنند و او را در پيشگاه خدا متوقف نمايند و گويند
آگاهى ما به ما مال حرام خورانيد، پس از اين مرد بگير، زيرا او ما را به آنچه به آن آگاه نبوديم آگاه نساخت و بدون 

  !خداوند تقاص آنان را از آن مرد مى گيرد

  :روايت وحشت آورى در زمينه مال حرام به اين مضمون از رسول خدا نقل شده

اذا وقعت اللقمة من حرام فى جوف العبد لعنه كل ملك فى السماوات والارض مادامت تلك اللقمه فى جوفه، و ما دامت «
  »2« »:فى جوفه لاينظر االله اليهاللقمه 

چون لقمه حرام در شكم انسان قرار گيرد، تا وقتى در شكم او باشد همه فرشتگان آسمان و زمين او را لعنت مى كنند، و 
  .تا آن لقمه در شكم است خداوند به او نظر لطف نمى نمايد

  :درباره مسكرات از رسول خدا روايت شده

  »:المسكر ولايرد على الحوض لاوااللهلاينال شفاعتى من شرب «

______________________________  
  .168، ص 2جامع السعادات، ج  -)1(

  .150مكارم الاخلاق،  -)2(
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  396: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  .كسى كه ماده مست كننده بنوشد به شفاعت من نمى رسد، و به خدا سوگند كنار حوض كوثر بر من وارد نخواهد شد

  :تى فرمودو در رواي

  »1« »:الخمر ام الخبائث«

  .ماده مست كننده ريشه همه پليدى هاست

  :مى فرمايد) ع(امام صادق 

اذا اراد احدكم ان يستجاب له فليطيب كسبه و ليخرج من مظالم الناس و ان االله لايرفع دعاء عبد و فى بطنه حرام او «
  »2« »:عنده مظلمة لاحد من خلقه

  :د در صد باور كرد كهدر هرصورت بايد به طور ص

  »:ما اصابك من سيئته فمن نفسك«

اى انسان آنچه ازبلا و عقوبت و پستى و ذلت دنيا و عذاب آخرت، و رنج و مشقت و زيان وخسارت به تو مى رسد 
  .محصول تلخ و ميوه خطر زاى گناهان و معاصى و تخلفات و ظلم هاى خود تست

ه دولت ها و حاكمان به همين آيه هفتاد و Ĕم سوره نساء توجه و دقت مى  اى كاش ملت اسلام و همه ملت ها و به ويژ 
  .كردند و از گناه باز مى ايستادند تا همه مشكلاتشان برطرف مى شد

______________________________  
  .562، ص 3عوالى اللئالى، ج  -)1(

  .321، ص 90بحار، ج  -)2(
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  397: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  

  80تفسير آيه 

  

  مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَـوَلىَّ فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً 

هر كسى از پيامبر اطاعت كند در حقيقت از خدا اطاعت كرده و هر كه روى برتابد حسابش با ماست ما تو را بر آنان 
  .كنى نفرستاديممسئول اعمالشان كه به طور اجبار از فسق و فجور حفظشان  

   شرح و توضيح

  از آيه شريفه دو مطلب بسيار مهم استفاد مى شود

  .طاعت رسول طاعت خداست - 1

  .اجبار و اكراهى در دين نيست - 2

   طاعت رسول طاعت خداست

جمله عجيبى است، عظمت وجودى و هويت معنوى، و ظرفيت روحى، و گستردگى باطن و رفعت مقام، و سعه قلب، و 
تا كجاست كه خداوند جهان آفرين ) عليهما السلام(عبادت و خدمت، و قدرت عقلى و فكرى پيامبراسلام اخلاص در 

  .در اين آيه شريفه قاطعانه اعلام مى كند اطاعت از فرستاده او هم وزن اطاعت از خود اوست

  398: ، ص8 تفسير حكيم، ج

و احسان و رأفت و حكمت حضرت حق است، و  اين به اين معناست كه پيامبر اسلام افق طلوع علم خدا و رحمت
وجود او از همه نقائص و عيوب مبراّ و حضرتش جامعه همه كمالات و فضائل است، و البته بايد چنين انسانى كه خداوند 
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او را براى هدايت بشر و نجات وى از مهالك و رساندنش به سعادت دنيا و آخرت مبعوث به رسالت كرده، لزوماً 
  .اطاعتش هم وزن اطاعت از خدا باشد اطاعت شود، و

اين كه در ديگر آيات به صورت فرمان قطعى اطاعت از او را واجب نموده و سرپيچى از او را كفر دانسته معلوم مى شود  
كه حضرتش از نظر علم و بصيرت و دانائى و دانش و عصمت و پاكى در مقام ويژه اى قرار دارد مقامى كه مقامات همه 

  .اولين و آخرين زير مجموعه مقام او و پرتوى از عظمت مقام اوست صاحب مقامات

براى شناخت عظمت روحى و معنوى و انسانى و الهى پيامبر بزرگ اسلام، تدبر و دقت در همين يك آيه براى اهل خرد و 
  .انصاف كافى است

معرفت و پيشواى اهل بصيرت، و شخصيت با عظمت او را كه دريائى بى كران و بحرى بى ساحل است از زبان امام اهل 
  :ملاحظه كنيد) ع(رهبر و امام مؤمنان كه چون او كسى پيامبر را نشناخت يعنى على 

گواه اين حقيقت هستم كه محمد بنده و فرستاده خداست، او را به دين مشهور و نشانه معروف و كتاب مسطور، و نور 
   ستاد، تا شبهه هاى آنان را نسبت به حقايقدرخشان، و چراغ فروزان و دستور روشن به سوى مردم فر 
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برطرف سازد، و با دلايل آشكار بر آنان اتمام حجت نمايد، و با آيات قرآن مردم را از هلاكت بر حذر دارد، و از عواقب 
  »1« .شوم معصيت بترساند

، خيرالبرية طفلا، وانجبها كهلا، واطهر المطهرين شيمة، واجود شهيدا و بشيرا و نذيراً ) عليهما السلام(حتى بعث االله محمدا «
  »2« »:المستمطرين ديمة

را گواه و بشارت دهنده و ترساننده برانگيخت، در كودكى đترين مردم، در بزرگسالى ) عليهما السلام(تا خداوند محمد 
  .بيشتر بودنجيب ترين انسان، در اخلاق پاك ترين پاكان و دوام جود و سخايش از همه 

  »3« »:اختاره من شجرة الانبياء، و مشكاة الضياء، و ذؤاية العليا، و سرة البطحاء، و مصابيح الظلمة، و ينابيع الحكمة«

او را از شجره پيامبران، و چراغدان نور، و از مرتبتى بلند و از مركز بطحا و از چراغ هاى برافروخته در ظلمت و چشمه 
  .هاى حكمت انتخاب كرد
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  :وجود مقدسش در معرفى خودش مى فرمايد

انا محمد، و انا احمد، و انا الماحى الذى يمحى بى الكفر، و انا الحاشر الذى يحشر الناس على عقبى و انا العاقب، «
  »4« »:والعاقب الذى ليس بعده نبى

______________________________  
  .2خطبه  -)1(

  .104خطبه  -)2(

  .107خطبه  -)3(

  .1828، ص 4صحيح مسلم، ج  -)4(
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من ستوده شده در زمين و آسمانم، من محو كننده ام كه با نبوت من كفر نابود مى شود، من حاشرم كه مردم در قيامت به 
  .دنبال من محشور مى گردند، من عاقب هستم، و عاقب كسى است كه پس از او پيامبرى نيامد

 بن عبدالمطلب، ان االله تعالى خلق الخلق فجعلنى فى خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلنى فى خيرهم فرقة، انا محمد بن عبداالله«
  »1« »:ثم جعلهم قبايل فجعلنى فى خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلنى فى خيرهم بيتاً فانا خيركم بيتاً و خيركم نفساً 

ند متعال مخلوقات را آفريد و مرا در ميان đترين آنان قرار داد، سپس من محمد فرزند عبداالله فرزند عبدالمطلب هستم، خداو 
آنان را به دو گروه تقسيم نمود و مرا در đترين گروه آنان گذاشت، آنگاه آنان را قبيله قبيله نمود، و مهر در đترين قبيله از 

پس من از đترين خاندان ها و . ان جاى دادآنان قرار داد، سپس آنان را به خاندان ها تقسيم كرد و مرا در đترين خاند
  .پاك ترين شما از نظر هويت وجودى هستم

  :سئوال شد، پاسخ داد  أَ لمَْ يجَِدْكَ يتَِيماً فَآوى  هنگامى كه از ابن عباس درباره آيه شريفه
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الم يجدك يتيما «: نا عليه نعمهانما سمى يتيما لانه لم يكن له نظير على وجه الارض من الاولين و الآخرين فقال عزوجل ممتّ «
  »فآوى

______________________________  
  .31950كنزالعمال،   -)1(
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  »1« »:اى وحيد الانظيرلك فآوى اليك الناس و عرفهم فضلك حتى عرفوك

نداشت، لذا خداى عزوجل با ذكر به اين خاطر يتيم ناميده شد كه در همه روى زمين از اولين و آخرين مانند او وجود 
  :نعمت هايش بر او منت Ĕاده مى فرمايد

مگر نه اين است كه تو را يتيم يافت يعنى بى مثل و مانند پس پناه داد يعنى مردم را به سوى تو جلب نمود و ارزش ها تو 
  .را به آنان شناساند و آنان تو را شناختند

چه نيكوست كسى را نزد همسران رسول خدا فرستيم و از شيوه : گفتندگروهى از اصحاب رسول خدا گردهم آمدند و  
رفتار آن حضرت در خانه اش بپرسيم تا او را سرمشق خود قرار دهيم، آنان كسى را نزد تك تك همسران پيامبر فرستادند و 

  :او نزد همه آنان يك پاسخ آورد

  »:وخلقه القرآن«

  »2« .ق قرآنيه بوداخلاق او و روش و منش آن انسانى الهى حقاي

هو خاتم النبيين، اجود الناس كفا، و اجرأ الناس صدراً، واصدق الناس لهجة، و اوفى : اذا نعت النبى قال) ع(كان على «
لم ار قبله ولابعده : الناس ذمة والينهم عريكة، واكرمهم عشرة من رآه بديهة ها به و من خالطه معرفة احبه، يقول فاعته

  »3« »:مثله

____________________________________________________________  
  .130علل الشرايع  -)1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .364، ص 1طبقات كبرى، ج  -)2(

  .87، ص 12ميزان الحكمة، ج  -)3(
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بود، و از نظر  او خاتم پيامبران است، بخشنده ترين مردم: پيامبر را وصف مى كرد مى فرمود) ع(هرگاه اميرمؤمنان على 
شجاعت دليرترين و از جهت كلام راستگوترين و از نظر وفاى به پيمان پاى بندترين و از نظر اخلاق نرم خوترين و 

رفتارش نسبت به مردم بزرگوارانه ترين انسان ها بود، هر كس با او همنشين مى شد و وى را مى شناخت عاشقش مى شد، 
  .همانند او را در گذشته و حال نديدم: ى گفتهر كس در مقام توصيف او برمى آمد م

  :هنگامى كه در رابطه با اخلاق او از همسرش پرسيدند پاسخ داد

 »:كان احسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولامتفحّشا ولاضحابا فى الاسواق ولايجزى بالسيئته مثلها ولكن يعفو و يصفح«
»1«  

زبانى نسبت به كسى نداشت، در كوچه و بازار هياهو و داد و فرياد راه  خوشخوترين مردم بود، ابداً اهل دشنام نبود، بد
  .نمى انداخت، بدى را به بدى جبران نمى كرد، بلكه مى بخشيد و چشم پوشى مى نمود

شما تا داستان فاتحان جنگ هاى شرق و غرب را نخوانيد، و روش و رفتار آنان را با ملت هاى مغلوب و اسيرانشان و زن 
ن بى گناهشان را ملاحظه نكنيد نمى توانيد به عظمت اخلاق رسول اسلام به ويژه هنگامى كه در اوج قدرت و و فرزندا

  .بسط يد بر دشمنان پيروز مى شود پى ببريد

ناپلئون بناپارت هنگامى كه در جلسه اى از سران اروپا وارد شد، پادشاه روس به او سلام نكرد، ناپلئون بخاطر سلام 
  روس به روسيه حمله كرد و نكردن پادشاه

______________________________  
  .365، ص 1طبقات الكبرى، ج  -)1(
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تا جائى كه توانست مناطقى از آن كشور را به آتش كشيد و به ويژه عامل سوختن شهر مسكو شد و آن مملكت را به 
  .خاك سياه و به تيره روزى نشانيد

مقدار عاطفه و گذشت نداشت كه سلام نكردن پادشاه روس را به حساب نياورد، و يا سلام نكردن او را به او به اين 
جاى سلام كردن بپذيرد، و كلاً اين برخورد را نديده بگيرد، و كشورى را كه ملت و متاعش و زنان و فرزندانش و پير و 

كشد، شما اگر جنايات مردم طائف را به پيامبر بخوانيد و جوانش در اين داستان هيچ دخالت و گناهى نداشتند به آتش ن
اين كه پيامبر پس از رسيدن به اوج قدرت نظامى فقط و فقط به قصد هدايت مردم طائف و قلاع آن را در محاصره قرار 

به  داد و چون ملاحظه كرد محاصره به طول مى انجامد نيمه كاره از محاصره دست برداشت و با بزرگوارى خاص خودش
مكه بازگشت و پس از مدتى سران طائف را كه به قصد مسلمان شدن به مدينه آمدند با خوش روئى پذيرفت همه 

  !وجودتان غرق حيرت و شگفتى مى شود

   سفر اول طائف

پيامبر اسلام پس از مرگ عموى بزرگوارش ابوطالب به طائف رفت كه از قبيله ثقيف جهت پيشرفت اسلام يارى بخواهد، و 
وسيله آنان در برابر قريش از خود دفاع نموده از آزارشان جلوگيرى كند، و اميد به اين داشت كه رسالتى كه از جانب به 

  .حق به عهده او گذارده شده بپذيرند

تنها به سوى طائف روان شد، چون به طائف رسيد به چند نفر از سران و اشراف ثقيف كه سه برادر بودند بنام عبدياليل 
   و حبيب كه همسر يكى از آنان از قريش از تيره بنى جمع بود مراجعه كرد و نزد آنان نشست و آنان را بهو مسعود 
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سوى خداوند دعوت كرد و با هر سه گفتگوئى از آنچه براى آن نزد ايشان آمده بود نمود، كه او را براى اسلام يارى دهند 
  .قيام كنند و به نفع وى بر ضد مخالفينش

و دگران هم جواب ! من جامه كعبه را پاره پاره كرده باشم اگر خدا تو را به رسالت فرستاده باشد: يكى از آنان گفت
  .هاى ناپسندى به حضرت دادند
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اينك اين كرديد كه كرديد، پس اين گفتگو را كتمان : رسول خدا از خير آنان مأيوس شد و برخاست و به آنان فرمود
اين كه كتمان آن گفتگو را از آنان خواست به اين علت بود كه ناخوش مى داشت مبادا اين جريان به قوم او برسد نمائيد، 

  .و آنان را بر وى بشوراند

ولى آنان كتمان نكردند بلكه سبك مغزان و نابخردان و غلامان خود را وادار كردند كه او را دشنام دهند و بر وى صيحه 
او اجتماع كردند و او را در مضيقه گذاردند، و تا مى توانستند حضرتش را آزار دادند و بدن مباركش بزنند تا مردم بر سر 

را مجروح ساختند تا به باغى پناهنده شد كه از عتبته بن ربيعه و برادرش شيبه بود و اتفاقاً آن دو كه از مشركان مكه بودند 
او بازگشتند، او در سايه هاى درخت مو نشست و پسران ربيعه وى در باغ حضور داشتند، آنجا اراذل و اوباش از تعقيب 

  !را نظاره مى كردند و مى ديدند كه از سفيهان ثقيف برحضرت چه مى گذرد؟

  :همين كه آرام گرفت اين دعاى جانسوز را خواند

الراحمين و رب المستضعفين اللهم انى اشكوا اليك ضعف قوتى و قلة حيلتى و هوانى على الناس يا ارحم الراحمين انت ارحم «
   الى
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من تكلنى الى عدو بعيد يتجمنى ام الى صديق قريب ملكة امرى، ان لم تكن عضبانا على فلا ابالى غيران عافيتك اوسع لى، 
ينزل بى غضبك او ادعوذ بنور وجهك الذى اضائت له السماوات واشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا و الآخرة ان 

  »:ان يحل بى سخطك و لك العتبى حتى ترضى ولاحول ولا قوة الابك

خدايا از ضعف نيرويم و كمى چاره ام و بى ارزشى قدرم در ميان مردم به پيشگاهت شكايت مى آورم، اى مهربان ترين 
ناتوانى آنان پافشارى دارند، تو  مهربانان تو مدير و مدبر امور آن بى كسانى هستى كه مردم ستمكار به برقرارى ضعف و

مدير و مدبرّ منى مرا به چه كسى واگذار مى كنى؟ به بيگانگان دور كه از من روى درهم كشند، يا به دوستى نزديك كه 
امر مرا در اختيار او Ĕاده باشى؟ با اين حال باز اگر تو را نسبت به من خشم و غضب نباشد باكى ندارم، به يقين 

ى من đترين گشايش است من به نور ذات تو پناه مى برم كه تاريكى ها با آن تابنده و روشن مى گردد، و عافيت تو برا
امر دنيا و آخرت با آن اصلاح مى شود كه مبادا خشم تو بر من نازل شود، ترا نسبت به من حق عتاب هست تا راضى 

  .شوى حول و قوتى جز به تو نيست
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و محسوس و ملموس است، راه پس و پيش را بر روى خود بسته ديده، فغان مى كند، در اين دعا فغان پيامبر مشهود 
منظره غوغاى شهر طائف را پشت سر و وضع اين باغ را كه صاحبانش مشرك و دشمن او هستند و جز پناگاه مخوفى 

د او چه اندازه نيست پيش رو، دقت كنيد كه در چه تنگنائى قرار گرفته و بعد نظر مى كند كه غضب خداوند در دي
  .مهيب است كه اين فشارهاى قبل و حال در جنب آن چيزى نيست

  406: ، ص8 تفسير حكيم، ج

همين كه عتبه و شيبه او را ديدند كه چه بر سرش آمده، عاطفه رحميت در آنان تحريك : ابن هشام در سيره اش مى گويد
او گفتند، از اين انگورها خوشه اى بچين و آن را در اين شد، غلام خود را كه نصرانى بود به نام عدّاس خواندند و به 

  !!طبق بگذار، سپس نزد آن مرد ببر و به او بگو از آن بخورد

بخور همين كه حضرت دستش را در : عداس اين كار را كرد و آن را برداشت و نزد رسول خدا آورد و به حضرت گفت
بارك او خيره شد و سپس با خود گفت واالله اين كلامى كه  ظرف برد بسم االله گفت و سپس خورد، عدّاس به چهره م

گفت ربطى به اهل اين شهر ندارد و اينان اين كلام را بر زبان جارى نمى كنند، حضرت به او فرمود مگر تو اهل كدام 
  .شهرى اى عدّاس و مگر دين تو چيست؟ گفت من مردى نصرانى و از مردم نينوا هستم

  قريه رجل صالح يونس بن متى؟ از: رسول خدا به او فرمود

  تو از كجا يونس بن متى را مى شناسى كه كيست؟: عدّاس گفت

  .او برادر من بود، مقام پيامبرى داشت و من نيز از جانب خداوند مبعوث به پيامبرى هستم: فرمود

  .عدّاس روى پاى پيامبر افتاد قدم هاى او سپس سر و دست آن حضرت را غرق بوسه كرد

اين مرد غلامت را بر تو تباه كرد، همين كه عدّاس نزد آنان بازگشت هر دو به او  : ران ربيعه به ديگرى گفتيكى از پس
  واى بر تو اى عدّاس تو را چه شده بود كه بوسه بر سر و دست و قدم او مى زدى؟: گفتند

رد كه جز كسى كه داراى اى سروران من در روى زمين چيزى đتر از اين شخص نيست، مرا به حقيقتى آگاه ك: گفت
اى عدّاس واى بر تو مبادا تو را از آئينى كه دارى برگرداند كه دين تو đتر از دين : مقام نبوت است نمى داند، گفتند

  !!اوست
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  .آنگاه رسول اسلام كه انواع آزارها را از مردم طائف ديد به قصد مكه از طائف بيرون رفت

   طائف سفر دوم به

سفر رسول خدا به طائف در زمانى صورت گرفت كه اسلام تقريباً تمام جزيرة العرب را زير پرچم خود گرفته بود، و 
حاكميت اسلام بر اكثر قبايل مسلّم شده بود، و مسلمانان از عدّه و عدّه چيزى كم نداشتند، و با ارتشى مجهز و نيروئى 

  .قابل ملاحظه در اوج قدرت بودند

 با ارتش آزادى بخش خود براى درهم شكستن قدرت ثقيف طائف و قلعه هاى آن را به محاصره كشيد، ثقيف نمى پيامبر
خواست كار به جنگ نكشد، آماده درگيرى با پيامبر و ارتش اسلام بود، پيامبر اگر محاصره را ادامه مى داد به ثقيف و زن 

طمه اى جبران ناپذير مى خورد، ولى حضرت دستور عقب نشينى و مرد و كودك آن طايفه و كشاورزى و دامدارى آنان ل
  !!داد نه از مقام ضعف بلكه از اوج قدرت

پيامبر مى توانست به ارتش قوى و تا دندان مسلح خود فرمان دهد كه به جاى هر كلمه مسخره و خنده و استهزا و 
فى هر زخمى كه در آن سفر به بدن مباركش رسيده بدزبانى كه در سفر اول طائف از آن مردم شنيده و ديده بود و به تلا

  .بود مردم را مكافات دهند و هريك را به سزاى اعمال زشتشان برسانند

و اگر دستور مى داد به جاى هر خراش كه به انگشتش زدند، يا به جبران شكستن سرش، يا زخم هائى كه به پايش وارد 
  .ل آتشين برنند تلافى كمى بودآوردند، به پاى اهل طائف به هنگام فتح آنجا نع

  408: ، ص8 تفسير حكيم، ج

او اگر فرمان مى داد عبدياليل را به جاى اسب به گارى ببندند، يا مثل مجازات پادشاه عموريه پوست سرش را زنده زنده 
بگويد هر كس مهار  بكنند، يا به انتقام هر كلمه سبّ و ناسزا دستور ميداد به بينى عبدياليل و سران طائف افسار بزنند و

آنان را بكشد و به خفت و خوارى آنان را بگرداند نشان لياقت به او داده مى شود، قطعاً مكافات اضافه اى نكرده بود 
  !!امّا پيامبر اين كار را نكرد و بلكه از محاصره طائف دست برداشت و آنان را آزاد گذاشت
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از معجزه هاى اخلاقى اين پيامبر است، كه جز او كسى اين  گذشت و چشم پوشى پيامبر از اين انتقام فقط و فقط
  .اقتدار معنوى را ندارد

  .ناپلئن اين اقتدار را نداشت كه اندكى اين گونه رنج هاى روحى كه بخاطر سلام نكردن پادشاه روس بر او وارد شد بگذرد

ا مسكو ببرد، ولى قدرت اين را ندارد كه يك او مى تواند لشگر فرانسه را براى رفتن به سيبرى و سرماى آن بسيج كند و ت
  .بى اعتنائى رقيب بگذرد و به ديده عفو و گذشت بر او بنگرد، و پادشاه روس را سلام نكرده سلام كرده حساب كند

گذشت از اين گردنه و عبور از اين عقبه براى مقتدرترين ها مشكل است، و حتى براى انبياء و حكما و اولياء هم سخت 
نمايد، عفو عيسى و سقراط از قاتل در موقع ناتوانى و ناچارى است، عفو عيسى و سقراط ارزش و قيمت اين گذشت مى 

  .پيامبر از مردم طائف و على را از ابن ملجم كه اسير آنان بودند ندارد

   د كار فلك نيستناديده گرفتن شكنجه ها و بى احترامى هاى اهل طائف كه اكنون پيامبر اقتدار تلافى و انتقام دار 

  409: ، ص8 تفسير حكيم، ج

   به جز از على كه گويد به پسر كه قاتل من

  چو اسير توست اكنون به اسير كن مدارا

اگر مى خواهيد از حال درون پيامبر و وضع روحى او از سفر اولش به طائف تصورى داشته باشيد به گفتار خود پيامبر 
يشتن مى داند و خداى او، و خود خبر مى دهد كه چه بر سر او گذشته توجه كنيد كه حال درونى خويشتن را خو 

  !!است

بخارى و مسلم و احمد حنبل بنا به نقل الفتح الربانى شيبانى جلد بيستم از عايشه روايت كرده اند، كه از پيامبر پرسيد آيا 
يارانش را كشته بودند و دندان و سر روزى بر تو سخت تر از روز احد گذشت؟ روزى كه عمويش حمزه و هفتاد نفر از 

  :خودش را به سنگ فلاخن شكستند و ضربتى بر سرش وارد آوردند، حضرت در پاسخ عايشه فرمود

  !!ديدم برايم از روز احد سخت تر بود» طايفه ثقيف«آرى تحقيقاً از آنچه در يك ماه در طائف از قوم تو 

   جنايات يزيد بن مهلّب بن ابى صفره
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جنايات اين جانى را كه يكى از هزاران جانى غالب و پيروز بر طرف مقابل است ذكر مى كنم تا عظمت   گوشه اى از
گذشت پيامبر اسلام و روش او نسبت به مردم مكه پس از فتح مكه و زمانى كه آن حضرت در اوج قدرت حكومتى و 

م بگيرد روشن شود، و ذكر اين داستان نظامى بود، و مى توانست از تك تك مردم مكه به سخت ترين وضع ممكن انتقا
  .از باب تعرف الاشياء باضدادها مى باشد

  410: ، ص8 تفسير حكيم، ج

هجرى در عهد سيلمان بن عبدالمك، والى خراسان يزيد بن مهلّب از خراسان  98طبرى مورخ معروف مى نويسد در سال 
  .صلح، صلح كرد و به قصد منطقه جرجان بازگشتبيرون آمد و با اسپهبر طبرستان در برابر مقدارى عظيم مال ال

مرزبان دشت گرگان با ترك ها كه ظاهراً همان تركمن ها باشند در دژى متحصن شدند، دژى كه درياچه هائى و نيزارهائى 
  .پيرامون آن را محاصره كرده بود و كسى راه به آن دژ را نمى دانست

  .ب و لشگرش به قلعه راه يافتندهفت ماه محاصره و جنگ طول كشيد تا يزيد بن مهل

مردم قعله پس از زد و خوردهايى و مبارزه هائى تسليم شدند، يزيد بن مهلّب جنگاوران آنان را كشت و لاشه كشتگان را 
از دو طرف جاده به طول دو فرسخ به دار كشيد، و دوازده هزار نفر از ذرارى آنان را به اسارت گرفت، آنگاه منادى در 

اد هركس قصاص اينان را خواستار است هر چند نفر را مى خواهد بكشد، هر مردى چهار يا پنج نفر را در لشگر ندا د
رودخانه خشك كه آسياها بر كنار آن بود سر مى بريد و آب را بر خون مى ريختند تا آسياها بچرخد تا يزيد با اين كار 

آمد و آرد بيرون داد و از آن آرد نان پختند و يزيد از آن نان سوگندى را كه خورده بود از عهده برآيد، آسياها به گردش در 
  !!خورد

  !!در اين حادثه چهل هزار نفر از تركمن ها در منطقه جرجان كشته شدند

  411: ، ص8 تفسير حكيم، ج

   روش پيامبر با مردم مكه پس از فتح مكه

شيده شدند، ولى مهرورزى رهبر اسلام و پيشواى گرچه مردم مكه از ترس شمشير اردوى اسلام به تحصن در مسجد الحرام ك
متخلق به اخلاق االله آنان را در آغوش مهر پيامبر آورد و غرق در گريه شوق آميخته با شفقت و حسرت نمود، مهرورزى 
ا  پيامبر با اهل مكه كه سيزده سال از هيچ نوع آزارو شكنجه نسبت به پيامبر دريغ نكرده بودند در حدى بود كه انصار ر 
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پيامبر مغلوب احساسات شد، رغبت : كه از مدينه در معيت پيامبر به مكه آمده بودند به شك و ترديد انداخت و گفتند
به شهر و ديارش و رأفت به عشيره و تبارش همه مراكز وجود او را فرا گرفت، از اين پس به پيمان با ما توجه نخواهد كرد، 

را با ما به زمين خواهد گذاشت، و شهر و مسقط الرأس خود را با عشير و  يا فراموش كرده همه عهدها و پيمان هايش
  .تبارش را انتخاب نموده ما را رها خواهد ساخت

اين مرد غرق احساس نسبت به وطن و : انصار اهل مدينه چنان افسرده شدند كه با تعبير عادى از پيامبر نام بردند، گفتند
خدا، تا جبرئيل نازل شد و حضرت را از كلمه بى مهرى انصار آگاه كرد، پيامبر  عشيره شد، نگفتند پيامبر خدا يا رسول

بر سر كوه صفا بالا آمد، اردوى انصار پيرامون او را گرفتند، آنجا آن كلمه صفارا گفت كه انصار هم به گريه درآورد و 
گوئى فتح مكه براى فاتح و مفتوح عليه   Ĕايتاً آنان را از افسردگى و دلتنگى رها ساخت و مجدداً جوش داد، تا جائى كه

ابر رحمت و چشمه اشك ريز و لجّه عشق انگيزى بود، كه اشك هاى چشم ها به اختيار صاحبان نيست، از سخنان 
پيامبر نه درّ و لؤلؤ بلكه به صورت جرقه هاى نور بر مشاعر طرفين مى پاشيد و آنان را به گريه وا مى داشت خطاب به 

  :شما گفتيد: انصار مگر شما چه مى گفتيد؟ اين جبرئيل است مى گويداى : انصار گفت

  412: ، ص8 تفسير حكيم، ج

   الرجل قد ادركته رغبة ببلدته و رأفة بعشيرته«

  .رغبت به شهرش و رأفت به عشره اش اين مرد را فراگرفته است

  !ا معاشقه با آنان انگاشته ايد؟اى انصار مگر از مهربانى من نسبت به مردم مكه افسرده ايد، گذشت و عفو مر 

  :گفتند نه

از اين در وحشت افتاديم كه تو از دست ما بروى و در اين ديار كه وطن توست بمانى، ما را از تو دريغ مى آيد، نمى 
  .توانيم از تو دل بركنيم و از حضرتت دست برداريم

بگذرم و شما را بگذارم نام من و اسم من ديگر چه خواهد نه نه اگر من از شما ! من چگونه از شما دل بر مى كنم؟: فرمود
  !بود، مردم مرا ديگر چه بنامند؟

مگر من بنده خدا و به فرمان او و رسول او نيستم، من به ديار شما كه آمدم بخواست خود نيامدم، هجرت به سوى خدا 
  .بميرم و شما كردم كه به ديار شما آمدم، آمدم تا با شما زنده باشم و تا با شما
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  »فالمحيا محياكم والممات مماتكم«

اين دو جمله اخير به اندازه اى محبت خيز و شور انگيز بود كه طوفانى از احساسات برپا كرد و انصار به شدت به گريه 
  .افتادند، شاعران حتى ليلى و مجنون هم đتر از اين و با صفاتر از اين كلمه مهرى نگفته اند

  !شاعرى يا عاشقى اين قدر مهر و طراوت مى ريزد؟ كجا از كلمات مهرانگيز

منظره تماشائى است كه از آن đتر منظره اى نيست، فقط منظره ساعت پيش كه اهل مكه و قريش را نوازش فرمود و به  
  .گريه انداخت، شگفت تر از اين بود

  413: ، ص8 تفسير حكيم، ج

بودند كه از خانه كعبه درآيد و درباره آنان فرمان صادر   مردم قريش به صف شده گوش و چشم به سوى پيامبر دوخته
كند، و آيا چه فرمانى در حق آنان صادر مى كند، همه هستى و شهر خود را وابسته به دستورى مى دانستند كه پيامبر هم 

  .هزار مسلح انتقام جو صادر مى كند 12اكنون با آمادگى كامل 

اى جمعيت قريش بد همسايگان و عشيره پيغمبرى چون من بوديد،  : فرموداهل مكه و بخصوص قريش ديدند لب گشود و 
كار را به آنجا رسانديد تا مرا از اين ديار رانديد و پس از آن هم مرا رها نكرديد و به تعقيب من لشگر كشيديد و بر من 

پيامبر خدا چنين كرده ايد يعنى من حق قصاص و انتقام دارم و شما كه با «تاختيد، چيزى در حق من فروگذار نكرديد، 
احترام خون و مال نداريد، پس مردانتان ذبح، كودكانتان اسير، خانه هايتان خراب و اموال و ثروتتان نصيب لشگر فاتح 

  .»اين همه حق من است و قدرت اجرا هم آماده شنيدن حكم است

  !؟ چه مى گوئيد و چه گمان داريد؟رسول بزرگوار اسلام از خود آنان پرسيد كه اينك من با شما چه معمول دارم

   برادر ارجمند مائى و بردار زاده ارجمند مائى: ما مى گوئيم: همين كه نمايندگان مكه گفتند

  »نقول اخ كريم و ابن اخ كريم«

، اين يعنى غير از معامله برادرى و سلوك برادرى از تو هرچند امروز با تمام قدرت بر ما مسلط شده اى توقع و انتظار نداريم
جمله را گفتند و منتظر تأثير آن شدند به نظرشان آمد كه رسول خدا از كلمه برادرى ياد برادران يوسف افتاد، كه برادران  
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كارى كردند كه گرگ ها نكردند، ولى يوسف همه را نديده گرفت كه گوئى اصلاً كارى از جانب برادران نسبت به او 
   ولى مردم!! صورت نگرفته است

  414: ، ص8 يم، جتفسير حك

مكه بيش از برادران يوسف گرگى كرده بودند، برادران فقط يك روز نسبت به يوسف گرگى كردند، و اينان سيزده سال 
مداوم در مكه گرگى كردند و هشت سال در مدينه به تعقيب اين يوسف مصر وجود آمدند، اينان جگر پيامبر را از Ēلوى 

  !!د در آوردندحمزه سيدالشهداء و هفتاد شهيد اح

لكن اگر اينان گرگى بيشترى كرده اند، پيامبر هم اگر عفو كند كارى بسيار مهم تر و بزرگ تر از يوسف كرده بنابراين 
  :فرمود

هيچ نكوهش و سرزنش متوجه شما نيست، تا آنجا كه گوئى در پرونده شما هيچ : من كلمه اى را مى گويم كه يوسف گفت
  !!ويدنقطه سياهى وجود ندارد بر 

راهتان به هر سو بخواهيد باز است، يعنى علاوه بر اين كه به حيات شما و دارائى و هستى شما نظر مرحمت شد، از ! آزاد
تأديب شما و تبعيد شما و هرگونه قصاص و انتقام از شما و هر شكل محدوديت نسبت به شما هم صرف نظر شده، آزادى 

  :ان باز است، مثل رحمت الهى كه راه آن از شش سو باز استمطلق داريد به هر جا بخواهيد برويد راهت

  ء» اذهبوا انتم الطلقا«

از اين سخن مهرانگيز طوفان احساسات برخاست و صداى گريه به آسمان بلند شد، تا جائى بر مردم مكه جوّ رحمت 
رفراز محيط دشمن و دوست، گوئى در مكه ب! حاكم شد كه گوئى صحنه وصال و بزم است نه صحنه قتال و رزم االله اكبر

  .شهپر عشق از آسمان سايه افكنده، نه لشگرى جنگ جو و سلحشور و مسلّحانه شهر دشمن را فتح كرده است

  415: ، ص8 تفسير حكيم، ج

گوئى پيامبر رحمة للعالمين مأمور است كه بر جبهه قبله هر روزه مسلمين، خطوط تلاقى قدرت و نيروى مسلمين را با دشمن 
و قبله جنگ هم نمايان كند، تا هر روز مسلمين در استقبال با قبله عبادت قبله جنگ   هُدىً لِلْعالَمِينَ   ر هدف كعبهاز نظ

را هم از نظر هدف بنگرند و از نگاه خود دور ندارند، كه برعكس ميدان هاى پروحشت فتح آلمان يا ژاپن، يا مسكو، يا 
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ار و خون با آه و ناله به آسمان بر مى شوند، جنگ اسلام و فتح و پيروزى آمريكا و شهر هيروشيما كه آتش سوزى و كشت
اسلام را در قبله بنگرند كه اينجا مثل اين كه دو سپاه براى عذرخواهى از يكديگر آمده اند، مانند برادران يوسف كه تازه 

نوازد تا به گريه وا مى دار است راستى به هم رسيده اند مى گريند، پيغمبر هر دو لشگر را هر كدام در توبه اى آنقدر مى 
  !!اى مردم امروز جهان و اى مردم روزگار، و اى جوامع انسانى فوج آهن است يا موج عاطفه؟

آن يك لشگر مدينه را كه اهل صفا هستند در دامن كوه صفا و سركوه صفا با كلمات مصطفى به مهر خويشتن آن چنان 
رد و خود را در آنان مى فشرد كه زمزمه وحدت حيات و ممات از آن شنيده مى به خود نزديك مى كند و در خود مى فش

  !شود

بايد من در كوى شما زندگى كنم تا زنده هستم چون زندگانى صحيح آن زندگانى است، و با شما و در ميان شما : مى گويد
  :بميرم هنگامى كه مردم چون مردن خجسته و فرخنده آن مردن است

  »والممات مماتكمفلمحيا محياكم «

  416: ، ص8 تفسير حكيم، ج

و آن ديگر لشگر دشمن يعنى قريش و اهل شهر مكه را از تنگناى فشار خجلت و لب پرتگاه فنا بر مى گرداند و زمزمه 
  :اى از كار برادران يوسف با يوسف به ياد مى آورد و بعد عفو بدون سرزنش مى دهد و فرمان آزادى اعلام مى كند كه

  »فانتم الطلقاءذهبوا «

  .و خلق با تجديد حيات روبه رو مى شوند و هاى هاى گريه مى كنند

بيگانگان و مسلمانان فتح مكه را هر كدام از منظرى در نظر گرفته اند جرجى زيدان در فتات غسّان و ابومحمد مارون در 
ر به شهر مكه كه چشم فرو مى هشت و قصيده النبى محمد و ديگران از نظر تواضع و فروتنى پيامبر در هنگام ورود لشگ

  :سجده بر تخت روان و جهاز شتر مى كرد مى گفت

  :»اللهم العيش عيش الآخرة«

  .خداوندا زندگى، زندگى آخرت است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

و در همين حال هم اسامة بن زيد را در رديف خود سوار كرده بود تا بگويد غرور مغروران و كبر متكبران و حالت 
  .يد بشكند و باد نخوت از دماغشان بيرون رود، و بر كسى فضيلت فروشى و فخر نفروشندخودشيفتگى زورمندان با

جرثومه پليدى و ريشه حاكمان بدتر از گرگ اموى ابوسفيان هم پيامبر را از نظر اطاعت قواى مسلمين نظر مى كرد، و در 
  .بردارتر بودندحيرت و شگفتى بود كه از انگشتان دست نسبت به او منقادتر و رام تر و فرمان

ابوسفيان وقتى صبح سپيده صداى بلال را به اذان شنيد و پيامبر را ديد كه وضو مى گيرد، مسلمانان هجوم آورده دست 
   زير آب وضوى او گرفته قطرات

  417: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  !يدمواالله من به مثل امروز كسرى و قيصر را ند: آب وضو را براى استشفاء از هوا مى گيرند گفت

وقتى به عنوان جارچى از پيامبر اذن گرفت كه زودتر نزد اهل مكه رفته و آنان را خبردار كند كه پيامبر با لشگر مجهز آمده، 
اى ابالفضل پسر : عباس مأمور شد كه او را در تنگه كوه نگاه دارد، وقتى فوج فوج لشگر اسلام را ديد به عباس گفت

  .واى بر تو اين مقام پيامبرى است: گرفته است، عباس گفتبرادرت پادشاهى عظيم را در آغوش  

استيلاى قشون هاى دنيا بر كشورها براى به دست آوردن بازار و : از منظر ديگر بيائيد با همه وجود پيامبر را تماشا كنيد
كه شهرى را كه براى كشيدن عوائد و مكيدن رمق كشور مستعمره است، آن هم با اعمال انتقام جويانه يا قانون تورات  

مى گرفتند هر ذى نفس را در آن مى كشتند و حتى چهارپايان را، ولى اميرمؤمنان كه نگاهش به پيامبر و منش او از همه 
صائب تر بود و با ديدى ديگر مى نگريست وضع رفتار پيامبر را با مردم مكه مى بيند كه در سال صلح حديبيه قريش 

رد شود و زيارت كند و حج به جاى آورد ولى پيامبر همين كه از مكه برگشت و خيبر را فتح  پيامبر را راه نداد كه به مكه وا
  .كرد طلاهاى شمش غنائم را براى مردم مكه فرستاد كه ميان مردم تقسيم شود

ن با آن كه در سال عمرة القضا كه ميان سال حديبيه و فتح مكه بود، و براى اردوى پيامبر طبق قرارداد صلح سه روز آ
سال شهر مكه تخليه شده و به آنان واگذار شد عصر روز سوم نمايندگان شهر مكه آمدند كه اى محمد شهر را خالى كن، 

نه اجازه و : پيامبر پيشنهاد داد كه اجازه دهيد امشب هم در شهر به سر برم، قصد دارم به شما وليمه عروسى بدهم گفتند
   مهلت نيست، نه وليمه تو را مى

  418: ، ص8 م، جتفسير حكي
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كه منادى در ميان لشگر ندا دهد تا : پيامبر به اميرمؤمنان فرمود. خواهيم و نه هم اجازه توقف بيشتر از سه روز مى دهيم
  .غروب كسى از نفرات ما در شهر مكه نباشد

خاموش كرده  هرچه سعدبن عباده به قريش خشم كرد كه شهر مكه ملك شما نيست، ما نخواهيم رفت باز پيامبر سعد را
  .خود سوار شد و پيش از غروب از شهر بيرون آمد

: با اين همه سوابق مردم مكه، رسول خدا طلاهاى شمس را بار قاطر و شتر كرد به مكه فرستاد كه به دست سه نفر
  !!ابوسفيان و سهيل بن عمر و صفوان بن اميه ميان مردم بينواى مكه پخش شود

  .تح مكه آن قدر ائتلاف و رحمت ديد كه وضع سوق الجيشى و اسلحه از ياد رفتنگاه مآل انديش على در عاقبت ف

كعبه قبله جنگ از نظر هدف هيچ گاه غايب از نظر اميرمؤمنان نمى شد، و راهنمائى مى كرد كه هدف جنگ هاى 
ز هيجان هاى اسلام قلع و قمع دشمن نبوده و نيست، بلكه سركوبى و مغلوبيت او هم نبود، هدف فقط تسكيت آنان ا

هر انسانى كه از طريق آيات قرآن و روايات اهل  »1« .عصبى و آماده كردن ايشان براى نزول رحمت و پذيرش هدايت بود
بيت و تاريخ بى نظير حيات رسول خدا را به دقت مورد مطالعه قرار مى دهد بى اختيار در برابر قدرت ايمانى و عملى و 

گوهر عرشى، و ملكوتى فرش نشين و ريشه كمالات و چشمه فيوضات و دنياى   اخلاقى و اخلاص و روش و منش اين
   عاطفه و رأفت سر تواضع

______________________________  
  .108افق اعلى  -)1(

  

  419: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  :مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاعَ اللَّهَ   فرود مى آورد و با همه وجود به اين باور مى رسد كه

آرى اطاعت از رسول همان اطاعت از خداست، زيرا پيامبر اسلام افق طلوع صفات حق، و معدن همه فضايل، و بحر بى 
  .پايان معارف و شخصيتى است كه در اوج تخلق به اخلاق حضرت حق قرار دارد

  گوشه اى اوصاف پيامبر
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  :روايت مى كند) ع(درباره اوصاف پيامبر اسلام از پدر بزرگوارش اميرمؤمنان ) ع(حضرت سيدالشهداء 

چون رسول خدا به خانه مى رفت، اوقات خود را به سه بخش تقسيم مى كرد، يكى براى خدا، يك قسمت براى اهل 
  .بيتش و يك بخش براى خودش

، چه افرادى كه خاص بودند، روش او اين بود كه سپس سهم خود را ميان خود و مردم تقسيم مى كرد چه براى عامه مردم
اهل فضل را به اندازه مقامشان در دين ترجيح مى داد، بعضى از مردم يك نياز و برخى دو حاجت و بعضى ديگر سه 

  .نياز، درآنچه براى آنان اصلح بود همدم و همساز مى شد

آن كه حاضر است : ند دلالتشان مى نمود، و مى فرموددر مصالح مردم از آنان سئوال مى كرد، و به چيزى كه سزاوار بود
آن كه نمى تواند نيازش را به من منتقل كند از جانب او به من انتقال دهيد زيرا هركس حاجت و نياز : به غائبين برساند

ابت مى نمايد تا نيازمندى را كه خود نمى تواند به رهبر برساند او به رهبر انتقال دهد، خداوند در قيامت قدم هاى او را ث
  .به هلاكت نيفتد

  420: ، ص8 تفسير حكيم، ج

در پيشگاه او جز از اين نوع سخن ها ياد نمى شد، از نزد او بيرون نمى آمدند جز با چشيدن چيزى از حكمت، و بيرون 
  .مى آمدند در حالى كه خود دليل و راهنما بودند

ردم را با هم الفت مى داد و از نفرت نسبت به يكديگر بر زبان از سخن باز مى داشت مگر آنجا كه سودمند بود، م
حذر مى داشت، بزرگان قوم را اكرام مى كرد، و ايشان را به فرمان روائى قومش انتخاب مى نمود، مردم را از خطرات 

  .مربوط به گناهان بيم مى داد و خود ناظر و نگهبان ايشان بود بدون اين كه خوشروئى را از احدى دريغ نمايد

از ياران خود خبر مى گرفت، از مردم حال مردم را مى پرسيد، نيكوئى را نيكو معرفى مى كرد و تقويت مى نمود، زشت را 
زشت معرفى مى كرد و تحقير مى فرمود، كارش معتدل و هماهنگ بود، و هرگز در هيچ كارى غفلت نمى كرد، مواظب بود 

ند، از حق كوتاه نمى آمد و از آن تجاوز نمى كرد، đترين مردم نزد او ديگران به غفلت نيفتند و از راه حق منحرف نشو 
خيرخواه ترين ايشان براى مسلمانان بود، đترين جايگاه براى افراد در نزد او كسى بود كه đتر با مسلمانان مواسات و 

  .معاونت مى كرد
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ى كرد، از دلبستگى و مأنوس شدن به نمى نشست و بر نمى خاست مگر با ياد خدا، به هيچ مكان دلبستگى پيدا نم
  .مكان Ĕى مى نمود

هرگاه به مجلسى مى رسيد در آخر آن مى نشست و به چنين ادبى دستور مى داد، به هر هم نشينى đره اش را مى داد، 
هيچ كس گمان نمى كرد كسى از ديگرى به او نزديك تر است، درنگ مى كرد تا همنشين او اول برخيزد آنگاه برمى 

   خاست، هركسى از او حاجتى مى خواست دست خالى از نزد او بر نمى

  421: ، ص8 تفسير حكيم، ج

گشت، يا با انجام حاجتش يا با گفتارى رضايت بخش، حسن خلق او نسبت به همه مردم فراگير بود، براى آنان چون 
  .پدرى مهربان مى نمود، همه نزد او در برابر حق مساوى بودند

، حيا، صدق و امانت بود، صدائى در آن بلند نمى شد، از كسى در آن عيب جوئى انجام نمى گرفت، مجلسش مجلس حلم
اشتباه در آن از كسى تكرار نمى گشت، در نشستن همه پيوسته به هم و برابر هم قرار داشتند، وظيفه شناسى و تقوا فقط 

وچك مهربان بودند، به نيازمند ايثار مى نمودند و مايه امتياز و فضيلت بود، بزرگ را احترم مى گذاردند و نسبت به ك
  .غريب را نوازش مى كردند

پيامبر هميشه خوشرو، آسان گير و نرم خو بود، نه سخت دل بود نه بدزبان، نه دشنام ده نه عيب جو و نه خواهان مديحه 
  .سوائى

  .شدند از هر چه نمى خواست و خوش نداشت تغافل مى نمود آرزومندانش هرگز نوميد نمى

كسى را : رياكارى، زياده روى، و بيهوده كارى، نسبت به مردم سه چيز را رها كرده بود: از سه چيز با همه وجود آزاد بود
مورد نكوهش و عتاب قرار نمى داد، دنبال عيوب و لغزش مردم نبود، احدى را سرزنش نمى كرد، سخن نمى گفت مگر آنجا  

  .كه اميد ثواب بود

هم نشينانش ساكت بودند، گوئى پرنده بر سر ايشان نشسته است، در محضر او منازعه و مجادله چون سخن مى گفت 
نبود، و اگر كسى سخن مى گفت همه در سكوت بودند تا گفتارش به پايان مى رسيد، با همنشينان در خنديدن مواسات 

با غريبان در سخن و پرسش و  داشت، اگر تعجب مى كردند بخاطر رعايت ادب مجلس او هم اظهار تعجب مى نمود،
   پاسخ آن قدر شكيبا بود كه به
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  422: ، ص8 تفسير حكيم، ج

سر حد تحمّل از جفا مى رسيد، اصحاب به سفارش او پى جوى غريب و نيازمند بودند تا به آنان يارى رسانند و 
  .مشكلشان را حل كنند

كسى بيهوده مى گفت او را Ĕى مى نمود، يا مجلس را   از كسى ستايش نمى پذيرفت، كلام كسى را قطع نمى كرد، ولى اگر
اگر كسى بخواهد براساس آيات قرآن و روايات و Ĕج البلاغه و تاريخ صحيح از كمالات پيامبر سخن  »1« .ترك كى كرد

اقلامى از بگويد دهانى به Ēناى فلك و سينه اى به وسعت هستى لازم دارد، و اگر بخواهد بنويسد مركبىّ از همه درياها و 
همه درختان مى خواهد كه Ĕايتاً مركب ها تمام مى شود و نويسنده هر چند عدد باشد عمرشان به پايان مى رسد و فضائل 

  .و كمالات آن انسان عرشى به آخر نمى رسد

ده شد آرى اطاعت از چنين موجود والائى كه نبوت به او ختم شد، و عظيم ترين و مفيدترين نعمت يعنى قرآن به او دا
هم عرض اطاعت از خداوند مهربان است، ولى با كمال تأسف گروهى از مردم كه او را با چشم ديدند، و معجزاتش را 
مشاهده كردند، و كمالات او را يافتند از اطاعتش سرپيچيدند، و برضد او نقشه كشيدند و حيله نمودند، و همتشان اين 

  .سلام را بگيرند در اين زمينه به آيه بعد توجه كنيدبود كه چراغ نبوت را خاموش و جلوى پيشرفت ا

______________________________  
  .153 -148، ص 17بحار، ج  -)1(

  

  423: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  

  81تفسير آيه 

  

اللَّهُ يَكْتُبُ ما يُـبـَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنـْهُمْ وَ تَـوكََّلْ عَلَى وَ يَـقُولوُنَ طاعَةٌ فإَِذا بَـرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَـيَّتَ طائفَِةٌ مِنـْهُمْ غَيـْرَ الَّذِي تَـقُولُ وَ 
  بِاللَّهِ وكَِيلاً   اللَّهِ وَ كَفى
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ما مطيع و فرمانبرداريم، ولى هنگامى كه از نزد تو بيرون مى روند، گروهى از آنان در شب نشينى : و در محضر تو مى گويند
گوئى و غيرآنچه در حضورت مى گفتند نقشه مى كشند، خدا آنچه را كه در هاى مخفيانه خود برخلاف آنچه تو مى  

شب نشينى هاى مخفيانه تدبير مى كنند در پرونده اعمالشان مى نويسد بنابراين از آنان روى برتاب و بر خدا توكل كن و  
  .كارساز بودن خدا نسبت به امور بندگان كافى است

   شرح و توضيح

اعتقادى و روحى برخى از مسمانان نسبت به پيامبر كه اطاعت از او به فرمان خداوند واجب  در اين آيه شريفه به وضع
  .بوده اشاره شده و در پايان آيه شريفه مسئله با عظمت توكّل را مطرح نموده است

د، و در ميان مسلمانان عصر پيامبر گروهى بودند كه نسبت به امور مادى و جان و فرزندانشان دلبستگى شديد داشتن
بخشى از خواسته هاى پيامبر را معارض با اين دلبستگى مى ديدند، و علاقه داشتند پيامبر اسلام از آنان چيزى كه مانع 

  .رسيدن به اهداف مادى آنان است نخواهد

  424: ، ص8 تفسير حكيم، ج

دست دشمن كشته شوند، اينان به خصوص از قدم گذاردن در ميدان جهاد مى ترسيدند، و از اين وحشت داشتند كه به 
  .يا نقص عضو پيدا كرده نتوانند با بدن عليل به خواسته هاى خود برسند

  .حالاتى كه اينان داشتند محصول ايمان ضعيف آنان به حقايق الهيه بود

آنان هنوز ثواب اطاعت از پيامبر، و تسليم بودن به خواسته هاى آن حضرت كه مايه سعادت دنيا و آخرت بود را درك 
ى كردند، يا اگر درك مى كردند شدت عشق آنان به جان و مال و فرزند و منابع درآمد مالى مانع از قبول خواسته هاى نم

  .ملكوتى پيغمبر اسلام بود

آنان اگر به چشم عقل و قلب به پيامبر و خواسته هاى حكيمانه او نظر مى كردند، قدمى برخلاف پيامبر برنمى داشتند، 
ما با همه وجود در اختيار : در روز روشن به محضر نبى اكرم مى آمدند با حالتى متواضعانه مى گفتند روى اين حساب وقتى

تو هستيم، ما تسليم خواسته هاى تو و فرمانبردار و مطيع تو مى باشيم، با اين برخورد خود را مؤمن دو آتشه نشان مى 
گامى كه پيامبر را ترك مى كردند، شبانه به صورت مخفيانه، با دادند و در ميان مردم كسب آبرو و اعتبار مى كردند، ولى هن

ايجاد پوششى كه كسى از آنان خبردار نشود جلسه تشكيل مى دادند و به تدبير و حيله مى نشستند، و نقشه طرح مى  
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متوجه ما  كردند كه چگونه مى توان با لطائف الحيل از گردونه طاعت پيامبر بيرون رفت، و بدون آن كه ضرر و خسارتى
  !!شود از جنگ و جهاد عقب نشينى كرده و فرمان هائى كه مانع رسيدن ما به خواسته هاى ماست روى برگردانيم

خداوند به پيامبر اسلام آنان را معرفى كرده و از جلسات شبانه آنان كه مخفيانه برقرار مى شد به حضرت خبر داده ولى 
  براى حفظ آبروى آنان كه دچار

  425: ، ص8 ج تفسير حكيم،

ما جلسات آنان را ضبط مى كنيم تا براساس آن كيفرشان دهيم ولى وظيفه تو اين : ضعف ايمان بودند به پيامبر مى گويد
است كه فعلاً كارى به كار ايشان نداشته باش، بر توست كه در تصميم هايت و در هر كارى كه وارد مى شوى بر خدا 

خدا در كارسازى كافى و بس است، آرى توكل بر خداوند سبب مصونيت از عوارض تكيه كنى و به او اعتماد نمائى كه 
مخالفت مخالفان است، مخالفان مى خواهند با كناره گيرى از اجراى دستورات پيامبر حركت تبليغى پيامبر و پيشرفت 

مبر وارد كارى شوند و بر خدا مسلمانان را در همه امور كند كنند، ولى وقتى ملت اسلام برابر با آيات قرآن و فرهنگ پيا
اعتماد نمايند، آن كار به اراده حق، و با توفيق و هدايت او، و با سبب سازى حضرتش به نفع مؤمنان و سبب سوزى او 

  .برضد مخالفان به نتيجه مى رسد و مؤمنان را شاد و مخالفان را دچار غم و اندوه مى كند

   توكل

ر در قرآن مجيد و روايات از آن ياد شده، و از همه مؤمنان بكار گرفتن آن را كه مسئله توكل حقيقى است كه به طور مكر 
  .امرى قلبى و معنوى و اعتقادى است خواست شده

توكّل قطعاً به اين معنا نيست كه بايد دست از هر فعاليت مثبتى شست، و از ابزار و علل و اسباب و وسائل كه در 
  .است چشم پوشيد نتيجه رساندن فعاليت هاى انسان مؤثر

اگر اولين خانواده انسان كه آدم و حوا و فرزندان آن دو نفر بودند، و از هدايت و دين đره داشتند توكل را به اين معنا 
مى گرفتند كه بايد در خانه نشست و از هركارى دروى جست، و از علل و اسباب استفاده نكرد، بلكه بايد به خداوندى 

   وكل كرد و هر چه از ناحيه او در اينعالم به همه امور است ت

  426: ، ص8 تفسير حكيم، ج
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  .بيكارى و بى حركتى پيش آيد راضى بود امروز از حيات و زندگى در هيچ كجاى كره ى زمين خبرى نبود

ل مى  زيرا اگر انسان خود را از كار باز بدارد، و همه فعاليت را بر خود حرام كند، و بگويد من مى نشينم و بر خدا توك
كنم و هر چه برايم پيش آيد به آن رضايت مى دهم قطعاً آنچه براى او در اين بيكارى و نشستن وعدم فعاليت و بريدن 

  .از اسباب و علل پيش مى آيد فقط مرگ است

ابزار هيچ انسانى گرچه فاقد ايمان باشد براى ادامه حيات و حل مشكلات خود را بى نياز از كار و فعاليت و غير محتاج به 
و اسباب و علل نمى داند، چيزى كه هست در فرهنگ غيرمؤمن توكل برخدا نمى شود، بلكه توكل غيرمؤمن به نيروى 

خودش و به ابزار و علل و به كارگردانى است كه در اختيار او هستند، و در حقيقت غيرمؤمن ابزار و علل را در به نتيجه 
مؤمن كار و فعاليت و هر نوع حركت مشروع و مثبتى به عنوان خواسته خدا رساندن كار مستقل مى دانند، ولى در زندگى 

انجام مى گيرد و ابزار و اسباب و علل در عقيده مؤمن مجراى اراده حضرت حق براى به ثمر نشاندن حركت است، توجه 
ى نصرت و يارى خدا مؤمن به حضرت حق در هر فعاليتى كه وارد مى شود، و نگاه مؤمن به ابزار و علل به عنوان مجرا

  .براى به نتيجه رساندن كار توكلى است كه در قرآن و روايات مطرح است

  .اميد و اعتماد مؤمن به سبب سازى حضرت حق، و سبب سوزى او در كار مخالفان در حقيقت توكل مؤمن به خداست

بيند، مؤمن قضا و قدر حق را همان مؤمن با توجه به اين حقايق ميان كار و فعاليت و قضا و قدر حق هيچ منافاتى نمى 
   دستورات حضرت حق به فعاليت

  427: ، ص8 تفسير حكيم، ج

داشتن و كار و كوشش به ميدان آوردن مى داند و مى گويد قضاى الهى مرا به كار و فعاليت دعوت كرده، و قدر او به 
قرار دادن ابزار و وسائل و علل و اسباب در اين معناست كه به اندازه فعاليت و كارم به من ثمر و محصول مى دهد، و 

زندگى من نيز از مصاديق قضا و قدر اوست، مؤمن مى داند قضا در امورش به معناى فرمان و حكم است و قدر به 
  .معناى نتيجه دادن كار به تناسب كار است

معقول و به هر كار آرى حكم حضرت حق به كسب و تجارت مشروع و به زراعت و كشاورزى و به صنعت و هنرهاى 
مثبت قضاى اوست، و محصول دادن كار و به ثمر نشستن فعاليت به اندازه كار و كوشش قدر اوست و اين مسئله هيچ 
ربطى به بحث جبر ندارد، به وجود آمدن انسان و مرگ او جبر است، ولى كار و فعاليت به اراده و اختيار اوست، لذا 

اوند انسان را به كار اعم از كوشش براى برپا داشتن زندگى يا خدمت به خلق چون كار و كوشش امرى ارادى است خد
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يا عبادت رب فرمان داده و فرمان او در حقيقت قضاى اوست كه به اختيار و اراده انسان تعلق گرفته و محصول اجراى 
به اين آيه شريفه كه دربردارنده همه اين قضا، يقيناً قدر است كه به معناى ثمر دادن كار به اندازه كار است، در اين زمينه 

  :حقايق سطور گذشته است توجه نمائيد

  »1«  وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يرُى  وَ أَنْ ليَْسَ لِلإِْنْسانِ إِلاَّ ما سَعى

قطعاً براى انسان جز آنچه تلاش كرده و به اندازه اى كه به فعاليت برخاسته هيچ نصيب و đره اى نيست و تلاش او به 
  .زودى ديده خواهد شد

______________________________  
  .40 -39نجم  -)1(
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بنابراين اين آيه اگر كسى وارد ميدان كار و فعاليت نشود، و كوششى از خود نشان ندهد، đره و نصيبى براى او نخواهد 
  .بود

ن و اولياء خدا در دو زمينه دنيا و آخرت بوده، انبياء و امامان كار كردن و كوشش مثبت داشتن روش همه انبياء و اماما
عالى ترين كوشش و مجاهدت را داشتند و در اوج كار و با در دست داشتن وسايل و ابزار لازم به خدا توكل مى كردند، و 

  .نتيجه و ثمر را از او مى خواستند

  :ست در توضيح توكل مى گويدمرحوم مجلسى كه از قرآن شناسان و روايت شناسان كم نظير ا

معنى توكل اين نيست كه انسان از فعاليت لازم براى اداره امور زندگى اش دست بردارد و از حوادث و جريانات به طور 
مطلق نپرهيزد، بلكه واجب است به كار تن دهد و به اسباب و علل عادى متوسل شود، ولى حرص و افراص در كار 

د هم اعتماد كلى ننمايد، بلكه كار انجام دهد و به علل و اسباب عادى هم متوسل شود نورزد، و بر كار و كوشش خو 
خواجه نصيرالدين طوسى محقق بزرگوار و  »1« .ولى در هر لحظه نظرش براى رسيدن كار به نتيجه و ثمر خد باشد

است كه عبد هر كوششى و  مراد از توكل اين: انديشمند با كرامت در كتاب اوصاف الاشراف در مسئله توكل مى گويد
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فعاليتى مى نمايد، آن را به خداوند واگذار كند، چون اين معنى براى او روشن است كه خدا از او تواناتر و نيرومندتر است 
  و آنچه را برآن قدرت دارد

______________________________  
  .127، ص 71بحار، ج  -)1(
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از عبد انجام مى دهد، و با اين توكل و اعتماد بر خدا به آنچه انجام داده راضى و خوشنود باشد، عبد در đتر و كامل تر 
عين توكل بر خدا لازم است سعى و كوشش داشته باشد و كوشش خود را شرط و زمينه تخصيص قدرت خدا به آنچه 

   براى او پيش مى آورد بداند، و در اين نقطه است كه معناى

  »و لا تفويض بل امربين الامرينلا جبر «

  »1« .روشن مى شود

   روايات باب توكل

  .سعيم بر اين است كه روايات اين باب بسيار مهم اخلاقى را از معتبرترين كتاب حديث كافى شريف نقل كنم

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

عرفت ذلك من نيته ثم تكيده السماوات اوحى االله عزوجل الى داود مااعتصم بى عبد من عبادى دون احد من خلقى، «
والارض و من فيهن الاجعلت له المخرج من بينهن، و مااعتصم عبد من عبادى باحد من خلقى عرفت ذلك من نيته 

  »2« »:الاقطعت اسباب السماوات و الارض من يديه واسخت الارض من تحته ولم ابال باى واد هلك

از مخلوقم به من پناهنده نشود و من قصد او را همين بدانم و بس، و سپس همه هيچ يك از بندگانم بدون توجه به احدى 
  .آسمان ها و زمين و هر كه در آĔاست براى او توطئه كنند جز آن كه براى او راه چاره از آĔا را فراهم كنم
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______________________________  
  .127، ص 71بحار، ج  -)1(

  .198، ص 4كافى، چاپ اسوه، ج   -)2(
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و هيچ يك از بندگانم بدون توجه به من به احدى پناهنده نشود كه من قصدش را همين بدانم جز آن كه همه وسائل آسمانى 
  .و زمينى را از او قطع كنم و زمين را از زير پايش بكشم و باك ندارم در كدام وادى هلاك شود

  :خودش ارزش و جايگاه توكل را به انسان تفهيم مى كنددر ضمن داستانى از ) ع(امام سجاد 

از خانه درآمدم تا به اين ديوار رسيدم، بر آن تكيه دادم، به ناگاه مردى كه دو جامه سپيد بر تن : حضرت مى فرمايد
خدا در  چرا تو را غمناك و حزين مى بينم؟ آيا براى دنياست كه رزق: داشت در برابرم به من نگاه مى كرد، به من گفت
براى دنيا غم و غصه اى ندارم، دنيا و رزق در آن چنان است كه تو : آن براى هر نيكوكار و بدكار آماده است، گفتم

  .مى گوئى

گفت غم آخرت دارى؟ آخرت وعده اى است صادقانه و سلطانى مقتدر بر آن حكم فرماست گفتم بر آخرت هم غم 
  .ندارم زيرا آخرت چنان است كه تو مى گوئى

پس غمت براى چيست؟ گفتم از آنچه نسبت به آن بيم دارم در ارتباط با فتنه ابن زبير است و آنچه مردم در آن  : گفت
  .گرفتار اند

اى على بن الحسين آيا ديده اى كه كسى از خداوند درخواست كند و او اجابت ننمايد؟  : او خنده اى كرد و به من گفت
آيا ديده اى كسى از : نه گفت: خدا توكل كند و خدا او را كفايت نكند گفتمآيا ديده اى احدى بر : نه گفت: گفتم

  »1« .خدا چيزى بخواهد و خدا به او عنايت نكند گفتم نه، سپس از ديده ام پنهان شد

______________________________  
  .200، ص 4كافى، ج   -)1(
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  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

  »1« »:الغنى و العز يجولان فاذا ظفرا بموضع التوكل اوطنا ان«

  .بى نيازى و عزت در گردش اند، چون به نقطه توكل رسند آرام گيرند

  :و نيز از آن حضرت روايت شده

ال ايما عبدا اقبل قبل مايحب االله اقبل االله قبل مايحب و من اعتصم باالله عصمه االله و من اقبل االله قبله و عصمه لم يب«
لوسقطت السماء على الارض اوكانت نازلة نزلت على على الارض فشملتهم بلية كان فى حزب االله بالتقوى من كل بلية 

  »2«  اليس االله عزوجل يقول

   ان المتق: 

  »3« ».ين فى مقام امين

به خداوند پناه  هر بنده اى به آنچه خدا دوست دارد روى كند، خدا به آنچه بنده دوست دارد روى مى آورد، و هر كه
برد خدا او را پناه دهد، و هر كه خدا به او روى مى آورد و وى را پناه مى دهد باكش نباشد كه آسمان بر زمين افتد يا 

بلائى فراگير كه همه مردم را فراگيرد نازل شود، او به وسيله تقوا در حزب خدا از هر بلا محفوظ است آيا نيست كه 
  به راستى اهل تقوا در مقام امنى قرار دارند؟: خداوند عزوجل مى فرمايد

  :در تفسير آيه) ع(از حضرت موسى بن جعفر : على بن سويد مى گويد

______________________________  
  .200، ص 4كافى، ج   -)1(

  .202، ص 4كافى، ج   -)2(

  .51دخان  -)3(
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  »1«  فَـهُوَ حَسْبهُُ وَ مَنْ يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ 

  :پرسيدم حضرت فرمود

منها ان تتوكل على االله فى امورك كلها، فما فعل بك كنت عنه راضيا، تعلم انه لايألوك خيراً و : التوكل على االله درجات«
  »2« »:فضلا و تعلم ان الحكم فى ذلك له، فتوكل على االله بتفويض ذلك اليه وثِق به فيها و فى غيرها

ا داراى درجاتى است، يكى از آĔا اين است كه در همه امورت و كارهايت بر او توكل نمائى، و هر چه نسبت توكل بر خد
به تو انجام دهد راضى باشى و بدانى كه حضرت او در خيرخواهى براى تو كوتاهى نكند و توجه داشته باشى كه اختيار با 

اعتماد داشته باش چه در امورت و چه در امور ديگران كه به تو اوست پس به واگذارى همه امور بر خدا توكل كن و به او 
  .ارتباط دارد

  :معاوية بن وهب از حضرت صادق روايت مى كند كه آن جناب فرمود

من اعطى الدعاء اعطى الاجابة، و من اعطى الشكر اعطى الزيادة، و من اعطى التوكل : من اعطى ثلاثا لم يمنع ثلاثا«
ادعونى : لئن شكرتم لازيدنكم وقال: اتلوت كتاب االله عزوجل و من يتوكل على االله فهوحسبه و قال: اعطى الكفاية ثم قال

  »:استجب لكم

______________________________  
  .3طلاق  -)1(

  .202، ص 4كافى، ج   -)2(
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كه دعا دادند، براى دعايش اجابت مقرر كردند، به هر  : به هر كس سه چيز دادند از سه چيز نسبت به او دريغ نكردند
به هر كس شكر گذارى عنايت شد به او فزونى نعمت بخشيدند، به هر كه توكل دادند كفايت امورش به او عطا شد، 

  :آيا كتاب خداوند عزوجل را خواندى: سپس فرمود

  »1« »:وَ مَنْ يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ «

  .ا توكل كند خدا او را كفايت مى كندهر كسى بر خد

  »2«  لَئِنْ شَكَرْتمُْ لأََزيِدَنَّكُمْ 

  .اگر شكر كنيد بر شما نعمتم را افزون كند

  »3« :ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ 

  .مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم

   مطالبى دقيق در توكل

نيم و از اين سرمايه براى به نتيجه رساندن كارهايمان استفاده آنان كه مى گويند ما در همه امور خود اعتماد به نفس مى ك
مى كنيم بايد به آنان گفت از آنجا كه مؤثر در تأثير كار و تأثير علل و اسباب حضرت حق است اعتماد به نفس كافى 

ن كه نتيجه نگرفتد نيست، تجربه نشان داده كه بسيارى از مردم در طول تاريخ با اعتماد به نفس وارد كار شده ولى نه اي
  .بلكه دچار خسارت هم شدند

______________________________  
  .3طلاق  -)1(

  .7ابراهيم  -)2(

  .60مؤمن  -)3(

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  434: ، ص8 تفسير حكيم، ج

اعتماد به نفس و خود را لايق و شايسته ورود در هر كار مثبت دانستن حالتى عالى است ولى منافاتى با توكل و اتكاء به 
  .خداوند مهربان كه سبب ساز همه امور است ندارد

  .بلكه اعتماد به پروردگار جهان و استمداد از نيروى لايزال حق به قدرت نفس و بسط شخصيت مى انجامد

انسان با ايمان با اين كه از سرمايه اعتماد به نفس و استقلال شخصيت برخوردار است، و از همه امكاناتى كه در 
فته به طور كامل و دقيق đره بردارى مى كند، و فرصت ها را بيهوده از دست نميدهد، در عين حال هرگز اختيارش قرار گر 

روح خود را در ميان علل و عوامل مادى محصور نمى سازد، و انسانيتش در اين نقطه متوقف نمى گردد، بلكه عرصه پرواز 
ترده است، و قسمتى از نشاط روحى و فعاليتش را به و اوج هم چنان بر روى او باز و شعاع عملش بسيار وسيع و گس

  .هدف هاى عالى زندگى مربوط مى گرداند

انسانى كه كانون قلبش لبريز از ايمان است، اتكاء و اعتمادش به خداوندى است كه تدبير كليه امور در دست قدرت بى 
  .انتهاى اوست و در هيچ كارى شريك و انباز ندارد

  »1«  لنَّاسِ مِنْ رَحمَْةٍ فَلا ممُْسِكَ لهَا وَ ما يمُْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَـعْدِهِ وَ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ما يَـفْتَحِ اللَّهُ لِ 

______________________________  
  2فاطر  -)1(
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دارد، و آن را كه او ببندد كسى جز او نمى درى كه او از رحمت به روى مردم مى گشايد هيچ كس قدرت بستن آن را ن
  .تواند رهايش سازد و اوست تواناى شكست ناپذير محكم كار

بشر به كجا مى تواند پناهنده شود كه از حيطه قدرت و نفوذ پروردگار بيرون باشد؟ پناه بردن به غيرخدا جز ذلت و 
كه خود در هر چيز نيازمند به خداوند است، و مالك   خوارى و زبونى و پستى نتيجه اى ندارد، مخلوق عاجز و بى پناهى

  .هيچ چيز خود نيست چگونه مى تواند صاحب امر سايرين و كارگشاى ديگران باشد
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  .بنابراين براى انسان زيبنده تر از زيستن در كنف حمايت و لطف الهى كه تدبير كارها را به دست تواناى خود دارد نيست

ع بودن در برابر خداوند و اعتقاد راسخ به اين حقيقت كه فوق تمام قدرت ها و علل و در سختى و آسايش فروتن و خاض
عوامل عادى، قدرت نامحدود الهى حاكم و فرمان رواست اثر شگفتى به جان مى بخشد، و درضمير و قلب آدمى اطمينان 

ندهد، و براى هر چيز اعم از كوچك آرام بخشى را پديد مى آورد كه در برابر هيچ رويدادى وزن و ارزش خود را از دست 
  .و بزرگ مضطرب و آشفته خاطر نگردد

وقتى آدمى تا آنجا كه ظرفيت دارد، جان و ادراكش را به حق واگذار كرد، روحش از قبول اطاعت و تسليم به خداوند 
  .غرور مى گرددسرشار مى گردد، ديگر نه ناله اش از حوادث ناگوار بلند مى شود و نه از كاميابى ها سرمست و م

تمام امورى كه براى ديگران ايجاد خودباختگى ميكند در او اثر نامطلوبى نمى بخشد، و به علت برخوردارى از عزم استوار و 
   روح سرشار از اطمينان، هيچ
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  .گاه تسليم يأس و نااميدى كه منشأ بسيارى از ناكامى ها و شكست هاست نخواهد گرديد

تكاء و توكل بر خدا هرگز به ناتوانى و ضعف و بى تفاوتى منجر نخواهد گشت، بلكه خدا اعتمادى است كه قدرت اراده ا
  .را نيرومندتر مى سازد و ريشه هرگونه ترديد و وسواس را از دل بر مى كند

ن شرايط محيط، از اتكاء به مبارزات پى گير مردان الهى با عوامل مخرب و افكار منحط جوامع خود، در عين نامساعد بود
حقيقت نامحدود مايه مى گرفت، و براى اجراى برنامه هاى اصلاحى خود و ارشاد خلق از همين عامل نامرئى يارى مى 
جستند، و چون روانشان به نيروى لايزال الهى پيوندى ناگسستنى داشت هدف خود را با قاطعيت تمام تا مرحله Ĕائى 

  .دنبال مى كردند

به نفس بى اتكاء به خدا در شرايط سخت و توان فرسا نمى تواند روح انسان را از اضطراب و ناراحتى نجات بخشد، اتكاء 
دشوارى ها و عوامل نامساعد زندگى روح كسى كه از اتكاء به خدا عارى است، و شعاع ديدش از مرز ماده و ماديات 

متراكم مى سازد، و با چنين حالت گرفته اى نمى تواند در تجاوز نمى كند درهم مى شكند، و تاريكى ها را در روانش 
مدارج كمال و ارتقاء گام بردارد، و حقايق بس بزرگ و درخشان را درك كند، و چه بسا از كوچك ترين حادثه اى كه 

  .خلاف ميلش اتفاق بيفتد دچار رنجى گران شود، و يا در برخورد با مشكلات سهمگين از پا درآيد
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ى وضع و روحيه مؤمنين واقعى صدر اسلام كه đترين سمبل و نمونه از لحاظ اعتماد به خداوند بودند، اين توجه به چگونگ
  .موضوع را به اثبات مى رساند
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هرگز نمى توان عجز و سستى و حالت منفى و بى تفاوتى را به كسانى نسبت داد، كه كوشش و فداكارى در راه پيشرفت 
و تلاش به سوى هدف و هم چنين جنبش و فعاليت دائم به منظور ساختن يك جامعه سعادتمند و نوين، در  عقيده

  .شرايط بسيار دشوار و توان فرسا شيوه آنان بود

آنانى كه در اين مكتب پرتحرك پرورش يافتند، هيچ گاه حالت عدم اعتماد بر وجودشان چيره نگشت، و همين اراده استوار 
  »1« .مش بود كه راه پيشروفت را به رويشان گشود و چنان اجتماع بى نظير و يگانه اى در تاريخ پديد آمدتوام با آرا

  ايمان به خدا و توكل بر او

ايمان به خدا و توكل بر او چنان تحمل انسان را بالا مى برد كه در برابر سخت ترين گرفتارى ها و مشكلات به آسانى و 
سختى و مشكل را براى رسيدن به هدف عالى اش تحمل نموده به جان مى خرد و گاهى  بدون خود باختن مى ايستد و

  .خود را براى ديگران اسوه و سرمشق ساخته و چه بسا سبب نجات ديگران از مشكلات شود

، به فرمانده دسته اى از لشگر اسلام با گروه خود اسير روم شرقى شد، همه در دادگاه نظامى دشمن به اعدام محكوم شدند
فرمانده مسلمان پيشنهاد شد، چنانچه آئين مسيحيت را بپذيرد، دادگاه از رأى خود چشم مى پوشد و او را آزاد مى كند، 

  ولى فرمانده مؤمن كه هدف را كه در آن موقعيت سخت شهادت و

______________________________  
  .466رسالت اخلاق در تكامل انسان  -)1(

  

  438 :، ص8 تفسير حكيم، ج

جلب رضاى حق مى دانست و از جانش بالاتر مى ديد، و مى دانست اگر از اسلام گرچه به صورت ظاهر دست بردارد 
و آئين روميان را قبول كند، علاوه بر اين كه به اسلام كه آن را فوق جان خود مى دانست اهانت نموده سبب مى شود كه 
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د با كمال شهامت مى جنگيدند صلابت خود را از دست داده و روح ديگر سربازان اسلام كه در همان وقت در جبهه نبر 
تسليم به دشمن بر آنان غلبه كند به اين خاطر با شجاعت و شهامت پيشنهاد دادگاه نظامى را رد كرد، دادگاه به حذافه 

ازدواج كند، و به  اين سردار مؤمن و متوكل به حق وعده داد اگر آئين مسيحيت را بپذيرد مى تواند با دختر قيصر روم
پست هاى عالى برسد، حذافه باز پيشنهاد دادگاه را رد كرد، قيصر روم كه خود ناظر وضع دادگاه بود فرمان داد يكى از 
سربازان مسلمان محكوم به اعدام را به ديگى كه روغن زيتون در آن مى جوشيد بيندازند، تا حذافه ببيند كه حكم دادگاه 

  .ه دست از اين اصرارش بر اسلام برداردقطعى و حتمى است و بلك

او با چشم خود ديد كه گوشت هاى سرباز از استخوان ها جدا شد و جسدش در ميان ديگ جوشان بالا و پائين مى 
  :رود، در اين وقت حذافه به شدت گريست، دشمن تصور كرد كه او از ترس به گريه افتاده ولى به دادگاه روى كرد و گفت

ن سرنوشتى كه در انتظار من است گريه نمى كنم، گريه ام براى اين است كه يك جان بيشتر در اختيار ندارم من ابداً از اي
  !تا آن را فداى اسلام نمايم، اى كاش به تعداد موهاى بدنم جان داشتم و آن را فداى هدف خود مى ساختم

ت به دندان گزيدند و به đانه خاصى حذافه حاضران در دادگاه از اين ايمان استوار غرق در تعجب شدند و انگشت حير 
  »1« .را با هشتاد نفر از گروهش آزاد كردند

______________________________  
  .143، ص 3اسدالغابة، ج  -)1(
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  82تفسير آيه 

  

  لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً أَ فَلا يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ اللَّهِ 
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چنانچه از سوى غير خدا بود ] و همواره آياتش را مورد تدبر قرار نمى دهند،[آيا عميقاً نسبت به قرآن انديشه نمى كنند، 
  .همانا در آن اختلاف فراوانى مى يافتند

   شرح و توضيح

سته در حال رشد، و در تغيير و تحول اند و همين همه موجودات چه انسان و چه غير انسان محدود به حدود، و پيو 
محدوديت و تغيير و تحول براى آنان كافى است كه نتوانند كار كاملى را چه در زمان اندك و چه در زمان طولانى ارائه 

  .دهند

يروز و انسان چه از نظر جسمى چه از نظر روحى و چه از نظر عقلى پيوسته در حال تغيير و تحول است و امروزش با د
  .فردايش و حتى لحظه اى با لحظه ديگرش تفاوت دارد

امروز چيزى را مى فهمد و روز بعد đتر از آن را، امروز چيزى را مى نويسد و فردا مى گويد امروز đتر از آن را مى 
   نويسم، امروز كتابى را به نظر خودش
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عد مى گويد اى كاش آن كتاب را ننوشته بودم، و امروز كه از پختگى نسبى خوب و بى عيب چاپ مى كند و چند سال ب
  .عقلى و علمى برخوردارم مى نوشتم

خلاصه در اعمال و اخلاق و روحيات و عقليات و نوشتجات انسان تا پايان عمرش اختلاف فراوان و تفاوت بسيار رخ 
  .نشان مى دهد

امروز عاقل تر از ديروز است، و هر عملى كه امروز مى كند، هر چيزى هيچ انسانى نيست مگر آن كه احساس مى كند «
كه امروز مى سازد، هر تدبيرى كه مى كند، رأى و نظرى كه مى دهد، و حكمى كه مى نمايد پخته تر و متين تر و محكم 

به و امثال آن كه تر از كار و صنعت و تدبير و رأى ديروز است، حتى يك عمل از قبيل كتابت و گفتن شعر و ايراد خط
  .امتداد زمانى دارد، آخر آن đتر از اول آن، و برخى đتر از بعض ديگر است

پس يك فرد از انسان نه در نفَس خود و نه در آنچه مى كند سالم و خالى از اختلاف نيست، و اين اختلاف هم يكى 
  .دو تا نيست، بلكه بسيار است
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در نوع بشر و در موجودات پائين تر از بشر جريان دارد، چون همه در تحت و اين خود قاعده طبيعى است نيز كلّى كه 
سيطره تحول و تكامل عمومى قرار دارند و هيچ موجودى از اين موجودات را نخواهى ديد كه در دو لحظه پشت سر هم 

خداوند كه قدرت و علم و حكمت و  »1« ».يك حالت داشته باشد، بلكه پيوسته ذات و احوالش در اختلاف است
   ديگر صفاتش عين ذات و ذات حضرتش بى Ĕايت است و احاطه كامل به درون و برون و وزن و موقعيت

______________________________  
  .27، ص 5الميزان، ج  -)1(
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د كه در قرآنش بخاطر تنوع فوق العاده مسائلش و موجودات دارد، و از حضرتش عيب و نقص صادر نمى شود، جا ندار 
نزولش در طول بيست و سه سال اختلاف و تفاوت در آيات و نظم آيات و معانى و مفاهيم آيات و فصاحت و 

  .بلاغت آيات يافت شود

  .قرآن تجلى علم اوست دفعى نازل شدنش با تدريج نازل شدنش زمينه اختلاف در آن نيست

بعثت آياتى را نازل كرد، آياتى كه از هر جهت معجزه است، همان علم آيات اواسط و اواخر بعثت  همان علمى كه ابتداى
را نازل نمود، بدون اين كه ذره اى اختلاف ابتدايش با اواسطش و اواسطش با اواخرش داشته باشد، قرآن از همه انسان ها، 

نى انديشه عميق و پيوسته نسبت به قرآن مى كند تا از همه عقلا، از متدينان به هر مذهب و مسلك دعوت به تدبر يع
بفهمند قرآن دست پخت بشر و ساخته انسان نيست، كه اگر از سوى غير خدا تنظيم شده بود، و به دايره تأليف  

كشيده مى شد اختلاف بسيار نه اندك در آن يافت مى شد، متخصص هر رشته اى وقتى از طريق تدبر اين معنا را يافت  
فى در آيه اى از قرآن با آيه ديگر در هيچ زمينه اى نيست، و همه سى جزء آن از هر نظر وحدت و يك كه اختلا

پارچگى و هم آهنگى در آن موج مى زند تصديق خواهد كرد كه اين كتاب صد در صد وحى الهى است، و هيچ ربطى 
د، و بشر هرگز تا روز قيامت قدرت آوردن به كار اهل زمين گرچه مقام و جايگاه علمى و عقلى آنان در اوج باشد ندار 

  .يك آيه و يا يك سوره مانند آن را ندارد

مراد آيه اين است كه مخالفين قرآن را تشويق كند به دقت و تدبر در آيات قرآنى و اين كه در هر حكمى كه نازل مى «
   شود، و يا هر حكمتى كه بيان مى
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انى كه حكايت مى شود، و يا هر موعظه و اندرزى كه نازل مى گردد، آن نازل شده جديد را به همه گردد، و يا هر داست
آياتى كه مربوط به آن است عرضه بدارند، چه آيات مكى و چه مدنى، چه محكم و چه متشابه، آنگاه همه را Ēلوى هم 

  .يستقرار دهند تا كاملاً براى آنان روشن شود كه هيچ اختلافى بين آĔا ن

و در اين معنا دقت كنند كه آيات جديد آيات قديم را تصديق و هر يك شاهد بر آن ديگرى است، بدون اينكه هيچ 
اختلافى در آن ديده شود، نه اختلاف تناقض به اين آيه اى ديگر را نفى نمى كند و نه اختلاف تدافع كه با هم هماهنگ 

از نظر تشابه بيان و يا متانت معنا و منظور مختلف باشند، و يكى بيانى نباشند، و نه اختلاف تفاوت به اين كه دو آيه 
  .متين تر و ركنى محكم تر از ديگرى داشته باشد

  »1« ...كِتاباً مُتَشاđِاً مَثانيَِ تَـقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّـهُمْ 

محتوا شبيه به يكديگر است، مشتمل بر پندها و داستان  كتابى كه آياتش در نظم، زبيائى، فصاحت، بلاغت، و عمق
از شنيدن آيات پوست كسانى كه از عظمت ]  و امر و Ĕى و وعده و وعيد و حلال و حرام است[هاى عبرت آموز 

  ...پروردگارشان مى هراسند به هم جمع مى شود 

اين كتاب از ناحيه خداوند بزرگ نازل شده نه از همين نيافتن اختلاف در قرآن كريم، آنان را رهنمون مى شود به اين كه 
جانب غير او، زيرا اگر از ناحيه غير او بود، سالم از اختلاف نبود، آن هم اختلاف زياد، چون غير خداوند از اين 

   موجودات كه در جهان است و به ويژه انسان و اينان كه احتمال مى دهند قرآن

______________________________  
  .23زمر  -)1(
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ساخت بشر باشد، هر چه و هر كس باشد بناچار از چهار ديوار عالم هستى بيرون نيست و محكوم به طبيعت اين عالم 
است، و طبيعت اين عالم بر حركت و دگرگونى و تكامل است، و هيچ و احدى از آحاد موجودات اين عالم نيست مگر 

  .زمان وجودش مختلف و حالاتش متفاوت استاين كه اطراف امتداد 

در هر صورت آنان كه اهل تدبر هستند اين معنا را از قرآن به طور ملموس و مشاهده مى يابند كه تمامى شئون مرتبط به 
انسانيت، يعنى در مرحله عقايد، معارف، مبدء، معاد و خلقت و ايجاد، و در مرحله اخلاق، فضائل عامه انسانى، و در 

ه عمل، قوانين اجتماعى و فردى حاكم در نوع را در بردارد، و هيچ خرد و كلانى را فروگذار نكرده است و در مرحله مرحل
قصص و آنچه مايه عبرت و اندرز است بياناتى دارد كه همه اهل دنيا را دعوت كرده است به اين كه اگر شك دارند كه 

  .ياورنداين كتاب از ناحيه خداى تعالى است مانند آن را ب

همه اين معارف و اين مواعظ را به وسيله آياتى بيان نموده كه در طول بيست و سه سال به تدريج نازل شده، آن هم در 
حالات مختلف، بعضى در شب، برخى ديگر در روز، بعضى در سفر و بعضى در حضر آياتى در حال جنگ و آياتى 

در حال رفاه و آسايش و در عين حال وضع خود آيات  ديگر در حال صلح، قسمتى در حال سختى و شدت و برخى
از نظر بلاغت خارق العاده و معجزه آسا فرق نكرده، معارف عاليه و حكمت هاى ساميه و قوانين اجتماعى و فردى اش 
دست خوش نوسان و تغيير نگشته، بلكه آنچه در پايان بيست و سه سال نازل شده با آنچه در اول نازل گشته انعطاف 

توجه دارد، و جزئيات و شاخ و برگ هايش همه به اصول و رگ و ريشه هايش بر مى گردد، تفاصيل شرايعش با تجزيه و و 
  تحليل به حاق توحيد خالص، و رگ و ريشه اش كه به همان توحيد و
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  .وضع قرآن كريمشاخه هاى اعتقادى آن است با تركيب، به عين آن تفاصيل بر مى گردد اين است 

و هر انسانى متدبرى كه در آن تدبر كند با شعور زنده و حكم حبّلى و فطرى خود حكم مى كند كه صاحب اين كلام از  
كسانى نيست كه گذشت ايام و تحول و تكاملى كه در سراسر جهان دست اندر كارند در او اثر بگذار بلكه او خداى 

ز روايات آمده كه اين سوره افضل سوره يا اين آيه احسن آيه يا اين سوره اين كه در بعضى ا »1« ».واحد قهار است
افصح سوره و اين آيه ابلغ آيه است منظور نه پيكره سوره و آيه و نه ظاهر و باطن سوره و آيه است، كه هيچ سوره اى با 

نسق و بجابودن كلمات و  سوره ديگر و هيچ آيه اى با آيه ديگر در هيچ جهت فصاحتى و بلاغتى و زيبائى و نظم و
جملات، و قدرت ادبى، و محتواى معنوى تفاوت و اختلاف ندارد و احسن و حسن و ابلغ و بليغ، و افصح و فصيح در 

  .آن متصور نيست بلكه اختلاف در ثواب و مزد و پاداش نسبت به قرائت يا عمل به آن است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

هماهنگى الفاظ در فصاحت، مشتمل بودن بر اخبار : اسلام استقرآن از جهاتى نشان مى دهد كه وحى الهى به پيامبر 
  .غيب، سلامت از اختلاف

اگر انسان در قرآن مجيد انديشه عميق كند، و در آثار معنوى معجزه آسايش و انوار هدايتش، و نظم آياتش، و كمال 
  يمش، استحكام مبانى اش، و درفصاحتش و زيبائى بلاغتش و مختصر و مفيد بودن الفاظش، و وزين بودن معانى و مفاه

______________________________  
  .26، ص 5الميزان، ج  -)1(
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اسرار و حقايقش، و دقت اشارات و لطائفش و انواع معالجاتش نسبت به بيمارى هاى فكرى و روانى و اعتقادى تفكر 
ى شفاء و براى هر ديده اى نور، و براى هر چهره اى روشنائى مى نمايد در آن براى هر بيمارى دارو و براى هر مرض

يابد، جام شربت معنويش از هر آلودگى پاك، دريائى است كه شگفتى هايش بى پايان، دشت سرسبز و خرم و بى كناره 
كتاب آرى حقايق قرآن گواه بر حقانيت و وحى بودن آن است،   »1« .اى است كه ارزش هايش غيرقابل تمام شدن است

الهى به دور از هرگونه تناقص و ناهماهنگى است، از هر نوع اختلافى خالى و مبرا است، و دعوت مى كند كه اين حقايق 
را مى توانيد با تدبر در آن بيابيد، دعوت به تدبر به اين معنا توجه مى دهد كه اسلام آئين انديشه، تعقل، برهان و 

  .حكمت و دليل است

  سخنى در تدبر

  .ر نظر لغت به معناى ژرف انديشى و عاقبت انديشى استتدبر د

اين لغت چهار بار در قرآن مجيد به كار رفته است، در سه آيه، قرآن كريم مخاطبين خود را به تدبر در اعماق و مقاصد 
  .پيام خويش دعوت نموده است، آهنگ و سياق اين آيات نوعى توبيخ و اعتراض را به همراه دارد

  »2« :بَّـرُوا الْقَوْلَ أَ فَـلَمْ يَدَّ 
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______________________________  
  .299، ص 2روح البيان، ج  -)1(

  .68مؤمنون  -)2(
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آيا در اين قرآن كه حاوى همه مايه هاى سعادت دنيا و آخرت است و داراى اصول و معارف و احكام استوار مى باشد 
  !انديشه عميق نمى كنند؟

  »1« :قُـلُوبٍ أقَْفالهُا  فَلا يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلىأَ 

آيا در قرآن، كتابى كه آيات و معارفش نشان مى دهد وحى است، و هادى مردم به سوى حقايق است، و عمل به آن 
  خير دنيا و آخرت را تضمين مى كند انديشه عميق نمى نمايند مگر بر دلها قفل ها قرار دارد؟

  »2« : يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً أَ فَلا

  .پس چرا قرآن را عميقاً انديشه نمى كنند، اگر از نزد غير خدا بود در آن اختلاف بسيارى مى يافتند

اين كتاب به ديده ترديد نگريسته و يا منكر آن مى باشند، مخاطبين اين آيات كسانى هستند كه به حقانيت و وحى بودن 
  .و نيز كسانى هستند كه به تقليد و بدون معرفت به آن ايمان آورده و در حقايش انديشه نمى كنند

  .در آيه چهارم، محتواى پر خير و بركت قرآن را بيان مى كند تا به واسطه تدبر در آن از بركات عظيمش đره مند گردند

بَّـرُوا آياتهِِ وَ ليَِتَذكََّرَ أوُلُوا الأْلَْبابِ كِتا   »3« .بٌ أنَْـزَلْناهُ إِليَْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّ

______________________________  
  .24محمد  -)1(

  .82نساء  -)2(
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  .تدبر كنند و خردمندان متذكر شونداين كتاب پر بركتى است كه آن را به تو نازل كرديم تا آياتش را 

با دقت و تأمل در اين آيات و سياق آن مى يابيم كه وحى بودن و الهى بودن قرآن بدون تدبر در آن براى كسى روشن 
نخواهد شد، و نيز بدون انديشه عميق در قرآن نمى توان از ذخائر بى كران و پر خير و بركت كلام خدا đره جست، و هم 

  .ان از ظلمت شك و ترديد و حيرت و سرگردانى نفاق نجات يافت و به ايمانى راسخ و يقينى استوار رسيدچنين نمى تو 

  .و نيز بدون تدبر در قرآن عمق و مغز آيات را نمى توان به دست آورد، و به حقايق شگفت و حيرت آورش پى برد

جاى جاى قرآن حضور خدا را حس مى كند، و آن كه در آيات به تدبر مى نشيند با تمام وجود و با همه مشاعرش در 
  .اين معنا را به خوبى نشان مى دهد» لوجدوا«دل و جانش را از نور خدا سرشار مى نمايد، تعبير 

  :در بيان اميرمؤمنان است كه مغز و حقيقت ناب و خالص اسلام را شخص متدبر مى يابد

  »1« »:رفهما لمن عقل و لبا لمن تدب... فجعله امنا لمن عقله و «

خداوند اسلام را مأمن و امنيت قرار داد براى كسى كه به آن متصل شود، و فهم قرار داد براى آن كه تعقل نمايد، و مغز 
  .قرار داد براى كسى كه تدبر نمايد

______________________________  
  .Ĕ106ج البلاغه، خطبه  -)1(
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  .تدبر را در وصول به حقيقت قرآن و اسلام به ما نشان مى دهداين بيانات نقش اساسى 
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از خود قرآن استفاده مى شود كه كسانى حقيقتاً به اسلام و قرآن ايمان دارند كه كتاب خدا را آنگونه كه شايسته است 
  .تلاوت نمايند

  »1« :ونَ بِهِ الَّذِينَ آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ يَـتـْلُونهَُ حَقَّ تِلاوَتهِِ أوُلئِكَ يُـؤْمِنُ 

بنابراين آيه آن كه تلاوت شاسته و پيروى از قرآن در زندگى اش نباشد از ايمان ēى و در زمره كسانى است كه همه مايه 
  :هاى وجودى اش را از دست داده باشد، چنان كه در دنباله آيه مى فرمايد

  .وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأوُلئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ 

سوره ص كه هدف از نزول و وسيله đره مندى از قرآن را تدبر در آيات معرفى مى   29اين آيه شريفه با آيه با مقايسه 
  .كند، در مى يابيم كه تلاوت راستين و شايسته جريان تدبر در آيات است

آنجا كه حالات و از آنجا كه قرآن طبيب است و ما بيمار، و از آنجا كه قرآن طعام روح است و ما نيازمند به آن، و از 
اوضاع روحى در شرايط مختلف و اوقات شبانه روز متفاوت مى باشد، در برخورد با قرآن و تدبر در آن گاه نيازمند شنيدن 

و وقت ديگر نيازمند به قرائت آن مى باشيم از اين جهت تدبر در قرآن از دو طريق شنيدن يا قرائت مى تواند صورت 
  .بگيرد

______________________________  
  .121بقره  -)1(
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تدبر، از طريق شنيدن آيات به شيوه استماع و سكوت همراه با انديشه، و از طريق قرائت به شيوه ترتيل يعنى نيكو و خوب 
  .قرائت كردن حاصل مى شود

  »1« :تُـرْحمَوُنَ وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أنَْصِتُوا لَعَلَّكُمْ 

  .چون قرآن بخوانند، به آن گوش فرا دهيد و سكوت همراه با انديشه نمائيد تا به يقين مورد رحمت قرار گيريد
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  »2« :وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَـرْتيِلاً 

  .قرآن را به شيوه اى نيك و با تأنىّ كه بتوانى مفاهيم آن را درك كنى تلاوت كن

پذيرش و انصات سكوت توام با تمركز فكر و آرامش باطنى است، ترتيل پيروى و تبعيت لفظى استماع گوش دادن به همراه 
  .و معنوى از چينش خاص آيات و سير فكرى و روحى در فضاى آن مى باشد

  »3« »الا من اشتاق الى االله فليستمع كلام االله«

  .قرآن گوش فرا دهدآگاه باشيد هر كه به خداوند اشتياق دارد پس به : پيامبر مى فرمايد

  :و نيز آن حضرت مى فرمايد

  »4« »:اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرء القرآن«

  .هر گاه يكى از شما عشق به اين داشت كه با پروردگارش سخن بگويد قرآن بخواند

______________________________  
  .204اعراف  -)1(

  .4مزمل  -)2(

  2472كنزالعمال، خ   -)3(

  .2258عمال، خ كنزال  -)4(

  

  450: ، ص8 تفسير حكيم، ج

شيوه مستمر و عمده در مسئله تدبر شيوه ترتيل مى باشد، كه در رأس برنامه هاى خودسازى پيامبر و يارانش در سوره 
مزمل مطرح گشته است، كه هم مقام خلوت و انس فردى را نظر دارد، و هم در حضور مؤمنان مى تواند مطرح باشد، 
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ماع و انصات مقام حضور در جمع مؤمنان را نظر دارد كه با قرائت آيات توسط يك فرد ديگران بايد به لكن شيره است
  .استماع و انصاف بپردازد

علاوه بر آن اوضاع و حالات روحى گاه اتقضا مى كند كه انسان به جاى شيوه ترتيل، شيوه استماع و انصاف را برگزيند، 
د رسول خدا مشاهده مى كنيم كه گاه به يكى از اصحاب به ويژه به بلال مى فرمودند همان گونه كه اين روش را در عملكر 

  .قرآن بخواند تا او استماع نمايد، چرا كه در آن شرايط تأثير استماع و انصات بيش از ترتيل مى باشد

برگزيد البته گاه فقط شيوه  Ĕايتاً بايد با توجه به اوضاع نفسانى خود و با توجه به شرايط خارجى يكى از آن دو شيوه را
  .خاص ضرورت مى بايد

  .وقتى در تنهائى به سر مى بريم تنها شيوه ترتيل امكان پذير است: الف

  .وقتى در جمع قرار داريم و كسى قرائت مى كند شيوه استماع و انصات مطرح خواهد بود: ب

انصات را در بردارد، چرا كه در واقع قارى دو كار را بايد به اين نكته توجه داشت كه شيوه ترتيل به نوعى شيوه استماع و 
با هم انجام مى دهد، يكى قرائت قرآن و شنواندن آن به ديگرى، ديگر آن كه آيات را با تمركز باطنى به گوش دل خود مى 

  .رساند، و سرزمين وجود خود را پيش از تأثير ديگران در معرض انوار قرآن قرار مى دهد

  451: ص، 8 تفسير حكيم، ج

براساس توضيح فوق روايتى جامع در تفسير آيه يتلونه حق تلاوته تلاوت راستين را همان تلاوت به شيوه ترتيل و سپس همان 
  :جريانات تدبر در آيات معرفى مى نمايد

  :روايت به اين مضمون از امام به حق ناطق حضرت صادق نقل شده است

آياته، ويتفهمون معانيه و يعملون باحكامه و يرجون وعده و يخشون عذابه و يرتلون : يتلونه حق تلاوته: فى قول تعالى«
  .يتمثلون قصصه و يعتبرون امثاله و يأتون اوامره و يجتنبون نواهيه

وما هو واالله بحفظ آياته و سرد حروفه و تلاوة سروه و درس اعشاره و اخماسه، حفظوا حروفه و اضاعوا حدوده و انما هو 
  »1« »:كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته: االله تعالى تدبر آياته يقول
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كسانى كه به آنان كتاب عطا كرديم، آن را آنگونه كه شايسته آن است تلاوت مى كنند : امام صادق در رابطه با آيه
  :فرمود

عمل كنند، به وعده  آياتش را روشن و شمرده تلاوت مى نمايند، مى كوشند معانى اش را بفهمند و به احكام و دستوراتش
اش اميد مى بندند، و از هشدارهايش نسبت به عذاب مى تر سند، از داستان هايش سرمشق و الگو مى گيرند، و از 

  .مثل هايش پند مى آموزند، دستوراتش را عمل مى كنند، و از آنچه Ĕى كرده اجتناب مى ورزند

م خواندن حروف و كلماتش و تلاوت سورهاى و به خدا سوگند كه حق تلاوت قرآن به حفظ آيات و پشت سر ه
مطالعه حواشى آن نيست، حروف و كلماتش را حفظ كردند و حدود و معانى اش را فرو گذاردند، حق تلاوت به تدبر و 

   تأمل در آيات آن

______________________________  
  .236، ض 2تنبيه الخواطر، ج  -)1(

  

  452: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  .د مى فرمايد كتابى پر بركت بر تو نازل كرديم تا در آيات آن عميقاً انديشه كننداست خداون

البته پيش از تدبر در آيات متدبر به اصولى نيازمند است كه در پرتو آن با ديدى روشن نه مشوب به قرآن بنگرد تا مسير  
  .كاربرد شيوه ها در آيات برايش روشن شود

ا و آموزش هاى امامان معصوم و اهل بيت پيامبر كه يكى از دو ثقلين هستند گرفته اين اصول اساسى بايد از هدايت ه
شود كه بدون آموزش آن خطر فرو غلتيدن در ورطه تفسير به رأى و انحراف در برداشت ها، متدبر در قرآن را ēديد مى  

  »1« .كند

______________________________  
  .31تدبر در قرآن  -)1(
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  453: ، ص8 جتفسير حكيم، 

  

  83تفسير آيه 

  

أوُليِ الأَْمْرِ مِنـْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتـَنْبِطوُنَهُ مِنـْهُمْ وَ   وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أَوِ الخَْوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسُولِ وَ إِلى
  رَحمْتَُهُ لاَتَّـبـَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاَّ قلَِيلاً لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ 

مى ] كه مردمى سست ايمان اند[به آنان ]  مانند پيروزى و شكست در ميدان جنگ[و هنگامى كه خبرى از ايمنى و ترس 
پيامبر و رسد بدون بررسى در درستى و نادرستى اش آن را ميان مردم منتشر مى سازند، در صورتى كه اگر آن خبر را به 

اولياى امورشان كه به سبب بينش و بصيرت داراى قدرت تشخيص و اهل تحقيق اند ارجاع دهند درستى و نادرستى اش را 
و اگر ] چنانچه به مصلحت جامعه بود نشرش را اجازه مى دادند و اگر نبود از انتشار آن منع مى نمودند[در مى يابند، 

  .ه شما جز اندكى از شيطان پيروى مى كرديدفضل و رحمت خدا بر شما نبود يقيناً هم

   شرح و توضيح

در رابطه با ارجاع امور و جريانات به خدا و پيامبر و اولى الامر در آيه پنجاه و Ĕم سوره نساء بحث بسيار مفصلى مطرح 
مر امامان معصوم كه شد، و در آنجا با دليل و برهان و از طريق تركيب ادبى آيه شريفه ثابت كردم كه منظور از اولى الا

  .جانشينان بر حق پيامبر هستند مى باشند

  454: ، ص8 تفسير حكيم، ج

در ضمن از آيه شريفه استفاده مى شود كه شايعه پراكنى و پخش اخبارى كه درستى و نادرستى اش روشن نشده امرى غير 
مينه ساز هجوم دشمن و موجب وحشت بدنه اخلاقى و Ĕايتاً گناه، و سبب ناامنى روحى در ميان امت است، و اين كار ز 

عظيمى از ملت از خطر دشمن مى باشد، و به عبارت ديگر انتشار اخبار امنيتى امرى نامشروع و كارى برخلاف و عملى 
غيرمنطقى و كمك به دشمنان است، و يقيناً امرى حرام است، لازم است اخبار امنيتى در اختيار حاكمان واجد الشرايط و 

  .لايت قرار گيرد، تا تصميم لازم را در جهت صلاح امت اتخاذ نمايندصاحبان و 
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شايعات بى مورد خصوصاً در زمانى كه ضرورتاً مى خواهد بين امت اسلام و دشمن جنگى صورت گيرد، گروه كثيرى را از 
  .اداى تكليف سست مى كند

ى نداشت و در مؤمنان امروز هم اثرى ندارد، اين شايعات در زمان پيامبر در مؤمنان واقعى كه شمارشان اندك بود اثر 
مؤمنان واقعى براساس لزوم دفاع از اسلام به ميدان نبرد قدم مى گذارند، و مشتاقانه اين تكليف را ادا مى كنند، ولى كثيرى 

به انجام از امت تحت تأثير اين شايعات سستى مى ورزند تا ارشادات رهبران الهى آنان را به اداى تكليف دلگرم كرده و 
  .مسئوليت وا دارد، فضل و رحمت خدا در اين موارد عبارت از هدايت گرى پيامبر و امام معصوم است

زراره كه از مهم ترين راويان حديث اهل بيت و شخصى عالم به احكام الهى است از حضرت باقر در رابطه با فضل و 
  :رحمت نقل مى كند كه آن حضرت فرمود

  »:ولاية الائمه فضل االله رسوله و رحمة«

  455: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  :و از حضرت موسى بن جعفر روايت شد »1« .فضل خدا پيامبر او و رحمتش ولايت ائمه عليهم السلام است

  »2« ».الفضل رسول االله و رحمة اميرالمؤمنين«

  .فضل خدا به مردم پيامبر اسلام و رحمتش اميرمؤمنان است

نور ولايت اميرمؤمنان و امامان معصوم بر جامعه نتابد و اين بزرگواران از مردم دست   آرى اگر آفتاب هدايت پيامبر و
گيرى نكنند، و با دريغ از ارائه معارف و حقايق دينى به مردم يارى نرسانند قطعاً اكثر مردم پيرو شيطان مى شوند، و 

حضرت حق محروم مى شوند، ولى پيامبر  سعادت دنيا و آخرت خود را از دست مى دهند، و از فيوضات رحمانى و رحيمى
و اميرمؤمنان براى هدايت ملت و دستگيرى از آنان، و مصونيت يافتنشان از وسوسه ها و فتنه ها و شايعات شيطان تا 

سر حد جان كوشيدند، و در اين زمينه به احسن وجه تكليف خود را ادا كردند، و براى همه نسل ها تا قيامت پس از 
ن وجودى فيزيكى خويش فرهنگ كامل و نسخه جامعى برجاى گذاردند، تا با مراجعه جامعه به آن فرهنگ خود و در نبود

و عمل به دستورات آن بزرگواران از اداى تكليف باز نمانند، و از خطرات شيطان كه طاغوت و حاكم ستمگر و دولت 
  .ظالم و دشمن دين و ملت در هر زمانى است مصون بمانند
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امعه اسلامى در همه زمينه ها با شياطين مختلف و فرهنگ هاى گوناگون، و وسوسه ها و فتنه ها و به ويژه امروز هم كه ج
  شبيخون هاى فرهنگى روبه رو

______________________________  
  .181، ص 3برهان، ج  -)1(

  181، ص 3برهان، ج  -)2(

  

  456: ، ص8 تفسير حكيم، ج

ربانى كه مبلغ فرهنگ پيامبر و امامان معصوم هستند رجوع كنند هم به وظايف خود آشنا  هستند اگر به قرآن مجيد و عالمان
مى شوند، هم قدرت و قوت روحى پيدا مى كنند، و بر اين اساس در همه جبهه ها به عنوان اداى تكليف و براى دفاع از 

وى از فرهنگ باطل آنان مصون اسلام و حفظ فرهنگ حق و اشاعه اسلام شركت مى كنند و از خطرات شياطين و پير 
  .وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحمَْتُهُ لاَتَّـبـَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاَّ قَلِيلاً  :مى مانند

  457: ، ص8 تفسير حكيم، ج

  

  84تفسير آيه 

  

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بأَْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ اللَّهُ أَشَدُّ بأَْساً وَ أَشَدُّ فَقاتِلْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَـفْسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ 
  تَـنْكِيلاً 

پس در راه خدا جنگ كن، تو فقط به وظائف و اعمال خودت مكلف هستى، مؤمنان را هم به جنگ با دشمن برانگيز، 
ارد، و خداست كه صولت و قدرتش شديدتر و عذاب و  اميد است خدا آسيب و گزند كافران را از تو و مؤمنان باز د

  .كيفرش سخت تر است
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   شرح و توضيح

در رابطه با مسئله جنگ و جهاد فى سبيل االله كه هدفى جز اعلاى كلمه حق و هدايت دشمن، و مصون نمودن اسلام از 
آن آيه شريفه تقريباً چيزى فرو  سوره بقره به تفصيل مسائلى بيان شد، و چون در توضيح  190شر اشرار ندارد، در آيه 

  .گذار نشد، لذا در اين آيه به ترجمه اش اكتفا كردم

  .فقط در اين مرحله به چند نكته اشاره مى كنم كه آيه بيش تر براى خوانندگان محترم روشن شود

  .مبارزه و جنگ با دشمن از وظائف اصولى رسالت و رهبرى است

شد، و نبايد مردم را به اكراه واجبار به انجام وظيفه وادار كند، بلكه بايد رسول خدا فقط مسئول اعمال خودش مى با
   حقايق و معارف را براى مردم بيان

  458: ، ص8 تفسير حكيم، ج

مى نمايد، تا مردم با تكيه بر عقل و انصاف اسلام را بپذيرند و به اختيار و اراده خود همراه با عشق و محبت و نيت 
ند، كه اغلب پذيرش اسلام با تبليغ صحيح و ايجاد رشد در عقل مردم از سوى منصفان و خالصانه وارد عمل شو 

  .خردورزان تحقق پيدا مى كند

رهبر الهى جامعه بايد در عبادت و خدمت به خلق و رفتن به ميدان نبرد، و اجراى فرهنگ حق، و قوانين سعادت بخش 
  .ارداسلام پيشتاز و از همه زودتر قدم در دايره عمل بگذ

رهبر الهى موظف است با رعايت همه جوانب مردم مؤمن را به انجام فرائض و ترك محرمات و به ويژه تشويق آنان براى 
حاضر شدن در ميدان نبرد با دشمن برانگيزد، و آثار جهاد در راه خدا و مقاتله با دشمنان، و ثواب عظيم اين حركت الهى 

كند، بيان به صورتى كه حجاب ها و تعلقات را از چهره قلب آنان كنار زند، و به را در دنيا و آخرت براى آنان بيان  
بصيرت و بينش آنان بيفزايد، و روح شهادت و سلحشورى را در آنان تقويت كند، تا سدى محكم و مستحكم و مانعى 

كم و فئه قليل ولى با روحيه   استوار و قوى در برابر هجوم دشمنان و خطرات فيزيكى و فرهنگى آنان شوند، و گرچه با عده
اى سرشار از فضائل و كمالات خطر دشمن را دفع كنند و پيكر شبيخون فرهنگى او را در هم بشكنند، و چنان درس 

عبرتى از قدرت فكرى و روحى و صلاحى و سلاحى به دشمن بدهند كه هوس حمله دوباره را از سر بيرون كند، و مزاحم 
ردان و زنان و كودكان نشود، و با اسيران دشمن هم با اخلاق الهى و انسانى آن چنان ملت اسلام و مستضعفان از م
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معامله كنند، كه قلب آنان نسبت به پذيرش اسلام نرم شود و چون به قبول اسلام موفق شدند، با بيان رسا و حكيمانه و 
  خود بازگشتند خود مبلغى براى اسلام وقولى لين فرهنگ حق را به آنان تعليم دهند تا چون پس از مؤمن شدن به ديار 

  .پيشرفت اسلام شوند، كه در اسلام در رابطه با جنگ و جهاد هدفى جز اين نيست

  1389/ 2/ 4پايان روز شنبه 

  ايام ولادت پربركت زينب كبرى سلام االله عليها

   حسين انصاريان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


